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باه صبو ره یش و او * خوسشتی خقا و مذفتهه ان ق بیان تایهدی ونیا انیت آن به افلش و تانق 
بازی دنیا نسبت به دین 


1 ی درو ش ً- م۱ وم له حووو 1 | و۶ 4 
- ولیک الّذین اسْترغا الْحَیاح الطلیا بلج قلا یحتف عَلمْم الْعذاث و لا هم 
ینصرون.(1) 


[همین کسانند که زندگی دنیا را به [بهای] جهان دیگر خریدند. پس نه 
عذاب اآنان سبک گردد, و نه ایشان یاری شوند. ) 


بش الذیق کفَرّوا الْحیاة الصا و5 یسحر ون من بت مَنوا و5 ی 1 نوا 
قو یوم القیامه و ال یرَرّقْ من شاء بعَیَرٍ جساب.(2) 


کنند و [حال انکه] کسانی که تقواپيشه بوده اند, در روز رستاخیز, از انان 
برترند و خدا به هر که بخواهد, بی شمار روزی می دهد. 1 


- رین لاس خبٌ السَهواتِ من | شا و اس و الاب علطم وه 
الدْهب و الْفْصّه و الیل الْفْسَوّمه و الحوّث ذلک مناغ الْحباه الکّیا 
الله عنده خسن الماب ۱ 


(دوستي خواستنی ها [ی گوناگون ] از: زنان و پسران و اموال فراوان از 
زر و سیم و اسب های نشاندار و دام ها و کشتزار[ها] پرای مردم آراسته 
شده.. اکن ] این مه ماه یر دی «ساست و احال انکه] فرجام 


ص : 7 
1- . بقره / 66 


2 . بقره / 212 
کال سرا 12 


سقل | سکم بحیر من دک للذین الوا لد ربهم جناث پجری من یَحتة 
الائهاژ خالیدین فیها و آژوا و و توا ی الم و ی 
(1) 


(بگو؛ «آیا شما را به بهتر از اینها خبر دهم؟ برای کسانی که تقوا پیشه 
کرده اند, نزد پروردگارشان باغ هایی است که از زیر [درختان ] آن ها نهرها 


روان است؛ در آن جاودانه بمانند. و همسرانی پاکیزه و [نیز ] خشنودی خدا 
[را دارند], و خداوند به [امور] بندگان [خود] بیناست.» 4 


- مِلکُمْ من بُرید اللیا و منک من رید الاخرم.(2) 

[برخی, از تیما دنیا را و برخی از.شما اخرت را مین خواهد. ۱ 

- و ما الحیاه الکّیا الا متاغ الفْرُور (3) 

[و زندگی دنیا جز مایه فریب نیست. ) 

- و ما الَحياخ الیا لا لمث و هو و لوا الأجِرَخ عَیْز لذین بتفون أ قلا 
تعقلون:(4) 


[و زندگی دنیا جز بازی و سرگرمی نیست, و قطعاً سرای بازیسین برای 
کسانی که پرهیز گاری می کنند بهتر است. ایا نمی اندیشید؟ 1 


۳۱ 


- و هم الحیاخ الخلیا.(5) 
(و نمی دیا آنان را فرشته است: 1 
- فحَلَفَ م من بعد هم اه روا الکیتات یعون ۶ رّض هذا ۱ ذدتی 5 تفوام 


-. آل عمران / 15 
ال 


. آل عمران / 185 
. انعام / 32 

. انعام / 70 

, اعراف / 169 


(آنگاه بعد از آنان, جانشینانی وارث کتاب [آسمانی] شدند که متاع این 
دنیای پست را می گیرند و می گویند: «بخشیده خواهیم شد.» و اگر متاعی 
مانتد ان به ایشان برسد آباز ] آن زا می. ستانند. آیا از آنان پیمان کتاب 
ای کر سا و هر 


آرا کر آه باس اه اد سای اترعرای کاس 
که پروا پیشه می کنند بهتر است. آیا باز تعقل نمی کنید؟ 4 


- أَرضيمٌ بالحیاه الدْیا من اجره قما قتاغ الحیاه الدْیا فی اه الا قلیل. 
(1) 


(آیا به جای آخرت به زندگی دنیا دل خوش کرده اید؟ متاع زندگی دنیا در 


ن س ۰ 8 
نما یُریدٌ ال لِيْعَذيهَم بها فی الحیاه الذنبا 


- قلا جنک أَموالْهْق و لا أو لادْهم " 
و ترَهق أَنفُسْهُمٌ و هم کافژون.(2) 


[اموال و فرزندانشان تو را به شگفت نیاوزد. جز این نیست که خدا می 
خواهد در ژد کی دنیا به ماه این ها عذابشان کند و جانشان در حال کفر 
بیرون رود. ) 


ولادا قَاسَتَمتعوا 


[[حال شما منافقان ] چون کسانی است که پیش از شما بودند: آنان از 
شما نیرومندتر و دارای اموال و فرزندان بیشتر بودند. پس. از نصیب 
خویش [در دنیا ] برخوردار شدند, و شما [هم] از نصیب خود برخوردار 
شدید؛ همان گونه که انان که پیش از شما بودند از نصیب خویش برخوردار 
شدند؛ و شما [در باطل ] فرو رفتید؛ 


ص: 9 


1- . توبه / 38 
2 . توبه / ۵5 
3- . توبه / 69 - 70 


همان گونه که آنان فرو رفتند. آنان اعمالشان در دنیا به هدر رفت 
و آنان همان زیانکارانند. آیا گزارش احال] کسانی که پیش از آنان بودند: 
قوم نوح و عاد و مود و قوم ابراهیم و اصحاب مین و شهرهای زیر و رو 
شده, به ایشان نرسیده است؟ پیامبرانشان دلایل اهنکار برایشان آوزدنده 


خدا بر آن تبهخ که انان شتم کند‌ولی. آنان بر خوجدستم رام دافشند: ۱ 


- ان الذین یرو لقانارو روا بالعیاه الیا و اطَأئوا بها و الذین هُ2 
عن ایاتنا غافلون ۳ ااتی خاواهخ ۳۳ بما کائوا تون ۷۸ 


(آنان به [کیفر ] آنچه به دست می آوردند, جایگاهشان آتش است. کسانی 
که امید به دیدار ما ندارند, و به زندگی دنیا دل خوش کرده و بدان اطمینان 
یافته اند. و کسانی که از ایات ما غافلند. 4 


- تما مَتلْ الحباو الكّیا کماء أنرَلْناة من السَّماء قاحتلط به تباث ال ض 
ال الّاس و الاعامْ حّی ادا آخذت الارَض رحْرْقها و ارینث و ظِّ ها 
هم فادژون عَلیها ناها | مرّنا یلا | و تهارا جقلناها حصیدا کاأن لم 27 
لافس کذلک تفص الایات وم َتقکرون.(2) 


[در حقیقت, مَتّلِ زندگی دنیا بسان آفف انست: که آن را از آسمان فرو 
ریختیم. پس گیاه زمین -از آنچه مردم و دام ها می خورند - با آن درآمیخت, 
تا آنگاه که زمین پیرایه خود را برگرفت و آراسته گردید و اهل آن پنداشتند 
که آنان بر آن قدرت دارند, شبی یا روزی فرمان [ویرانی] ما آمد و آن را 
چنان درویده کردیم که گویی دیروز وجود نداشته است. این گونه نشانه 
ها [ی خود] را برای مردمی که انديشه می کنند به روشنی بیان می کنیم. ) 


ک - 1 9 
- فُلْ بقل اللّه و برخمته قیذیک قَلَیفْرخُوا هُو یر مقّا بَجْمَفُون.(3) 


(بگو: «به فضل و رحمت خداست که [مومنان ] باید شاد شوند.» و این از 
هراخه. کرد هی آوزند بهتر. استت. 1 


ص: 10 


2 » 


1- . یونس /7 - 8 
2- . یونس / 24 
3- . یونس / 38 


۳ ۳ ِ 9 ۳ 
-,هتاعٌ فی الذلیا ثم الیْنا مَرَجعَهُم تم تذیفهمْ القذابٍ الشدید یما کائوا 


(بهره ای [اندک ] در دنیا [دارند ]. سپس بازگشتشان به سوی ماست. انامه 
ره [سزای ] انکه کفر می ورزیدند» عذاب سخت به انان می چشانیم. 4 


- و قال,فوسی نا لک آنت فزعون و مَلاة زيتة و آموالا فی الخیاه الا 
لنضاها عن فسیلی 1۶ 


[و موسی گفت: «پروردگارا, تو به فرعون و اشرافش در زندگی دنیا زیور 
وال اه ام ار تا الق را واه واه کت 


- من کان پریدٌ الجیاة الا ع زیتتها وف هم ماه فبها و 2 هم فیها لا 
بْحَسَونَ * آولیک الذین لیس هم هی الا خ الا الناژ خبط ما صَتَعوا فیها و 
باظل .ما کاتا ععلون 2 


(کسانی که زندگی دنیا زتون ان را بخواهند [جزای] کارهایشان را در 
آنجا به طور کامل به آنان می دهیم, و به آنان در انجا کم داده نخواهد شد. 
اینان کسانی هشستنه که دز آخرت جز آتش برایشان نخواهدر بود, و آنچه در 
آنجا کرده اند به هدر رفته, و آنچه انجام می داده اند باطل گردیده است. ) 


فٍ |[ 
ث 
جره 
جره 


۶ 
ک 


- و قرخوا بالحیاه الذئیا و ما الْحیامُ الظیا فی ره الا متاع,(۵) 


اوالی انان | چه ژنا کی, دنیا شاد شنده آنه.ه ند نی دتیا خی بر ابر ] اخرت 
جز بهره ای [ناچیز ] نیست. 1 


۱ ای ی سَتحتونَ الَحبا نك علی ارو و یَضْدُون عَن شبیل اللَّه و نمُوتها 


[همانان که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می دهند و مانع راه خدا می 
7 آنانتد که دود کهراهی دور و درانی هفتند: ۱ 


ص: 11 


1- . یونس / 70 
2- . یونس / 80 


3- . هود / 15 - 16 
4 . رعد/ 26 


- تفن عیتیک الی ما نا به آژواجا مهم و لاتخزن علنهم.(2) 


و ه آنجه ء ها ذسته.هایی از انان. [- حاقر ان ] را بدان بر خوردار. نسماختة ای 
چشم مدوز, و بر ایشان اندوه مخور. 4 

- ما عِلْدکم ین ِ عِْد ال باق و لَتَجْريَنَ الذین روا أَجْرََمْ ین ما 

و 
(آنچه پیش شماست تمام می شود و آنچه پیش خداست پایدار است. و 
حظعا کسای, را که.شکایی کرکند به مت از آنخه هل می مدید پاداش 
خواهیم داد. 4 
7 


- ذلک بَهْمْ استحیوا الَحَیاة الشلْیا علی الاخو و آَنّ اللّد لا بهُدی القَوَم 
الکافرین [خ 


آزیزا آنان تندفی تیا را بر اخرت برتری دادند و آهم | اینکه دا کرو 
کافران را ۳ 


ِ 


۶ 


و امد ناکم بأقوال 5 بنین.(4) 
(و شما را با اموال و پسران یاری می دهیم. 1 


- من کان یُریدٌ العاجله عَجْلنا ف فیها ما تشاء لِمَن ثر, : 
تضلا ها عقوم مَدخوراً * و من آراد الاخْتة و سعی لها سَغیها و هو مُوْن 
قاولنک کات بتقتقم مشیکفیا با تج و و هوّلاء من عطاء زبک و 


کم 
11 
1" 

۳ 


اس 


عطاغ نک مخظورا * انظر کیت قصّلنا بَعصَهْم علی بَعْضٍ و لاخ ابر 
ِِ و بر تفضیلا (5) 


[هر کس خواهان [دنیای] زودگذر است, به زودی هر که را خواهیم 
[نصیبی ] از ان می دهیم. انگاه جهنم را که در آن خوار و رانده داخل خواهد 
شد, برای او مقرر می داریم. و هر کس خواهان آخرت است و نهایت 
کوشش را براق آن بکند و مومن باشت. آنانند که تلاش آن: ها مورد حق 
شناسی واقع خواهد شد. هر دو [دسته: ] 


ص: 12 


. -1 
. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


حجر / 88 
نحل / 96 
نحل / 107 
اسراء / 6 
اسراء / 18 - 21 


اینان و آنان را از عطای پروردگارت مدد می بخشیم, و عطای پروردگارت 
[از کسی ] منع نشده است. ببين چگونه بعضی از آنان را بر بعضی دٍ 
برتری داده ایم, و قطعا درجات آخرت و برتری آن بزرگتر و بیشتر است. ۶ 


- رید زبتة العباو الگیا.(1) 
که زیور زندگی دنیا را بخواهی. ) 


۶ اطرب هم متل الحیاه الحئیا کماء ت لام ون السماء فاختلط به تباث 
لرْضٍ قَأصیح هشیم تذروة الریاخ کان شی ۶ مه 
المال و اون زیتَة الحیاه الک و الباقیاث الصَالحاث حَیرّ عند زبک توابا و 
حَیر یه آیمل" «(2) 


و برای آنان زندگی دنیا را مَتّل بزن که مانند آ[بی است که آن را از 
اسمان فرو فرستادیم؛ سپس کیاه زمین با ان درامیخت و [چنان ] خشک 
گردید که بادها پراکنده اش کردند, و خداست که همواره بر هر چیزی 
تواناست. مال و پسران زیور 1 کوم دنيایند, و نیکی های ماندگار از نظر 


پاداش نزد پروردگارت بهتر و از نظر امید [نیز] بهتر است. ) 


بای عشی الی‌ما قفا بم. ارواجا ملقم وفره الکتاه انیا لت 
قید هزی زک بر و آنکی ۳ 


[ژو زنهار به سوی آنچه اصنافی از ایشان را از ان برخوردار کردیم [و 
فقط ] زیور اند کیت دقا نت ۳ ایشان را در آن بیاززماییم, دیدگان خود مدوزه 


و [بدان که ] روزي پروردگار تو بهتر و پایدارتر است. ) 


و ما وت من شت ع قعتاغ ال انا و یه و ما عنْد اللّه حَیْرٌ و أبقی 
اقلا تففلون ‏ أقَمَن وعَُنامُ وغداً خسن قَهَو لاقیه کمن مَتَْناه متاغ الحیاه 
لیا 2 مه نوم ِ من الَمْحصرین.(4) 

ص: 13 

۰-1 . کهف / 28 

2 . کهف / 45 - 46 

3-. طه / 131 


4 . قصص 601 - 61 


[و هر آنچه به شما داده شده است, کالای زندگی دنیا و زیور آن است؛ 
و[لی ] اد تشن خداسشت. بهتر و بایدازتر است مکر تمی آندیشید؟ آبا 
کته که وعده نیکو به او داده ایم و او به آن خواهد رسید» مانند کسی 
است که از کالای زندگی دنیا بهره مندش گردانیده ایم [ولی] او روز 
قیامت از [جمله ] احضارشدگان [در انش ] است؟ 1 


- جع عَلی قَوّمه فی زیتتو قال الذین ‏ ُریذون الْحیاة الذیی یا لت نا مثل 
م آونت قاژون اه لذُو حظ عظیم * و قالَ الذین آوئوا العلم وم توابٌ 
خی یمن من و عمل صایحاً و لابلقاها الا الصّابژون.(1) 


[پس [قارون] با کوکبه خود بر قومش نمایان شد؛ کسانی که خواستار 
زندگی دنیا بودند گفتند: «ای کاش مثل آنچه به قارون داده شده به ِ 
[هم ] داده می شد؛ ؛ واقعاً او بهوم و دی [از ثروت ] دارد.» و کسانی که 
دانش [واقعی ] یافته بودند, گفتند: «وای بر شما! برای کسی که گرویده و 
کار شایسته کرده پاداش خدا بهتر است. و جز شکیبایان آن را نيابند.» 1 


ماع 


ِ- 


ز و ما هه یاه الثیا ال و جب و ان الدّار لح آهی الْحیَوان لو 
کانها غاعون ۱21 


[اين زندگی دنیا جز سرگرمی و بازیچه نیست, و زندگی حقیقی همانا [در ] 
سرای اخرت است؛ ای کاش می دانستند. 1 


یِعْلَمُونَ ظاهراً من الْحباه ایا و هُمّ عن الأأخرو هم غافلون.(3) 
ی ۱۳ 
- یا أبّها التاسن افوا سکم و احشیوا یوم ا بَجْزي وال عن ولده و (ا ولو 


ز عن والده شتا ان 5ع3 اللّه حق ۳ ولا تا کم الحیاخ الک و لا کر 
یاللّه ‏ عرور.(2) 


ص: 14 


1-. قصص / 79 - 80 
2 . عنکبوت / 64 
1 

4-. لقمان / 33 


[ای مردم, از پروردگارتان پروا بدارید, و بترسید از روزی که هیچ پدری به 
کار فرزندش نمی اید. و هیچ فرزندی آنیز ] به کار پدرش نخواهد امد. اری, 
وعده خدا حقم است. زنهار تا این زندگی دنیا شما را نفریبد. و زنهار تا 
شیطان شما را مغرور نسازد. 1 


یا یا لاس ان ود ال حو* قلا تلم الْحیاخ لیا و لا بتکم بالله 
الْعَرور.(1) 


فریب ندهد, و زنهار تا [شیطان ] فریبنده شما را در باره خدا نفریبد. 4 


- ققال ای تبث خث الخیر عن ذکر ری عتّی تواوت بالچجاب:(2) 


([سلیمان ] گفت: «واقعاً من دوستی اسبان را بر یاد پروردگارم ترجیح 
دادم تا [هنگام نماز ز گذشت و خورشید] در پس حجاب ظلمت شد.» ) 


- قاٍذا عَسّ الائسان صْ دعانا ثم ادا ولا مه مّا قال اما أَتیْة علی 
علم بل چن وت و لك اترهم, لا بقْلَمُونَ «قد فلا ادن ین قله قم 
نی عَهْمْ ما کائوا سیون فَاصاتهة یناث ما کسَئوا و اذین طلَمُوا من 
هوّلاع سَيْصيْهمْ سَیاث ما کُسَبُوا و ما هم بمفجزین * ولم یعْلمُوا أن اد 
شسط یرو لسن سا وتقدر ان قب دلک یاب موم تومتون (2) 


و چون انسان را آسیبی رسد, ما را فرامی خواند ؛ سپس چون نعمتی از 
جانب خود به او عطا کنیم می گوید: «تنها آن را به دانش خود بافته ام». نو 
چنان بلکه آن از خانشتت است. ولی بیشترشان نمی دانند. و 
کسانی که پیش از آنان بودند [نیز ] این [سخن ] را گفتند و آنچه هه دست 
آوزدم بخوتن. کار ثرایتبان نکرده با اانکه | کیفر آنجه مرکب: شده بودند: 
بدیشان رسید و کسانی از این [گروه] که ستم کرده اند. به زودی نتایج 
سوء آنچه مرتکب شده اند, بدیشان خواهد رسید و آنان درمانده کننده [ما] 
نیستند. آیا ندانسته اند که خداست که روزی را برای هر کس که 


ص: 15 


- . فاطر / 5 
کر 


3- . زمر / 49 - 52 


تخواهنه کشاده با شی .هی کرداند قطعا در این اانداته کیری | برای 
مردمی که ایمان دارند نشانه هایی [از حکمت ] است. ) 


- و قال الذی من يا قَوّم یعون أَهَدکُمْ سبیل الرّشاد * يا قَوّم نما هذه 
الحیاخ الا متاع و ان الأجْرَه هی دار القرار.(1) 


و آن کس که ایمان آورده بود گفت: «ای قوم من؛ مرا پیروی کنید تا شما 
را به راه درست هدایت کنم. ای قوم من؛ این ژند کی دنیا تنها کالابی 
[ناچیز ] است.؛ و در حقیقت, ان اخرت است که سرای پایدار است. 1 


و کار رب عزت ,یره ترذ له فی یه و من کان بر عزت الذتب 


[َخ 


0 ۰ لوفی الاغرم من یب ۱2۱ 


0 ایا ها 


1 


۳3 


- قما أوتثغ من شم قمناغ الخیاه الشّیا و ما علة ال حَْدٍ و آبّقی 
آَمئوا و لی رهم بتوکلون.(3) 


[و آنچه به شما داده شده, برخورداری [و کالای ] زندگی دنیاست, و آنچه 
پیش خذا ات برای کسانی که گرویده اند و به پروردگارشان اعتماد 1 
بهتر و پایدارتر است. ) 

قالوا لو لا پرل ها الکان لول هن اف عظیم * 


9 0 بو ۲ 3 
ییون رشعت رک تکن سنا تم مَعيشَتَمم فی الکیاه الخیا و رَقفنا 
وق بعض درجات لیخد بَعصُْم بعضا سُخربا ,و تخمث زبک حَیْرٌ مقا 

1 و 


ِِ 
۳ 


مه مو 0 


یَعْمَعَونَ ۴ و لو یکون الناس امه واحده لجَعَلنا لِمَن بکفر بالرخمن 
وو . و و .1 ار _ -012 ات .ار اعو .. آه | - عوو 1 
لبيوتهم سْففا من فص و معارخ علیها یعون * و لبيوتهمٌ ابوابا و سرا 
لها کون * و ان کل ذلک لقا متاغ الحیاه الکیا و اجره عند زب 

لِلمْتقین.(4) 


1-. غافر / 38 - 39 
2 . شوری / 20 


3- . شوری / 36 
4 . زخرف / 31 - 35 


[و گفتند: «چرا اين قرآن بر مردی بزرگ از [آن] دو شهر فرود نیامده 
است؟» آپا آنانند که رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟ ما [وسایل ] 
معاش آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کرده ایم. و برخی از آنان را 
از [نظر ] درجات, بالاتر از بعضی [دیگر ] قرار دادم ایم تا بعضی از آن ها 
بعضی [دیگر ] را در خدمت گيرند, و رحمت پروردگار تو از آنچه آنان. من 
اندوزند بهتر است. و اگر نه آن بود که [همه ] مردم [در انکار خدا] امُتی 
واحد گردند, قطعاً برای خاته. های آنان. که: به [خدای ] رحمان کفر می 
ورزیدند. سقف ها و نردبان هایی و ای روند قرار می 
دادیم. و برای خانه هایشان نیز درها و تخت هایی که بر آن ها تکیه زنند. و 
همه اینها جز متاع زند کی دنیا. نیست: و آخرته پیش ۳ ۶ 
پرهی ززگاران است. 4 


- ذلِکَم بتکم الحَمیم آیات اللّه هروا و نکم الَحياخ الب الم لابُحْرَجُونَ 
ها ولا هم شتقتنون.() 


این بدان سب است که شما آیات خدا| را به ریشخند گرفتید ند کی 
دنیا فریبتان داد. یس ِِ از این [آتش ] بیرون آورده می شوند, و نه 
عذرشان پذیرفته می گردد. 1 


- الا الْحياخ الذیا مب و لَهذ و ان تومئوا و توا ویک أمُورَكم و لایسلْکم 
َمَوالکَم.(2) 


([زندگی این دنیا لهو و لعبی بیش نیست. و اگر ایمان بیاورید و پروا بدارید 
[خدا ] باداش شما را می دهد و اموالتان را [در عوض ] نمی خواهد. 4 
قاری عن من تولی عن ذکُرنا و َغ بُرو الا الحیاه الظیا ذلک ملع من 
العلم.(3 


[پس, از هر کس که از یاد ما روی برتافته و جز زندگی دنیا را خواستار 
نبوده است, روی برتاب. این منتهای دانش انان است. 1 


ص: 17 


1- . جاثیه / 35 
2 . محمد / 36 


3-. نجم 291 - 30 


7 1 ‌ِ و ما3 


بدانید که "۳ دنیاء, در حقیفقت؛, بازی و تنیز کوفت و ارایش و 
فخرفروشي شما به یکدیگر و فزون جویی در اموال و فرزندان است. 
[متل آن ها] چون مثل بارانی است که کشاورزان را رُستنی آن [باران ] به 
شگفتی اندازد. سپس [آن کشت ] خشک. شود و آن را زرد بینی, آنگاه 
خاشای شود. و در آخرت [دنیا پرستان را] عذابی سخت است و [مومنان 
را] از جانب خدا| ار تشر و خشنودی است, و زندگانی دنیا جز کالای 
فریبنده نیست. 


نی عمم افوالنم و لا أَولاهْم من اللّه شَیتاً ولیک آضحا الا 
فیها خالذُون.(2) 


ّ 


ییا 2 الذین آمتوا لا لمکم افوالکم و لا اقلا کم عن ذکر للم و من تغل 
ذلک قاولیتّک هم الخاستژون 1 


[ای کسانی که ایمان آورده اید, [زنهار] اموال شما و فرزندانتان شما را 
از یاد خدا غافل نگرداند, و هر کس چنین کند, آنان خود زیانکارانند. ! 


۳ 3 ءِ 3 ع‌ِ 3 
- ما أَهوالُْمُ و أَولادکْم فثته و ال عْدة جر عظیم.(۵) 


(امهال تقما و فرو‌نداتتان ضرفا. (وسیله ] آزمایشی. آبراق: شما ایند:و 
خداست که‌ترد آوباداشی بزر ی اشت. ) 


9 ,ه ۳ ۳ ۰ ۳ گم 
- کل بل تبون الْعاجله * و تدژون لأِرَه.(5) 
ص: 19 


1- . حدید / 20 
۰-2 . مجادله / 17 


3- . منافقون / 9 
4- . تغابن / 15 
5- . قیامت / 20 - 21 


(ولی زه | [شما دنیای ] وود کر را دوست دارید, و آخرت را وامی گذارید. 1 
- ع‌ِ 0 ۷" ِ ۳ ِ 
- ان هوّلاء ییون العاجله و یدرون وراءهَم یَوّما تقیلا.(1) 


(اینان دنیای ود دار را دوست دارند, و روزی گرانبار را آبه غفلت ] پشت 
- قأّا من طغی * و آتر الحیاه الذنیا * قِن الْححية هی الْمَوی * و آّا من 
ها تهی الَفْسنَ عَن الْقوی * ان الْجَتَه هت المَأوی ۲ ِ 
(اما هر که طغیان کرد, و زندگی پست دنیا را برگزید. پس جایگاه او همان 
انش است. و اما کلیتی که از ایستادن در برابر پروردگارش هراسید, و 
نفس آخود ] را از هوس باز داشت. پس جایگاه او همان بهشت است. 1 
سپتل تُویرون الحیاح الخْلیا * و الأخْرَ عَیْرْ و لبّفی * ان هذا آفهی الصُحْفِ 
الا رای * صح: صحف ابراهیم 5 فوسی 3 


[لیکن [شما] زندگی دنیا را بر می گزینید؛ با آنکه [جهان] آخرت نیکوتر و 


پایدارتر است. قطعاً در صحيیفه های گذ شته این [معنی ] هست, صحیعفه 
های ابراهیم و موسی. ) 


یر شور موش 9 
- و للاخره خر لک من الاولی.(4) 
[و قطعا آخرت برای تو از دنیا نیکوتر خواهد بود. ) 
روایات: 


1 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: دوستی دنیا سرآمد هر گناهی 
است.(۵) 

توضیح: سرآمد هر گناهی حب دنیاست؛ زیرا خصلت های بد, در حب دنیا 
پیچیده شده و تمام رذائل قوه شهوت و غضب. در میل به سوی دنیا مندرح 


ص: 19 


27  رهد‎ . -1 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


نازعات 37 - 41 
اعلی 16 - 19 


کافی 2 : 315 


به همین سبب خدای متعال فرمود: «مَنْ کان رید رت الاختو یَزِدٌ له فی 
حرَیْه و من کان بُریذ حَرت الدلبا نو ۳ 
تصیب.»(1) (کسی 


که زراعت آخرت را ی ی و و 
او می دهیم اما ۳ و هیچ بهره ای نایدا بو رهاس ار دنیا 
ففکو: پیت هو به مسیاة علم به کشت سای ان و ام ۱ به منافع آخرت و 
علم به پاک کردن نفس و تعدیل دو قوه شهوت و غضب. 


2 کافی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس به واسطه 
شرافت و عزت خداوندی شریف و,عزیز نشود و ارامش نیابد, در اثر 
یرت ها دیا سانش رود که که فی شود ۵ هر کین تم به 
مال مردم بدوزد, غم و اندوهش زیاد می شود و خشم و عصبانیتش کم 
نمی شود؛ و هر کس از نعمت های خدا بر او تنها خوردنی ها یا نوشیدنی ها 
یا پوشیدنی ها را ببیند. عماش اندک و عذابش نزدیی می شود.(2) 


توضیح: در نهایه در خصوص عبارت «من لم یتعژ بعزاء الله» گفته: «و من 
لم یتعژ بعزاء الله فلیس متا» یعنی کسی که به دعوت اسلام دعوت نکند و 
چنین بگوید: «وا اسلاماه و ای مسلمانان و ای خدا به فریادم برسید» از ما 
نیست؛ و گفته شده: مراد از تعرّی, تسلی و دعوت به صیر در وقت 
مصیبت است و این که طبق دستور خداوند متعال بگوید: «ان 1 5 1" الیْه 
راجقون»(3) (ما 


از آن خدائیم؛ و به سوی او بازمی گردیم !) و معنای عبارت « بعزاء الله» 
یعنی به تسلیت خدا نسبت به او که در نتیجه اسم مصدر یعنی عزاء 
جانشین مصدر یعنی تعزیه شده. پایان کلام جزری. و گفته شده: عز|ء 
مصدر و به معنای صبر است يا اسم مصدر برای تعزیه است و هر دو وجه 
در این جا, مناسبت دارد و بتا بر وجه نخست اسناد آن به خداست؛ زیرا خدا 
سبب تسلّی است و باء در عبارت یا به معنای آلیّت مجازی است, چنانچه 
لت 
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2 . کافی 2 : 315 
3- . بقره / 156 


مجازی در آیه «فتَمَبّلها رَبها بِقبّول حسن»(1) 


به کار رفته و يا باء به معنای سببیت است و حاصل معنا این می شود که 
کش که در برا آنچم ازجا از ای قوت بت م یو کنو وس تلاهایی: که در 
دنیا به به او مي رسد بردباری نورزد, به سیب تسلایی که حدا در آیه «و تشر 
الخابريق الذین. ادا اصایید قصیه فالما انا للم .۱ له راجفون»(و 
بشارت ده بر آستقامت کنندگان؛ ار 
رسد, می گویند: «ما از آن خدائیم؛ ۰ و به سوی او بازمی گردیم » داده و 
ار تاره مت وه اه انا کم تایه سا ایند 
را مدح کرده, هر کس در این ار که جانش به خاطر حسرت بر 
مصائب و آنچه از دنیا از دست رفته و تکه تکه می شود. و چه بسا بتوان 
خسرات را بو آنخه. از دتیا دز وفت مرک بر او حاصل می شود از قبیل 
7 7۳| اعمٌ از مفارقت از 
اج انت سرا سای اه خاصل شوه خمل. کرو. و جمم آمزدن: کلمد 
«حسرات» با این که خود کلمه حسرت مصدر است. از باب اراده انواع 
خشرت.هاست. و کسی. که به انچه در دست مردم آست. بی, در بی. تظر 
کند, یعنی به بالادست خود از اهل دنیا بنگرد و به نعمت ها و زخارف دنیا از 
روی رغبت و حسرت و تما نگاه کند, هم و عم او زیاد می شود زیرا این 
نعمت ها برای او فراهم تمی. شود و در نتيجه خشمکین گشته و بر آن 
نعمت ها نسبت به مردم حسادت می ورزد و فروخوردن خشمش ممکن 
تسم کر به انیت که آنعه مزخمدارتد را داشته باشد وبا خنداوند تمام آن 
نعمت ها را از او سلب کند و هیچ یک از اين دو امر برای او میسر نمی 
شود و به همین خاطر خشمش هرگز فروکش نمی کند و مادامی که کسی 
ص ی 
متعال این نعمت ها را از او منع کرده به سبب این که می داند این نعمت 
ها سبب هلاکت اوست؛ پس او ارزوی وضعیت مردم را دارد در حالی که 
حقیقت عاقبت کار مردم را نمی داند, چنانچه خدای سبحان حکایت کرده 
است حالت قومی را که آرزوی تنعمات قارون را داشتند: «یا یت نا بل 
ما آویت قارون له لدو خظ عظیم و قال 
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الدین آوئوا العلم وئلکْم توا اللّه حِر لِمَن آمن و عَملّ صایحا و لابلقّاها لا 
الصَابون»(1) (ای کاش ِِ آنچه به قارون داده شده است ما نیز 
داشتیم ! به راستی که او بهره عظیمی دارد! اما کسانی که علم و دانش به 
آن ها داده شده بود گفتند: «وای بر شما ثواب الهی برای کسانی که ایمان 
آورده اند و عمل صالح اتخام هی ففند.هتر اشت: اما جز صابران آن را 
وریافت نمی کنند) وقتی خدا, او و خانه اس را در زمین فرو برد « أصِبحَ 
آلذین تقکوا مکاتة بالاعس تفولون ویکان له تشط لتاق لعن تشاء مه 
عباده و بَقو لو لا آن مَرّ ال عَلیْنا َحسَف بنا ویکاَة لا بقل الکافژون»(2) 
ان ها 


که دیروز آرزو می کردند به جای او باشند (هنگامی که این صحنه را دیدند) 
گفتند: «وای بر ما! گویی خدا روزی را بر هر کس از بندگانش ِ 
گسترش می دهد یا تنگ می گیرد ! اگر خدا بر ما منت ننهاده بود, ما را نیز 
به قعر زمین فرو می برد! ای وای گویی کافران هرگز رستگار نمی 
شوند !) و این که صاحبان زر و زور از امت پیامبر صلی الله علیه و اله به 
حسب ظاهر در, زمین فرو نمی روند, موجب نمی شود که در درکات 
شهوات ت نفسانی و پرتگاه های علائق جسمانی نیز فرو نروند و از درجات 
قرب و کمال محروم نگردند. و فرورفتن اخروی آنان در عذاب شدید و 
وبالی سخت است که خدا ما و سایر مومنان را از همه آن ها پناه دهد و 
رسیدن به نیک ترین ار و اخرت برای ما اسان فرماید. 


و عبارت «و من لم پر لله علیه نعمه آلا فی مطعم» یعنی کسی که خیال 
کند که نعمت خدا بر او منحصر در این نعمات ظاهری مثل خوردن و 
نوشیدن و مسکن و مانند ان است., وقتی این نعمت ها يا بخشی از ان را 
از دست بدهد, می پندارد که خدا به او نعمتی نداده؛ لذا در طاعت خدا 
تساطر ید ضرع دام و ای با لین یه اس ود وا عنم معرفت اعد 
طاعتی هم انجام دهد, نفعی به حال او ندارد و از او پذیرفته نیست و در 
نتیجه عمل او قاصر بوده و عذابش نزدیک می گردد ؛ زیر| این نعمت های 
ظاهری در کنار نعمات عظیم خدا از قبیل ایمان و هدایت و توفیق و عقل 
قوای ظاهری و باطنی و سلامتی و دفع شر دشمنان و غیر آن از نعمت 
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قحرضش 827 


خدا, حقیر است ی 
9 «و آن تغدوا ‏ لا تحص تا رت اگر نعمت های 


برخی محققین فرموده اند: معنای حدیث این است که کسی که صبر نکند 
و از دلتنگی رها نشود. یا صبر نیکو ننماید, و به نیکی بر دلتنگی ها, بر روزی 
های خداوندی در دنیا بردباری نکند, بلکه در مال و مقامی که خدا روزی او 
ننموده زیاده طلبی کند, جانش در حال حسرت های پی در پی تکه تکه 
دم به. خاطر آنچه در دست غیر خودهء از کساتی که در رقفام زندفی 
بالادست او هستند می بیند؛ . پس پیوسته چشمش را به آنچه در دست 
مردم است می دوزد و کسی که پیوسته به مال مردم نظر بدوزد. هم و 
عمش زیاد کرد و خشمش فروکش نکند؛ چنین کسی نعمات الهی را 
فتخضر قزر تما دنتوی. فی؛ ند و. کنتتی. که بفیزم یه آخیت: ندارن تیه 
خواهد بود و کسی که به آخرت یقین ندارد عمل و اطاعتش اندک گردد و 
چون به زعم خود و با وجود طمع شدیدش به دنیا و زینت آن جز اندکی 
بهره از دنیا ندارد, گویی عذابش نزدیک گشته که از اين عذاب به خدا پناه 
می بریم. و منشأاً تمام اين امور جهل و ضعف ایمان است و همچنین از 
انجا که عمل اکثر مردم به قدر نعمت هایی است که دیر يا زود از جانب 
خدا می بینند, ناچار کسی که جز نعمت اندکی بر خود نمی بیند. پس جز 
اک 


السلام بر روستایی گذر کرد که ساکنان و پرندگان و چهارپایانش همگی 
مرده بودند. ایشان فرمود: بدانید اینان به سبب عذابی مردهاند؛ چون اگر 
جدای از هم مرده بودند. همدیگر را دفن کرده بودند. حواریون عرض 
کردند: ای روح و کلمه (خکم و اراده) خدا! از خداوند بخواه آنان را برای 
ما زنده کند تا ما را از کرده خود آگاه سازند و ما از چنین کرداری دوری 
جوئیم. حضرت علیه السلام از پروردگارش چنین 
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خواست و در آن دم از آسمان به وی ندا رسید که آنان را ندا ده. حضرت 
عیسی علیه السلام شب هنگام بر بلندی ایستاد و فرمود: ای ساکنان 
روستا ! در آن هنگام یکی از آنان به حضرت علیه السلام پاسخ داد: گوش به 
فرمان توام ای روح و کلمه(خکم و اراده) خدا ! حضرت عیسی علیه السلام 
فرمود: وای بر شما! چه کرده اید؟ عرض کرد: طاغوت پرستی و دنیا 
دوستی با ترس اندک و آرزوی بلند و غفلت ورزی در لهو و لعب. فرمود: 
دنیا دوستی شما چگونه بود؟ تن کرد همچون فرزندی که مادرش را 
دوست بدارد ؛ چون دنیا به ما رو کرد. خوشحال و شاد شدیم و چون از ما 
روی گرداند, گریان و نالان شدیم. فرمود: طاغوتپرستی شما چگونه بود؟ 
عرض کرد: اطاعت از اهل معصیت. فرمود: سرانجام کارتان چگونه بود؟ 
عرض کرد: شب را در تندرستی خوابیدیم و صبح هنگام در هاویه بودیم. 
فرمود: هاویه چیست؟ عرض کرد: سچین. فرمود: سجین چیست؟ عرض 
کرد: کوهی است از گدازه که تا به روز قیامت بر ما شعلهور است. 
فرمود: ی گفتیم: ما را به 
دنیا بازگردان تا زهد پيشه کنیم. به ما گفته شد: دروغ میگویید. فرمود: 2 
بر تو : ! چرا در میان آنان کسی جز تو با من سخن نگفت؟ عرض کرد: ای 
روح خدا ! آنان در دستان فرشتگانی درشتخو و سختگیر به لگامهایی از 
آتش مبتلا شدهاند. من (در دنیا) در میان آنها بودم, اما از آنها نبودم. از این 
رو چون عذاب فرود آمد, مرا نیز با آنان در میان گرفت. اکنون من با تار 
مویی بر لبه دوزخ آویخته شدهام و نمی دانم که در آن واژگون میشوم یا 
ات آن.وهایی:طییا نم ان گاه حضرت عیسی علیه السلام رو به حوارپون کرد 
و فرمود: ای دوستان خدا! خوردن نان خشک با سنگ نمک و خوابیدن در 
او ار ار رت 1 

وه در ظبارت: اما انفف»-شیع بهایی فدنسن اه ِِ فیفوده: مایا 
تخفیف میم است که حرف استفتاح کلام و تنبیه است که بر جملات داخل 
می شود برای تنبیه دادن مخاطب و این که از او طلب شود که به آنچه به 
او گفته می شود, 
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خوب گوش فرا دهد و گاهی الف آخر آن حذف می شود مانند: آم و الله 
ید فانم یعنی. آکاه باشیة که.به. خدا قشم زید آیتسادم: انست:.عیارنت « ال 
بسخطه» کلمه «سخط» به تحریک و فتح خاء و طاء و به ضم سین و 
سکون خاء به معنای غضب است. عبارت «لتدافنوا» ظاهر این است که 
مصدر باب تفاعل در این جا به معنای ثلائی مجرد باشد یعنی دفن می 
کردند مثل «توانی» که به معنای سست شد می باشد؛ و ممکن است 
«تدافنوا» را با ارتکاب تکلف در معنا بر اصل مشارکت نیز معنا کرد. 
عبارت «فقال الحواریون» مراد از ان خواص عیسی 1 السلام 
هستند و گفته شده: آنان را حواریین نامیدند زیرا البسه کوتاه می پوشیدند 
و بان خوی زا کفتاه می کرد و ار را از یا کنزههی. کودند و ان 
سفید می نمودند و حواری مشتق از حور است که به معنای سفیدی خالص 
است. 


می گویم: و گفته شده: آنان را حوارئین نامیدند به خاطر پاکیزگی لباس 
هایشان و گفته شده: به خاطر پاکیزگی دل هایشان و گفته شده: حواری به 
معنای ناصر است و حواریون انصار عیسی علیه السلام بودند و گفته شده: 
وجه تسمیه آن ها اين بود که آنان نورانی بودند و اثر و نور عبادت و نیکویی 
آن بر ایشان دیده می شد و گفته شده: آنان پیوان عیسی علیه السلام 
بودند و وقتی گرسنه می شدند. می گفتند:ای روح خدا! ما گرسنه شدیم. 
پس حضرت با دست خود به زمین می زد. خواه زمین هموار یا کوهستانی 
بود و در نتیجه برای هر یک دو چانه خمیر نان از زمین بیرون می آمد و و 
وقتی تشنه می شدند, می گفتند:ای روح خدا! ما تشنه شدیم. پس حضرت 
با دست خود به زمین می زد و آب از زمین بیرون می آمد و آنان می 


_. 


نوشیدند. پس گفتند:ای روح خدا! چه کسی از ما افضل است که وقتی 
بخواهیم غذا می خوریم و وقتی اراده کنیم اب می نوشیم و به تو ایمان 
اورده ایم و از تو پیروی می کنیم؛ پس عیسی علیه السلام فرمود: بهترین 
شما کسی است که با دست خود کار کند و از کسب خود بخورد؛ پس 
اجرت ان می خوردند و در خلال شرع و بیان حدیت کافی در اواسط این 
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و برخی علما فرموده اند: آنان حقیقتاً رخت شوی نبودند؛ بلکه این نام بر 
آنان اطلاق شد به سبب این که رمزی باشد بر این که آنان نفوس خلائق را 
از چرک ها و اوصاف مذموم و کدورات پاکیزه می کردند و آن نفوس را از 
عالم تاریکی به عالم روشنایی بالا می بردند. 


در عبارت «یا روح الله» می گویم: در تسمیه حضرت عیسی علیه السلام 
به روح خدا اقوالی است: یکی این که خدا ایشان را روح نامید به این 
سبب که از دمیدن جبرئیل در پیراهن خانگی حضرت مریم سلام الله علیها 
به امر خدای متعال به وجود امد و علت اضافه کردن روح به الله این است 
که تولد عیسی علیه السلام به امر خدا بود. و گفته شده: از جهت تفخیم 
شان عیسی علیه السلام. روح به الله اضافه شده, چنانچه خداوند فرمود: 
روزه برای من است و من آن را سزا می دهم و نفخ نیز روح نامیده می 
شود. وجه دوم تسمیه عیسی علیه السلام به روح این است که مراد این 
باشد که مردم در دین خود با ایشان زنده می شوند چنانچه با ارواح. 
جسمشان زنده می گردد. سوم آن که معنای روح این است که عيسيی 
علیه السلام انسانی است که خدا با آفرینش او بدون واسطه جماع و 
انتقال نطفه که در تولد امری عادی است. او را زنده نمود. چهارم این که 
روح الله به معنای رحمت از جانب پرودگار است و پنجم این که ایشان 
یانب فداست که او را کید و ون ری برد و یس آن زا جد 

سوی مریم فرستاد و آن روح در دهان مریم وارد شد و خدای سبحان ۲ 
روح را مبدل به عیسی علیه السلام کرد. ششم انکه ایشان را روح نامید 
به این جهت که مردگان را زنده می کرد, چنانچه روح سبب حیات جسم 


است. 


همچنین بین علما در وجه تسمیه حضرت عیسی علیه السلام به کلمه الله 
نیز اختلاف نظر, وجود دارد ‌ خدای سبحان فرمود: «لذ قالتِ الَمَلایکة یا 

ان اللة ببس رک بکلِمه و هد اشته هس عسی این مه (1) (به 
یاد ای فنکاخی | که فرشتان: کفتندة ای مریم | خداوته تو را به کلمه 
عیسی پسر مریم» است؛! و نیز ایه ای که 
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فرمود: «الَمَا الْسیخٌ عیسی این مَرْیِمٌ رَسولٌ اللّه و کِمَثة آلقاها الی مَرْيم 
ی 
و روح منة»(1) (مسیح 


عیسی بن مریم فقط فرستاده خداء و کلمه (و مخلوق) اوست, که او را به 
مریم القا نمود؛ و روحی (شایسته) از طرف او بود.) قول اول این است 
که وی را یه له موی ان خی که بش کم ار حها ۵ 
بدون وجود پدری متولد شد که آن کلمه عبارت «کن» بود ؛ چنانچه خداوند 
فرمود: «ان مَثلَ عبسی یذ ال کمتل آدع حَلَقَهُ من ثراب ثم قال له کن 
قیکونْ»(2) (مَتّل 


عیسی در نزد خدا, همچون آدم است ؛ که آقزا از خا. آفرنت وه سنیتین بد 
او فرمود: «موجود باش » او هم فورا موجود شد. ) 


دوم آن که ایشان بدین اسم نامیده شد زیرا که خدای متعال در کتب انبیای 
پیشین به او بشارت داده بود یا مریم توسط ملائکه به او بشارت داده شده 
بود و سوم آن که خلق خدا به سبب او هدایت می شوند, چنانچه به کلام و 
وحی خدا نیز هدایت می شوند. 


عبارت «فنودی من الجو» کلمه جو به فتح جیم و تشدید دای نی ا شمان .ط 
زمین را گویند و عبارت «علی شرف» پیخ بهایی قدس سره الشریف 
فرموده: شرف مکان بلند است و گفته شده: و از همین معنا شریف را 
شریف نامیده اند که تشبیه علوْ مکانی به عله و بلندای معنوی باشد. 
عبارت «فقال ویحک» ویح اسم فعل به معنای ترحم و شفقت است, همان 
طور که ویل کلمه عذاب است و برخی اهل لغت هر یک از ویح و ویل را به 
جای دیگری نیز استعمال می کنند و «طاغوت» وزن فلعوت از ريشه 
طغیان است و به معنای تجاوز از حد است و اصل ان «طغیوت» بوده که 
لام الفعاش بر عین الفعلش مقدم شده و این بر خلاف قاعده است و 
سپس یاء را قلب به الف کرده اند و طاغوت شده است و طاغوت, بر 
ا صتساا نصا ی کی کی ات اه 
متعال باز دارد و بر هر معبودی جز خدا اطلاق می شود و هم مفرد نیز می 
آید به خاطر آیه «یریدُون أن یِتحاکموا [لی 
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الطاغوتِ و قَدٌ آمژوا آن یِعفَرّوا به»(1) 


امین ها هند باتوی خزه طاغوت. وکام باطل سود ابا انکه ۵ 
ها دستور داده شدچ که به طاغوت کافر شوند. 7 
شود مانند ابه +5 الذین کقَرّوا أولیاة هم الطاعوث بُحر جوم من النور ای 
الظلمات»(2) ((اما) 


کسانی که کافر شدند, اولیای آن ها طاغوت ها هستند؛ که آن ها را از نور, 
به سوی ظلمت ها بیرون می برند؛1 


شیخ بهایی قدس سره فرموده: شاید تو کمان: کنی. مضمون این حدیث که 
«اطاعت اهل معصیت عبادت انان است» بر وجهی مجازی باشد نه حقیقی 
و البته امر چنین نیست که می پنداری؛ بلکه این مضمون حقیقی است و نه 
مجازی, زیرا عبادت چیزی جز خضوع و خواری و طاعت و انقیاد نییست و به 
همین جهت خدای سبحان پیروی از هوی و اطاعت از هوای نفس را عباد 
نت تلقی نموده و فرموده: ً رأیّت من لح الهَة هواه د دیدی 
کسی را که هوای نفسش را معبود خود برگزیده است؟ !+ و 

شیطان را عبادت او انگشته و فرموده: «أ لمٌ ۳۹ ی و | نا 
تعَبذوا الشیّطان.»(4) آیا 


با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را نیرستید, + و سپس اخبار 
فراوانی را نقل کرده که دلالت بر این مطلب می کند و بعد فرموده: وقتی 
پیروی از غیر و انقیاد در برا, شاه ات اه اش پس اکثر خلائق حقیقتاً بر 
پرستش هواهای یست و دنی نفوس خود اقامت دارند و بر پر ستش 
شهوات حیوانی و ند کی انهاع فحتلف: ان و اجناس متفاوت آن مقیم اند 
و این شهوات بته.های. ایشان هستند که.بر انان. کرد آمده اند و شر کایی 
هستند که آنان را در برابر خدا می پرستند و این همان شرک خفی است 
که از خدای سبحان می خواهیم ما را از ان حفظ فرماید و با من و کرمش 
نفوس ما را از ان تطهیر فرماید. 


و کلمه «غفله» عطف بر خوف است و عطف آن بر «عباده الطاغوت» 
بعید است. درباره عبارت «فی لهو» شیخ بهایی رحمه الله فرموده: لفظ 
فی در اين جا یا 
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برای ظرفیت و مجاز است مانند عبارتٍ «النجاه فی الصدق» يا فی به 
معنای «مع» ا توت ضا ند اند «اوحْلُوا فی ۳ 1(۰) 


[همراه گروه, هایی وارد شوید 1 و یا به معنایی سببیت است مانند آیه 
«قذلکنت اد لشیتنی فیه.»(2) 


این همان کی است. کور نم ار ( عم ام میا موش کرون۳) 


شیخ بهایی قدس سژه درباره عبارت «اذا اقبلت الینا» فرموده: دو جمله 
شرطیه در جایگاه «أی» مفسره قرار دارند یعنی به خاطر محبتی که طفل 
صبیٌ به مادر خود دارد. 


شیخ بهایی رحمه الله در شرح عبارت « الطاعه لاهل المعاصی» فرموده: 
آنچه اين مرد متکلم به عیسی علی نبیّنا و آله و علیه السلام در وصف اهل 
آن قریه گفته و اوصافشان را گفته که ترس اندک و آرزوی دراز و غفلت و 
لهو و لعب دنه افبال تا شوت از امار انداشه انم ها کال 

۱ ۱ ۷۳۸ 
نچ 1 و عاقبت بد به خدا پناه می بریم. عبارت «جبال 
من جمر» در قاموس آمده کلمه «جمره»؟ ۳ مشتعل است و جمع آن 
«جمر »> است. شیخ بهایی که نام او برده شد فرموده: این عبارت صریح 
است در این که در طول مدت برزخ یعنی بین مرگ تا رستاخیز, عذاب 
وجود دارد و اين امر اجماعی بوده و اخبار آن را فرموده و قرآن عزیز نیز 

بر این امر دلالت دارد و اکثر اهل ادیان آسمانی نیز به آن معتقد هستند, 
۳۳۹ عذاب اختلاف وجود دارد و آنچه بر ما واجب است این 
است که به عذاب بعد از مرگ و قبل از قیامت, اجمالاً ایمان بیاوریم؛ : اما 
نیت بت تفضیل کشت تقصیل آن افی انیم و اک ال آن.را 
عقول ما بر نمی تابد؛ ۰ پس سزاوار است بحت و فحص از آن تفاصیل را 
ی کی ول بر ی کی ی یعنی وقت خود را 
صوف آنديشه در آنجه آان.غذاب. را از ما رویگردان نموده و از ما دفع می 
سازد, به هر کیفیتی که هست و محقق می شود کنیم و آن دافع عبارت 
است از مواظیت یز طاعات و اختاب از تواهی خدا کتیم قا حالما دز 
فحص از ان 
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تقاضیل و افتفال جه تک ور فافع ها و سای از ان اب ال کسن 
تا کا ار میس را ری یت اش ری 
او را کوتاه کند؛ این شخص فکر در چاره های خلاص از ان را رها نموده و 
بریده می شود يا با شمشیر و آیا بژنده زید است یا عمرو! 


عبارت «قیل لا کَذَْتم» دلالت دارد بر اين که آنان اگر بازگردند, به همان 
اعمالی که از آن نهی شده بودند بازمی گردند ؛ چنانچه آیه آن را فرموده و 
با معنا این است که بر آنچه این سخنتان بر آن دلالت می کند که بازگشت 
شما امکان دارد. دروغ گفتید؛ و چه بسا با تشدید خوانده شود یعنی 
رسولان را تکذیب کردید ؛ پس چاره ای ار کاتسا تست 


عبارت «قال يا روح الله» در برخی نسخه ها «یا روح الله و کلمته بقدس 
الله» است. پس عبارت «بقدس الله» متعلق است به «روح الله و 
کلمته». یعنی ای کسی که روح الله و کلمه الله شد به سبب قداست خدا,؛ 
چنانچه این معنا گفته شده و ممکن است باء به معنای مع باشد یعنی ای 
روح و کلمه خدا همراه با اين که خدا منزه است از این که حقیقتاً روح و 
کلمه داشه باشد. 


سپس شیخ بهایی رحمه الله فرموده: خفن تفا ند. که انخه. این مزد کفتهة 
که در , نین. آن قوم بوده ولی از آنان نبوده و وقتی عذاب نازل شده همراه 
۷ آه تیر شهاک از این است کهسشاوار است که‌از ال 
معاصی دوری گزیده شود و کسی که همراه با اهل معصیت باشد, با آنان 
در عذاب شریک است و به ان آن ها می سوزد. راگر چه در افعال و 
اقوال با آنان شریک نباشد. و اين مطلب از آیه «ان الذی تام الا 


9 


ظالمي اه تثييية قالوا فیج کم قالوا کا فشتطعنین فی ار فالوا ل 
تک أَرْض ۷1 واسعهة فتهاجرٌ وا فیها فاولتّک مَاواهمٌ جهن 5 ساعث 
قصیرا.»(1) [کسانی که فرشتگان (قبض ارواج), روح آن ها را گرفتند در 
خالی که به خویشتن .ستم کردم بودنده به. آن. ها کفتند: «سشما در چه-حالی 


بودید؟ (و چرا با اینکه 
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مسلمان بودید, در صف کفار جای داشتید؟ !)» گفتند: «ما در سرزمین خود, 
تحت فشار و مستضعف بودیم 1(۰) آن ها فرشتگان گفتند: «مگر سرزمین 
خدا, پهناور نبود که مهاجرت کنید؟ » آن ها (عذری نداشتند, و جایگاهشان 
دوزج است, و سرانجام دی دارند 4 هم استفاده می شود و اگر فائده ای 
جز همین در دوری از مردم نباشد کافی است و در دوری گزیدن از مردم 
قواندی بین شماو ویر فابل اخضا اننت‌وما از خدای سا مه خواهیم 
که به منْ و کرمش ما را بر آن موفق بدارد. 


عبارت «فآنا معلق» کنایه است از این که آن هرد نیز در شرف افتادن در 
آتش است و بعید نیست که معنای صریح آن نیز مراد باشد. و «+شفیر» به 
معنای کنار وادی و جنب آن است و « اکیکب فیها :با بر آن که فعل معلوم 
باشد, یعنی من با صورت در آن افکنده می شوم و در قاموس گفته: 
«جرش الشیء» یعنی خوب باریک و نازک نشد و آن نیم کوب است و در 
ضحاخ آمده: له خریشر* عنی: تهکی. که خوب. به: عمل. نياهده. غبارت 
«مع عافیه الدنیا» یعنی طعام بد وقتی همراه با عافیت از آتش به خاطر 
خطا در دنیا و آخرت باشد, بهتر است یا در طعام بد. عافیت از دنیا و 
تشویش خاطر و مشقت تحصیل مال است و موجب عافیت اخرت است از 
عذاب و حسابرسی. 


4 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند متعال دری از امر دنیا بر 
بنده ای باز نمی کند, مکر انکهدری از خرض به مانتد. آن یر بر هی باز فی 
کند.(2) 


توضیح: این حدیت چنانچه تجربه نیز نشان داده, دلالت دارد بر این که با 
زیاد شدن مال و غير آن از مطلوبات دنیوی, حرص نیز افزون می گردد. 


5 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: عیسی بن مریم علیه السلام 
فرمود: برای دنیا کار می کنید در حالی که در آن بدون کار [زیاد] هم روزی 
شما فراهم می شود ولی برای آخرت کار نمی کنید, در حالی که در آن جز 
با کار چنزی: به دست تمی اید: وا بر شما دانشمندان بد. که:دستمزد فی 
گیرید اما کاری نمی کنید. به زودی خداوند. کار را از شما مطالبه می کند. 
به زودی از دنیا به تاریکی قبر می روید. 
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چگونه کسی از اهل علم به شمار می رود در حالی که به سوی آخرت می 
رود ولی توجه او به دنیاست و انچه به او ضرر می رساند را بیش از انچه 
برايش سودمند است. دوست می داردل(1). 


توضیح: عبارت «و انتم ترزقون فیها بغیر عمل» یعنی بدون تلاش فراوان 
نیز روزی داده می شوید چنانچه خدای متعال نیز فرمود: «و ما من داب 
فی الاْض ال کل الاه ررَفُها 2(۰) (هیچ 


جنبنده ای در زمین نی نیست مگر اینکه روزی او بر خداست !) و شما جز با 
عمل در دنیا با روزی داده نمی شوید, چنانچه خدای متعال نیز فرمود: «ع ان 
یس للَانْسان الا ما سعی.»(3) (و 


اينکه برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیسیت, ]. کلمه «علماء 
سَوء» به فتح سین جوهری گفته: «ساءء پسووه سَوءاأ» نقیض «سرّه» به 
معنای ناخشنود کرد می باشد و اسم آن سوء به ضم سین است و آیه 
«علیهم دائره السّوء» به ضم خوانده شده, بعنی شکست و شرّ بر آنان 
است و کسی که به فتح سین قرآا ثت کرده از مساءت و نا خشنودی گرفه 
شده و گفته می شود: « هذا] رجل سو۶>» به اضافه شدن سوء به رجل. 
سیس الف و لام به مضاف الیه افزوده شده و گفته شده: «هذا] رجل 
السوء» و اخفش گفته: «الرجل السوء» استعمال نمی شود؛ زیرا سوء 
رصل تیست ۵ کففه؟ هدا رل آلت» به-ختم. من سر استعمال تقو 
شود. پایان کلام جوهری. 


عبارت «الاجر تأخذون» به حذف حرف استفهام است 1 استفهام انکاری 
است و,عفکن اشت. فراد آنخ باشد که آخر دما راهی دید بعی تعمت 
های خدای سبحان را؛ و بنا بر این معنا استفهام نیست و توبیخ است و 
اه ار با سا 
پس واو در کلمه و العمل» حالیه است ؛ یعنی چگونه مستحق گرفتن 
اخرت هیده کر حالی که عمل تا صانم می کید ؟ 
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عبارت «ان یقبل عمله» یعنی متوجه گرفتن عماش شود و صاحب عمل جز 
عمل خالص را نمی گیرد و قبول نمی کند؛ پس جمله کنایه است از طلب و 
موّید این معنا عبارت مجالس شیخ مفید است که عبارت «یطلب عمله» 
داردیا «یقبل» از اقبال تا بر محدوف نوون و انصال است:بعتی تور عمل 
خود روی می اورد. 


بح از فسا فرعود ان ور از رف عم نها عانیت اس مور 
سوت احل ام مس کل مه اه ار ال اس س 
عمل می کند و در این جمله توبیخی نسبت به علمای غیر عامل وجود دارد 
و برخی «یقیل» با یاء خوانده اند که از اقاله مأخوذ است ؛ یعنی عملاش به 
او برگردانده می شود؛ زیرا مُفیل, خواهان پس گرفتن متاع خویش است. 


6 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس شب را به صبح و صبح 
را به شب برساند در حالی که بزرگ ترین مقصودش دنیا باشد. خداوند فقر 
را مقابل چشمانش قرار داده و کارش را بی سامان ساخته و به دنیا دست 
نمی یابد مگر به میزانی که قسمتش باشد, و هر کس شب را به صبح و 
ضبح را به شب برساتد ذر خالی. که بزری ترین. مقضودش. اخرت: باشد: 
خداوند متعال بی نیازی را در دلش قرار داده و کارش را سامان می 
بخشد.(1) 


توضیح: «أکبر همّه» یعنی بزرگ ترین مقصود او یا بزرگ ترین مایه اندوه 
اه عبات «جعل الله الففر مین غیتیه» ید این خاطر است: که هر چه اد دبا 
به ذنسنت: فی., آورد,. به. همان میزان خرضر او نیز زیاد می شود و در نتیجه 
احتیاح و فقرش بیشتر می شود یا به خاطر ضعف توکلش برخدا, خدا| 
برخی ابواب روزی او را می بندد. و گفته شده : او در آخرت به خاطر 
کوتاهی در آنچه در آخرت برایش نفع داشت فقیر است و در دنیا نیز فقبر 
است زیرا شدیدا در طلب دنیاست و غنیثن کسی است که از طلب بی نیاز 
انست ۵ تقیر است حون شییار: اعان.می افند که نطاب اه از ومع فوت 
می شود و فقر عبارت است از از دست دادن مطلوب و همچنین بر خود و 
عیالش نیز بخل می ورزد, چرا که از از دست دادن دنیا می هراسد و این 
همان فقر 
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حاضر است. عبارت «و شئت امره» تشتیت به معنای تفریق است., زیرا او 
به خاطر عدم توکل بر پروردگارش جز به اسباب نمی نگرد و و به هر سبب 
و وسیله ای متوسل می شود در نتیجه در امر خود متحیر می شود و 
روزی خود را نمی داند و احوالش منظم نمی گردد يا به خاطر شدت 
حرسستنن به آنخه به تفت می آفیت فان نی کردم و.طلت. ۶ با وق می کند و 
برایش میسر نمی شود. پس او دائما در سعی و طلب است و از چیزی 
صواب است. 


عبارت «و لم ینل من الدنیا الا ما قسم له» دلالت بر اين دارد که روزی 


تقسیم شده و با کثرت سعی زیاد نمی شود؛ چنانچه كت فرمود: «تَحْنْ 
۳ مزا تمد معيشََهُه فی الحیاه التبا ۰(() ما 


معیشت آن ها را در حیات دنیا در میانشان تقسیم کردیم ) و به همین خاطر 
صوفیان از طلب رزق منع می کنند ولی حق آن است که طلب روزی 
نیکوست و گاهی واجب است و مقدر کردن روزی منافاتی ندارد که روزی 
مشروط به سعی و طلب باشد و لزوم روزی دادن بر خدا بدون سعی 
معلوم نیست. و گفته شده: روزی دادن به میزان سدذ رمق بر خدا واجب 
است و ممکن است مقدار روزی در دو صورت طلب و ترک ان مختلف 
باشد به این صورت که خدای تعالی مقداری از روزی را بدون طلب مقدر 
فرموده ولی به شرط توکل تام بر او و مقداری هم روزی مقرر کرده که 
شدت حرص و کثرت سعی بر آن نمی افزاید و با اين تفسیر می توان پین 
ان شاء الله تعالی. 


و گفته شده مراد از عبارت «و لم ینل من الدنیا الا ما قسم له» آن است 


که او منتفع نمی شود مگر به مقداری که بر او تقسیم شده, و اگر تلاش 
بیشتری هم نماید, برای ورته ۳ وارثت 0 و گفته 
شده: در این جمله اشاره است به این که چه بسا ثروتمند که از مال خود 


به سبب مرض یا غیر آن منتفع نمی شود و 
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چه بسا کسی که مال او کمتر است ولی از آن بیش از ثروتمند منتفع می 
شود و اشکال این سخن مخفی نیست. 


«جعل الله الغنی فی قلبه» یعنی به سبب توکل بر پروردگارش و اعتماد بر 
او و بیرون کردن حرص و حب دنیا از قلبش بی نیاز می شود نه این که با 
کترت مال.و عیر آن بی نبا یود و به قمیی خاطر بی تیار ی را یه قلب 


نسبت داد. 


«جمع له امره» یعنی احوال او را منظم می کند و خاطر او را از حب دنیا و 
پراکندگی فکر در طلب آن نود هرمن عاید: 


7 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: دورترین حالت بنده از تر ورد نا 
هنگامی است که مقصودی جز شکم و فرح نداشته باشد.(1) 


توضیح: عبارت «اذا لم یهمه الا بطنه او فرجه» یعنی اهتمام و سعی و 
اندوه و حزن او جز درباره شهوات بطن و فرج نباشد. و در قاموس «هم» 
را به اندوه معنا کرده و اآنچه او را در درون محزون می سازد و همه 
الامر» یعنی ان امر او را محزون کرد و مانند «اهمّه فاهتمٌ» معنا می شود. 
پایان کلام صاحب قاموس. پس مراد افراط در شهوات ت بطن و فرج است و 
این که همتش منحصر بر آن دو باشد و الا بطن و فرج نیز عقلا و شرعاً 
صیب و بهره ای دارند که همان چیزی است که برای قوام بدن و کسب 
علم و عمل و بقای نوع بشریت به آن دو نیاز است. 


8 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس بیشتر آلوده به دنیا شود 


توضیح . ۰ «من کنر اتتقبا که بالدنیا» بعنلی کسی که اشتغالش به دنیا و تعلق 
قلبش به آن بیشتر شود. گفته می شود: «اشتبکت النجوم» یعنی ستارگان 
زیاد و در کنار هم قرار گرفتند و هر دو چیزی که متداخل در هم باشند 
مشتبک هستند و «تشبیک الاصابع» نیز از همین باب است؛ زیرا برخی 
انگشتان در برخی دیگر قرو می روند وغرض حضرت, تحریک بر رد دنا و 
ترک محبت آن است تا هنگام جدایی از آن حزن و حسرت شدت پیدا : 
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9 کافی: از حضرت امام سجاد علیه السلام پرسیدند: عدام عمل نزد 
خداوند عزوجل و شناخت رسول خدا صلی الله علیه و آله برتر از نفرت از 
دنیا نیست و دنیا شاخه های فراوانی دارد و گناه نیز شاخه هایی دارد. 
نخستین گناهی که خداوند بدان نافرمانی شد تکبر بود و آن گناه شیطان 
است در آن گاه که سرکشی کرد و بزرگی فروخت و از کافران شد؛ . و بعد 
از کبر, حرص است که آن معصیت آدم و حوّا علیهما السلام است در آن 
گاه که خداوند عزوجل به نه آن ده فز مود «قکلاً من یت شتلها ولا تقربا هذه 
الشجَرح قتکوتا من الظالمین»(1) [و از هر جا که خواهید بخورید (ولی) به 

اين درخت نزدیک مشوید که از ستمکاران خواهید شد) و آن ها رو به 
چیزی گذاشتند که هیچ نیازی به آن نداشتند و این گونه این خصلت تا روز 
قیامت درون فرزندانشان راه یافت ؛ چرا که بیشترین خواسته های فرزند 
آدم چیزی است که هیچ نیازی به آن ندارد. سپس حسد و آن گناه فرزند 
آدم.است: در آن جا که بة براذرش رشی ورزید و او دا پکشت و از ان جا 
شاخه های زن دوستی و دنیا دوستی و مقام دوستی و رفاه دوستی و حرف 
دوستی و برتری و ثروت دوستی سر برآورد که هفت خصلت شد؛ ؛ و این 
هفت خصلت, همگی در دنیا دوستی جمع آمد. از این روست که پیامبران و 

دانایان پس از آگاهی از اين امر گفته اند: دوستی 
گناهان است و دنیا دو گونه است: دنیایی که در حذ بسندگی است و دنیایی 
که نفرین شده است.(2) 


توضیح: عین این خبر در باب مذمت دنیا گذشت. عبارت «ما من عمل بعد 
معرفه الله» دلالت دارد بر این که معرفت افضل است؛ زیرا معرفت 
اساس همه اخلاق و اعمال است و معرفت امام نیز در معرفت رسول 
داخل است. عبارت «فان لذلک» گویا تعلیل است بر این مطلب که بغض 
دنیا بعد از معرفت افضل است و در انچه گذشت., در این جای روایت به 
جای «فان لذلکی» عبارت «و ان» دارد. همان طور که در برخی نسخه 
هاست و این اظهر است و اشاره دارد به بغعض دنیا پا بفغض به سوی دنیا و 
وه شده: : مشار الیه «زلی» عمل است ؛ : بعنی اعمال شایسته شاخه هایی 
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دارند که تمام آن ها به بغض دنیا برمی گردد و معاصی نیز شاخه هایی 
دارند که همگی به حب دنیا برمی گردد. سپس حضرت به بیان یکی از این 
و مورد اکتفا فرمودمو:شاید انخةه ماد کر کرديم واضم بر بانشند: 


موه از تشعت ام قاحلا مانه و اال خمی اند سای | 
شعب دوم, انواع معاصی باشد و شعبه های اولی تحت بفض دنیا و شعبه 
های دومی تحت حب دنیا مندرج باشد. پس بفض دنیا افضل اعمال است؛ 
قناعت در برابر حرص و به همین ترتیب و به حکم مقابله, بفض دنیا قبیح 
ترین اعمال است. زیرا مشتمل بر رذائل فراوان است که عبارت است از 
کبر تا آخر انچه:ذکر شده: و در برجخی تفخه ها : به جای عبارت «و ذلک أنْ» 
عبارت « فلذلک» دارد ؛ یعنی به خاطر وارد شدن حرص بر ذریه آدم و حوا 
است و این که حضرت به کلمه «اکثر» تعبیر فرمود به این خاطر است که 
مسکن و مانند ان است, مذموم نیست؛ بلکه ستودنی است ؛ زیرا| بدون 


قدر ضرورت تکمیل نفس با علم و عمل ممکن نیست. 


عبارت «حیث حسد اخاه» گفته شده: حسد قابیل به خاطر قبول ِِ 
قربانی هابیل بود و گفته شده: به خاطر دوستی زنان حسد کرد و گفة 
شده: و 
اولاد قابیل را در مردود شدن قربانی پدرشان سرزنش کنند و گویا مراد از 
حب دنیا اولا حب مال يا حب بقاء در دنیاست و کراهت از مرگ و مراد از 
حب دنیا در مرتبه دوم حب هر آن چیزی است که در تحصیل آخرت به آن 
احتیاجی نیست و گفته شده: ممکن است مراد از هفت خصلت عبارت 
است از کبر و حرص و دوستی زنان و دوستی ریاست و دوستی راحت و 
دوستی کلام و دوستی بلند مرتبگی و ثروت است و اين دو تای آخری یک 
شعبه دارند به قرینه این که کلمه «حت» در معطوف ذکر نشده؛ اما حسد 
را به ذکر شاخه ها و انواع آن اکتفا نموده است. عبارت «دنیا بلاغ» بعنی 
دنیای در حد کفاف و کفایت يا دنیایی که با ان به آخرت رسیدگی شود. 
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0 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند متعال در مناجات 
حضرت موسی علیه السلام به او فرمود:ای موسی ! دنیا محل کیفر است. 
ادم را در دنیا به دلیل خطایش کیفر دادم و دنیا را ملعونه قرار دادم. 
هرآنچه در دنیاست معلون است به جز آنچه که در آن برای من باشد.ای 
موسی بندگان صالح من در دنیا به میزان دانش خود زهد پيشه کردند و 
دیگران به میزان نادانی خود, بدان روی آوردند و کسی نیست که دنیا را 
بزرگ بدارد منکن روشن گردد ۵ کنیفن.. از را پست نشمرد 
مگرآنکه بدان بهرمند شود.(1) 


توضیح: در عبارت «جعلتها ملعونه» لعن به معنای راندن و دور کردن و 
تاسترا کفتن ات ه وبا مراد از لهن,دتیا لغن اهل. آن انچت.و با بایستد 
داشتن آن و منع از محبت آن می باشد؛ و هر آنچه را خدای متعال از آن 
نهی کرده, آن را لعن کرده و طرد نموده. و گفته شده: عرب به هر چیز 
مضرّي ملعون می گوید و شجره ملعونه نزد آنان هر درختی است که هر 
ک ۱ یا رس موه ینعی مهاب نا هر 
چنین است که هر کس شهوات آن را بچشد, وقتی احساس ضرر از آن 
ای آن زا لهونی کید 


کارت این ها میا ال ان نا ای ی نکنام 
برای دنیای ملعون و دنیای غیر ملعون است؛ پس هر انچه در دنیاست و 
موجب قرب به خدای متعال می شود, از قبیل معارف و علوم حقه و 
طاعات و انچه به وسیله ان به طاعات رسیده می شود مثل معیشت به 
قدر ضرورت و کفاف. پس همه این ها از اخرت محسوب می شود و از 
دنیا نیست و هر آن چیزی که سبب دوری از خدا و غفلت از یاد اوست و 
انسان را از درجات اخروی و کمالات آن باز می دارد. و غرض از ان قرب 
به خدای متعال و رسیدن به رضای او نیست., دنیای ملعون است. 


گفته شده: هر عملی که در دنیا صورت می گیرد, از چهار قسم خارج 
نیست: اول: اعمالی که ظاهر و باطن آن برای خداست؛ مانند طاعات و 
خیرات خالص؛ دوم: اعمالی که ظاهر و باطن آن برای دنیاست. مثل 
معاصی و همچنین بسیاری از 
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مباحات که مبداً سرمستی و غفلت است؛ سوم: اعمالی که ظاهرش برای 
خدا و باطن آن برای دنیاست؛ مانند اعمال ریائی؛ چهارم: عکس قسم 
فتوض که ظا هرن برا فا و باطن: آن رای خداست امتل طلب کفاق از 
دنیا برای حفظ بقای بدن و قوت برای عبادت و تکمیل نفس با علم و عمل. 


عبارت «بقدر علمهم» یعنی به قدر علمشان به عیوب دنیا و نابودی آن و 
مضرت ان؛ عبارت «ما من احد عظمها فقژت عینه فیها» یعنی کسی که 
دنیا را ترز ی تشماردو قلیش به ان تعلق بیدا کند؛ موجب دوری او از خدا 
می شود و دنیا نیز برای او باقی نمی ماند تا در دنیا و آخرت خسران دیده 
گردد و هر کس دنیا را تحقیر نماید, آن را ترک کند و از آن نگیرد مگر آن 
فتزان که یی تحصیل. آخرت کردد ودر تتیجه در دئیا و آخرت از دنیا بهره 


_. 


مند می گردد. 


1 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: شیطان فرزند آدم را در هر 
چیز می چرخاند و هنگامی که او را خسته کرد در نزد مال کمین کرده و 
گریبانش را می گیرد.(1) 


توضیح: در قاموس گفته: «جنم الانسان و الطاثر و النعام و الخشف و 
الیربوع یجثم و یجثّم جثوما» یعنی انسان و پرنده و شتر مرغ و آهو بره و 
موش در جای خود ایستاد و تکان نخورد يا بر سینه اش خوابید يا به زمین 
چسبید. پایان کلام صاحب قاموس. و حاصل معنا این می شود که شیطان 
در امر فریب فرزند ادم با هر چیزی تدبر می کند؛ یعنی او را بر ارتکاب هر 
هنگام عروض هر شبهه و شهوتی با او همراه می شود تا شاید او را کمراه 
کند یا او را بلغزاند : پس وقتی او را خسته کرد, ضمیر مستتر به فرزند آدم 
نز ی کرد و خفیز بارر بهشیطان یز می کردد "یفتی: قرزند آدم حرف آو 
را فول من گندو اعاعت شیظان من نوا وم اي را کته کرونه 
کمین او می نشیند و نزد مال مخفی می شود؛ پس وقتی فرزند ادم به نزد 
مال امد, گردن او را می گیرد و او را در امر مال در حرام يا شبهه می 
افکند. 


ص: 39 


1-. کافی 2 : 315 


حاصل آن که مال از بزرگ ترین دام های شیطان است ؛ زیرا کمند کسانی 
که مفتون مال نگردند در وقتی که مال برایشان فراهم می شود و گویا این 
مطلب محمول بر غالب است (یعنی غالبا مال فریبگاه انسان است) و 
گاهی انسان با مال فرفته نمی شود ولی با حب ریاست و برخی شهوات 
غالت. مفتون هی یو ق کفتم. شم ارت سفادا آعیاه» عنی: .دقن 
شیطان را درباره هر شهوت و لذتی ناتوان کرد و اين ناتوان کردن شیطان 
در وقت پیری است چنانچه در حدیث دیگری وارد شده که فرزند آدم. بیر. 
می شود ولی دو خصلت در او جوان می شوند: حرص و درازی آرزو. 


2۸ کافی: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: فیار فسوهح کسایر ۱ که بسن اضما ند هلای کرد 
این دو هلای کننده شما نیز هستند.(1) 


توضیح: عبارت «الدینار و الدرهم» یعنی محبت به این دو و صرف عمر در 
تحصیل این دو و تحصیل انچه متوقف بر دینار و درهم است.؛ «اهلکا من 
کان قبلکم» زیرا دوستی این دو مانع از دوستی خدای متعال می شود و 
صرف عمر در گردآوری آن دو مانع از صرف عمر در طاعت خدای 1 
می گردد و دارا بودن درهم و دینار موجب توان انجام بسیاری از معاصی 
می گردد و اخلاق پست و اعمال بد چون ظلم و حسد و کینه و عداوت و 
فخر و کبر و بخل و منع حقوق و دیگر گناهان بی شمار را برمی انگیزد و 
جدایی از درهم و دینا ۱ و 130 
دوستی آبن ده از ذوستی لفاء الله باز می دارد و تریک. ان .ده موخب. راختی 
در دنیا و سبکی حساب در قیامت خواهد بود. 


3. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: امام باقر علیه السلام فرمود: 
مَتّل حربص بر دنیا مَتّل کرم ابریشم است که هرچه بر خود ابریشم 
بیشتری می پیچد راه خروجش دورتر می گردد تا با اندوه بمیرد. 


آسام ضادق علنه السام فرموت نی ری تا سا ان است: که 


ص: 40 
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- و نیز فرمود: دل هایتان را به آنچه که از دست رفته مشغول نکنید تا 
افکارتان از آماد نو تست ده انح دور نیامده باز داشته شوند 1(۰) 


توضیح : عبارت «کمثل دود القژ» از بهترین تمثیلات برای بیان دنیاطلبی 
است و برخی شعر | در این خصوص چنین سروده اند: 


آیا ندیده ای که انسان در طول حیات خود حریص است بر چیزی که پیوسته 


بسیار تلاش گر است مانند کرم ابریشم که دائما می بافد و می نند و در 
نتیجه وسط انچه تنیده از غصه می میرد ! 


غبارت ۷ ای الفنیت یی ی تبازی و عوم حاحت به کترت سا تست: 
بلکه به ترک حرص است؛ زیرا شخص حریص هر قدر مالش افزوده می 
گردد. حرصش نیز افزون می گردد و در نتیجه از کسی که مالی ندارد 
فقیرتر و محتاح تر می شود. عبارت «لا ثشعروا قلوبکم» یعنی دل یت 
را به اشتغالر به ما فات ملزم نکنید و آن را شعار دل های خود قرار ندهید! 
در قاموس گفته « آشعره الامر و به»> یعنی او را آگاه ساخت و کلمه 
«شعار» بر وزن کتاب لباسی است که زیر جامه پوشیده می شود و 
چسبیده به موی تن است و «استشعره» بعنی آن را پوشید و «آشعره 
غیره» یعتن آن را به آوبوشانید اد قلی لو من تلی به اندوه 
چسبید؛ و «کلما آلزقته بشیع۶* بفتی. آن جبز را به آن. خی وتا نوم 
«الاشتغال بما قد فات» یعنی اشتغال به امور دنیا ؛ ؛ خواه برای انسان 
حاصل شده باشد و يا نشده باشد و از بین رفته باشد. زیرا اشتغال قلب به 
محبت او می شود؛ زیرا دو محبت متضاد در یک قلب جمع نمی شود. 


14 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: دو گرگ گرسنه که به گله بی 
چوپان حمله می کنند به ترتیبی که یکی از جلو و دیگری از آخر هجوم می 
آوزد: فسادشان بیش از فساد دوستی مال و روت در دین مسلمان 


نیست.(2) 


ص: 1 
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2 . کافی 2: 315 


توضیح: «بأآفسد» در اینجا یعنی از حیث فاسد کردن شدیدتر است. اگر چه 


د1. کافه:: امام باقر علیه السلام فرمود: دو گرگ گرسنه که به گله بی 
چوپان حمله می کنند به ترتیبی که یکی از جلو و دیگری از آخر هجوم می 


لد ی نابود می کند 


تیه ناسر ی ور کشتم ماود کرد رم ی ند 


6 کافی: امام صادق علیه السلام فر مود: هر کس دل به دنیا بسپارد, آن 
باه فا ام او یت 
یافتنی نیست و امیدی که براورده نشود.(2) 


توضیح: علت «لایغنی» این است که آنچه مقتضای حرص و آرزوی اوست؛ 
در دیا برایش فزراهم تمی شود و تمی:تواتد از افات: و مصائب. دنیا دور 
بجوید؛ پس در نتیجه او در دنیا دائما در اندوه ما فات است و در حزن آنچه 
حاصل نشده: پس وقتی از دست رفت, او در اندوه ها و حسرت های 
جدایی از دنیاست و چیز نافعی از دنیا را پیش نفرستاده؛ پس اندوه او تا 
ابد از بین نمی رود. و فرق بین ارزو و امید در اين است که متعلق ارزو, 
عمر و بقای در دنیاست و متعلق امید, ما سوای عمر و بقاست يا تفاوت در 
این است که متعلق ارزو دیر حاصل می شود, ولی متعلق امید نزدیک 
است که فرا برسد و معلوم است که محت دنیا و طالب آن نسبت به دنیا 
وم به خاطر شدت حرصش 
آن.را مت طلند و ارزو فراع اتفاعار آنرا داود پننن اجل بین آو و آن 
آرزوها حائل می شود يا امید به آخرت و جمع آن با دنیا را دارد با اين که 
تلاشی برای تحصیل آخرت ندارد و همت خود را بر تحصیل دنیا مصروف 
می دارد و چه خوب گفته شده: 


ای کسی که با تلاش طلب رزق می کنی ! رنج خود را کم نما که روزی 
تقسیم شده است 
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2 . کافی 2: 320 


ارزوها محروم است 


تتمّه ای مهم: برخی محققین گفته اند؛ بدان که مادامی که دنیای ناپسند را 
نشناسی که چیست. و چه چیزی سزاوار است که مورد اجتناب قرار گیرد 
و يا مورد اجتناب قرار نگیرد, شناخت مذمت دنیا تو را کفایت نمی کند؛ 
سار اند سای مدع را هار کته اعار اب ان توا 
تو تبیین کنیم که چیست؛ زیرا دنیا دشمنی است که راهزن راه خداست. 


تیاه ات مار ایو از خوسالت اد ال فلت و که انم حالت خرن 
دنیا نامیده می شود و عبارت است از هر چیزی که قبل از مرگ است و 
حالت غیر فوری و متاخر که اخرت نامیده می شود و عبارت است از عالم 
بعد از مرگ؛ ؛ پلتن هر آنخه زا نو.در آن در خال عاجلو قیل از توفاتر حظ او 
بهره و غرض و نصیب و شهوت و لذت داری در حق تو دنیای توست ؛ الا این 
که هر انجه زا که‌تهنبه آن میل دای ودنن آن نضیت: یره ذانشته:. ای , 
مذموم نیست., بلکه به سه قسم تقسیم می شود: 


اوه اه توا مر ای توت و میرم اند اف تما هم مانمم ان 
دو چیز است: مجرد علم و عمل. و مراد من از علم, علم به خدا و صفات و 
افعال او و ملائک و کتب و رسولان و ملکوت زمین و اسمان و علم به 
قرع را از عمل عبادت با اخلاص برای ذات 
خداست و گاهی می شود که عالم , به علم خود مأنوس می گردد, به گونه 
ای که علم لذیذترین چیزها برای او می گردد؛ پس خواب و نکاح و نوشیدن 
و خوردن را رها می کند و به لذت علم روی می اورد؛ زیرا علم نزد او از 
تمام این ها لذت بخش تر است. این شخص به بهره ای زودرس از دنیز 
رسیده» ولی وقتی ما سخن از دنیای مذموق من کوندها این امر را اساسا 
از دنیا نمی دانیم؛ بلکه می گوییم چنین لذتي اخروی است و همچنین 
شخص عابد به عبادت خدا انس می گیرد و از آن لذت می برد, به گونه ای 
که اگر او را از عبادت منع کنی این از بزرگ ترین عقوبات بر اوست و این 
مورد نیز از قبیل دنیای مذموم نیست. 


ص: 43 


دوم: چیزی که در مقابل قسم اول است و در طرف دورتری از ان واقع 
می شود و عبارت است از هر چیزی که در آن بهره عاجل است و اساسا 
در آخرت ثمری ندارد؛ مانند لذت بردن از گناهان و استفاده از ره 
مباح بوده ولی از قدر ضرورت و احتیاج بییشتر ند و داخل در رفاهیات 
کارهای احمقانه هستند؛ ۱ 7 
های ممتاز و چهارپایان و زراعت و غلامان و کنیزان و مرکب ها و گله ها و 
قصرها و خانه های مرتفع و البسه فاخر و غذاهای لذیذ. پس حظ بنده از 
همه این ها همان دنیای مذموم است و در اموری که فضول و زیادی 
شمرده می شود و نیز در خصوص محل احتیاج به انان بحثی طلانی وجود 
دارد. 


تتته مه ا نتسش رف اشت:ه قعارت انش اسر خی هر 
عاجلی که بر اعمال اخروی یاری گر است, مانند غذایی در حد سیری و یک 
پیراهن غییر لطیف و هر انچه از ان چاره ای نیست برای بقا و صحت که به 
کمک آن به علم و عمل برسد و این قسم, مانند قسم اول است و از قبیل 
دنیازدگی محسوب نمی شود؛ زیرا یاری دهنده انسان بر علم و عمل است 
و وسیله ای به سوی آن دو می باشد ؛ پس هر چه عبد به قصد استعانت بر 
علم و عمل به آن دو بپردازد به سبب آن در پی رسیدن به دنیا نیست و به 
ائن :تسیب از دنا ردان خی نمی شقد و اک یکین اه قح بیزم عاحل 
باشد و نه استعانت از آن برای تقوای الهی, ملحق به قسم دوم می شود و 


و در هنگامه وفات. همراه با بنده جز سه چیز باقی نمی ماند: صفای دل و 
اس ا او یه تا ارو صفای ول ال ی یر 
مگر با خودداری از شهوات دنیا و انس به خدا حاصل نمی شود مگر با 
کثرت یاد خدا و دوستی خدا نیز جز با معرفت حاصل نمی شود و معرفت 
تیز ربا دوام-تفکر بة دست تمی, آید. 


پس پس این سه امر. عوامل نجات و سعادت پس از مرگ هستند و همان 
باقیات الصالحات هستند؛ اما طهارت دل از شهواأت دنیا از امور نجات 
بخش است به این سبب که سپری بین عبد و عذاب خدا می گردد و اما 
انس و دوستی خدا| از امور 


ص: 14 


سعادت بخش هستند و عبد را به مقام لذت ملاقات با خدا و مشاهده می 
راداو ی ار این رشابم مها قتی ها فشفت کوده 


چگونه چنین سعادتی نداشته باشد در حالی که او فقط یک محبوب دارد, در 
حالی که موانع می خواهند او را از انس به دوام در ان محبوب و آگاهی 
از جمال او باز دارند! پس موانع مرتفع می شوند و از زندان دنیا بیرون 
می رود و بین او محبوب او خلوتی حاصل می گردد و با شادی و ایمنی از 
موانع و ایمنی از فراق بر او وارد می شود و چگونه ممکن است محب دنیا 
در هنگامه مرگ عذاب نشود در حالی که محبوبی جز دنیا ندارد و دنیا به 
زور از او گرفته شده و بین او محبوبش فاصل افتاده و راه های چاره برای 
بازگشت به محبوبش دنیا , بر او بسته گشته و مرگ , به معنای نیستی نیست ؛ 
بلکه به معنای جدایی از محبوب های دنیوی 5 شدن بر خدای متعال 
ات بنابراین . سالک راه آخرت کسی است که بر اسباب این صفات سه 
کايه کی عدرت ات ار در میرم ععل الست حواطی و ۰ همین سه 
امر او را از شهوات دنیا حفظ می کند و پناهندگی بة آن را نزد عبد, 
 (‏ ه ‏ ۱ رپ ۱ ۱ 51۳ 
بدن ممکن نیست و صحت بدن نیز جز با سیری و لباس و مسکن به دست 
نمی اید و هر یک از این ها نیز محتاج اسباب است. 


پس آن مقداری از اين سه امر (یعنی خوراک و پوشاک و مسکن) که 
کی از آن سس آکر عبذ آن:مقدار از دنیا را برای آخرت خود بگیرد, از 
دنیازدگان به شمار نیامده و دنیا در حق او مزرعه آخرت است و اگر از اين 
سه به قصد متنعم شدن و بهره نفس خود ثز یف از دنیازدگان محسوب 


_. 


گشته و از کسانی است که رغبت به حظوظ دنیوی دارند؛ جز این که رغبت 
در حظوظ دنیوی به دو قسم منقسم است: حظوظی که صاحب خود را در 
آخرت در معرض عذاب خدا قرار می دهد که «حرام» نامیده می شود و 
حظوظی که بین او و بین درجات بلند بهشتی حائل می شود و او را در 
معرض حسابرسی طولانی قرار می دهد و این قسم «حلال » نامیده می 
شود. 


ص: 45 


و شخص با بصیرت می داند که توقف طولانی در مواقف قیامت. به خاطر 
محاسبه اعمال نیز خود عذاب است و هر کس که در حسابرسی مورد 
مناقشه و سخت گیری قرار بگیرد, این نیز خود عذابی بر اوست و به همین 
ستتب: رتسول :خدا صلی الله,علیه و آله فر مواو حلال دنیا حساب و حرام آن 
عقاب دارد و نیز فرمود: حلال دنیا نیز عذاب است. فقط عذاب آن از 
عذاب حرام سبک تر است تا ی ی و 
درجات بلند بهشتی که از انسان فوت می شود و حسرت هایی که بر قلب 
انسان به خاطر از دست دادن آن درجات با حظوظی اندی و پست که 
بقایی ندارد, وارد می شود نیز خود عذاب دیگری است. پس دنیا کم و زیاد 
و حلال و حرام آن ملعون است, مگر آن مقدار که یاری بر تقوای الهی کند 
کة الفه ان‌تمقدار اد دنا مخستوب نمی: نود 


و هر کس که شناخت او قوی تر و مستحکم تر باشد, ترس او از نعمت 
های دنیا شدیدتر است و به همین خاطر خدای تعالی دنا را از پیامبر ما 
و ۰ 0 ات روزهایی را گرسنه 0 
رنج ها را بر آنبیا 0 خود و سپس بر ابرتران از امم : به ترتیب "1 
ری و ها به* خاظر نظر رصفت و استان بر انان بوو 
تا بهوهشان از اخرت بیشتر گردد, مانند این که پدر دلسوز فرزند خود را 
از میوه های لذیذ منع می کند و درد رگ زنی و حجامت را بر او هموار می 
سازد به خاطر دلسوزی و محبتی که به فرزند خود دنو این که از رش 
بخل به او خوراک لذیذ ندهد و دانستی که هر ان چیزی که برای خدا نباشد 
متعلق به دنیاست و هر آن چه برای خداست.؛ از متعلقات دنیا نیست. 


پس اگر بگویی: آنچه برای خداست چیست؟ من در پاسخ می گویم: اشیا 
بر سه قسم هستند: یی قسم از اشیا هستند که تصور نمی شود که برای 
خدا باشند که از آن ها تعبیر به «معاصی» و «محرمات» می شود و انواع 
بهره گیری از نعمت های مباح که این قسم دنیای محض و مذموم است که 
از لحاظ صورت ظاهری و معنوی واقعا دنیاست. 


ص: 6 


یک قسم از اشیا هستند که صورت ظاهر آن ها برای خداست و ممکن 
است برای غیر خدا نیز قرار داده شود که خود سه قسم دارد: فکر و ذکر و 
خودداری از شهوات. پس این سه قسم اگر مخفیانه انجام شود 99 
انگیزه ای جز امر خدا و روز قیامت نباشد, برای خداست و از دنیا محسوب 
نمی شود: و اگر غرض از این سه خدایی نبوده و طلب علم به خاطر 
شرافت ار باشد یا 
غرض از ترک شهوت حفظ مال یا تعصب بر تندرستی يا مشهور شدن به 
زاهد بودن باشد. این از قبیل دنیازدگی معنایی است. اگر چه صورت 
ظاهری عمل نشان می دهد که برای خداست. 


و یک قشتم از اشنا نیز فخود.دارد که براق حظ و نفرة تفس آنعت ورعی 
تواند معنا و باطن آن را برای خدا قرار دهد ؛ مانند خوردن و آمیزش؛" " و هر 
عملی که به بقای انسان و بقای فرزندان او مرتبط نیست, اگر مقصود از 
آن حظٌ نفس باشد از قبیل دنیاست و اگر مقصود از آن استعانت بر تقوای 
ای ار ی ایا رف سس ج‌صویهسا ری ۶ 
دای ای ای ات ماه رس کی کت زر نار 
طلب کمیو حالن که فضد ام مال انجورن فراوان ه تفاخد س مروم بانند. 
خدا راماتات می کنو درحالی کهخدا بر اه عصتنای اشت و کسی که یم 
خاظر خبای از ورخواست و حفظ ابرفق خود دتیا را طلب کنو رون فیاچت 
می آید در حالی که صورت او مانند قرص کامل ماه می درخشد. 


خوب بنگر که چگونه امر با تفاوت قصد و نیت متفاوت می شود ؛ پس دنیا 
حظ و بهره عاجل نفس توست که برای امر آخرت احتباجی به آن دنیا 
نداري و از این بع «هوی» تعبیر می شود و آیه «و تهّی اللْفَسَ ن موی 
قاِنْ الجَتَة هی الَمَأوی ۰(() (و 


نفس را از هوا بازدارد. قطعاً 1 ٍِ اوست !و بدان که پنج چیز 
است که محل جمع شدن هوای نفس, ست و عبارت است از آنچه خدای 
متعال در اين آیه بپان فرموده؛ «نَمَا ۳ الا تین و لقَغ و زیتة و تفاخد 
بتکم و تا فی الأْموال و الألاد.»(2) [زندگی 


دنیا تنها بازی و سرگرمی و تجقّل پرستی و فخرفروشی 
ص: 17 


1- . نازعات / 40 - 41 
2 . حدید / 20 


در میان شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان است,) و اشیای عینی و 
خارجی که اين امور از آن به دست می آید هفت چیز است که این آیه آن 
ها را جمع کرده: «رْيْنَ لاس حبْ السَهواتِ من اللساء و الْبَنين و المَناطیر 
الْمَنطره من الاب و الْفِصّه و الحَیّلِ الْمْسَوّمه و الأئعام و الْحَرّتِ ذلک 
متاغ الحیاه الكّلیا و ال عْدَة خسن المآب.»(1) (محبّت 


امور مادی, از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طلا و نقره و اسب های 
ممتاز و چهارپایان و زراعت. در نظر مردم جلوه داده شده است؛ (تا در 
پرتو آن, آزمایش و تربیت شوند : ولی) اين ها (در صورتی که هدف نهایی 
ادف را تشکیل دهند,) سرمایه زندگی پست (مادی) است ؛ و سرانجام نیک 
(و زندگی والا و جاویدان), نزد خداست. ). پس دانستی که هر آنچه برای 
خداست از دنیا محسوب نیست و به مقدار ضرورت از خوراک و به مقدار 
ضرورت از مسکن و پوشاک, برای خداست و مشروط است که ذات خدا 
از اين امور قصد گردد و بیش از این مقدار تنعم است و برای غير 
خداست. و بین تنعم و مقدار ضرورت درجه ای است که از آن به حاجت 
تعبیر می شود و درجه حاجت دو طرف و یک حد وسط دارد: یک طرف از 
ان به حد ضرورت نزدیک می شود که البته این مقدار ضرری ندارد؛ زیرا 
اکتفا به مقدار ضرورت ممکن نیست و یک طرف از ان به جوار تنعم 
نزدیک می شود و سزاوار است که از آن پرهیز شود و بین اين دو طرف 
حدود وسطی است که متشابه است و هر کس در اطراف غرق گاه 
معصیت خدا دور بزند نزدیک است که در ان بیفتد و دوراندیشی- هر چه 
بپشتر ممکن باشد- در ترسیدن و تقوای از نزدیک شدن به حد ضرورت؛ 
نات به ایام اولباننخت: 


سپس این فاضل فرموده: بدان که دنیا عبارت است از اشیای موجود و این 
که انسان نیز در ان حظ و بهره ای دارد و اين که در اصلاح ان اشیا و 
اعیان برای او مشغولیت است؛ ؛ پس این ها سه چیز هستند که گمان می 
رود دنیا عبارت از تک تک آن هاست, اما چنین نیست؛ اما اشیای موجود در 
دنیا که دنیا عبارت از آن است, زمین و هر آن چیزی است که بر زمین قرار 
دارد و خدای تعالی می فرماید: «اتا 


ص: 48 


ال عمران / 14 


جَعلنا ما عَلی الارُض زيتة لها لِتبْلوََمْ يم خسن عمَلا.»(1) (ما 


آنچه را روی زمین است زینت آن قرار دادیم, تا آن ها را بیازمايیم که 
کد اسان تفر سمل میت کی + پس زمین بستر آدمی زاد و گهواره و 
مسکن و محل استقرار اوست و آنچه بر روی زمین است برای آدمی زاد 


و آنچه بر روی سطح زمین است. سه قسم است: معادن و گیاهان و 
حیوان؛ اما معادن را ادمی برای وسائل و ظروف می خواهد مانند معدن 
مس و سرب يا برای ضرب سکه های نقدی مثل طلا و نقره و برای مقاصد 
دیگر استفاده می شود. اما گیاهان را ادمی برای علوفه دام و داروسازی 
می خواهد؛ اما حیوان به دو قسم انسان و چارپایان تقسیم می شود؛ : اما 
گوشت چارپایان را انسان برای خوراک و پشت آنان را برای سواری و 
زینت می طلبد؛ اما ابدان اتسانها را ادمیان برای خدمت گزاری و تسلط 
در اختیار می گیرند مانند غلامان یا برای بهره برداری از آنان مانند کنیزان 
و زنان و قلوب انسان ها را می طلبند برای این که در آن تعظیم و اکرام 
را بکارند که ان را جاه می نامند؛ زیر| معنای جاه عبارت است از مالک 
شدن قلوب آدمیان. 


1 ۳۳ 
وشوو بهرج برداتی از ان عمایل دل ای‌بهسفت آنان افتت تا جانن کم 
دل آدمی نسبت به این ها مثل بنده و یا مثل شخص محبی می شود که 
نسبت به امور دنیوی گستاخ است و در این علاقه داخل است تمام صفات 
قلبی که متعلق به دنیاست, مانند تکبر و کینه و حسد و ریاء و شمعه و سوء 
ظن و سازش و حب مدح گویی و حب زیاده طلبی و فخر فروشی. پس 
این ها دنیای پنهان و باطن هستند؛ اما دنیای ظاهری همان اعیان و اشیایی 
هستند که ذکر کردیم. علاقه دوم در کنار علاقه اول که علاقه قلبی بود, 
علاقه جسمی است که عبارت است از اشتغال انسان به اصلاح این اعیان 
انا ۲ مدای آمر هر اه اضا وه که ان افال همان را 

و حرفه هاست که 


ص: 19 


1-. کهف | 7 


خلائق به ان مشفول هستند و مردم خود را و مال و تغییرات خود را به 
خاطر این دو علاقه فراموش کرده اند؛ علاقه قلب به محبت و علاقه جسم 
به اشتغال و اگر انسان پروردگار خود و نفس خود و حکمت این دنیا و راز 
ان راس‌ ات ی انا ان و اسای دام مادیی حو 
بای علوه یرای سا با ره بت دای ال سیر که ر 
مرادم از چهارپا بدن است که بقای آن نیست مگر به خوراک و پوشاک و 
مسکن, چنانچه بقای شتر در راه حج نیست مگر , عوقو آشن و هقی 
بر پشت خود. 


و مثل عبد در فراموشی خود و مقصدش مثال ان حاجی است که در 
منزلگاه های میان راه می ایستد و پیوسته به مرکب خود علوفه می دهد و 

به آن رسیدگی می کند و آن را نظافت می کند و البسه رنگارنگ بر تن آن 
می پوشاند و انواع گیاهان را برای خوردن او مهیا می کند و آب را با يخ 
برای او خنک می کند تا این که کاروان را از دست می دهد و حاجی و 
شترش از حح خود و رفتن کاروان و ماندن در بیابانی که شکار درندگان 
می شوند غافل هستند. اما حاجی با بصیرت در حدی آمور شترش برایش 
اهعیت. دار که شتر را فادر بر جرکت:نماند یس به آن زشند کی می. کند 
در حالی که داش متوجه کعبه و ححج است و به مقدار ضرورت به شتر خود 
التفات دارد همچنین است کسی که نسبت به سفر آخرتش بیناست که جز 
به قدر ضرورت به رسیدگی به جسم خود نمی پردازد. چنان که جز به 
مشان ض رت هس آلخلا نمی رون فر فیس عدا رال ور تمو ده 
غذا را از شکم خارج کردن نیست؛ و بیشترین چیزی که مردم را از یاد خدا 
باز می دارد. بدن است ؛ زیرا خورای ضروری است ولی امر پوشایک و 
مسکن اسان تر است و اکر مردم سبب احتیاج به اين امور را بدانند و بر 
آن اکتفا کنند, مشغولیتهای دنیا آنان وا فرا نمی کیرد و علت این که انان را 
فرا گرفته, جهالت ایشان به دنیا و حکمتها و حظوظشان از دنیاست؛ ولی 
جهالت می ورزند و غفلت می کنند و مشغولیت های دنیا پی در پی بر آنان 
وارد می شود و برخی از آن ها به برخی دیگر متصل می شود و به بی 
نهایتی نامحدود دعوتشان می کند؛ پس در کثرت مشاغل سرگردان شده و 
مقصود از دنیا را فراموش می کنند. 


ص: 50 


اما بیان مفصل مشغولیت های دنیا و کیفیت حدوث احتیاج به آن ها و منجر 
شدن برخی به برخی دیگر بسیار طول می کشد و از مقصود کتاب ما خارح 


است. 


و وقتی تناها سمل کف غلم بیدا مت کتین که اسان بت خاطر اضطر اد 
به خور| ک و مسکن و پوشاک به پنچ صنعت محتاج است که عبارت است 
از: کشاورزی برای گیاه به دست آوردن ؛ گله داری برای حفظ حیوانات و 
تولید نسل آن ها + اکتساب نایب نیت آوردن آنچه خدا آفریده از قبیل 
۱[ 
حبوانات و اجراق آن احتاح: حاصل مین نود و برای معاق نوع‌انسانی به 
نکاج و سپس حفظ فرزند و تربیت او نیاز است و برای اجتماع نوع ادمی 
به قریه ای نیاز است که در آن اجتماع کنند و سپس به قاضی و حاکعم نیاز 
ات که او لیصا صویت وه شاه باب ست که آنان بر 
از دشمنان حراست نماید و به خراجی نیاز است که سپاه با آن یاری گردد 
و به کارگزاران و خزانه دارانی احتیاج است و به پادشاهی که امور مردم 
را تدبیر کند و به فرمان روایی که مورد اطاعت باشد و هر طائفه ای از 
مردم رهبری داشته باشد؛ پس ببین که چگونه امر احتیاج به خوراک و 
مسکن و پوشاک اغاز شده است و به کجا منتهی می شود. 


امور دنیا این چنین است که بابی از آن گشوده نمی شود مگر اين که به 
سیب آن ده باب دیگر گشوده می گردد و به همین ترتیب تا مقداری غیر 
قابل شمارش ادامه می یابد و گویی دنیا دوزخی است که عمق آن بی 
ی ها ی ی ی 


این سرگذشت حرفه ها و صنعتهاست و متفرع بر آن دکانها و سراها برای 
صاحبان جرف و تاجران و جماعتی که تجارت می کنند و کالا ها را از 
شهری به شهر دیگر می برند و کرایه حمل و اجاره بر آن متفرع می گردد؛ 
سپس در اثر خرید و فروش ها و اجارات و امثال آن احتیاج به وجه نقد پیدا 
می شود تا معامله با ان صورت بیذیرد؛ پس سکه های طلایی و نقره ای و 
مسی تولید می شود و احتیاح به 


ص: 51 


ضرب سکه و نقش بثر ان و اندازه گیری آن پید | می شود و احتیاج به 


اه ان ری ی ارس ات اسان و سس 
این مشاغل ممکن نیست مگر به سبب نوعی تعلم و رنج که در ابتدای امر 
رخ می دهد و برخی از مردم در کودکی از یادگیری غفلت ورزیده و به 
شغلی مشغول نمی شوند یا مانعی انان را از اشتغال باز می دارد و عاجز 
می مانند و محتاح می شوند که از حاصل تلاش دیگران بخورند و در نتیجه 
دو حرفه پست ایجاد می شود که یکی دزدی است و دیگری گدایی کردن و 
دزدان انواع و اقسام دارند و حیله های متفاوتی در امر دزدی دارند 1 تکدی 
گری نیز اسباب مختلفی دارد: برخی با مسخره بازی و داستان گویی و 
تردستی و کارهای خنده دار تکدی گری می کنند و گاهی با خواند شعر با 
ای باغین آن کر فد با فخشق بانی با غیر آن با :دادن خیر‌هایی که یه 
عوض معامله است اما در واقع عوض نیست مانند فروختن تعویذ و طلسم 
و مانند کسانی که قرعه کشی می کنند و فال می گیرند و صاحبان علم 
رخراان اما وال وای فمی اس بای که روت 
تکدی گری می کنند. 


این مشاغل مردم و اعمال ایشان است که بدآن ها روی آورده و احتیاج به 
خوراک و پوشاک آنان را به انجام اين کارها کشانده ولی در اثنای کار 
خودشان را فراموش نموده و مقصود و بازگشت گاه و عاقبت خود را به 

دست نسیان سیرده اند در نتیجه گمراه فده و گر دآن کسته اند و 2 
عقلهای ضعیفشان, بعد از آن که کدورت زحمت مشاغل دنیا آن را گرفت 
خبالات‌سالی خطد مینکن و ات مخامی اس کته راهان و 


گروهی جهل و غفلت بر آن ها چیره گشته و چشمهایشان بر عاقبت 
0 ۳ مقصود این است که ما ایامی را 
و دار یه یی یم سس اند لا کر حاورا کم دوس او رده 
بخوریم تا بر کسب بیشتر قوت پیدا کنیم و سپس کسب کنیم تا بتوانیم 
بخورند؛ این مذهب ملوانان و صاحبان حرفه هاست و مذهب کسانی است 
که در دنیا متنعم نبوده و قدمی نیز در راه دین ندارند؛ گروه 
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دیگری پنداشته اند که متوجه امر شده اند و مقصود را دریافته اند که 
هدف شقاوت مندی انسان و تنعم صرف در دار دنیا نیست؛ بلک ه سعدت 
در این است که انسان به قدر حاجت خود از شهوات دنیا که شهوت شکم 
و فرج است بگیرد؛ این طائفه خود را فراموش نموده و همت خود را 
صرف پیروی از زنان و جمع غذاهای لذیذ نموده اند و مانند چهارپایان غذا 
می خورند و می پندارند وقتی به طعام و نکاح رسیدند, نهایت سعادت 
مندی را درک کرده اند و این امور انان را از خدا و روز قیامت غافل می 
زد. 


و گروهی گمان می کنند که سعادت در زیادی مال است و در بی نیاز شدن 
به سبب گردآوری گنجها ؛ لذا شب و روز خود را در جمع مال به بیداری می 
گذرانند و شب و روز رنج سفر را به جان می خرند و به اعمال دشوار 

مشغول می شوند و کسب می کنند و جمع می کنند ولی از حرص و بخلی 
که بر مال دارند که مبادا کم شود, جز به مقدار ضرورت نمی خورند! این 
موجب لذت بردن آن هاست و روش آنان بر همین منوال است تا مرگ به 
سراغشان بیاید و اموال را به زیر زمین مخفی بگذارند پا کسی از سر 
شهوت ۵ لت بر ان اموال دست پیدا کند و بخورد؛ ۰ پس در نلیجه ردج و 

وبال آن برای جمع کننده است و لذت و حساب آن بز جوز ندم: آن رت 
سپس حقیقت این است که جمع کنندگان اموال به امثال و اشباه خود نگاه 
ع که که آهو اسان اسان مست تور ند دلی رت ی که 


و گروهی می پندارند که سعدت در نام نیک بین مردم داشتن است و این 
که زبان مردم به مدح آنان باز باشد و به زیبایی و مردانگی مدح شوند؛ این 
دسته در کسب معیشت به رنج می افتند و بر خود در خوراک و نوشیدنی 
سخت می گیرند و تمام اموالشان را در خرید البسه نیکو و مرکب های 
نفیس خرج می کنند و درب خانه هایشان و هر آنچه را که چشم مردم بر 
ان می افتد., تزیین می کنند تا در حقشان بگویند که فلان کس غنوخ است و 
تروت. دارد ومی.بندارند که: این همان سعادت: است؛ بش همت نان شب 
و روز در جلب نگاه مردم است؛ 


و گروهی دیگر می پندارند که سعادت در وجاهت و کرامت بین مردم است 
و این که مردم با تواضع, مطیع ایشان شوند و بزرگشان بدارند؛ ۰ پس همت 
خود را 


ص: 53 


صرف کشیدن مردم به اطاعت خود به سبب طلب ولایت و سرپرستی و 
قلاده کارهای شاهانه به گردن مردم افکندن می کنند تا با اين کار امرشان 
بر گروهی از مردم نفوذ پیدا کند و خیال می کنند وقتی ولایتشان بر مردم 
وسعت پید | کند ۵ و یشان تا آنان شوند, به سعادت ور کی دست 
یافته اند و این سعادت غایت امر است و این غالب ترین شهوات است که 
بر دل های مردم غفلت زده وجود دارد؛ حب تواضع مردم نسبت به ایشان. 
این قوم را مشغول داشته و از تواضع برای خدا و عبادت او و تفکر در 
اخرت و امر معادشان باز داشته است. 


غير از این گروه ها, طوائف دیگری نیز هستند که تعدادشان به هفتاد و چند 
فرقه می رسد که همگی گمراه شده و از راه راست مردم زا حمزان هی 
کنند و فقط احتیاح به خوراک و پوشاک و مسکن مردم را به اين امور می 
کشاند و در نتیجه هدف اصلی که این امور سه گانه برای آن مورد اراده 
مردم واقع می شود (یعنی استعانت بر تقوای الهی) را فراموش می کنند و 
مقدار مکفی از آن را نیز فراموش می کنند و اسباب اولیه این امور, آنان 
واه ات آخران کت ای آارا یت هی اه که 
اما یا را 


پس کسی که وجه حاجت به این اسباب و مشاغل را بداند و غایت مقصود 
از آن را دریابد, ,وارد هیچ حرفه و شغل و عملی نمی گردد مگر اين که به 
مقصود آن و حظٌ و نصیبش از آن آگاه است و می داند که غایت مقصود از 
ورود در اين حرفه ها رسیدگی به بدنش از باب خوراک و پوشاک است تا 
بدنش نابود نگردد 9 اگر روش تقلیل و مصرف کم را در پیش بگیرد. 
مشفغله های او کم گردد و قلبش فراغ حاصل نماید و یاد آخرت بر او غلبه 
پیدا می کند و همت خود را صرف آمادگی برای آخرت خود می نماید و اگر 
ان قدر رورت آن تعدی. نفاید, متفه ان زیایدمی. کروو.وبرکی آمون و 
مشاغل به برخی دیگر دعوت می کند و تا بی نهایت ادامه پیدا می کند و 
اندوه او شاخه شاخه می گردد و کسی که اندوه های او در بیابان های دنیا 
شاخه شاخه گردد, دیگر مبالاتی ندارد که خدا او را در کدام وادی نابود 
گرداند؛ 


پس این ان کی است که در مشاغل دنیا فرو رفته اند و گروهی 
متوخه این امي کته و ارفا رفبردان که اند و مظان خر بر ابا 
رشک برده و آنان را 
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رها نمی سازد و آنان را نیز در آمون قرین حمراه فن: سا زین تا به گروه 
هایی منقسم گردند: گروهی می پندارند که دنیا دار بلا و رنج و آخرت 
سرای سعادت است برای هر کسی که به آن برسد؛ خواه در دنیا متعبد 
باشد و يا اهل تعبد نباشد ؛ چنین گروهی می بینند راه درست این است که 
برای خلاصی از رن دنیا اقدام به خود کشی کنند و گروههای از بندگان 
هندی به این عقیده گرایش پیدا کرده اند و به سمت آتش هجوم می برند و 
خود سوزی می کنند و خود را می کشند و می پندارند اين کار موجب 
خلاصی انان از زندان دنیاست. 


گروه دیگری می پندارند که خودکشی رهای بخش نیست؛ بلکه اولاً باید 
ضفات. بشری .را ضیراند و ان زا به طور کلی از نفس برید و سعادت در 
قطع شهوت و غضب است و این دسته روی به مجاهدت آورده و بر خود 
و برخی عقلشان تباه شده و دیوانه می شوند و برخی بیمار می شوند و 
راه عبادت بر آنان بسته می گردد. 


و برخی از آنان از ريشه کن کردن صفات به طور کلی عاجز می گردند و 
می پتدازند آنچه. شارع به آن تکلیف. فرموده. مخال است و شریعت فریب 
کاری بوده و اساسی ندارد و در نتیجه ملحد و زندیق می شوند و برخی از 
آنان .هی نندازند که. تمام این. رنج:برای خداست. و خدا هم کة. از عبادت 
بندگان بی نیاز است و عصیان عاصین چیزی از او کم نمی کند و عبادت 
عباد نیز چیزی بر او نمی افزاید؛ پس به سمت شهوات بر می گردند و 
ار 
پیچند و می پندارند این نتیجه توحید خالصانه ایست که دارند؛ " توحیدی که 
معتقد شده اند که خداوند از عبادت بندگانش بی نیاز گشته است. گروه 
دیگری پنداشته اند که مقصود از عبادات مجاهده است تا بنده با آن به 
فعزفت خدای: فتغال بزسد و وفتی معرفت حاصل شده عبد واصل شده و 
بعد از وصول, از وسیله و چاره بی نیاز است ؛ در نتیجه تلاش و عبادت را 
رها نموده و گمان می کنند که جایگاه آنان در معرفت خدای متعال به حدی 
بالا رفته که نیازی ندارند که با تکالیف مورد امتحان قرار گیرند و تکلیف 
مخصوص عوام مردم است. 
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و غیر از این مذاهب, مذاهب باطل و گمراهی های وحشتناک و خیالات 
فاسدی وجود دارد که بر شمردن ان ها به طول می انجامد که به هفتاد و 
چند فرقه می رسند که فقط یک فرقه از آنان اهل نجات هستند که همان 
کسانی هستند که آن راهی را می پیمایند که رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و اصحابش می پیمودند و راه اين است که به طور کلی ترک دنیا نمی 
کنند و به طور کلی در برابر شهوات نیز ذلیل نمی شوند. 


اقا از ذنیا به فد توشته بر هی گیرند وه از شهوات. انچه.را که از ظاعت 
شرع و عقل بیرونشان می کند, نابود می سازند؛ پس از هر شهوتی تبعیت 
نمی کنند و هر شهوتی را نیز ترک نمی کنند, بلکه اعتدال پيشه می کنند و 
همه چیز دنیا را ترک ننموده و همه چیز ان را هم خواهان نیستند؛ ؛ بلکه 
مقصود از هر چیزی را که در دنیا خلق شده, می دانند و آن را بر حد و 
حدود مقصودش حفظ می نمایند و از خوراک دنیا به مقداری بر می گیرند 
که بدن بر عبادت خداوند تقویت گردد و از مسکن به مقداری می گیرند که 
از دزدان و سرما و گرما محفوظ بمانند و از پوشاک نیز به همین ترتیب, تا 
وقتی دل از مشغولیت به بدن فارغ گردید, با تمام همتش به خدای متعال 
روی می آورد و تمام عمرش را مشغول ذکر و فکر می گردد و ملتزم به 
تدبیر شهوات و مراقب آنان می گردد تا از حدود ورع و تقوا تجاوز نکند و 
تفصیل این مطلب دانسته نمی شود مگر با اقتدا به فرقه ناجیه که 
عقائدشان صحیح است و تبعیت از رسول خدا و امامان هدایت صلوات الله 
علیهم در گفتار و کردارشان نموده اند؛ اینان دنیا را برای دنیا نگرفته اند 
بلکه دنیا را برای دین خدا گرفته اند و رهبانیت به خرج نداده و به طور کلی 
دنیا را ترک نمی کنند و در امور دنیا دچار تفریط و افراط نگشته بلکه میان 
این دو حد اعتدالی دارند و این مسلکی همان مسلی اعتدال و وسط بین دو 
طرف است و محبوب ترین امور نزد خدای متعال هستند و از خدا یاری 
7 کافی: جابر می گوید: بر امام باقر علیه السلام وارد شدم. پس 
حضرت علیه السلام فرمود:ای جابر! به خدا سوگند که غمگینم و دلم 
با گفتم: فدایت شوم چه چیز شما را مشغول ساخته و دل 
شما را غمگین نموده؟ فرمود:ای 
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جابر ! هر کس در دن صافی خالص دین خدا وارد شود از غیر او روگردان 
می شود.ای جابر ! دنیا چیست؟ و امید داری که چه باشد؟ آیا از ییآ 
خوراکی است که خوردی و لباسی است که پوشیدی و زنی است که بدان 
رسیدی؟ای جابر مومنین به ماندن در دنیا اطمینان نکردند و از ورود به 
آخرت ایمن نشدند.ای جابر! آخرت محل آرام گرفتن و دنیا محل نابودی 
است ولی مردم دنیا اهل غفلت اند و گویا این مومنان هستند که فقیه و 
اهل فکر و عبرت اند. آنچه به گوششان می رسد آن ها را از یاد خدا کر 
نمی کند و آنچه از زینت دنیا ببینند آن ها را از یاد خدا کور نکند. پس به 
پاداش اخرت نمشد شدند: کما. اسکه از آن: داش بهرم پر دندی آکاه باش ای 
جابر پرهیزگاران کم هزینه ترین مردم دنیابوده و پیشترین کمک را آنان به 
ت. .مق رنماتد. نا بادافری. شان کتی. -به تق کفی: هی کنند..و اک 
فراموششان کنی تو را به اد دارند. پرگفتارند به فرمان خدا و بر 
دستورات خداوند متعال پایدارند. به واسطه محبت خداوند دل از دیگران 
بریدند و برای اطاعت پروردگار از دنیا هراس دارند. و با دل های خود به 
سوی خداوند و محبتشش رو اوردند و دانستند که خداست که باید به سبب 
بزرگی مقامش به او متوجه بود. دنیا را منزل کن مانند منزلی که در آن 
ساکن می شوی و سپس از آن کوچ می کنی. و يا مانند مالی که در خواب 
ته دست ی ور تون نید آرهی شوک جیزی آن آرن هرآ توشست. هن 
برای تو این عقال را آوردم زیرا دنیا در نزد خردمندان و خداشتاسان مانند 
سایه بعد از ظهر است.ای جابر ! آنچه خداوند از دین و حکمتش به تو 
سر‌جفط کن وار اه رای برد اس وال نکن مگر اجه 
برای او در نزد توست. پس اگر در نظرت دنیا برخلاف آنچه برایت وصف 
کردم باشد, بش حفخانه ای بزو که رضایت خدا در آن: باسند: پس به جان 
خودم قسم بسا حریص بر کاری که به واسطه انجام همان کار بدبخت شد. 
و بسا کسی که کاری را خوش نداشت و به واسطه انجام همان کار 
سعادتمند گردید و این کلام خداوند متعال است که «و لیمَحَصَ اه الذین 


مَبُوا و 
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بمحق یَمَحق الکافرین»(1) (و 


تشد کسانی: ۱ که اسان ایریه اند علض کرواند و کافرانب را رس 
نابود سازد. )(2) 


توضیح: عبارت «صافی خالص دین الله» گویا اضافه صافی به خالص بیانیه 

ها 
دین خالص او حاصل می شود و در تحف العقول دارد: «هر کس در دلش 
حقیقت خالص ایمان داخل گردد, الخ.» عبارت «آکلته» و دو خواهر آن یعنی 
لباسی که پوشیدی و زنی که گرفتی, بنا بر صیغه مخاطب هستند و احتمال 
دارد متکلم وحده باشند و غرض حضرت این است که این لذات کم و اندک 
هستند و عاقل این لذات کم را بر نعمت های بزرگ و باقی ترجیح نمی 
دهد. 


«لم یطمئنوا» یعتی: آرزوی دراز آنان زا از عمل باز نداشت و «لم یومنوا» 
یعنی در هر آن و لحظه ای از اين که با مرگ یا عذاب اخرت به سرای 
آخرت: وارد شونه. ایح نخدند. « احل, فکره»- بر برای: تدای محدوفت 
است و جمله استیناف بیانی دارد و همچنین عبارت «لم بصمهم > استیناف 
بیانی برای از سر گرفتن آن چیزی است که با گوش خود از وصف پناه 
بردن به دنیا و درخشندگی های آن و حکومت اهل آن و گشاده دستی 
ایشان در آن و داستان های لهوآور و باطل شنیدند. 


ارت وم بعمیم عن دک نله بعتی آنجه ا عبرت از اعوال سا وفات 
مت او ی ی ای ای 
آخرت: رسشکار شوتدر سانبه به آن علم بر رش کار شدید که عبا رت نود از 
علم یقینی به پستی دنیا و نابودی آن و بلندی آخرت و بقای آن و تشخیص 
خیر از شیر و هدایت از ضلالت و تمیز آهل دنیا از اهل آخرت و اهل حق از 
اهل باطل و تمییز کسانی که تبعیت از انان واجب است از قبیل اهل اخرت 
۵ امه حق ار کسای از افل دبا و اضحاب و آمامات صلالت که بعی از 
آنان واجب است. این؛ حکمت حاصل از زهد در دنیاست؛ وقتی به سب 
این علم رستگار شدند, به نعمت های آخرت نیز رستگار گردیدند. 
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غبارت ه ایسر اهل الدتیا موه کلمه فتونه. ند فتج سیم قوت و نی ۱ 
گویند و علت این است که اهل تقوا به میزان کفاف و بلکه ضرورت بسنده 
می کنند و «معونه» مصدر به معنای اعانت است. «تذکر» یعنی تو وقتی 
حاجت خود را ذکر می کنی, تو را در آن حاجت پاری می دهند و وقتی 
متذکر چیزی شوی که صلاح امر دنیاو آاخرت تو در آن است, تو را بر انجام 
آنباری ی دص ه اند ان فدآموشن کی: تو را به آن»یادآوری و از شاد 
می کنند و سپس با احتیاح تو به یاری, تو را بای هی کنند: 


غیارت قفا لون بامر الله» یعتن آنجه را خدا افر کرده بکیتد.ضی کمیند با 
هر امری را که خدا , به آن رضایت دارد, از قبیل موعظه و ارشاد و تذکر و 
امر به معروف و نهی از منکر, می گویند. عبارت «قوّامون علی آمر الله» 
یعنی برای حفظ دین خدا و شرایع او و اصول و فروع دین و برای منع اهل 
باطل و بدعت گزاران از تغییر و تحریف در دین خدا قیام می کنند. 


عبارت «قطعوا محبتهم» یعنی محبتشان را از هر چیزی بریدند یا محبت 
خود را از هر آن چیزی که خدا رضایت ندارد قطع نمودند. «بمحبه ربهم» 
پعنی به سبب محبت پروردگارشان یا این که محبت خود را تابع محبت خدا 
قرار دادند و چیزی را دوست نمی دارند مگر : به چاطر محبت خدا نسبت به 
آن جچیز» , چنانچه خداوند فرموده: «و ما تشاوّن ال أآن یشاء اللّه () زو 


شما اراده نمی کنید مگر اينکه خداوند اراده کند و بخواهد !) 


در عبارت «وحشوا الدنیا» وحشت ضد انس است؛ یعنی به خاطر اطاعت 
از مالک و سرورشان يا صاحب ملک و سلطنتشان به دنیا انس پیدا نکردند؛ 
یا به خاطر امر او به زهد در دنیا يا به اين خاطر که اطاعت مطلق از خدا و 
اخلاص در ان با حب دنیا جمع نمی شود. «نظروا الی الله و الی محبته 
بقلوبهم» ظرف در بقلوبهم متعلق است به «نظروا» یعنی با دیده دلشان 
جز به خدا نگاه نکردند یعنی به رضایت او يا معرفت او و مراقبت و ذکر و 
یاد او و به غیر او التفات پیدا نکردند. عبارت و 
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ٍلی محبته» یعنی تحصیل حبشان به خدا يا حب خدا نسبت به آنان یا اعم از 
وق هد آذ را با تم رل رتست نا تسه دای متفال قر مود < بح و 


لا پ 


یجبونه ته.»(1) (خدا وند 


آن ها را دوست دارد و آنان (نیز) او را دوست دارند) یا اخلاق و اعمال و 
آفوالی را که خداهنه ذوست :دار با شم دلن به آن رسد 


غبارت «و علموا آن دلک» مار الیه.دلی بختی آنجه دکر شد که عبات 
نید اه مت اس اس ارم رات ای وب ات ار 
عبارت «هو المنظور الیه» یعنی این همان چیزی است که سزاوار است به 
آن نظر شود نه غیر آن؛ ؛ به سبب عظمت شآن آن و حقارت ما سوای آن 
قست: یه آن: «فا رل الذیا» بعتی ونیا را خر سس خود سل مترلی تلقی کر 
که در آن نشسته ای و سپس از آن کوچ می کنی ! بلکه این دنیا نسبت به 
آخوت. به: مر انب بن. تهایتی. فتاه تر است ار بت مات رهان ترول در 
یک منزل نسبت به مدت عمر دنیا؛ زیرا فرض اول نسبت متناهی به غير 
متناهی است و دومی فرض نسبت متناهی است به متناهی و غرض عمده 
از تشبیه آن است که دنیا برای وطن قرار گرفتن خلق نشده؛ بلکه برای 
شود و یکی از شعرا در این خصوص چنین سروده است: 


ما در این جا فرود آمدیم و سپس کوج کردیم. به همین ترتیب دنیا نیز یک 
نزول و یک کوج بیش نیست 


خواستیم در دنیا استراحت کنیم ولی استراحت انسان در دنیا محال است 


و این مثال دنیا و منزلگاه مسافران مثالی برای مبتدیان است. سپس 
مثالی برای کاملان ذکر نمود که عبارت «أو کمال وجدته فی منامک» تا 
آخر آن است ؛ زیر اکثر مردم در دنیابه خاطر غفلتی که از آخرت و از 
اموری که قصد آنان را نموده دارند, مانند شخصی هستند که خواب است؛ 
وقتی مردند. چیزهایی را که در دنیا برای دنیا کسب کردند با تون نمی 
يابند, چنانچه امیر المومنین علیه السلام فرمود: مردم خواب اند و وقتی 
مردند, بیدار می شوند. 
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سپس حضرت تمثیل سومی را ذکر فرمود و آن اين که دنیا در سرعت 
ظل و فیء نزد بسیاری از مردم به یک معناست و ابن قتیبه گفته: ظل آن 
است که صبحگاهان و شامگاهان وجود دارد ولی فی ء فقط سایه ای است 
که بعد از زوال به وجود می آید؛ زیرا فیء سایه ای است که از جانب 
مغرب به سمت مشرق برمی گردد و فیء به معنای رجوع است. و آبن 
سگیت گفته: ظل سایه ای را گویند که از طلوع تا زوال وجود دارد و فیء 
سایه ای است که از زوال تا مغرب به وجود می آید و تغلب گفته: ظل 
سایه درخت و غیر آن را گویند که صبحگاهان به وجود می آید و فیء 
شامگاهان تشکیل می گردد. و روّبه گفته: هر چیزی که خورشید بر آن بتابد 
و سپس از آن زوال یابد, به آن ظل و وفیء می گویند و هر آنچه خورشید 
نز آن نتابد را ظل می نامند و از اين جاست که گفته شده: خورشید ظل را 
از بین می برد ولی فیء خورشید را از بین می برد و مراد از فیء در اینجا 
یا مصدر است. یعنی مانند بازگشت سایه و معنا این می شود که دنیا مانند 
این است که تو زیر سایه درختی بایستی و ساعتي از آن بهره مند شوی و 
در نهایت سایه از بالای سر تو برود و تو در میان آفتاب قرار بگیری ؛ يا این 
که مراد از فیء ظل باشد و مراد از ظلال آن چپزهایی باشد که سایبان تو 
قرار می گیرد, از قبیل درخت و دیوار و مانند آن, یا منظور از ظلال تکه 
های ابر است که مدت کمی جلوی خورشید را می گیرد و بعد مي رود و 
اين وجه مناسب تر است. در قاموس گفته: ظل هر چیزی شخص ان است 
و ظل از ابرها آن ابری است که خورشید خن آن پوشیده می شود و 
«ظلاله» به کسر ظاء لکه ابری است که آن را تنها می بینی و سایه آن بر 
زمین مشهود است و مانند ابری که بر تو سایه می افکند. و گفته: 
«راعیته» یعنی با دیده احسان به آن نگریستی و «راعیت الامر» یعنی نگاه 
کرت کم فان اما کحاامی رنه رات میت ی ابر اصفط کرد 
به معنای «رعاه» و جمله «استرعاه ایاهم» یعنی آن را از ایشان حفظ 
نمود؛ پایان کلام صاحب قاموس. و در تحف العقول دارد: «ما استودعک» 
یعنی ای چابر ! پس آنچه را که از دین و حکمت خدا برای تو به ودیعه نهادم 
حفظ نما. 
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تقو هه عبارت «و لا تسالن» وجوهی را محتمل است: معنای نخست 
این که در دعا فحصالت اد را و و رف مین آن کم رام و رو 
اوست و برای تو تضمین نموده مبالفه نکن, ولی از او توفیق چیزهایی از او 
که نزد توست از قبیل طاعات. طلب کن و ظاهرا استثناء در اين روایت 
منقطع است و می توان آن را متصل نیز گرفت, زیرا توفیق و یاری کردن 
نیز از اموری است که برای بنده در نزد خدا می باشد. 


دوم این که مراد این است که از احدی درباره اجر و رزق و امثال آن که از 
تو در نزد خداست, مپرس که این امور در دست خداست و علم ان نزد 
اوست و درخواست تو در این مورد نفعی به حال تو ندارد؛ بلکه از علما در 
و کیفیت ان را بدانی. 


سوم این که معنا اين باشد که تو به سوال در خصوص آنچه از تو در نزد 
خذاشت سعتی ات اخفالت ام تسیا کفات ها فان عراز 
توست که برای خدا| در نزژد نو وجود دارد. پس تو می توانی با مراجعه به 
خویشتن و عمل خود, از آن معرفت حاصل نمایی و بنا بر اين معناء تقدیر 
این قی شود که از آنچه برای تین نزه«خداشت 1 ور از 
آنچه برای خدا نزد توست, پس آنچه برای خدا در نزد اوست مورد سوال 
فرازفی. کیرد و استئنا متصل است. ولی در سوال مجاز گویی وجود دارد. 
ام اه ی ی و 
باشد, روایتی است که در محاسن از امام صادق علیه السلام نقل شده که 

وی ر سو تا هی الم علیه چ الم ترسمیه کی کم -دوشت واده 


بداند چه در نزد خدا دارد, باید بداند خدا نزد او چه دارد. 


و در تحف العقول به جای این فقره مورد اختلاف این عبارت نقل شده؛: «و 
انظر ما لله عندک فی حیاتک فکذلک یکون لک العهد عنده فی مرجعک» 
یعنی ببین خدا در زندگی تو نزد تو چه دارد, به همین ترتیب است آنچه تو 
در آخرتت نزد او داری 

می گویم: عبارت «فان تکن الدنیا» نیز محتمل است به چند صورت معنا 
ی ای ی ای و 
است که اگر دنیا نزد 
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توست به غیر از صورتی که برای تو وصف شده, و تو در نتیجه به آن 
اطمینان خاطر داری, پس بر نو واجب است که یه سمت سرایی روی 
گردان شوی که پروردکارت را خشنود سازی؛ یعنی بدنت در دنیا باشد و 
روحت متوجه آخرت باشد و تلاش کنی در ازادی خود از جهنم و زر تحصیل 


دوم معنایی است که یکی از از فضلا فرموده که معنا این است که اگر دنبا 
نزد تو بر غیر وصفی باشد که وصف شده. پس به مقام توبه و طلب 
رضایت او روی بیاور و او را از خویش راضی کن که اين عقیده ای که 
داری بد و نادرست و گناه است. 


تنتم حفیاین ان که هه ی هآ این که ار تا توق ی 
غیر وصفی است که من نمودم., پس متوجه دنیا باش و با دیده بصیرت در 
آن بنگر و در احوال آن از قنا و دگرگونی آن نسبت به اهلش تفکر کن تا 
حقیقت آنچه برای تو ذکر کردم آشکار گردد. و حضرت از این امور با این 
الفاظ تعبیر فرمود, تا بفهماند که اگر کسی منکر اين اوصاف دنیا باشد. 
گویا به خاطر غفلت و فریب خوردنش در دنیا نیست؛ پس باید به سمت 
دنیا برود تا این حقیقت را درک کند. 


باشد که دز آن ی را خشنود تا 9 ۳ آعمالا صال ۲ 
راضی گردد. پس وقتی دنیا در نزد تو به گونه ای که برای تو وصف نمودم 
نیست. و تو در لذات آن فرو رفته ای و بر ان حرص داری, پس باید سرای 
رضایت طلبی دیگری غیر از سرایی که در انی را بطلبی که گزیری از ان 


پنجم آن که فعل «تحول» به صیغه مضارع مخاطب خوانده شود که یکی از 
دو تاء در اول باب تفعل در ان حذف شده باشد. پس معنا این می شود که 
بر هیچ خردمندی قبح دنیا و فنای آن مخفی نیست؛ پس اگر بپنداری که 
چنین نیست. تا یا ی ار 
تخضیل: ز ضایته الفن مهکن اشنتو این ضافاتی.با انجه.فن سای نو دک 
کردم که اعتماد به لذات و شهوات دنیا, که قبلا دانستی, ندارد. 
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ششم آن که منظور از سرای طلب رضایت, سرای آخرت است؛ زیرا کفار 
در آخرت در هنگامه مشاهده عذاب, طالب رجوع به دنیا هستند, چنانچه 
خداوند فرموده: «و ان یَسْتَعَتَبُوا قما هم من من امین ۰() (و اگر تقاضای 
و را 
این دنیا را تصدیق نمی کنی.یس صبر کن تا وارد دار القرار آخرت شوی و 
که در این وقت است که حقیقت این سخن برای تو اشکار می گردد و 
طبق این وجه می توان کلمه «معتبین» را بر وزن اسم فاعل نیز خواند. 


هفتم معنایی است که برخی مدعیان فضل ذکر کرده اند که مستعتب شاید 

اسم مردی باشد که صاحب مقام و مال بود و خواری دامنگیر او شد و تمام 

آنچه داشت از دستش رفت. پس حضرت فرمود: به سمت خانه او برو تا 

ِ عبرت بگیری, و چون این معنا بسیار دور از واقعیت بود آن را ذکر 
دیم . 


علامه مجلسی رحمه الله می فرماید: می گویم: در تحف العقول لفظ 
«غیر» وجود ندارد؛ بلکه عبارت چنین است که اگر دنیا نزد تو به صورتی 
است که من برایت وصف نمودم. پس همین امروز به سرای طلب رضایت 
برو و این نقل موّید معنای اول است که ذکر کردیم. یعنی وقتی دانستی 
دنیا چنین است و آنچه گفتم را تصدیق کردی, پس با قلب خود به آخرت 
منتقل شو و تعلق خود را از دنیا همین امروز که اختیار داری قطع نما, قبل 
از آن که پیش از مرگ از سر اضطرار از دنیا بریده شوی یا با قلبت به 
مقام طلب رضایت منتقل شو, 2 


است؛ در قاموس گفته: «العتبی» به ضم عین به معنای خشنودی است و 
«استعتبه» یعنی به او رضایت داد و مانند «اعتبه» معنا می شود و از او 
طلب رضایت کرد و از الفاظی است که معانی متضاد دارند و آیه زو گر 
تقاضای عفو کنند, مورد عفو قرار نمی گیرند ) یعنی اگر از پروردگار خود 
تقاضای برگشت به دنیا کنند, خداوند پشیمانی آنان را نمی پذیرد و آنان را 
به دنیا بر نمی گرداند. و در نهایه گفته: «المعتبه» 


ص: 604 
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به معنای غضب است و «أعتبنی فلان» یعنی فلانی به خشنودی من رجوع 
کرد و «استعتب» بعنی از او طلب رضایت کرد, چنانچه می کویت : 
«استرضیته فأرضانی» یعنی از او طلب رضایت کردم " از من راضی 
شد و «المعتب» یعنی کسی که مورد رضایت است. 


نماید؛ زیرا يا نیکوکار است که با طول عمر, بر احسانش خواهد افزود و پا 
بدکار است و شاید در ادامه زندگی از خدا طلب رضایت کند. یعنی از 
اعمال بد دست بردارد و از خدا رضایت طلب کند و از همین باب است این 
حدیث که فرمود: بعد از مرگ طلب رضایتی در کار نیست, زیرا اعمال 
باطل شده و زمان آن منقضی می گردد و بعد از مرگ سرای جزاست و نه 
دار عمل: پایان کلام صاحب قاموس 


عبارت «قلقمری» یعنی به زندگانی خود سوگند یاد می کنم و عین در قسم 
نوعا مفتوح است. «لرب حریص علی امر من امور الدنیا قد شقی به حین 
اتام» یعنی در دنیا درباره آن افد تشه فی نود و با ان امر سبب بدبختی 
او در آخزت :من گردد و شقاوت غالبا در مورد سوء عاقبت اطلاق می شود 
و سعادت ضد شقاوت است و غالبا سعادت بر حسن عاقبت و راحتی در 
آخرت اطلاق می گردد. 


در قاموس گفته: «الشقاء» به معنای شدت و سختی است و الف ممدوده 
دارد و «شقی» بر وزن رضی که مصدر آن شقاوه است و شین ان مکسور 
ا ا ‏ ص مد ی 
و گفته: «السعاده» بر خلاف شقاوت است و «سعد» بر وزن علم و عنی 
استعمال می شود و او سعید و مسعود است. 


و راغب گفته: «السعد و السعاده» به معنای این است که امور الهی 
انسان را بر رسیدن به خیر پاری دهد و ضد آن شقاوت است و همان طور 
که در اصل سعادت بر دو قسم است: سعادت دنیوی و سعادت اخروی؛ 
سپس سعادت دنیوی سه قسم دارد: سعادت نفسی و بدنی و خارجی و به 
همین صورت شقاوت نیز بر همین اقسام است و برخی از لغویون گفته 
اند: شقاوت در موضع رنج و تعب قرار داده می شود, 
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مانند «شقیت فی کذا» و هر شقاوتی رنج و تعب است ولی هر رنج و تعبی 


و در تحف العقول آمده: چه بسا فرد حریصی که بر امری از امور دنیا 
4 و ار 7 
می شود و چه بسا کسی امری از امور آخرت را که به او رسیده, مکروه 
بدارد, ولی به سبب آن سعادت مند گردد و در تحف العقول خبر همین جا 


به پایان می رسد. 


عبارت «و لیمحص الله» تا آخر آیه, در سوره آل عمران است در باب ذکر 
چنگ احد که خداوند فرمود: «و یلک ایام تُداولها بین الّاس و لبعَْم اللة 
الذین آمئوا و سخد متکم شعداء و الله لا نخبت الظالمین و لمح لیْمحص اللَه 
الَذين آمثوا»(1) و ما اين روزها(ی پیروزی و شکست) را در ۳ مردم 
می گردانیم؛ (- و این خاصیّت زندگی دنیاست -) تا خدا, افرادی را که 
انفان آهرده انده بداند (وشناخته شوند)؛ و خداو‌ند از میان: شماء شاهدانی 
بگیرد. و خدا ظالمان را دوست نمی دارد. و تا خداوند, افراد باایمان را 
خالص گرداند (و ورزیدم شوند) 4 طبرسی رحمه الله فرموده: خداوند علت 
مصلحت گرداندن رو زگار بین مردم را تبیین فرموده. یعنی علت این 
مصلحت آن است که خدا اهل ایمان را بیازماید. «و بَمَحقَ الکافرین» (و 
کافران را به تدریج نابود سازد. 4 یعنی کافران را ناقص کند يا خدا گناهان 
مقمنین را رها کند يا اين که اهل ایمان را از ذنوب به سبب ابتلا نجات دهد 


طبرسی در تفسیر ایه فرمود با معنای خبر مناسبت بیشتری دارد تا 
استشهادی برای هر دو جزء( حرص و کراهت) باشد؛ زیرا کافران در غلبه 
بر مومنان حریص بودند و به غلبه رسیدند و همین سبب بدبختی آنان و 
افزایش عذابشان گردید و مقمنان از مغلوب شدن کراهت داشتند و این 
شکست سبب زیادی سعادت و خالص شدن از گناهانشان گشت. 
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1-. آل عمران / 140 - 141 


راغب گفته: اصل ريش «محص» به معنای خالص کردن چیزی است از 
عیتف. که در آن: آتشت : گفته می شود: «محصت الذهب و محصته» یعني 
ناخالصی و کثافت را از طلا گرفتم و خدای متعال فرمود: «و لیْمَحّصّ ال 
الخنق امه فعض در انشا ده معنای تز کیه و تطهیر است. 


کافن: امام باقر علیه النسلام فربوو: آینام زین الغاندین علید السلام 
فرمود: دنیا پشت کرده و می رود و آخرت رو کرده و می آید و هرکدام از 
آن ها فرزندانی دارند. پس شما از فرزندان آخرت باشید و از فرزندان دنیا 
نباشید. هلا از بی رغبت تان در دنیا و راغبان در آخرت باشید. هلا بی رغبت 
تن در دنیا زمین را بستر خود و خاک را رختخواب و اب را عطر خود قرار 
داده و دل از دنیا بریده اند. هلا هر کس مشتاق بهشت است, شهوات را 
کنار گذارد و هر کس از آتش جهنم می ترسد از محرمات بازگردد. هر کس 
در دنیا زهد و بی رغبتی پيشه کند, دشواری ها برایش آسان شود. هلا برای 
خداوند بندگانی است که گویی اهل بهشت را در بهشت جاودان و اهل 
آتش را در آتش گرفتار دیده انست. شز آن ها به دیگری ترشد و دلشان 

بر و شخصیتی با عفت هستند. نیازهایشان سبک و کم است. روز کار 
کمتاهی زا ضبر بيشته. کرده وا به. اسایش طولاتی: آخرت. گر آبیدند:. .یش در 
شت قدم فاسان رای ‌عادت وی ایشفا دم و اه بر-حو رشان ار 
است. به پروردگارشان پناه برده و در آزادی خود می کوشند. و در روز پس 
از حکیمان. دانشمندان, نیکان و پرهیزگاران هستند. همانند چوبی هستند 
که ترس از عبادت آن ها را تراشیده است. بیننده به آن ها نگریسته و می 
گوید: اینان بیمار هستند؛ ولی در واقع بیمار نیستند. یا می گوپند: اینان 
دیوانه اند. به زر استی که خرن زر کی از باد انش ‌عتهم و انخه: در ان است: 
در جان آن هاست.(1) 


توضیح: عبارت «اٍن الدنیا قد ارتحلت» گفته می شود: «رحل و ارتحل» 
یعنی مشخص شد و پشت کرد و رفت و منظور از ادبار دنیا, گذشتن و از 
بین رفتن زمان های آن است. و مراد از اقبال آخرت, تکیت هو ون 
نعمت 
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1-. کافی 2 : 132 


قدات های سن ار فر ی ات سس فا هرید یس ان نه+ ای تسده 
شده که بر مرکب زندگی» سنگینی های زندگی را که همان لذات و شهوات 
و اموال و سایر متعلقات انسان است. تا دصر ناکت دیگری 
تشبیه شده که بر مرکب های خود نعمت ها و عذاب های خود و وقایع پس 
از مرگ را حمل نموده؛ پس راکب اولی روز به روز و ساعت به ساعت در 
رفتن و نابود شدن است و از انسان دور می شود و راکب دوم به سمت 
انسان در حرکت است و به او نزدیک تر می شود و عن قریب است که به 
او برسد. تباید آدمی اماده:زسیدن هر که رو نهر دسا آن با عماید 
جته وال ها رنه 


و برای هر یک از دنیا و آخرت فرزندانی است. حضرت علیه السلام لفظ 
ی و آخرت استعاره گرفته و به سبب علاقه 
به دئیا نیا اخرت. انسان.ها زاانه فررندان :دزی آخرت شنبیه نموده: ار یاف 
وا ار از فرزندان 
توقع:منتفع شندن از یکی از والدین شود را-دارند.ه هن یی شتیه جه آن بوده 
و به خاطر آن خلق شده اند و هر یک از دنیا و اخرت را به پدر و مادر 
موه حاطر نیت یا ات رش وا را مار 
تشبیه فرمود به خاطر نقص دنیا و به خاطر مناسبت پدربزرگان به آخرت و 
مادر بزرگان به دنیا؛ تیزم گوبا دنیا پرستان به منزله اولاد زنا هستند که 
پدری ندارند. 


عبارت «فکونوا من ابناء الاخره» یعنی به خاطر بقای آخرت و خلوصی که 
در ذات آن است و به این خاطر که آخرت در وعده خود صادق است فرزند 
آخرت باشید و «لا تکونوا من ابناء الدنیا» بعنی به خاطر نابود شدن دنیا و 
کذب و فریب آن و این که لذات آن آميخته به انواع آلام است فرزند دنیا 
نباشید. سپس حضرت علیه السلام اشاره فرمود که مقصود مجرد ترک دنیا 
و ترک عمل برای دنیا نیست؛ بلکه باید همراه با از بین بردن دوستی ان از 
قلب باشد که با عبارت «کونوا من الزاهدین» الخ, به آن اشاره فرمود. 


«البساط» فعال به معنای مفعول است؛ یعنی در عوض فرش های پهن 
شده در خانه ها به زمین اکتفا نمودند در فرضی که فرش جز از راه حرام 
یا شبهه فراهم 
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نمی شد و يا این که مطلقا به زمین اکتفا کردند و احتمال اول برای جمع 
بین اخبار مناسب تر است و همچنین در سایر موارد. و در صحاح بساط به 
معنای چیزی است که گسترده می شود و بساط به فتح باء به معنای زمین 
وسبع است و عبارت «التراب فراشا» یعنی خاک را مفروش گرفتند یعنی 
خای اد تقو لیامت ها شکوری ها تسه یو ان بشما مرن 
بخوابد؛ ؛ زیرا خاک از سایر اجزای زمین نرم تر است. «و الماء طیبا» به این 
خاطر آب را عطر خود گرفتند که منفعت عمده عطر دفع بوهای بد است و 
ای نوها با سس وی یار ادف ی رود و اين که برخی گفته اند: مراد 
این است که زاهدان به جای شربت های لذیذ از نوشیدن |1۳ لذت می برند 
چرا که اصل طیب به معنای لذت است., چنانچه در قاموس به ان تصریح 


شده؛ بعید به نظر می رسد. 


«قرضوا من الدنیا تقریضا» بنا بر اين که به صیغه مفعول و از باب تفعل 
خوانده شود از «قرض» گرفته شده که به معنای قطع است و باب تفعیل 
مبالغه را می رساند و گفته شده: قرض به معنای تجاوز است و از عبارت 
«قرضت الوادی» بعنی ار ان بیابان عبور نمودم», گرفته شده و با قرض به 
معنای عدول است و از عبارت «قرضت المکان» بعنی از آن مکان عبور 
کردم, گرفته شده و در نهج البلاغه دارد: سپس دنیا را به شدت از خود 
بریبدند. 


عبارت «سلا عن الشهوات» یعنی شهوات را فراموش و ترک نمود و در 
قاموس امده «سلاه و سلا عنه» بر وژن دعاه و رضیه است و مصدر آن 
سلوا و سلوا و سلوانا و سلیا بوده و به معنای این است که ان چیز را 
فراموش کرد و «اسلاه عنه فتسلی» نیز استعمال دارد. «عن المحرمات» 
و در برخی نسخه ها «عن الحرمات» دارد که جمع حرمت است مثل 
غرفات که جع غرفه است. «هانت علیه المصائب» به این دلیل که مصائب 
به از دست رفتن امور دنیوی برگشت می کند و کسی که در دنیا زاهد 
باتشندر ازبدست: رفتن دنیا برای اه اسان اشت: 


عبارت «کمن رأی» یعنی از نظر یقین به درجه دیدن عینی رسیدند, چنانچه 
در باب یقین گذشت. «مخلدین» یعنی گویا خلودشان دیده می شود یا این 
که انان .زا می دبا این که علم یه خلووتا نذا رد ق ری از هل 
«مخلدین» بر وزن اسم 
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فاعل از باب افعال خهوانده مانند این که گفقه می. شود: <« اخلد الیه* یعتی 
بت اوفیل بیدا کرو وبعید هون این اختمال و اضه انشست: 


عبارت «وقلوبهم محزونه» یعنی به خاطر اندوه آخرت و ترس از کوتاهی 
کردن و عدم علم به عاقبت امرشان. «انفسهم عفیفه» یعنی از محرمات و 
شبهات عفت دارند و «حوائجهم خفیفه» به خاطر این که در دنیا بر قدر 
ضرورت آن اکتفا کرده اند. «صب وا ایاما قلیله» یعنی در ایام کوتاه 
عمرشان که در بزابر ایام آخرت کوتاه است, بردباری نموده اتذدن ان بر 
فقر و ضرر و مشقت انجام طاعات و ترک محرمات و آزار ظالمان و 
مخالفانشان صبر کرده اند. «فصاروا بعقبی راحه طویله» در قاموس گفته: 
عقبی به معنای جزای کار است و راغب گفته: عقب و عقبی مخصوص 
ثواب هستند مانند آیه «خیر ثوابا و خیر عقبا»(1) (برترین 


ثواب, و بهترین عاقبت را (برای مطیعان) دارد) و فرمود: «أولیّک له 
عْفْبی الذّار.»(2) [پایان 


نیک سرای دیگر, از 1 آن هاست. 1 و آیه «فنعم عقبی الدار,» (3) (چه 
تیکوتتت. تراتجام. آن شرا(ی: جاهیدان)۱ 4.ع کلمة عاقنت: اکر مطلق 
استعمال شود, مخصوص واب ب‌ است مانند آیه «والعاقبة للمتقین 4(۰) (و 


سرانجام (نیک) برای پرهیز کاران است » 1 و اگر چیزی به عاقبت اضافه 
شود, گاهی در عقوبت بد نیز استعمال می شود مانند: «ثم کان عاقبه 
الذین اساوا السوآی.»(5) (سپس 


علامه مجلسی می فرماید: من می گویم: کلمه «عقبی» غالبا در ثولب 
استعمال می شود و در عقاب نیز گاهی استعمال می شود مانند آیه «تلک 
غُْبی الذین الوا و عُبّی الکافرین الا »(6) (اين سرانجام کسانی است 
که پیشه کردند؛ و 
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سرانجام کافران, آنش است ! ) و مانند آیه «و لا یخاف عقباها.»(1) (از 


سرانجام آن باکی ندارد) و بیضاوی درباره آیه «اأولیْک هم عُفْبی 
الذار.»(2) 


کف ی تفت وا و انعم مایا اس که متام اهل ان اش 
همان بقشت استت: ه حرباره آنه.-<«نلی, عقبی. الدین. انقوا» کفته- بعتن 
سرانجام اینان و انتهای کارشان بهشت وصف شده است و درباره آنة سس 
سَتَْلمْ کار یمن غُفبی الدّار.»(3) (و 


به زودی کفار می دانند سرانجام (نیک و بد) در سرای دیگر از آن کیست !1 
گفته: لام دلالت دارد بر این که مراد از عقبی عاقبتی ستوده است. پایان 
کلام بیضاوی. و باء در عبارت «بعقبی» يا به معنای «الی» است يا به 
معنای «مع» و اضافه کردن کلمه راحت به عقبی. اضافه بیانیه است و 
احتمال غیير بیان نیز می رود و در فقه الرضا امده «فصارت لهم العقبی 
راحه طویله». 


در عبارت «و اما اللیل» ظاهرا لیل منصوب است ننا بر این که ظرف باشد 

و گفته شوده: فمل آشنکه مرفهع: باشده سا بر این که مشدا باشتد د 

اختصاص دادن عبادت به شب, به این علت است که عبادت در آن سخت 

تر است و به قربت به خدا نزدیک تر است و حضور قلب در آن بیشتر 

است, چنانچه خداوند فر مود: «ان ناشته اللیل هی اسشد وَطنا قفوم 
قیلاً»(4) (مسلماً 


نماز و عبادت شبانه پابرجاتر و با استقامت تر است !+ عبارت «فصافون 
اقدامهم» یعنی برای نماز و این عبارت دلالت دارد بر استحباب صاف بودن 
قدم ها در نماز, به گونه ای که یکی از دیگری به قبله نزدیک تر نباشد یا 
فاصله بین دو پا از انگشتان تا پاشنه مساوی باشد و اولی واضح تر است و 
این عبارت دلالت دارد بر استحباب زاری و گریه در نماز شب. و در قاموس 
در مورد عبارت «جار» بر وزن منع که مصدر آن «جارا و جوارا» است به 
معنای بلند کردن صد | به دعا و تضرع و پاری طلبیدن از خداست. عبارت 
«فی فکاک رقبتهم» یعنی ازادی از انش جهنم. «کانهم القداح» در قاموس 
گفته: «بری 
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السهم یبریه بریا و ابتراه» یعنی تیر را تراشید و «براه السفر یبریه بریا» 
یعنی سفر او را لاغر کرد و «من العباده» يا متعلق به «براهم» یعنی خوف 
ها ترس اه ات هه سا ات هی ی زا ار 
عبادت و کثرت انجام آنان نموده و يا «من العباده» متعلق است به عبارت 
«کآنهم القداح» که رجوع به معنای اول می کند و بنا بر هر دو تقدیر که من 
به معنای سببیت با علیت باشد. «آو» متعلق به خوف است یعتی از شندت 
کش عبانس و اختمال ال اهر اک 


عبارت «فیقول مرضی» یعنی بیننده آنان را مربض می انگارد به خاطر 
زردی جهره هایشان و لاغری اندامشان و حضرت می فرمایند: گمان بیننده 
خطاست؛ و می فرماید: «و ما بالقوم من مرض» بلکه این قوم سالم 
هستند از بیماری های نفسانی و امراض قلبی. «ام خولطوا» یعنی بیننده 
ِِِ گوید: اینان دچار سبک مغزی شده اند و محتمل است که عبارت 
«مرضی» استفهامی باشد و عبارت «ام خولطوا» نیز معادل ان و 
استفهامی باشد که حضرت در اثنای کلام بیننده سوال کننده متعرض جواب 
او نیز شده اند. 


و حاصل معنا اين که آن ها وقتی از شدت اشتغال به محبت و عبادت خدا و 
دوری گزیدنشان از عوام مردم و مباینت بین حالات و گفتار و مردم با 
حالات و گفتار ایشان, و اين که مردم چیزهایی از اینان می شنوند که فوق 
قدرت ادراک و عقول ایشان است, گاهی آنان را به امراض جسمانی و 
که مر رحانی که همان مکی و اسلا عون به تباه کننده عقل 
است نسبت می دهند. پس حضرت مرض جسمانی را مطلقا نفی فرمود و 
از بیماری روحی هم جواب داد که بله اینان دچار اختلاط عقل شده اند, اما 
نه این که عقلشان به چیزی مشوب شود که ان را تباه سازد. بلکه به چیزی 
موب فندم: که عفلسان را کامل. می. کت که همان تن ار جهنم .د 
دوستی خدای پادشاه امرزنده است. 


19 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس در دنیا زهد پیشه کند, 
خداوند متعال حکمت را در دلش جای داده و زبانش را , نخ: آن گوبا ساخته و 
او را 
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به عیوب دنیا و درد و درمانش بینا ساخته و از دنیا به سلامت به بهشت 
بپیرونش اورد.(1) 


توضیح: در کتاب «المغرب» گفته: «زهد فی الشیء و عن الشیء زهدا و 
زهادت» یعنی از آن چیز رویگردان شد و آن را نخواست و کسی که بین 
«زهد فیه» و «زهد عنه» فرق بگذارد اشتباه کرده و در عده الداعی گفته: 


روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و آله از جبرئیل علیه السلام در 
خصوص تفسیر زهد پرسید. پس جبرئیل علیه السلام گفت: زاهد کسی 
است که آن کس را که خالقش دوست می دارد, دوست بدارد و آن کس 
را که خالقش دشمن می دارد. دشمن بدارد و از حلال دنیا نیز دوری می 
کند و بخ رام آن تبز. التفاتی تدارذ "یز خلالن هیا ساب ان و خراق ان 
عقاب دارد و زاهد به تمام اهل اسلام رحمت دارد, به همان صورت که به 
خود رحمت دارد و از سخن گفتن درباره اموری که به او مربوط نیست 
دوری می کند, به همان صورت که از کلام حرام دوری می کند به همان 
صورت که از خوردن مرداری که بوی بد ان زیاد شده اجتناب می کند, از 
پرخوری نیز اجتناب می کند و از مال فناپذیر دنیا و زینت های آن دوری می 
کند, به همان صورت که از آتش اجتناب می کند که او را فرا بگیرد و زاهد 
کسی است که آرزوی او کم است و اجلش مقابل چشم اوست. 

کت ارت اس از علیم تففی کممرین باحمل باشد ا مساور 
علوم ربانی است که از خدای متعال بعد از عمل به طاعت او افاضه می 
شود و تحقیق در خصوص حکمت در کتاب عقل و غیر آن گذشت. 

زاغت هقی کفید: حکمت عبارت است از رسیدن به حقیقت با علم و عقل؛ 
پس حکمت خدای متعال به معنای شناخت اشیا و به وجود آوردن آن در 
نهایت استحکام است و حکمت انسان عبارت است از شناخت موجودات و 
انجام کارهای نیک و این همان وصفی است که لقمان در آیه شریفه به آن 
متصف شده که فرمود: 
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دا تاناکما پم اسان عکت عظا کرویم زو خواو ی 
با این وصف حکمت به تمام معانی ان تنبه داد. پایان کلام راغب. 


«داءها و دواءها» گویا بدل اشتمال از عیوب است یعنی مراد از بصیرت به 
عیوب این است که خداوند دردهای دنیوی از قبیل انجام محرمات و صفات 
مدموفی, را که فتفزع بر دنیآ ذوشتتی. است: به آو.بشنا ساند و علاع آن دردها 
از فییل تفزات صصع و مواحظ تیگ و اتام طاعات و را سا تاو جهاد ب 
نفس در ترک شهوات را نیز بشناساند؛ گویا این گونه گفته شود: حذ 
ق اس ار سک ام ار هو ی او 
ريشه آن و کیفیت معالجه آن را بشناسد يا گفته شود: دنیا بر دو قسم 
است: دنیای در حد کفاف که سبب تحصیل آخرت است و دنیای ملعون؛ 
پس وقتی عیوب دنیا بیان می شود. آن را مفصلا بیان کند و تبیین نماید که 
تخشی از دنیا درد و قسمی از آن دوا است, 


و گفته شده: «داءها و دواءها» مجرور بوده و بدل بعض برای دنیا باشد؛ 
پس منظور از عیوبی که دواء دنیا هستند. شدت و صعوبت ان دواها بر 
نفس است و چه بسا «دواها» با الف مقصوره خوانده شود به معنای 
احمق, یعنی کسی که مبتلا به حب دنیاست احمق است و بعید بودن این 
قرائت مخفی نیست. و «اخرجه من الدنیا سالما» یعنی از عیوب و معاصی 
سالم می ماند. «الی دار السلام» یعنی به سمت بهشتی که هر کس داخل 
ان شود, از تمام سختی ها و دردها سالم می ماند. 


0 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: تمام خیر در خانه ای قرار داده 
شده ۵ کلند آن نفخ رکتنتن. نیت به. دنیاستی: سپس فرمود: پیامبر خدا 
ضلی اللة. علیه ع. اله فرفود: انسان: تا زمانی که.از کسی که,دنیا راهی 
خورد, باکی نداشته باشد, شیرینی ایمان را در داش نیابد. سپس امام 
صادق علیه السلام فرمود: بر دل های شما حرام است شیرینی ایمان را 
بچشند, مگر نسبت به دنیا بی رغبت شوند.(2) 


توضیح . : «جعل الخیر کله» الخ, یعنی وقتی زهد در دنیا سبب حصول تمام 
سعادات علمی و عملی است, حضرت آن کمالات را ؛ به کالاهایی که در یک 
خانه 
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جمع شده تشبیه فرمود و زهد را بت+ کلین, از خانه: خشبنه. کزری. عبارت «لا 
بخد الریل» الهر حضرت اسان را به خر شرت یه فرمود با این وه 
بح که‌طيم سس آن,صمایل اشت ها اسان اف که و شایه 
۱ آن نار فرما اتظا طلافت راشای از ار مان گرفت 
که از آن لنت .من برق <عتن لا سای من اک ادتبا » مکن ارت 
«من» اسم موصول و «أکل» فعل ماضی باشد و يا این که «من» حرف 
جر و «آکل» مصدر باشد. پس بنا بر احتمال اول, , معنا این می شود که او 
به شوّون دنیا اعتنایی ندارد به گونه ای بر احدی نسبت به دنیا رشک نمی 
برد, و اگر تمام دنیا لقمه ای در دهان سکی باشد, به این سبب مغموم 
معنا به همین مضمون است يا این است که اعتنایی به خوردن در دنیا و 
تصرف در ان ندارد. 


اف ناه اقر که اسان خرس امیرآلتین فنم ازسلام 
فرمو و هر ات ور موم مکی تست 6 
1 


توضیح: «آن من اعون الاخلاق» الخ. سبب این است که اشتغال در دنیا و 
صرف و های تحصیل دنیا و طرق ضبط آن و رفع موانع از آن 
مانع بزرگی از فراغ دل نسبت به امور دینی است و تفکر در دنیا و بلکه 
دوستی ان با دوستی خدای متعال و طاعت او و طلب 0[ نمی 
شود؛ چنانچه روایت شده که دنیا و اخرت دو هوو (دو زوجه یک مرد) 
هستند : زیرا میل به یکی به دیگری ضرر می زند. 


2 کافی: مردی از علی بن حسین علیهما السلام در باره زهد پرسید. 
فرمود: ده چیز است, بالاترین درجه زهد, پایین ترین درجه اجتناب از 
گناهان (ورع) است و بالاترین درجه ورع, پایین ترین درجه یقین است و 
بالاترین درجه یقین؛ , پایین ترین درجه رضایت است, همانا, تمامی زهد در 
آیه ای از ز کتاب خداوند عز و جل آمده است: « لکیلا اه علی ما قَاتکم ولا 
روا با آا2(»2) (نا بر آنچه از 
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دست شم رفته اندوهگین نشوید و به [سبب ] آنچه به شما داده است 
شادمانی نکنید 1(.4) 


توضیح: صدر این روایت در باب رضا به قضای الهی گذشت تا عبارت « ال 

آن الزهد» و در آن جا بود که زهد ده جزء است و برخی از شراح اجزای ده 

گانه زهد را به اعتبار ترک دوستی ده چیز قرار داده است: مال و اولاد و 

لباس و طعام و زن و خانه و مرکب و انتقام از دشمن و حکومت و حب 

شهرت به خیر و این تکلفی است که نيازي به آن نیست. و آیات در سوره 

ی «اعلَمُوا أنَما الحیاة الیا مب و هو و زیتة و 
9 تا فی الأْموال و5 الاولاد 2(۰) بدانید 


زندگی ِ تنها بازی و سرگرمی و تجقل پرستی و فخرفروشی در میان 

شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان است. ) تا آنجا که فرمود: « و ما 

الحباه الفژور» [زندگی دنیا چیزی جز متاع فریب نیست !) 

سپس خدای متعال فر مود: «ما اصاتِ من مصیته فی الاض و لا فی 

ازشسيكق لا فی کتاب من قتلِ آن تثرآها ان دیک علی الله بُسیژ. لل 
سَوا»(3) (هیچ 


مصیبتی (ناخواسته) در زمین و نه در وجود شما روی نمی دهد مگر اینکه 
همه آن ها قبل از انکه زمین را بيافرينيم در لوح محفوظ ثبت است؛ و این 
امر برای خدا آسان است ! این به خاطر آن است که برای آنچه از دست 
داده اید تأسف نخورید. ) مفسرین گفته اند؛ یعنی این مطلب را در کتابی 
نوشته ایم. «لکیلا تاسوا» یعنی برای این که محزون نشوید. «علی ما 
فاتکم» یعنی نعمت های دنیا که از دست شما رفته. «و لا تفرحوا بما 
اتاکم» یعنی بر آنچه از دنیا به شما اعطا فرموده. و طبرسی رحمه الله 
فرموده: و آانچه موجب منتفی شدن حزن و شادی از این می شود این 
است که انسان وقتی داننست که آنچه از د ست او می رود خدای تعالی در 
آخرت عوض آن را ضمانت فی. کند: سزاوار نیست که برای آن محزون 
گرند. و وقتی: بداند. آنچه از دنیا به او رسیده. مکلف : به شکر آن و ادای 
حقوق واجب آن اشست: سزاوار نیست که شاد گردد ۱ بداند که 
جیزی 
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شایسته است که به امر اخرت اهتمام ورزد که دوام دارد و از بین نمی 


و مخفی نیست که این دو وجه مذکور بر تعلیلی که در آیه ذکر شد, منطبق 
نمی گردد, مگر اين که گفته شود این امور نیز از امور نوشته شده و 
مکتوب است. و به همین جهت غیر طبرسی از مفسران گفته اند: علت آن 
است که کسی که بداند همه امور در تقدیر الهی جای دارد, امر بر او 


و برخی از فضلا گفته, اند: این تعلیلی است برای سه آیه قبل از آن که 
فرمود: «اعْلْمُوا ما الحَیاه الدئّیا لعب و لقو.»(1) (بدانید زندگی دنیا تنها 
بازی و سرگرمی است ) و این به حسب معنا وجه نیکویی است و بدین 
ترتیب در تعلیل تکلفی نیست ولی از حیث لفظی بعید به نظر می رسد 
اگر چه این ایات به حسب معنایی به هم متصل و سیاقشان برای امر 
واحدی است و در کتاب امامت وجه دیگری برای تاویل ۳1 گذشت و آن 
این بود که اين آیه درباره اهل بٍ بیت علیهم السلام نازل شده و ما آن را در 
آنجا تبیین نمودیم. 


و بیضاوی گفته: مراد از این آیه نفی جزنی: است که مانع از تسلیم. امر خدا 
بشود و نفی شادمانی است که موجب سرمستی و تکبر گردد و خدا هیچ 
متکبر فخر فروشی را دوست نمی دارد؛ زیرا کم هستند کسانی که در حال 
سرور و اندوه ثابت قدم بدارد. پایان کلام بیضاوی. 


و در نهج البلاغه از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده که فرمود: :۰ تمام 
زهد بین دو کلمه در قرآن است. خدای سبحان فرمود: « لکیّلا تا سَوا علی 
ما فاتکة و لا تفْرَخوا بما آتاکم.»(2) [اين به خاطر آن است که برای آنچه 
از دست ۷ اید تاسف نخورید, و به انچه به شما داده است دلبسته و 
شادمان نباشید. + پس هر کس که بر گذشته اندوه نخورد و به اينده نیز 
شادمان نباشد, هر دو طرف زهد را گرفته است. 
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ده کافی: امام صادق علیه السلام فر مود: هر دلی که در آن شک با شرک 
اه فا ار او را ول ات 
برای آخرت آماده گردد.(1) 


کر اف اهای ای کم اسام رت امسااسی ام سا 
فرمود: نشانه فشتاق. به باداش آخرته. نی رغیتی اوست نسبت به زیبایی 
وود رن دنیاست. اما بی رغبتی زاهد در این دنیا از آنچه خداوند برایش 
قسمت کرده, کم نمی کند اگرچه او بی رغبت باشد و حرص حریص هم بر 
زیبایی زودگذر دنیا چیز بیشتری در دنیا به او نمی رساند. اگرچه حرص 
ورزد. پس مغبون کسی است که از بهره آخرت محروم شود.(2) 


توضیح : : «أن علامه الراغب» اشاره است به آنچه دانستی که دنیا و آخرت 
دو همسر یک مرد هستند و اجتماع دوستی آن دو در یک قلب ممکن نیست؛ 
پس کسی که به یکی از دنیا یا آخرت رغبت ورزد, ناچار از دیگری بی میل 
است و این که حضرت سخن از دسترسی زود به میان آورد به اين دلیل که 
همین دسترسی فوری است که موجب می شود مردم غالبا دنیا را بر ثواب 
اخرت که دیرهنگام است. برگزینند پا به این خاطر که در دسترس بودن 
دلالت بر عدم ثبات دنیا دارد. و گفته شده به این خاطر است که زیبایی دنیا 
که متعلق , به آینده ای است که زمان دارد و متاخر است, مانند آن مقداری 
کف انسان برای تخضیل آنچد ور آخرت اف است؛ به آن بان دارد نو ایو 
منافاتی با رغبت و میل به ثواب ی و بر حصول آن 
ثواب است. و مراد از «زهره الدنیا» سرور دنیا با اشکفنکین آن پا متاع 
دنیاست و این از باب تشبیه متاع دنیا به شکوفه گیاهان است زیرا از حیث 
ثبات, کمترین مقدار زمانی را نیا دارد و این اشاره است به آیه «و لا 
تمدّنَ عَیتیک الی ما من به آژواجا مهم رَهْره الحیاه اللیا نتم فیه و 
رژق زبک حَیْرٌ و [بّقی 3(۰) (و 


هرگز چشمان خود را به نعمت های ماّی, که به گروه هایی از آنان داده 
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اینها شکوفه های زندگی دنیاست؛ تا آنان را در ان بیازماییم؛ و روزی 
پروردگارت بهتر و پایدارتر است !) در قاموس گفته: «الزهره» که گاهی 
هاء آن متحرک نیز می شود گیاه و شکوفه آن یا شکوفه زردرنگ آن است 
هرهم نشسبت. به. ذنبا. نفجت. و۵ شکفتکن. و تیکوبی آن» است: پایان کلام 
صاحب قاموس. عبارت «فی هذه الدنیا» اشاره کردن به دنا برای تحفیر 
آن است. «و |ٍن زهد» یعنی اگر چه در زهد تلاش فراوانی کند و همچنین 
معنا می شود عبارت «و [ن حرص» يا اين که مراد از «و آن زهد» یعنی 
اگر چه تلاش کند که دنیا را از خود منصرف کند و «و ان حرص» یعنی اگر 
چه در به دست آوردن دنیا تلاش فراوان کند. پس مراد از زهد و حرص 
اولی, زهد و حرص قلبی و در دومی زهد و حرص جسمی می باشد. 


حاصل معنا این که روزی برای هر کس مقدر است., اگر چه رسیدن به این 
روزی مشروط است به مقداری سعی بر طبق امری که شارع فرموده, به 
ی ها اه کم اه اه ود ای سای 
کوتاهی زیادی رخ نمی دهد و کثرت سعی دخلی به کثرت رزق ندارد. . پس 
کسی که در راه سعی برای رزق طاعات را ترک کند و مرتکب محرمات 
شود از ثواب آخرت محروم می گردد و روزی او در دنیا افزون نمی شود؛ 

پس او زده است و بنا بر این قول که مقدار روزی هر کس 
ی 
کم نمی شود بنا بر اين قول که روزی مقدر واجب بر خدای متعال به 
همان مقدار ضرورت است و با کسب و تلاش بیشتر می گردد. بنا بر این 
مبانی این روایت ت احتیاج ین #9 ۷ و کلام در این خصوص 7 
آن خواهد آمد, ان شاء الله تعالی. 


5 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: چیزی از دنیا پیامبرخدا صلی 
اللة غلیه. و الهرا بد خود خلب نمی کرد مر انکه: نسبت. آن. کر نسته: .و 
ترسان بود 11 

توضیح: « لا آن‌ کون فییا اما سفام ارت و مک اشت فضل با رید 
«جائعا» یعنی به سبب روزه يا دیگران را بر خود مقدم داشتن يا به این 
خاطر که 
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گرسنگی موجب قرب به خدای متعال است به خلاف سیری که موجب 
دوری است. مضافا بر این که در گرسنگی اضطراری و صبر بر آن و رضا 
به قضای خدای سبحان, برای مقربان لذت بخش است. «خائفا» یعنی 
هراسان از عذاب آخرت يا و : نیز از دشمن در امر جهاد؛ يا به این خاطر که 
گزند در دنیا مطلقا موجب سرور در آخرت است و ما مفصلاً در خصوص 
گرسنگی و قناعت و تواضع آن حضرت صلی الله علیه و آله در خوراک و 
پوشاک و مجلس و ساير احوال ایشان در جلد ششم سخن گفتیم. 


6 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
غمگین بیرون رفت. پس فرشته ای که کلیدهای گنج های زمین نزدش بود 
بر ایشان وارد شد و گفت: ای محمد ! این کلیدهای گنج های دنیاست. 
پروردگارت می فرماید: باز کن و هر آنچه می خواهی از آن ها بگیر, بدون 
اینکه چیزی نزد من کاسته شود. پیامتر خدا ضلی الله. غلیه و آله فرهو ده 
دنیا خانه کسی است که خانه ندارد و کسی که عقل ندارد برای دنیا جمع 
می کند. فرشته گفت: به خدایی که تو را به حق مبعوث نمود, این سخن را 
در هنگامی که این کلیدها به من داده شد, از فرشته ای شنیدم که در 
اسمان چهارم بود.(1) 


توضیح: «خرح النبی» یعنی پیامبر از خانه خارج شد يا برای یکی از غزوات 
خارج شد. «و هو محزون» شاید حزن آن حضرت صلی الله علیه و اله به 
خاطر ضعف مسلمانان و عدم رواج یافتن دین و قوت مشرکان و کمی 
اسباب جهاد بود. «من غیر آن تنقص» فعل مضارع مجهول است. جوهری 
و «نقص الشی ء و نقصته آنا> گاهی متعدی و گاهی لا زم استعمال می 
شود. پایان کلام جوهری. و ممکن است این فعل به صورت معلوم خوانده 
شود که ضمیر مستتر به «مفاتیح» بر می گردد و در برخی نسخه ها فعل 
به. ضبغه. غایب. است: بعتی. این که و چیزی از آن..بکیری موجب. نقضان 
منزلت و درجه ای می شود که نزد من داری. «من لا دار له» یعنی کسی 
که در اخرت خانه ای ندارد؛ پس معنا این می شود که کسی که همت می 
کند برای جمع دنیا 
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و آباد کردن آن, در آخرت خانه ای ندارد یا اپن گونه معنا می شود که کسی 
دنیا را بر می گزیند که ایمان ندارد که در آخرت خانه ای دارد یا کسی که 
اصلا خانه ای ندارد, دنیا زا نز قی رنه ؛ زیر| دار آخرت را از دست داد و 
دار دنیا نیز برای او باقی نمی ماند. «لها» یعنی برای دنیا و عیتتن در آن 
کسی که عقل ندارد اموال و اسباب را جمع می کند؛ زیرا عاقل چیز فانی 
را بر چیز باقی ترجیح نمی دهد و چه بسا «یجمع» از باب افعال خوانده 
شود که به معنای عزم, و اهتمام است. در قاموس آمنده: «اجماع» به 
معنای اتفاق است «صر آخلاف الناقه» یعنی پستان های شتر را جمع کرد و 
امر را بعد از متفرق شدن آن جمع کرد و اعداد و ایباس و ایناس و سوق 
همه شتران و عزم بر امر «اجمعت الامر و علی الامر و الامر مجمع.» 
پایان کلام صاحب قاموس. 


7. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
بر بزغاله مرده ای که گوشش بریده شده بود و در زباله دان افتاده بود 
گذر کردند. ایشان به اصحاب فرمود: اين مردار به چه می ارزد؟ اصحاب 
گفتند: اگر زنده بود شاید به یک درهم نیز نمی ارزید. پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: به خدایی که جانم در دست اوست., دنیا نزد خداوند از 
اين بزغاله نزد صاحبش کم ارزش تر است.(1) 


توضیح: در نهایه در خصوص این روایت گفته: «مر بجدی أسکٌ» یعنی 
حضرت از کنار بزغاله ای عبور کردکه 0 آن بریده شده بود. و در 
قاموس گفته: «السکک» به تحریک سین و میم گری و کوچکی گوش و 
چسبیدن آن به سر و کم بودن بلندای آن يا به معنای کوچکی حفره گوش و 
تتگی شسوراخ آن که در انسان. هو غیر آن است. «شسککت يا جدی» که آسک 
و سکاء است. 


یوت این حدبت را از جابر بن عبدالله انصاری روایت 
کرده اه را 
پبداله رده وتش برنده اي کذشتتد: و آن را برداتتد. وه خوتشستن را کر فتند 
و فرمودند: کدام یک از شما دوست دارد که به ازای یک درهم این بزغاله 
از آن او‌بافند؟ بنین کفتتد ما 
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۳ 1 این ز وت و 
بود نیز گوش بریده او عیبی در او محسوب می شد ؛ زیرا این حیوان گوش 
بریده است ! چه رسد به این که ان مرده است ! ! حضرت فر مود: به خدا 
قنفم قشمد از این تالم بفای ما خمارتن ارت 


و «مزبله» به فتح با و خمه ار از حیث لفت موضعی است که در آن زبل 


کافی* طنذالله بن کاسم خی کییدد اعام ضادق غلیه. التاام. فرعود: 
هنگامی که خداوند خیر بنده ای را بخواهد, او را نسبت به دنیا بی رغبت 
می کند و نسبت به دین آگاهش می نماید و او را به عیوبش بینا می کند و 
به هر کس این فضلیت ها عطا شود. خیر دنیا و آخرت به او عطا شده 
است. و فرمود: هیچ کس حق را از موی بت از در ره در دنیا نخواسته 
است. و این بو خلاف. آنجی ی است. که دشمتان خی جی, ظلیتد. حجتمر؛ 
فدایت شوم ! آن ها از چه راهی می طلبند؟ فرمود: از رغبت به دنیا؛ و 

فرمود: آپا شخص صابر کریمی وجود ندارد؟ به راستی این دنیا # ۷ 
کاهی اشته ای کی مر شا رام است اه امعم ان را سم 
این که در دنیا زهد پیشه کنید. 


- گوید: و شنیدم امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که مومن خود را 
از دنیا خالی سازد. مقامش بالا رفته و شیرینی دوستی خداوند را می یابد 
و در نزد اهل دنیا به دیوانگان شبیه است. به گروه مومنان شیرینی دوستی 
خداوند آميخته و در نتیجه به غیر خذاآوند مشغول نگر دیده اند. 


بالا رود.(1) 


توضیح: و بضزه غیوبها» بعتی عیوب دنیا. «و من اهتیهن »* یعتی: آن خضال 


کر اه وا ات اش تس سس ات 
ها جز به 
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مس - 9 


توفیق ب الهی مر میسرر نمی شود. . «فقد اوتی» گوبا اشاره دارد به آیه: من 
یو ت الجکمه و فقد ققَ أونت خَیرا یر 1(۰) زو به هر کس دانش داده شود, خیر 
را داده شده است. 4 پس حکمت عبارت است از علم به اصول دین 
و فروع آن و علم به عیوب دنیا و زهد در آن. «لم یطلب احد الحق» یعنی 
کسی دین را طلب نکرد. «بباب» یعنی به سبب و وسیله ای افضل از ترک 
یا را که وا اس امه نی سروس وه 
مگر حب دنیا که غالبا دوستی دنیا با اهل باطل وجود دارد. 


و می توان معنای کلمه حق را در این عبارت نسبت به هر حعم و مساله 
ای تعمیم داد؛ زیرا| اهداف دنیوی چشم دل را از حق کور می کند و پا این 
که منظور از حق, پروردگار متعال باشد یعنی قرب و وصال او. «و هو» 
یعنی زهد ضد آن چیزی است که دشمنان حقیقت آن را طلب می کنند و 
«مما ذا» طلب بیان آن چیزی است که دشمنان حقیقت می جویند؛ پس در 
نتیجه حضرت علیه السلام با عبارت «من الرغبه فیها» جواب سائل را تبیین 
می فرماید؛ و رغبت اگر چه عین طلب است, ولی این که رغبت را مطلوب 
آنان قرار داد. از باب مبالفه است؛ و ممکن است «ما» در عبارت «ما 
طلب» مصدریه باشد که در این صورت «مما» برای بیان است و نه برای 
تعلیل, چنانچه خواهد آمد. 


و محتمل است ضمیر «هو» به حق برگردد؛ یعنی حق ضدّ مطلوب دشمنان 
حق است. پس در نتیجه «من» در عبارت «مما» برای تعلیل است و 
«ماذا» برای استفهام, و معنا چنین می شود که برای چه ضد حق مطلوب 
آنان کشته. حضرت در باسخ می فرماید؛ به خاطر رغنتی که به.دنیا دارتد.ه 
گفته شده: یعنی از چه دشمنان حق مطلوب خود را می طلبند؟ 


همزه در «آلا» برای استفهام است و «لا» برای نفی است و «من» زائده 
النفسی پیدا نمی شود که بر دنیا و نداری و سختی ان صبر کند و در آن 
زهد پیشه کند و برخی 
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شراح «صبار» به کسر صاد و تخفیف باء و مصدر باب مفاعله است و 
مضاف است به کریم و برخی «ال» را به تشدید خوانده اند و این 
1[ تعتی همکد این که رغیت در آن از حانتب: شخض 
بردبار کریمی باشد که دنیا را از طریق حلال طلب کند و بر حرام و اخراج 
حقوق مالی و یاری فقرا صبر کند؛ زیرا رغبت در این دنیا فقط به خاطر 


سیس حضرت علیه السلام ترغیب به ز هد فرمود و به دست آوردن آن را 
تسهیل نمود که فرمود: «فانما هی» یعنی دنیا «ایام قلائل» که ایام عمر 
کوتاه است. پس صبر بر ترک شهوات و تحمل سختی ها در دنیا اسان و 
مستر ات مضوضا ری این صر سوم راحن طولای دانمی پاش 
«لل نع لا حرف سه است و حضرت مصول انعان کاسل ور قلت واه 

گونه ای که اثر أنْ در جوارح ظاهر شود, تشبیه به ادراک طعم چیز لذیذی 
رم ای لاس۱۱ ات مان ای تر است. 


عبارت «اذا تخل المفمن:من الدیا» تعنی وقتی مومن نفس خود را از 
دوستی دنیا خالی کند و تعلق خود را از آن قطع کند یا خود را آسوده برای 
عبادت کند در حالی که از دنیا اجتناب کند و از آن رویگردان شود. در نهایه 
درباره این حدیث گفته: به این صورت که بگوید: من در برابر خدا تسلیم 
شده ام و فارغ البال گشته ام و «تخلی» به معناب فارغ شدن است. گفته 
می شود: «تخلی للعباده» که اين کلمه باب تفعل از «خلق» است و مراد 
از آن بت از نز که ه گرم ندنل به ایمان است. و کفته:« استمت»* به 
معنای علوّ است و «سما؛ یسمو, متفه اه استعمال می شود و 
گفته می شود: «فلان یسمو الی المعالی» یعنی فلانی به امور بلند دست 
ی مت اس تیه ای پایان کلام جزری. یعنی 
۲ میل پیدا کرد و به عالم ملکوت اوج گرفت و همت او از اين که به عالم 
مادی, چرکین و آلوده گردد. مرتفع و بلند شد. 


«کآنه قد خولط» در قاموس گفته: «خالطه مخالطه و خلاطا» یعنی با آن 
۸ شخص؛ 


ص: 94 


است. 


مشوب و دست خورده گردد و دیوانه شود. در نهایه درباره این حدیث گفته: 
مردم می پندارند که اینان دیوانه شده اند در حالی که دیوانه نشده اند 
بلکه اندوهی بزرگ با دل های ایشان آميخته شده. گفته می شود: و 
فلان فی قلبه» یعنی عقل و خردش مختل گردید. پس عبارت روایت که 
فرمود: «خولط» به این معناست و «خالط» به معنای ممازجت است و این 
بلند ترین درجات محبان است که حب خدای متعال در دل هایشان مستقز 
شده و دوستی هر چیزی جز او از دلشان خارج گردیده و التفاتی به غیر 
خدای متعال ندارند و از معاشرت با عوام مردم می پرهیزند؛ زیرا حالات 
عوام مردم با حالات نورانی انان متفاوت است؛ در نتیجه مردم او را کودن 


نسبت جنون می دادند. 


«[ن القلب آذا صفا» یعنی قلب که همان روح انسانی است. وقتی از عالم 
هبوط داده شده يا مبتلی به تعلق به بدن گردیده - چنانچه لباس نیز گاهی 
الوده به بعضی کثافات می شود تا بعد از شستشو سفیدتر و پاک تر از قبل 
بااشد - وقتی شقاوت را برگزید و به این علاثق جسمانی و شهوات ت ظلمانی 
چنگ انداخت, ملحق به بهائم می شود و بلکه از بهائم نیز گمراه تر می 
گردد ؛ ولی اگر به ریسمان شریعت حق تمسک کند و به وحی های الهی و 
ریاضات بدنی عمل کند تا دیده یقین برای او گشوده گردد و با آن دیده 
صحیح به دنیا و لذات آن بنگرد, دنیا را تنگ و تاریک و وحشتناک و خائن و 
1 به انواع نجاسات معنوی و صفات پست می بیند؛ ؛ لذا| از 
دنب منت رده توح تالم اضلی شود می کرت و که ان مان من 

وت آو ات ات وا ای رت ان کالم دورو ی 
کند و به متعلقین به عالم بالا انس می گیرد و به آنان ملحق می شود و 
را ی و ای یا و مه 
به سدره المنتهی و جنه الماوی راضی نمی شود. پس اینان با این که در 
دنیا در کنار مردم هستند ولی ارواحشان متعلق به عالم بالاست و به سبب 
قرب به مولی طالب سعادت مندی هستند. 
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یا این گونه گفته شود: وقتی زمین بزرگ ترین اجزای زندگی انسان است 
و قوای ظاهری و باطنی او به خاطر کمال نسبتی که بین انسان و زمین 
اشت؛ بالطیع به زمین,مایل ات انگیره های اوه فینایی,هاق دنا حاصر 
و محرکات او به سمت لذائذ معنوی اشکار است؛ ؛ پس چه بسا به زمین 
مشغول شود و اخلاق و اعمال فاسد کسب کند تا به مقاصدش بر سد, ۳ 
نفسش نیز تابع آن مقاصد گردد و به پیروی از آن خشنود شود و با عمل 
برای رسیدن به این پلیدی ها احساس خوشحالی کند و با شهوات کدر گردد 
و در لذات فرو رود و در نتيجه ماندن بر زمین را دوست بدارد و به زمین 
اعتماد و تکیه کند ؛ اما وقتی آن قوای ظاهری را از خواهش هایش منع کند 
و آن ها را از هوس هایش باز دارد و آن ها را با چوب های شریعت تمرین 
دهد وبا اداب طریفت. مودب: سازد عابر ان هوش ها چیه کردد.وانها را 
ان کدوت‌هاشن بای کید مه از لد انت‌ سس ویر فاید: مه احلای فاضلد 
۰ صالح و آداب نورانی و حالات پسندیده ژزینت شود زمین برای او 
تنگ می گردد تا به عالم نور بالا رود و بالعیان عالم بالا را ببیند و با دیده 
عرفان به حق بنگرد و نور ایمان و یقینش افزوده می گردد و از همه دنیا و 
استقرار در زمین امتناع می ورزد. پس بدن او در این دنیاست ولی او در 
و و 
3و از نبود اجل هایی که تر اناق نوشته شده, به قدر چشم بر هم 
2 و در بدن هایشان نمی ماند. و به همین سبب مولای مومنان 
هنگام شهادت فرمود: به خدای کعبه قسم که رستگار شدم. 


و کافیه ارت اما اون یه الما ره دا یل 
خداوند عزوجل و شناخت رسول خدا صلی الله علیه و آله, برتر از نفرت از 
دنیا نیست و این نفرت از دنیا شاخه های فراوانی دارد و گناه نیز شاخه 
هایی دارد. نخستین_ گناهی که بدان خداوند نافرمانی شد تکبر بود و آنْ گناه 
شیطان است در آن گاه که [سرکشی کرد و بزرگی فروخت و کفر 
ورزید )؛ ؛ و حرص که آن گناه آدم و حوّاست در آن گاه که خداوند عزوجل به 
ان ده عفن «کلا من حَبِثْ شتتما ولا تفربا هذه الشجرح 
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قتکوتا من الطالمینَ»(1) (و 


از هر جا که خواهید بخورید (ولی) به این درخت نزدیک مشوید که از 
ستمکاران خواهید شد ) و آن ها رو به چیزی گذاشتند که هیچ نیازی به آن 
نداشتند و این گونه این خصلت تا روز قیامت درون فرزندانشان راه یافت؛ 
چرا که بیشترین خواسته های فرزند آدم چیزی است که هیچ نیازی به آن 
ندارد. سیسش حشد و آن کناه فرزند آدم است, در آن جا که به برادرش 
وش ور ند و آه زا بکشت هار ان چا .شاخه.های زن دوشنتی هدنیا دوشستی 
و مقام دوستی و رفاه دوستی و کلام دوستی و برتری و ثروت دوستی سر 
برآورد که هفت خصلت شد؛ و این هفت خصلت. همگی در دنیا دوستی 
جمع آهد. از این روست. که پیافبران و دانایان پس از آگاهی از این امر 
گفته اند؛ دوستی دنیا سرچشمه همه گناهان است و دنیا دو گونه است: 
دنیایی که در حدٌ بسندگی است و دنیایی که نفرین شده است.(2) 


توا کب برای بش سا سا هی عقص وتلزی نا 
شاخه هایی از صفات حسنه و اعمال صالح دارد و این شاخه ها ضد شاخه 
های گناهان است؛ ؛ مثل تواضع که ضد کبر است و قناعت که ضد حرص 
است و رضا به آنچه خدا عطا کرده که ضد حسد است و در باب جنود عقل 
حفل: دکن اضداد گذشت و ایتا بختن عطیم ان بعتی معضیت آدم عاید 
السلام ذکر شد و معصیت آدم علیه السلام در نزد علمای امامیه مجاز 
است و نهی آدم از آن درخت. نبهی تنزیهی بوده نه تحریمی. «فدخل ذلک» 
یعنی حرص یا گرفتن انح نان از دار و لک اند آکتر...ها صالیع 
حضرت تعبیر به آکثر فرمود از اين باب که از طلب به قدر کفاف گزیری 
نیست. «فتشغب من ذلک» یعنی از آن چیزی که مذکور شد که عبارت بود 
از کبر و حرص و حسد و اختصاص دادن مشار الیه «ذلک» به صرف حسد. 
از حیث معنا بعید به ذهن می رسد. 


«حت النساء» یعنی دوست داشتن زنان برای شهوت صرفر نه برای اتباع 
سنت نبوی يا دوست داشتنی که به حرام یا شبهه منتهی گردد. و «حت 
الویا ۷ سعنی فوستی شید نی دای کتاهت.: اه مرت ۲ صافانی با ماع 
سایر دوستی های مذموم 
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2 . کافی 2 : 130 


در «حب دنیا» نداشته باشد, اگر چه محتمل است که مراد اجتماع آن پنج 
دی ایا رتست مفصد باس فا سا سس 
زداتی که زاین مسعق آن رباست نباشد پا ریاست باطل يا ریاست به 
جهت صرف تسلط و غل غلیه بر دیگران. «حت الراحه» گویا خواب نیز داخل 
در دوستی راحتی 0 «حت الکلام» یعنی سخن بی فایده يا سخن برای 
فخر فروشی و جدال_ دی هت «حبٍ العلق» یعنی برتری در مجالس و یا 
اعم از مجالس و هو | «حت الثروه» یعنی دوستی کثرت اموال و یا اعم 
از کثرت اموال و اولاد و بستگان و پیروان. و در کتاب محاسن از امام 
صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: اولین عواملی که موجب 
نافرمانی خدا شد. شش چیز بود: حب دنیاء حب ریاست. حب طعام. حب 
زنان, حب خواب و حب راحتی. 


ارت و ا ملاع می ساتشیان اما ام ار یشان وغیر ایکان و 
سخن علما يا به سبب وحی است يا از روی علوم کامل ایشان؛ سپس 
وقتی این گمان تولید شد که ارتکاب هر کاری در دنیا مذموم است, حضرت 
علیه السلام دنیا را تقسیم نمود به دنیای در حد کفایت یعنی دنیایی که با آن 

به آخرت رسیده می شود وبا آن رضایت بررودگار متعال تخصیل می نود 
یا دنیایی که در حد ضرورت و کفاف باشد و زائد بر این مقدار ملعون 
است, یعنی صاحب چنین دنیایی ملعون است. پس اسناد ملعون به دنیا 
مجازی است يا این که دنیا ملعون است., یعنی از خدا و خیر و سعادت دور 
است. در نهایه گفته: «البلاغ» یعنی آنچه به کمک آن به چیزی رسیده می 
شود که مطلوب است و در مصباح گفته؛ «البلغه» آن مقداری که به 
وسپله آن به زندگی رسیده می شود و نه بیشتر از آن. گفته می شود: 
«تبلغ به» یعنی به آن اکتفا نمود و «فی هذا بلاغ فبعه و ما رت رز 
همین مقدار کفایت است. 


0 کافی: اضام صادق علیه السلام: قرموته پیاخیر خداصلی اللت عایه.ج آاد 
فرمود: در دنیاخواهی زیان به اخرت است و در اخرت خواهی زیان به 
دنیاست. پس به دنیا زیان رسانید که آن بیشتر سزاوار زیان رساندن 
است.(1) 
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توضیح: این حدیت به این اشاره دارد که آن بخشی از دنیا مذموم است که 

به ام آخرت ضرر برساند؛ ؛ اما آن مقداری که به امر آخرت مضرٌ نیست, 
مثل مقدار حاجت برای بقا و زندکانی: مذموم تیست و باید معنای دئیا و آن 
ققدانی را که اران موه اسان کم جرا که اس اش پر سا ار 
مردم مشتبه شده. زیرا| بسیاری از مردم امر حقی را دنیا می نامند و آن را 
ما مت هی کتن ۵د خی وا که غیرد تبای هد موم آنست هی کیرنه ور آن.را 
زهد می نامند و جاهلان را به اشتباه می اندازند. 


بدان که دنیا بر چند معنا اطلاق می شود: اول: زندگی دنیا که به طور 
مطلق مذموم نیست و از اموری نیست که بغعض و ترک آن واجب است؛ 
بلکه مذموم از زندگی دنیا این است که بقای در دنیا را وم 
و امور باطل بخواهد, پا در دنیا آرزوهای دراز کند و بر دنیا اعتماد و تکبه 
۱ و طاعت را به تاخیر اندازد و مرگ را فراموش 
کند و به معصیت و لهو روی بیاورد, به اين خیال که در آخر عمر و در وقت 
پیری توبه خواهد کرد و به همین خاطر اموال فراوانی را جمع می کند و 
ساختمان های بلند می سازد و به خاطر تعلق خاطر به اموالش و دوستی 
خدا بدش می اید, زیرا حب بقا دارد و یا روزه و شب زنده داری و مانند ان 


حاصل سخن این که کسی که زندگی و بقا و عمر را به خاطر اغراض باطل 
دوست بدارد, این مذموم و نایسند اننتت و کسی که زندگی را برای طاعت 
خدا و کسب کمالات و تحصیل سعادت ها دوست بدارد, این دوستی ممدوح 
است و عین اخرت طلبی است و به همین جهت انبیا و اوصیا علیهم 
السلام,. طالب طول عمر و بقای در دنیا بودند و سید الساجدین علیه 
السلام عرضه می دارد: «خدایا ! مرا طول عمر بده. مادامی که عمر من 
مبذول در طاعت تو باشد و وقتی عمرم چراگاه شیطان شد, مرا به سوی 
خود قبض روح کن». و اگر بودن در دنیا به صلاح بندگان نبود, تا برای معاد 
خود ذخیره جمع کنند. خداوند ارواح مقدسه را در آن بدن های آلوده مستقر 
نمی ساخت و خطبه امیرالمومنین علیه السلام در اين زمینه خواهد امد و 
درباره آن خطبه ان شاء الله سخن خواهیم گفت. 
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دوم: معنای دوم دنیا, دینار و درهم و اموال و کالاهای دنیاست و این ها نیز 
به طور کلی نایسند نیست؛ بلکه ان مقدرا از ان مذموم است که از حرام 
یا شبهه جمع شده باشد يا وسیله ای برای حرام و شبهه باشد و چیزی 
باشد که انسان را از ذکر خدا غافل و از عبادت خدا باز دارد؛ يا انسان به 
گونه ای آن را دوست بدارد که آن را در حقوق واجب و مستحب بر خود 
بذل ننماید و در راه های طاعت خدا خرج نکند. چنانچه خدای متعال 
جماعتی را مدح نمود و فرمود: «رجال لا ئلَههمٌ یَجاره و لابیغْ عَن ذکُرٍ اللّه 
اقام الطلاه و ایتاء الرّکاه.»(1) ([مردانی که نه تجارت و نه معامله ای 
آنان را از یاد خدا ۱ نماز و ادای زکات غافل نمی کند. 1 


و خلاصه این که درهم و دیناری مذموم است که بر آن حرص ورزیده شود 
و محبوب باشد و دل را مشغول کند و در راه طاعت خدا به. اون بخ 
ورزیده شود و وسیله دوری از خدا قرار گیرد؛ اما تحصیل درهم و دینار 
برای مصرف آن در خشنودی خدا و تحصیل آخرت با آن, از افضل عبادات 
است و موجب تحصیل سعادات می گردد. 


و در حدیث صحیح السندی ابن ابی یعفور می گوید: به امام صادق علیه 
السلام عرض کردم: ما دنیا را دوست می داریم ! حضرت فرمود: می 
خواهی با دنیا چه کنی؟ عرض کردم: می خواهم ازدواج کنم و حج به جای 
بیاورم و بر عیال خود نفقه بدهم و به برادرانم خیر برسانم و صدقه بدهم ! 
حضرت فرمود: این دوستی دنیا از دنیا ننست, بلکه از اخرت است. 


و روایت شده: «چه چیز خوبی است که مال نیکو در دست بنده شایسته 
خدا باشد و چه خوب پاوری است دنیا برای اخرت» و برخی اخبار در این 
ره در آبه اتب »-فکاستب: خواهد آمد: انشا ء اللد. 


سوم: بهره مندی از لذات دنیوی از مأکولات و نوشیدنی ها و پوشاک و 
ازدواج و سواری و مسکن و سیع و مانند ان که اخبار فراوانی وارد شده که 
فعل حرام یا شبهه 
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یا اسراف و تبذیر نباشد و اخبار فراوانی نیز در مذمت ترک لزذت از چنین 
امور و گرایش یه رهبانیت وارد شده و خدای متعال فرموده: «قْل مَن حرّم 
زيته ال النی امتح لعباده و الطّاتِ من اللرق.»(1) (یگو: «چه کسی 
ژزینت های الهی را که برای ند کات خود آفریده. و روزی های با کیژه را 


حرام کرده است ؟ 1۱ 


پس وقتی این را فهمیدی, بدان که انچه از مجموع ایات و اخبار بر طبق 
فهم ما به دست می اید این است که دنیای مذموم عبارت است از 
مجموعه اموری که انسان را از طاعت خدا| و دوستی او و تحصیل اخرت 
باز می دارد. پس دنیا و اخرت دو هووی متقابل هستند؛ هر چیزی که موجب 
رضایت خدا و قرب او شود, از امور اخروی محسوب می گردد, اگر چه به 
حسب ظاهر از اعمال دنیوی باشد, مانند تجارت و صنعت و کشاورزی که 
مقصود از این امور تحصیل معیشت برای عیال باشد؛ زیرا خدای متعال امر 
به تحصیل معاش و صرف ان در امور خیر و پاری رساندن به محتاجان و 
صدقات کرده و امر فرموده که انسان از کدانی و مانتد. آن برهزد. هه 
این ها از اعمال آخرت است, اگر چه عوام مردم اين کارها را از قبیل امور 


دنیوی می دانند. 


اما ریاضت هایی که بدعت است و اعمال از سر ریا و خودنمایی, اگر چه 
همراه با گوشه گیری و انواع مشقات باشد. همگی از قبیل دنیای مذموم 
است ؛ زیر| انسان را از خدا دور کرده و موجب قرب به او نمی شود ؛ مانند 
اعمال کفار و مخالفان مذهب؛ پس چه بسا کسی که رهبانیت گزیده و 
جامه وصله دار پوشیده و از مردم عزلت گزیده و شب و روز خدا را می 
خواند. ولی در بین مردم از همه بیشتر دنیا را دوست می دارد و این اعمال 
را می کند که مردم را بفریبد و به زهد و ورع مشهور شود, در حالی که در 
دل او جز جلب دل های مردم نیست و مال و جاه و عزت بین مردم و همه 
امور باطل را بیشتر از مردم دوست دارد و ترک دنیا را ظاهر و ابزار صید 
سا ان اس خر ارت اس و 
مردم 
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او را به حساب نمی آورند در حالی که او طالب آخرت است. به خاطر نیت 
تیه و مکی هی یادا 


خلاصه مطلب این که ملاک در علم به نیکی اشیا و قبح آن و آنچه انجام آن 
و ترک آن واجب است. شریعت مقدس اسلام و آن چیزهایی است که از 
اهل بیت عصمت صلوات الله علیهم صادر شده است؛ پس هر چه از آیات 
و روایات فهمیده شود که خدای سبحان به آن امر کرده و از بندگانش 
خواسته: خوام تمان باشد باموفره.با عم با تخارت با یراعت .با بضنعت. با 
معاتترت:یا خلقبا عزلت‌تا غیر آن.ف عمل:بة شترابظ وراذاب انیا تیت 
خالص, از آمور اخرت محسوب می شود و هر آنچه چنین نباشد, از قبیل 
دنیای مذموم و دور از خدا و اخرت است. 


دنیای مذموم اتواغی:دازد: بخشن. از ان حر ام است و-جیزی است که به 
باشد يا ریاء و سمعه باشد يا معاشرت با ظالمان يا به عهده گرفتن مشاغل 
اما میب اصال ایا عراما کست وال بوای کرام ویر ار 
آن: ان افقری که.با آن شخص فستتحی عفات: .من شود بخشی از دنیای 
مذموم مکروه است مانند انجام افعال و اعمال و مکاسب مکروه پا 
تحصیل ا ال راد اه وا وهای اند ویر ان کی وس ای 
برای تحصیل آخرت نیست و از تحصیل سعادت اخروی باز می دارد. 


بخشی از دنیای مذموم مباح است مثل انجام اعمالی که شارع به آن امر 
نفرموده و از آن نهی نیز نکرده است, به شرطی که مانع از تحصیل آخرت 
نیز نباشد؛ . چنین چیزی اگر چه نادر است و انسان می تواند بسیاری از 
مباحات را به گونه ای انجام دهد که عبادت باشد, مانند خوردن و خوابیدنی 
که ال نوت رسعافت تا اد وه اسان ار سا رمحا ند 
گمان این که این ترک عبادت است. بدعتی است که موجب دخول کون ان 
است. چنانچه بسیاری از بدعت گزاران چنین می کنند. 


باقن اف عبیده حذاء قف گوید: به امام باقر علیه السلام گفتم: چیزی 
برایم بفرمایید که از ان بهره گیرم. امام علیه السلام فرمود:ای اباعبیده ا! 
باد هو که را 
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توضیح: گویا منظور از ذکر مرگ, یادآوری ترس ها و سختی ها و حسرت 
های بعد از مرگ نیز باشد ؛ اگر چه یاد مرگ و فنای دنیا نیز برای زهد پيشه 


کردن غاقل کافی. است: 


2. کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: فرشته ای هر روز ندا می دهد: 
ای فرزند ادم ! بزای برای مردن. جمع کن برای نابود شدن و بساز برای 
ویران شدن.(2) 


توضیح: «لد للموت» لام در «للموت» ِِ با است؛ چنانچه خداوند 
فرمود: «قَالتَقَطه آل فو عون لیکون لَمْم عَذوا و حرنا.»(3) (خاندان 


فرعون او را از نت گرفتند, ۳ سرانجام دشمن آنان و مایه اندوهشان 
گردد!! و فعل امر در این جملات. معنای حقیقی ندارد بلکه غرض حضرت 
این است که بدانید که عاقبت ولادت شما مرگ است. 


33 کافی: امام کاظم علیه السلام فرمود: ابوذر رحجمه الله فر مود: خداوند 

به دنیا از طرف من جزای مذمت دهد پس از دو قرص نان جو که یکی را 

تا و دیگری را شام خود قرار دادم و بعد از دو پارچه پشمین که یکی 
به کمر خود بسته و دیگری را به دوش اندازم.(4) 


توضیح: «جزی الله الدنیا عنی مذمه» کلمه «مذمه» مفعول دوم برای فعل 
«جزی» است؛ یعنی خدا مرا توفیق دهد که من بتوانم آن را جزا دهم و 
گفته شده: ابوذر مذمت دنیا را از باب نیابت به خداوند حواله داد تا دلالت 
بر کمال ناپسندی دنیا کند؛ ؛ زیرا هر فعلی از فاعلی که نیرومند باشد, با 
قدرت است و در نهایه گفته: «الشمله» به معنای لباسی سرتاسری است 
که با آن بدنشان را می پوشانند و خود را در آن می پیچند. پایان کلام 
جزری. این روایت دلالت دارد بر جواز پوشیدن لباس 
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پشمین و بلکه استحباب ان و اخباری که از پوشیدن پشم نهی کرده و ان را 
مذمت کرده حمل می شود بر مداومت بر پوشش پشم يا حمل می شود 
بر فرضی که پوشیدن پشم برای قناعت نباشد, بلکه برای اظهار زهد و 
فصل,بانتد که در این ضورت من «اره تا نجه در وضیت بیامتد ضلن الله 
علیه و آله نت ادن ره الله اوه که رت خدرو ‏ صوفیه در تابستان و 
(متها وه دم هی دق آنق عم کیال می کته بر خو وطال 
دارند و کلام در این خصوص در ابواب تجمل خواهد امد ان شاء الله تعالی. 


4 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: ابوذر رحمه الله در سخنرانی 
خود کرمود: ای جوینده دانش! گویا هیچ چیز از دنیا آرزش شیئیت ندارد 
مگر آنچه خیرش نفع رسانده و شرش ضرر رساند. مگر کسی که خداوند 

بة آهزجم کنو ای جوینده دانش ! هیچ اهل و مالی تو را به خود مشغول 
نکند. روزی که تو از آن ها جدا شوی مانند میهمانی هستی که شب را در 
نزد آن ها گذرانیده است. سپس صبح از نزد آن ها به پیش غیر آن ها رفته 
است. دنیا و آخرت مانند خانه ای هستند که از آن ها به منزل دیگر روی. 
ما تا ما ان ار و 
و سپس از آن بیدار می شوی. ای جوینده دانش! برای جایگاه خود در نزد 
خداوند متعال پیش فرست, چرا که تو به عمل خود پاداش گیری؛ چنانکه 
عمل کنی جزا می بینی ای جوینده دانش.(1) 


توضیح: «یا مبتغی العلم» یعنی ای طالب علم. «کاَنْ شپثاً من الدنیا» اين 
عبارت ممکن است چند معنا داشته باشد: اول این که «الا» در عبارت «الا 
ما ینفع» کلمه استئنا است و «ما» موصوله است و معنا این می شود: 
آنچه در این دنیا تصور می شود یا چیزی است که خیر آن به هر کسی نفع 
می رساند يا چیزی است که شر آن به هر کسی ضرر می رساند. «الا ما 
نخم الله نی کدرا با با مه با بجون ان وراه امررد 


ص: 94 


1-. کافی 2 : 134 


فش اس کی مراک شام اما ایلع وی ی ها انس اوه هر 
چیزی در دنیا یک جهت نفع و یک جهت ضرر برای مردم دارد. مر کسی که 
خدا, به آهزخم کند و او را توفیق اجتراز از حفت شنز آن مرخمت قرماند. 


سوم : : این که «ما» مصدریه است و استئنا از مفعول فعل «یضر» است ؛ 
یعنی چیزی از دنیا ارزش شیتیّت ندارد, مگر نفع رسانی خیر و ضرر رسانی 
نش آن تسبت به هر کیین:دهکر کی که خدا : به او رحم کند. 


چهارم: احتمالی که داده شده که «آلا» مشدد نباشد و حرف تنبیه باشد و 
«ما» نافیه ار ی ی و «شره» به شیء برگردد و 
معنای استثنا اين باشد که کسی یا ار را 
متتفع: فی کردتد.ف از کشت آه متضظرر نهی. کردند: و در تبیین این وجه گفته 
شده: یعنی چیزی از این دنیا قابل اعتنا نییست و عاقل بق آن اعتماد قفی 
کند؛ زیرا آن چیز يا خیر است يا شت؛ و خیر او نفع نمی رساند زیرا در 
فقرض فتا. هر فال. اسنت وس او تیر ضرر .میم رتشا نی کر دز ضوری 
رحمت خدا و رحمت خدا است که او را از شرژ حفظ می کند. 


پنجم: این که کلمه «ما» مصدریه باشد و ضمیر در کلمه «خیره» به «شیثاً 
من الدنیا» بر می گردد و اضافه «خیر» به ضمیر از قبیل اضافه جزء به کل 
است و استئنا نیز از مفعول «یضر »> است؛ : یعنی گوبا جیزی از امور دنیا 
ات ای را مرن اه رس ۰ 
چٍ 
احتمالات؛ ۳ یعنی «الا من رحم الله» در #0 وخ است. 


«عن تفسی # بعتی از تحضیل. انخه به تور نفع می رساند. در روزی که مال 

و فرزندان نفع ندارد و خدای متعال فرمود: «یا ۳ الذین منوا هکم 
راک 5 لا أوَلادَکَم غْن ذکر اللّه 5 من یِفعل ذلک قاولیک هم 
الخاشر هن ان کساتی کم‌امان آیرده ایدا اممال ج فرف‌خداتان شم 
تااژ اد خدا عافلن نکند اه کشانی که نو کنند: 
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ایکا ای او از اه ون اضا ام ار ی هلان واه 
کسانی است که در خانه او هستند و بلکه شامل خویشان نیز می شود. 
راغب می گوید: «اهل الرجل» یعنی کسانی که آن ها را خویشاوندی يا دین 
یا چیزهایی شبیه این از قبیل صنعت و خانه و شهر و زمین یک جا جمع می 
کند. سا رل رال ای هت کم سای رون 
اهل را یک جا جمع کرده, سپس از آن تعدی شده و گفته شده: اهل بیت 
رجل, کسی را گویند که آن مرد و ایشان را یک نسب و خویشاوندی, جمع 
می کار اه هر سس هل ار ماه سای اسان ات 
اک 133۳ و ۳3 


غیارت:< کمتر ل»عتی مانتد دوه رل که آر یکت از آن:ها بهردیکی دنه 
باشد و تصریح به تشبیه دنیا برای اشاره به این است که این جا اهتمام به 
بیان حال او شدیدتر و بیشتر است و ضمیر در«نمتها» به «نومه» بر می 
گردد و اين مصدر به منزله مفعول مطلق است و این نسبت به 
مستضعفان است و گویا تخصیص به ذکر مستضعفان به این سبب است که 
متقین پس از مرگ در نعمت و بهشت هستند و کفار در عذاب و آتش؛ ۰ پس 
بین دنیا و آخرت برای آن دو دسته فاصله ای نیست ؛ پس از دنیا به آخرت 
ام روایت شده: کسی که بمیرد, قیامت او برپا می شود. 
سا وان آنها ک اش ی وی ار ی از اه 
گفته شده که حالشان در برزخ مانند یک شب خفتن است. پس حفیقتاً بین 
دنیا و آخرتشان فاصله ای نیست و ممکن است غرض, بیان کم بودن 
ِ برزخی و دوزخ آن نسبت به نعمات و اتش سوزان اخرت باشد, 
تکفا ابا فان هش اه این اضر که اکتر عداشانی و ار 
سوال و فشار قبر و امثال آن. وقتی روحانی باشد, آن حالت را به خواب 
تشبیه فرموده اند و کسی از علما متعرض تحقیق در معنای این فقره 
نشده, با این که اين فقره با آیات و اخبار فراوانی مخالفت دارد و در آن 
تال یو دا 


عبارت «قدم» یعنی عمل صالح را. «لمقامک بین یدی الله عز و جل» یعنی 
برای حسابرسی. «کما تدین تدان» یعنی همان گونه که عمل کنی سزا 
داده می شوی. پس این سخن تاسیس است نه تاکید؛ با معنا این باشد که 
همان طور که پروردگار را 
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جزا دهی, مجازات می شوی و این معنا بعید به نظر می رسد. جوهری می 
گوید: «دانه دینا» یعنی او را جزا داد؛ ؛ چنانچه گفته می شود: «کما تدین 
تدان» یعنی همان طور که جزا بدهی, ف کت و به نب مت سر ] دادن 
می شوی و آیه «|نا لمدینون» یعنی ما جزا داده می شویم. 


«يا مبتغی العلم» در آخر روانت: کفته شده این باز کشایی کلام دیگری 
است که مصنف آن را ترک کرده و ذکر شده تا دانسته شود که آن مقدار 
را که مصنف آورده, تمام خطبه ابی ذر نیست, چنانچه بخشی از آن در باب 
صمت گذشت که ابوذر رضی الله عنه فرمود: ای جوینده علم ! این زبان 
کلید خیر است, تا آخر. 


5. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر اسلام صلی الله علیه و 
اله فرمود: مرا با دنیا چکار است؟ من و دنیا را چه تناسبی هست؟ همان 
مَتّل من و دنیاء مَتّل سواره ای است که در روز بسیار گرمی بالای سرش 


درختی باشد. پس در زیر ان درخت بخوابد؛ سپس برود و آن درخت را جأ 
گذارد.(1) 


توضیح: «ما لی و للدنیا» یعنی مرا با دنیا چه کار؟ و گفته شده: «ما» نافیه 
است یعنی من به دنیا محبتی ندارم؛ يا »«ما» برای استفهام است, یعنی 
من چه محبتی به دنیا دارم تا به آن رغبت پیدا کنم؟ این احتمال را طیّبی در 
شرح برخی روایات آنان ذکر کرده. «و ما آنا و الدنیا» بغتن خه تناسبی بین 
من و دنیا وجود دارد؟ و از طریق اهل سنت از ابن مسعود روایت شده که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بر حصیری خوابید و آن حصیر بر بدن 
فرمودی که برای شما فرشی بيفکنيم و خدمت کنیم ! فرمود: مرا با دنیا چه 
کار؟ مَتّل من و دنیا, مَتّل سواره ای است که زیر سایه درختی برود و 
سپس برود و آن درخت را جا گذارد. 


هی اهب وجه شبه بین سایه و دنیاء شتاب در رفتن است و اندک بودن 
زمان درنگ و این که انسان زیر درخت را به عنوان مواطن تفی. کیرد 
ای رت را ۱ «فرفعت لنا صخره» یعنی 
برای دیدگان ما صخره ای 
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آشکار شد و در آن دارد: «فرفع الی بیت المعمور» یعنی نزدیک شد و 
آشکا ر گشت و عرضه گردید. 


و جوهری می گوید: «یوم صائف» یعنی روزی گرم و «لیله حاره» یعنی 
شب گرم و چه بسا «یوم صاف» را , به کار ببرند, به معنای گرم, چنانچه به 
کار می برند: : «یوم راحج» را و گفته: «القائله» یعنی ظهر. گفته می شود: 
نی هنگام طهر نز ما آمد و «قانله»به معنای قبوله نیز هست که همان 


ب ظهرگاهی است هی کون «قال, یقیل, قیلوله و قیلا و مقیلا که 
ِِ مقیل نادر است و او «قائل» است یعنی خواب ارت 


در مصباح آمده «راح, بروح, رواحاً و ترقح» مثل راح است و به معنای صبح 
است و به معنای رجوع نیز به کار می رود و برخی از مردم می پندارند که 
رواح جز در آخر روز نیست؛ ولی چنین نیست؛ بلکه رواح و غدو نزد عرب 
استعمال می شوند در مسیر و رفتن در هر وقتی از شب يا روز که باشد و 
ابن فارس گفته: «الرواح» یعنی شب که عبارت است از زوال تا شب. 


6 کافی: یحیی بن عقبه می گوید: امام باقر علیه السلام فر مود: متّل 
حریص بر دنیا مَتّل کرم ابریشم است که هرچه بر خود ابریشم بیشتری می 
پیچد راه خروجش دورتر می گردد تا با اندوه بمیرد. 


ینعی کف اما ها وله یدام مرو وتهن ‏ اع افمان 
به فرزندش امده: ای فرزندم ! مردم پیش از تو برای فرزندان خود جمع 
کردند و انچه جمع کردند, باقی نماند و کسانی هم که برای انان جمع 
کردند, باقی نماندند. و تو بنده ای هستی که اجیر شده ای و به کار کردن 
امر شده ای و تو را در مقابل ان به پاداش وعده داده اند. پس کار خود را 
به تمام انجام ده و پاداش خود را به تمام دریافت کن. پس در این دنیا 
همچون گوسفندی نات که کت ان سره قرار گرفته ِِ«ِِ 
گردیده است. پس کشتنش به خاطر چاق شدن اوست. ولی دنیا 
همچون پلی بدان که بر روی رودخانه ای قرار گرفته که در حال ۳ 
آن هستی و آن را ترک می کنی و تا آخر روزگار دیگر به آن باز نمی گردی. 
آنرا رات کن ولی آباد: نکر که‌وشبه آباد. کردن آن ندشتور. دادم تشیدم ای: 
وبدان کت فردا, 
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هنگامی که در مقابل خداوند متعال هستی از تو درباره چهار چیز پرسیده 
می شود: جوانی خود را در چه گذراندی؟ عمر خود را در چه صرف 
نمودی؟ مال خود را از چه راهی به دست آوردی و در چه راهی خرج 
کردی؟ پس برای آن آماده باش و برایش پاسخ آماده کن. و بر انچه از دنیا 
بر تو گذشته نا امید مباش. پس اندک دنیا پایدار نمی ماند و بسیار آن از بلا 
ایمن نباشد. احتیاط پیشه کن و در کار خود بکوش و پرده را از چهره خود 
کنار بزن و به نیکی هایی که پروردگارت به آن ها دستور داده بپرداز و توبه 
را در دلت تجدید کن و در فراغت. شتاب کن پیش از آنکه فراغتت از دست 
برود و تو مشغله پیدا کنی و مرگت فرا برسد و بین تو و آنچه که می 
خواهی فاصله اندازد.(1) 


توضیح: در مصباح گفته: «القرٌ» کلمه ای است عربی. لیث گفته: چیزی 
است که از آن ابریشم به دست می آید و به همین خاطر برخی گفته اند: 
قز. و ابریشم منل. کندم. ارد هستتد. «لفا» تمیز استت: از تسیت. فعل 
«ازدادت» و «غمّا» مفعول له يا حال است. «فلم یبق ما جمعوا» در برخی 
نسخ «ما ۳ له» دارد و گویی کلمه «له» توسط نساخ اضافه گردیده و 
بنا بر این که «له» باشد, گوبا معنا این می شود که اهداف و مطالب 
باطلی که برای آن دنیا را جمع کردند باقی نماند, مانند جاه و عزت و غلبه 
و فخر و امثال ان. 


«فکان حتفها» یعنی هلاکت معنوی آن؛ زیرا بهره مندی از لذائذ جسمانی 
موجب قوت قوای شهوانی و طغیان ان می شود و این استعاره ای تمثیلی 
است که گشاده دستی انسان در لذت و شهوات دنیا و بی مبالاتی نسبت 
به حرام و شبهات آن و ابتلای بعد از مرگ انسان به عقوبات شهوات تشبیه 
به گوسفندی شده که در کشتزاری سرسبز واقع شده و از هر جای آن و به 
هر گونه ای که می خواهد می خورد و مانعی او را باز نمی دارد. تا جایی 
که وقتی چاق و فربه شد. صاحب ان به خاطر چاق و چله شدنش او را می 
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«آخر الدهر» یعتی: ها آخر زمان هت اید. « آخربها» نی آن را به ضورت 
خراب واگذار به این صورت که آنچه بدان نیازی نداری از قبیل خوراک و 
نوش و پوشاک و ازدواج و مسکن را ترک نما و در هر یک از اين امور به 
مقدار ضروري اکتفا کن. «ستسال» گفته شده: سین برای مجررر تاکید 
است. <«قیما ابلیته* کلمه <«ها» در هد جهار جا انستغهامی است:ه آوردن 
الف با وجود حرف جر در آن خلاف قاعده است و «الثوب البالی» لباسی را 
گویند که به حدی استعمال شده که در شرف مندرس شدن قرار گرفته 


است. 


عمر هميشه قوت و جوانی را به همراه ندارد؛ پس هر یک از عمر و جوانی 
و همراه با جوانی باشد, صررف مغایرت مفهوم ان دو برای سوال از هر 
یک کافی است. 


اما ال از حان با مخصوض ‏ هل اسان استسا ار سای اشت کر 
کال شاه اند خیرا روا شین که آمال مت له السام در امه زه 
ی و 
اخرت می دهد و مهمات ت امورش, را کفایت, می کند و خداوند فرموده 
است: «فْلّ یا عباد اآلذین آئوا انوا ریم للذین أَحَسَئُوا فی هذه الدئی 
حسَتة و َرْضّ اللّهٍ واسعة تما وی الضابژون أَجْرَهْم بقیر جساب.»(1) 
رکه 0 ندکان.هن که اسان استه ایدا از (رتالعت) بروردگارتان 
بپرهیزید ! برای کسانی که در این دنیا نیکی کرده اند پاداش نیکی است ! 
ار ار ان ی ی ی که 
صانزان اجر و باداش خود را من‌خشاب جریافت من دارند آسن هر آنچه 
را خدا در دنیا به آنان عطا فرموده, آنان را در آخرت به خاطر آن محاسبه 
نمی کند. 2 می فرماید: «للذین آحسنوا الحسنی و زیاده» (کسانی 
که نیکی کردند, پاداش نیک و افزون بر ان دارند؛! و حسنی همان بهشت و 
زیاده همان دنیاست. 


برقی به سند صحیح از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که حضرت 
فرمود: سه چیز است که خداوند بنده مقمنش را بت ان حسابرسی نمی 
کند: غذایی که 
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می خورد و لباسی که می پوشد و همسر صالحی که آن مرد را یاری می 
دهد رو با او شهوتش را دفع می کند. ۵ اخیار قراواتی در تفر ابه:«نم 


سل بومَیذ مَیْذ غن النْعیم 1(۰) (سیس 


در آن روز (همه شما) از نعمت هایی که داشته اید بازیرسی خواهید شد !1 
وارد شده که نعیم ولایت اهل بیت علیهم السلام است و عیاشی و غیر او 
مات وی اند ام ام ای ام صادق علیه السلام از خقای این اند 
سوال کردر حضرت به او فرمود: ای نعمان ! نعیم نزد تو چه معنایی دارد؟ 
ابو حنیفه گفت: قوتی از غذا و اب خنک. حضرت فرمود: اگر خدا روز 
قیامت تو را مقابل خود بیاورد و از تو درباره هر وعده ای که خوردی با 
شربتی که نوشیدی بازخواست کند, ایستادن تو در مقابل او به طول می 
انجامد. ابو حنیفه گفت: فدایت شوم ! نعیم چیست؟ فرمود: ما اهل بیت آن 
نعیمی هستیم که خدا به وسیله ما بر بندگان نعمت داده است. تا آخر خبر. 


عم ات و ال اسوالی کم ال اه کت رن 
را در حلال يا حرام خرج کرده, منافاتی ندارد که بر انچه در راه حلال خرح 
کرده اند, از قبیل خوراک و مسکن و پوشاک و مانند ان محاسبه نشوند؛ 
یس این با اصل محاسبه منافات ندارد, چنانچه شیح طوسی در مجالس 
خود با ذکر سند از امیرالممنین علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: بنده 
مقابل پروردگار می ایستد و خداوند می فرماید: بین نعمت های من بر او 
و بین عمل او مقایسه کنید ؛ پس نعمت های خدا تمام عمل عبد را فرا می 
گیرد؛ می گویند: ات دا را ی 
خداوند می فرماید: نعمت های مرا به او ببخشید و بین اعمال خیر و شر او 
مقایسه کنید. . بلس اک اعفال کر وت مساو باشد, خداوند شر او را 
با اعمال خیرش از بین می برد و او را داخل بهشت می کند و اگر بر او 
اضاقه ام باشه تا با شصلس به ام عطا می کندواکر ق اه زیر 
بیشتر باشد, اگر از اهل تقوا باشد و به خدای متعال شرک نورزد و از 
تک بت او شور از اه 
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آمرزش است و خدا به سبب رحمش او را می بخشد. اگر بخواهد و با 


جوهری می گوید: اهب نی مها نفد و <«آهیه الخرت نی نان 
جنگی و گفته: «آسی» با یای مفتوح و الف مقصوره به معنای حزن است و 
دایعا وتو وه بای اتف اه کش ی ی ورس ما ور 
گشت. عبارت «لا یدوم بقاوه» یعنی عاقل به از دست رفتن چیزی کمی که 
تها یز فدارور تاسف نمی خورد. «لا یمن بلاوه» یعنی بلایش در دنیا و 
آخرت مورد ایمنی نیست و عاقل برای از دست رفتن آنچه از آن بلا و ضرر 
انتظار می رود, تأسف تمی خورد. با اين که پروردگاری که آن دو را از او 
گرفته, به مصالح او واقف تر است يا معنا این می, شود که بر آنچه از دنیا 
به تو نرسیده محزون مباش که صبر بر کم دنیا فلت ان آشان است ؛ چرا 
که دنیا دوام ( 0 ۱ ۳ و کثرت. محل وقوع 


افات است. 


دام اد اب ارت اوه می‌ یمسا دراوم اه چ خرها 
حذرکم» گفته: یعنی بگیرید هر انچه را که دارای جانب احتیاط است از 
سلاج و غير ان. «جد فی امرک» یعنی در مهیا شدن برای سفر اخرت و 
اماد کی لقاال وی نقم باهنایه نک و اعمال اه احلاق عوود 
پیسند خدا| مهیا شو که کسی که قصد سفر دارد, برای دفع ضررهای راه 
اسلحه بزمی. ذارد و فخهر می شون-و مایحتاح. خود در آن سشفر را فراهم 
می کند. 


«و اکشف الفطاء عن وجهی» یعنی پرده غفلت را از چهره قلبت بردار تا 
بین حق و باطل و بین فانی و باقی تمییز دهی, يا پرده را از جهتی که به 
سوی ان در حرکتی و راهی که می پیمایی بردار تا امر بر تو مشتبه نشود 
و راهی را بروی که تو را به انش بسپارد, در حالی که تو علم نداری ! «و 
تعرطن تحطلوت بوک بعنی با اعمانی. کم بامان محی, اسان نصا 
خداوند بر تو می شوی که عبارت است از نیات و اعمال صالح. «و جدد 
التوبه فی قلبک» یعنی هر گاه که معاصی خود را یاد کردی و از این که 


توبه را , به قلب نسبت داد, فهمیده می شود که توبه امری قلبی است 
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و عبارت است از پشیمانی از گذشته و عزم بر عدم انجام گناه در آینده و 
عبارت اشعار دارد بر اين که تکرار توبه نیکوست, اگر چه شخص از یک 
گناه توبه کند. «اکمش» یعنی بشتاب و عجله نما. در صحاح, «الکمش» به 
معنای مردی است که سریع و رونده است و «کمّش کماشهة فهو کمش و 
کمیش و کمشته تکمیشا» یعنی او را به عجله وادار کردم و «انکمش و 
تکمش» یعنی شتافت. پایان کلام جوهری. 


«فی فراغک» یعنی در این که از اموری که در آخرت به آن محتاجی فراغ 
حاص کنی يا بشتاب در فراغتت از دنیا و بشتاب که خود را فراغ از دنیا 
برای آخرت قرار دهی پا در عزمتر 20 بشتاب پا در عمل در ایام 
آسوده خاطری خود بشتاب, قبل از آن که مشغول و مبتلا به چیزی شوی 
که تو را از آن باز دارد, زیرا فراغ ضد شغل است. در مصباح گفته: «فرغ 
من الشغل فروغا» از باب «قصد» و «تعب» که لغتی از بنی تمیم است و 
اسم مصدر آن «فراغ» است و «فرغت للشیء و الی الشیء» یعنی قصد 


ان کردم. 


از دوه موید معنای اخیر روایتی است که در مجالس شیخ مفید از ابن 
عمر نقل شده که گفت: از زندگی خود برای مرگت و از صحت خود برای 
بیماری ات و از فراغت خود برای مشغله ات بگیر؛ چرا که تو ای بنده خدا! 
فر دا نخواهی دانست که نام نو چیست. و دیحر مفید: روایت ت امالی صدوق 
از امام کاظم علیه السلام از پدران خود علیهم السلام از علی علیه السلام 
| 


فرمود: یعنی صحت و قوت و فراغت و جوانی و نشاطت را فراموش نکن 
که با ان اخرت را طلب کنی. «قبل آن یقصد» به صورت مجهول است و 
«قصدک» یعنی سمت تو را قصد کند "این کنایه. انت. از زو آوردن ملی 
الموت برای قبض روح او يا روی آوردن امراض و بلایا از جانب خدا به 
سوی او «و یقضی قضاوّک» یعنی مرگ تو مقدر و حتمی گردد. «و یحال» 
یعنی با مرگ یا اعم از مرگ و غیر آن. «بینک و بین ما ترید» یعنی توبه و 
اعمال صالح, در حالی که آروزی حیات و رجعت سودی به حال او ندارد که 
می کفند: زیرفردکار من مرا باز کردانید ! شاید دز 
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آنچه خر ک کرد زرف کمتاهی تمودم) کل صالخن احام وهم سن کفته 
می شود: [چنین نیست ! این سخنی است که او به زبان می گوید (و اگر 
بازگردد. کارش همچون گذشته است) ! و پشت سر آنان برزخی است تا 
روزی که برانگیخته شوند !) خداوند ما و سایر مقمنان را از پشیمانی آن 
ساعت و ترس های ان روز پناه دهد. 


7 کافی: اما خادق. غلیه. اسلا فرمون ور متاجات: هد اون ال :با 
خضرت. موسی علیه. السلام آمده است: ای موی ! بة. دنبا تکیه تکن 
همچون تکیه کردن ظالمان و همچون تکیه کردن کسی که دنیا را پدر و 
مادر خود گرفته است. ای موسی ! اگر تو را به خودت بسپارم برای اين که 
به دنیا بنگری, دوستی دنیا و زیبایی آن بر تو غالب می شود.ای موسی ! ۰ در 
کار خیر با اهلش مشورت کن و آن ها را به کار خیر پیش بران چرا که کار 
غیر. همانند خافنشن:خیر است. و از دنیا آنچه را که از آن بی نیاز هستی رها 
کن و به هرچیز شیفته کننده نگاه نکن و نیز به کسانی که آنان را به حال 
خود وا گذاشتیم ننگر و بدان که هر فتنه ای سرآغازش دوستی دنیاست. به 
کسی ۶ بانت. سار امهالش عیظه: تقور. کم.با تسار «ارانت. کناهان 
زیاد می شوند, چرا که دارائی فراوان حقوق واجبی هم دارد. و به کسی 
که مردم از او خشنود هستند غبطه نخور تا هنگامی که بدانی خداوند از او 
خشنود است. و به کسی که مردم او را اطاعت می کنند غبطه نخور چرا 
که اگر اطاعت مردم از او و پیروی ایشان از وی به ناحق باشد هم او و هم 
پیروانش هلاک می گردند.(1) 


توضیح: عبارت «رکن الیه» بر وزن نصر و علم و منع به معنای تمایل پیدا 
کرد و غالبا به میل قلب اطلاق می شود. «لو وکلتی» دال بر این است که 
زهد در دنیا بدون تویق خدای متعال حاصل نمی شود. در قاموس آمده 
«نظر لهم» یعنی آنان را مرثیه گفت و یاری کرد و گفته: «النظر» به فتح 
ظاء به معنای تفکر در چیزی است که تو آن را می سنجی و قیاس می کنی 
و به معنای حکومت بین قوم و یاری نیز هست و فعل ان مانند نصر است و 
در نهایه گفته: «المنافسه» به معنای رغبت به 
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چیزی و منفرد بودن در آن رغبت است و از چیز نفیسی که در نوع خود 
خوب است گرفته شده. و «نافست فی شیء منافسه و نفاسا» یعنی به 


چیزی میل پیدا کردم. 


عبارت «فان الخیر کاسمه» شاید به این معنا باشد که خیر. وقتی به حسب 
اصل معنای آن در لغت بر افضلیت و برتری دلالت دارد, و در عرف و 
شرع اعمال حسنه و نفع رساندن به غیر را بهترین اعمال می گویند. پس 
خیر مانند اسم آن است یعنی اطلاق این اسم بر آن امور به سبب 
استحقاق آن هاست و معنای مصطلح خیر مطابق با مدلول لغوی آن است 
شید آن را و رهپس ,وافا فک استتدورجسن آن وانعی است 
وحاضل این که هر انچه عقول عاهة فردم در خیر بودن خیرقنه آن حکم 
می کند. مطابق واقع است يا این که مراد از «باسمه» ذکر کار نیک بین 
مردم است به این معنا که خیر در اخرت نفع می رساند. همان گونه که 
سبب بلندی نام و یاد شخص در دنیا می شود. 


ای فا ی اراس وا ای ای یس ها ضااخظ ار 
پیدا نکرده ای. «و لا تنظر» بنا بر این که ثلائی مجرد باشد. «عینک» به رفع 
و نصب به نزع خافض است یعنی با چشم خود و چه بسا «تنظر» خوانده 
شود بنا بر این که از باب افعال باشد, یعنی چشم خود را بیننده قرار مده. 
ای کل تون واه مسر کسن که ما شده هبرگ دا را عورد و 
مراد نظر به هر کسی است که از آنان می بیند؛ زیرا نظر نم هعکی انان 
همکن تست با ناه از این است کعنطر به یکی از آتاریبا شکتتی به ازیو 
آنچه از زینت دنیا با خود دارد, به منزله نگاه به همگی آنان است زیرا علت 
۳ 


«موکل الی نفسه» متبادر به ذهن است که این کلمه اسم مفعول است 
ولی ظاهرا در این صورت باید «موکول» باشد, زیرا در کتب لغتی که پیش 
ماست کلمه «اوکله» نیامده ولی بسیاری از لغات متداول از همین قبیل 
است و ممکن است آن را به صورت اسم فاعل خواند که از «ایکال» 
گرفته شده باشد که به معنای اعتماد است. در قاموس گفته؛ «وکل بالله, 
یکل و توکل علیه و آوکل و اثکل» یعنی تسلیم او 
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شد و امر را به او سپرد و مصدر آن «وکلا و وکولا» است که یعنی به او 
یر 3 و رهایش کرد. 


«آن کل فتنه» یعنی هر ضلالتی یا ابتلا و امتحانی یا گناهی. در قاموس 
گفته: «الفتنه» به کسر فاء به معنای خبره است و این که چیزی را بپسندی 
و به معنای گمراهی و گناه و کفر و فضیحت و عذاب و ذوب کردن طلا و 
نقره و گمراه کردن و دیوانگی و رنج و مال و اولاد و اختلاف نظر مردم در 
آراء است. می گویم: اکثر این معانی در این جا مناسبت دارد. «و لا تغبط 
احدا» یعنی به این که آرزوی حال او را داشته باشی. «تکثر الذنوب» به 
صیفه مضارع از باب «حسن» يا مصدر باب تفعل است. «لواجب الحقوق» 
یعنی به خاطر این که غالبا در ادای حقوق واجب کوتاهی می کنند. «بطاعه 
الناس له« یعنی اطاعت مردم او را در امور باطل. 


8 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: در کتاب علی علیه السلام ده 
است: مَتّل دنیا همچون مار است. بدنش چه نرم است ولی در درونش 
سم کشنده نهفته است. انسان عاقل از ان دوری می کند و کودک نادان 


توضیح: در نهایه گفته: «السم الناقع» یعنی سم کشنده و «نقعت فلانا» 
یعنی او را کشتم و گفته شده: «الناقع» یعنی آنچه ثابت و مجتمع است و 
از «نقع الماء» گرفته شده ؛ و این تشبیه چقدر نیکو و تام و کامل است. 


9 عکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: امیرالمومنین علیه السلام به 
یکی از یارانش در حالی که او را موعظه می فرمود, چنین نوشت: تو و 
خودم را به تقوای خدایی سفارش می کنم که نافرمانی اش حلال نبوده و 
به غیر او امیدی نیست. و بی نیازی مگر با اتکا به او محقق نمی شود. . پس 
کسی که تقوای خدا پيشه کند., هط راد توت و تسیر آبت 
شود و عقل خود را از اهل دنیا بردارد. حسسش هفراه اعل-<نا آها دل و 
عقاش نگران آخرت است. پس به نور دلش آنچه چشمانش از دوستی دنیا 
می بیند خاموش می کند. حرام دنیا را ناپاک داند و از شبهه ناک آن دوری 
نماید. و به خدا قسم که از حلال صافی نیز دوری می کند مگر آنچه که 
بدان 
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ناچار است؛ از پاره نانی که جان خود را با آن نیرومند سازد و لباسی که با 
ان عورنش را بپوشاند از درشت ترین و خشن ترین چیزهایی که می یابد. 
و به انچه بدان ناچار است اعتماد و امیدی نداشته بلکه اعتماد و امیدش بر 
آفریننده همه چیز است. پس تلاش و کوشش کند و خود را به زحمت 
اندازد تا دنده هایش نمایان شده و چشمانش گود افتد. پس خداوند در 
مقابلبه آه تواناین در بدن و توآتعندی در غفل قطا کرده و انچه برای اه 
اه ینمی ردو سر اسی یا با دار ک کی وررو 
کر و لال نماید و مردم را خوار کند. و انچه از عمرت باقی مانده را دریاب 
و نگو فردا و پس فردا. چرا که کسا: نی که قبل از تو بودند به واسطه تکیه 

بر آرزوها و عقب انداختن کارها هلاک شدند تا ناگهان فرمان رحلت از 
به آن ها رسید در حالی که غافل بودند. پس بر روی چوب های 
تایوت به ستوه: قبرهای تنگ و تاریک خود برده شدند و اولاد و خاندانشان 
آنان را به خود واگذاردند. پس با دلی متوجه به خدا و بریده از دنیا و عزمی 
که شکست .و برید کی ذر. آن تیسنت به موی آو.ره کن: خدآوند متعال, ما .و 
تو را بر طاعت خود پاری فرماید و به ما و تو نسبت به مورد خشنودیش 
توفیق دهد.(1) 


توضیح: راغب می گوید: «الوعظ» یعنی آن نهی ای که قرین ترساندن 
است خلیل گفته: ای ی ار ی و را 
مهربان می شود و «العظه» و «الموعظه» اسم هستند. و خلیل گفته: 
«الوصیه» یعنی پیش قدم کزن یر به. انخه باید بکند در حالی که قرین 
موعظه باشد و از عبارت «ارض واصیه متصله النبات» گرفته شده و « 
افضا و صام» اما می-شود.. فان سم القی الله این جماه لت 
برای وصیت است. «عژ» یعنی به عزتی واقعی و ربانی که با ذلیلي کردم 
فرد توسط, مردم از بین نرود, چنانچه خدای متعال فرمود: «و لله العرهْ و 

لرسُوله و لِلْمْوّینین.»(2) (در 


حالی که عزت مخصوص خد | و رسول او و مقمنان است *1! و «قوی» بعلی 
با قوتی معنوی و الهی که شبیه قوای بدنی نیست., چنانچه امیر المومنین 
علیه السلام فرمود: من در قلعه خیبر را به قوت جسمانی از جای 
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نگندم , بلکه به قدرتی ربانی , کندم ! و «شبع و روی؟ یعنی بدون اکتساب 

0 «و مَن و ال بحعل له 2 مرا و رنه من کشت( 

یحَتستب.»(1) (و هر کس تقوای الهی پيشه کند, خداوند راه نجاتی برای او 

فراهم می کند, و او را از جایی که گمان ندارد روزی می دهد 7 یا معنا این 

است که با علوم دینی سیر می گردد و از حکمت زلال الهی سیراب می 
دد. 

۳1 


«و رفع عقله» این فعل مجهول است. «عن اهل الدنیا» یعنی عقل او 
بلندپرواز تر از عقول آنان می گردد یا بلند تر از این می گردد که به دنیا و 
اهل آن نظر کند و به آنان توجه و به شأن آن ها اعتنا کند. مگر برای 
هدایت و ارشاد آنان: «فبدنه» با اهل دنیاست زیرا در شکل جسمی, از 
جنس بدن های اهل دنیاست و «قلبه و عقله» به خاطر شدت بقینش. 
«معاین الاخره» به خاطر خالی کردن آن از تعلقات جسمانی. 


«من حب الدنیا» من بیانیه يا بعضیه است و نسبت دادن ابصار به حتٌٍ 
مجاز است يا مصدر به معنای مفعول است يا «جِت» به کسر است. در 
قاموس گفته: «جبٌٍ» به کسر حاء به معنای محبوب است. حضرت علیه 
السلام. آنخه دید یا انخه .را دوست. داشت: در تابود کردن به آتش تشبیه 
فرمود از باب استارح مکنیه و تنسبت دادن خاموش کردن آتتن به آن 
استعاره تخییلی است. 


«فقذر حرامها» بعنی حرام دنیا را ناپاک و نجس دانست که از آن باید 
اجتناب شود يا مکروه و نایسند دانسته شود و در صحاح گفته: «قذر» ضد 
نظافت است و « شیء قذر» یعنی چیزی که نایاکی آن آشکار است. 
«فذرت. الشی۶» به کسر <ال و <«نفذرته و استقذرته» بعتی آن جیز را 
ناپسند داشت. «جانب شبهاتها» همان مشتبهات به حرام هستند. با عدم 
یقین به حرام بودن آن مثل اموال ظالمان که بنا بر قول مشهور مکروه 
است., يا مراد از «شبهات» ان چیزی است که حکم ان بر شخص مشنبه 
تدم که در تیحه با بر قول-فشهوز اخشاب از آن مستخب است: هو 
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نمود و در امر حرام به حکم به قذارت ان تعبیر فرمود. 


«اضرّ» بنا ‏ نز این که فلوم ده کاوه از ترک حلال و بی اعتنایی به آن 
ا ‏ اه 
بلندی شأنش. «بالحلال الصافی» یعنی حلالی که از شبهه نیز به دور است.؛ 
چه رسد به حرام و شبهه. در مصباح گفته: «الکسره» یک تکه از چیز 
شکسته شکسته را گویند و «الکسره من الخبز» نیز از همین باب است و در 
قاموس گفته: ره یک تکه از چیز شکسته شده است 
قجهم آن د کستر» است بایان سک صاخ فا موی 


فیشتن نها صلیه» بعتی با ان فذرت بر غباوت بیدا کتحتهمن. اعلظ ما بخده 
ظاهر این عبارت این است که اکتفا به البسه خشن و زبر مستحب است, 
اگر چه قدرت بر پوشیدن لباس های 9 ِ و این بر خلاف اخبار 
فراوان است, گر این که جمل. کنیم بز این که.مراد ار اخلطظه بعنی لباین 
۱ تا ۱3-1 
شود بر صورتی که لباس دیگری جز با ارتکاب حرام یا شبهه یا به صرف 
اکثر اوقاتش در تحصیل ان نمی یابد. به گونه ای که این صرف اوقات او را 
ا اخام وال فراعت ای بان ساره هل وی فرص کر 
بداند که لباس نرم سبب طغیان او می شود و علاج کبر و صفات ناپسند او 
منحصر است به پوشیدن ان لباس خشن. 


«نقه و لا رجاء» یعنی امید و تکیه به غیر خدای سبحان, چنانچه در فقره 
بعدی آن را بیان فر مود. در مصباح گفته: «الجد» به کسر جیم به معنای 
تلاش فراوان است و مصدر «جدذ یجذ» از باب ضرب و قتل است و اسم 
مصدر آن «جدذ» به کسر جیم است و «آتعب بدنه» یعنی با عبادات شرعی 
و نه با اعمالی که بدعت محسوب می شود. 
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«فآبدل الله له» به اين جهت است که خدای متعال فرمود: «لَینْ رتم 
ایید کی ۱۱۱۱ گر شکر کر ارت کی. (نعفت ود زار ما خواهر 
افزود. ) پس هر کس از آن اموال فانی که خدا : به او عطا کرده بذل کند 
خود را در طاعت خدا بذل نماید, خداوند به جای آن قدرتی روخانی به. او 
عطا می کند که در دنیا و اخرت نابود نمی گردد و از او معجزات و خوارق 
عاوات آشکاز قی شود کارنایی یر دور با توا جسهای اش انحام 
می دهد و کسی که علمش را در راه خدا بذل کند و به ان عمل کند, 
خداوند علمی لدئی به او می بخشد که هر ساعت افزون می گردد و کسی 
که عزت فانی دنیوی خود را در رضای خدای متعال بذل کند, خداوند به او 
عزتی حقیقی عطا می کند که هیچگاه مبدل به خواری نگردد؛ ؛ همان طور 
که انبیا و اوصیا علیهم السلام, وقتی عزت دنیوی خود را در راه خدا بذل 
ها ی را و ی را 
نیست و مردم به قبور و ضریح های مقدس آنان پناه می برند و پادشاهان 
ما ار اه ات اس اه سر ی 
شوند. 


و کسی که حیات جسمانی خود را در جهاد در راه خدا| بذل کند, خداوند به 
تصرف می کنند و به همین جهت خدای متعال فرمود: «چ لا تجُسَتبلّ الذین 
یلوا فی سبیل ال آقواتا تل شب ند رخ تژرفون.»(2) ((ای 


پیامبر !) هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند, مردگانند ! بلکه 
آنان زنده اند. و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. ) و کسی که نور 
چشم و گوش خود را بذل در طاعت خدا کند, خداوند نوری از خود به او 
خی بخشد. که با .ان .قلکوت. اسشفان ها و * هنن را.ضی ند ه با ان علام 
ملائک مقرب و وحی رب العالمین را می شنود, چنانچه وارد شده: «مومن 
ن نو خدا می بینذ» و هفچنین: اب شیب من.صی,: توق وربه, سیفن می 
بیند» و وقتی از اراده خود بیرون آمد و آن را تابع ارده خدا قرار داد آن را 
به گونه ای قرار می دهد که 
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چیزی نمی خواهد مگر آنچه را خدا بخواهد و این خداست که در بدن و 
قلب و عقل و روح او تدبیر می کند و کلام در این باب دقیق است و 
ما 


«الرفض» یعنی ترک اس پاح«ح«(«أ 

شود, همان طور که فرمود: «َاّها لا ی الا تقد تقمی افو 
التی فی الصّْذُور.»(1) (چرا که چشم های ۳ 
هایی که در سینه هاست کور می شود. ) «یصم» یعنی گوش قلب از 
شنیدن حق و قبول آن کر می شود و ممکن است مراد از اين دو تعبیر 
کوری چشم ظاهر باشد, چون از آنچه می بیند نفعی نمی برد" ؛ پس گویی 
کور گشته گشته و گوش ظاهری او ناشنوا شده زیرا از آنچه می شنود من 

نمی شود ؛ پس گویا کر شده است. خدای سبحان می فرماید: «خَتَم اللهٌ 
عَلی فلوم و علی سَفههم و علی ابَصارهم غشاوه»(2) (خدا بر دل ها و 
گوش های آنان مهر نهاده؛ " و بر چشم هایشان پرده ای افکنده شده؛) و 
نسبت «بکم» به ظاهر, آشکارتر است زیرا وقتی شخص به حق و به آنچه 
به او سود می رساند, تکلم نکرد, گویی لال است؛ اگر چه می توان «بکم» 
را نیز به زبان قلب حمل کرد؛ زیرا زبان سر حقیقتا تعبیری از ان است. 


«یذل الرقاب» به اين خاطر که موجب خواری نزد اهل دنیا است برای 
تحصیل آن یا گردن ها را برای قبول باطل از اهل آن ذلیل می کنند و از 
«ذزل» به کسر ذال گرفته شده و آن ضد صعوبت است. «فتدارک مابقی» 
تدارک در این جا به معنای تلافی نیست و به معنای ملحق شدن نیز نیست؛ 
بلکه به معنای ادراک است یعنی ما بقی را اذزای کنخ و آن.را از دست 
مده ۶ اند [ رد «لَو لا أآن داز که نهد مر ربه 3(۰) (و 


اک رحمت خدا به یاریش نیامده بود, ) یعنی با اجابت دعایش تدارک حال 


تلافی که در ما 
۱1 
1-. حج/ 46 


2 . بقره | 7 
3- . قلم | 49 


بقی از عمرت ولی این معنا بعید است. «و لا تقل غدا» یعنی نگو: فردا 
توبه يا عمل می کنم. «حتی اتاهم امر الله» یعنی با مرگ یا عذاب. «بغتة» 
به فتح باء و گاهی غین نیز متحرک می شود یعنی ناگهانی. «و هم غافلون» 
یعنی از آمدنش غافل اند. «علی اعوادهم» یعنی بر تخت ها و تابوت ها که 
از چوب ساخته شده قرار می گیرند. «الی قبورهم المظلمه الضیقه» این 
امر مخصوص اشقیاست و قبور اصفیا, باغی از باغ های بهشت است. 
«فانقطع» یعنی از دنیا و اهل آن جدا شو. «بقلب» یعنی همراه با دلی. 
«منیب» یعنی توبه کار و برگشت کننده از گناهان که اشاره دارد به آیه: 
«من خشی الرخمن بالعیب و جاء بقلب منیب 1(۰) (آن کس که از خداوند 
رحمان در نهان بترسد و 1 قلبی بر انانه در محضر او حاضر شود !4 
طبرسی می. گوید؛ یعتی وارد آخرت شور با دلی که روی به طاعت خدا 
آورده و با وجوه پنهان خود به سوی خدا برگشت نموده. «من رفض الدنیا» 
«من» تعلیل است برای انابه يا برای انقطاع و «عزم» عطف است بر 
«قلب»؛ «لیس فیه انکسار» یعنی سستی ندارد. «و لا انخزال» یعنی 
سنگینی و بریدن ندارد. در قاموس گفته: «الانخزال» یعنی راه رفتن با 
سنگینی و به معنای انفراد و حذف و گرفتن است و «انخزل عن جوابی» 
یعنی به جواب من توجهی نکرد و «انخزل فی کلامه» یعنی کلامش را برید. 
«لمرضاته» یعنی برای انچه موجب رضایت او از ما می شود. 


0 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: متل. دتیا همچون: اب ذربایین 
است که شخص تشنه هرچه از آن بنوشد بر تشنگی وی افزوده می شود تا 
اب او را بکشد.(2) 


توضیح: «کمثل ماء البحر» یعنی آب دریا شور است و این از نیکوترین 
تشبیهات برای دنیا است و تجربه نیز شده. زیرا حریص بر جمع مال دنیا, 
هر چه بیشتر کسب ثروت می کند, حرص او نیز افزون می گردد و همچنین 
هر چه از دنیا به دست می آورد, برای حفظ و رشد آن و سایر امور مربوط 

به آن چاره ای ی چیزهای دیگر ندارد و اين منتهی به یک حد و 
اندازه محدود نمی شود؛ پس تمام 


112 


1-. ق / 33 
2 کافی 2 137 


عمر خود را صرف جمع کردن دنیا می کند تا این که می میرد و حسرت ها 
و عقوبات آن بر گردنش می ماند که خدا ما را از آن ها پناه دهد. 


1. کافی: امام رضا علیه السلام فرمود: عیسی بن مریم علیه السلام به 
حواریون فرمود: ای بنی اسرائیل ! برای آنچه از دنیا از دست شما می رود 
تاسنفت نخورید, همچنانکه اهل دنیا بر آنچه که از دین شان از دست آن ها 
فین وف کاس فحی: وه ند اف که هراق حور میس ۱۱ 


توضیح: در نهایه گفته: «فیه حواری من امتی» یعنی اصحاب و یاران خاص 
من و حواریون که اصحاب حضرت عیسی علیه السلام بودند از همین باب 
است. یعنی یاران خالص او و اصل این کلمه از «تحویر» است که به 
معنای سفید نمودن است؛ گفته شده: حواریون جامه شوی بودند و البسه 
را سفید می کردند و «خبز الحواری» از همین ريشه است که نانی است 
که بارها آرد آن صاف شده باشد. ازهری گفته: حواریون یاران خالص انبیا 
هستند و معنای ريشه ای آن کسانی هستند که از هر عیبی پاک و پاکیزه 
شدند و راغب گفته: حوارپون یاران عیسی علیه السلام هستند ؛ گفته شده: 
آنان جامه شوی بودند و گفته شده: آنان صیاد بودند. 


برخی علما گفته اند: آنان را «حواربین» نامیدند به این جهت که با افاده 
علم و دین به مردم, نفوس آنان را تطهیر می, کردند که در قرآن هم به این 
تطهیر اشاره شده که قرمود: «ٍما یرد له لدم عَتَکْمْ الرخسن أَهْل 
لب و یرک تطهیرا.»(2) (خداوند فقط می خواهد پلیدی و گناه را از 

و و کاضلا تما زا بای سازد. ا-و.علت ایزن که کفته 

۱۳ اه 
۳ با حقایق ندارد خیال کرده که مراد شغل متداول بین عوام مردم 
است ! و گفته: این که گفته شده آنان صیاد بودند, به این جهت است که 
آنان تقون ,هر دق را اه کیره ضبد امین کردند ور آنان راجه شسفت: خق می 
کشاندند. پایان کلام این عالم. 


11 


1-. کافی 2 : 137 


می . گویم: نت مفصلی ِ اوایل این ۱ در اثنای شرح حدیتی از کافی در 


2. نهج البلاغه: امام علی علیه السلام فرمود: ستایش برای خداوندی 
است که از رحمتش یاسی نیست و از نعمت هایش نتوان بیرون رفت و 
یاسی از مغفرتش نیست و سرپیچی از عبادتش سزاوار نیست. اوست 
کسی که رحمتش از بین نمی رود و نعمتش تمام نمی شود. دنیا محل 
ارزوهایی است که نابود می شود و اهلاش از ان کوج می کنند. دنیا شیرین 
و خرم به سوی خواهان خود می شتابد و در دل بیننده خود منزل می کند. 
پس از این دنیا به بهترین توشه ای که فراهم نموده اید کوج کنید و از دنیا 
بیش از نیاز خود نخواهید و بیش از حد کفاف از ان طلب نکنید.(1) 


دنیایش را دوست داشته باشد, به اخرتش ضرر می زند. 


- و امیرالمومنین علیه السلام فرمود: دنیا در حال گردش است. پس بهره 
خود را از آن به نیکوترین شکل طلب کن. 


- و فرمود: هر کس خود را از روزگار ايمن بداند. روزگار به او خیانت کند و 
هر کس بر روزگار تکبر کند وی را خوار سازد. 


- و فرمود: روزگار دو روز است. روزی همراه تو و روز دیگر علیه توست. 
پس اگر همراه تو بود مستی نکن و اگر علیه تو بود صبر کن. پس هر دو 


- و فرمود: هر کس به زندگی دنیا غمگین باشد, بر خدایش خشم کرده 
9 و هر کس بزرگ ی او ی 


را که خدا از دین به تو داده و به دیگری نداده است. این برای تو سزاوارتر 
است تا خودت را مستحق انچه از دست داده ای بدانی. 


ص: 114 


ره ال اریز 


با مر اناد ی لاه کلم لد روف سای سس وس وروی 
دنیا دل بسته سه چیز را پیش بینی می کنم: فقری که بی نیازی ندارد. 
گرفتاری که پایان ندارد. و غم و آندوهی که تمام نشود. 


- و فرمود: در دنیا همچون مهمان باشید و مساجد را خانه های خود بدانید و 
دل های خود را به نرمی عادت دهید و بسیار بیندیشید و بگریید و هواهای 
نفسانی بین شما اختلاف نیفکند. بنا می نهید آنچه را که در آن ساکن 
نخواهید شد و جمع می کنید انچه را که از آن نخواهید خورد و به چیزی 
امید دارید که آن را درک نخواهید کرد. 


4. عده الداعی: امام صادق علیه السلام فرمود: ما دنیا را دوست داریم و 
اگر دنیا به ما داده نشود, بهتر از آن است که به ما داده شود. و به هی 
اتسانی جیزژق از دنیا داده تشد مکر اينکه بهره ای از آخرت را از دست:ذاد. 
(1) 


5. نهج البلاغه: از خطبه های آن حضرت علیه السلام است: دنیا خانه ای 
است که به بلا پیچیده شده و به نیرنگ شناخته گردیده است. حالات دنیا 
پایدار نبوده و اهالی آن در سلامت نمی مانند. حالاتش گوناگون و دوران 
هایش متفاوت است. زندگی در آن نکوهیده و امان در أ نیست. و اهل 
دنیا در ان هدف تیرهای بلا هستند که دنیا با تیرهایش به سوی ان ها تیر 
افکنده و با مرگ آن ها را نابود می کند. و بدانید ای بندگان خدا که شما و 
انچه از این دنیا دارید بر روش گذشتگانتان هستید. کسانی که عمرشان از 
شما طولانی تر و شهرهایشان از شما ابادتر و اثارشان از شما مهم تر بود. 
شب را به صبح رساندند در حالی که صداهایشان خاموش و بادهایشان 
خوابیده و بدن هایشان پوسیده و شهرهایشان خالی و انارشان نابود شده 
است. قصرهای باشکوه و فرش های گسترده را به سنگ های سخت و 
قبور به هم چسبیده مبدل ساختند. قبوری که بر خرابی بنا شده و 
ساختمانش با خاک یکسان گردیده است. قبرها به یکدیگر نزدیک اما 
ساکنانشان غریب هستند. آنان در میان کسانی هراسان و کسانی به ظاهر 
ارام اما در واقع 


ص: 115 


1- . عده الداعی : 110 


گرفتارند. آنان به وطن هایشان انس نگرفته و با همسایگان خود علی رغم 
همجواری و نزدیکی مکان, ارتباطی ندارند. پس چگونه با یکدیگر دیدار 
۱ ۱ و خاک آنان را خورده 
است. گویی نز شما به جایی رفته اید که آنان به آن جا رفته اند و در آن 
قبرها به گرو گذاشته شده اید و آن امانت دار. شما را در خود گرفته 
است. پس حال شما چگونه است اگر, کارهایتان پایان یابد و مردگان از 
قبور برانگیخته شوند. « نالک تبلوا کل تفس ما أسْلقت و ژدُوا الن: الا 
مَولاه هم ای و صَل عَنهْم ما کائوا یِفْتژون»(1) (در آن جاء هر کس عملی 
107 است, می آزماید. و همگی به سوی «الله» - مولا و 
سرپرستِ حقیقی خود - بازگردانده می شوند؛ و چیزهایی را که بدروغ 
همتای خدا قرار داده بودند, گم و نابود می شوند !1 (2) 


6 نهج البلاغه: امیر المژمنین علیه السلام فرمود: همانا ترس ۳ کلید 
هر در بسته, و ذخیره رستاخیز, و عامل آزادگی از هر گونه توت و و 

از هر گونه هلاکت است. در پرتو پرهیزکاری, تلاشگران پیروز, واشدکان 
از گناه رستگار می شوند, و به هر آرزویی می توان رسید. عمل کنید که 
عمل نیکو به سوی خدا بالا می رود. و توبه سودمند است, و دعا بت آحانت 
می رسد, و آرامش برقرار, و قلم های فرشتگان در جریان است. 9 99 
سوی اعمال نیکو بشتابید پیش از آن که عمرتان پایان پذیرد پا بیماری 
مانع شود, و يا تير مرگ شما را هدف قرار دهد. مرگ نابود کننده لذّت هاء 
تیره کننده خواهش های نفسانی, و دور کننده اهداف شماست., مرگ دیدار 
کننده ای دوست نداشتنی, هماوردی شکست ناپذیر و کینه توزی است که 
بازخواست نمی شود دام های خور را هم اکنون بر دست و پای شما 
آویخته, و سختی هایش شما را فرا گرفته, و تیرهای خود را به سوی شما 
پرتاب کرده است. قهرش بزرگ, و دشمنی او پیایی و تیرش خطا نمی کند. 


چه زود است که سایه های مرگ, و شذت دردهای آن, و تیرگی های لحظه 
جان کندن, و بیهوشی سکرات مرگ, و ناراحتی و خارج شدن روح از بدن, 
و 


ص: 116 


1- . یونس / 30 
هد تیم لاه حطیم 226 


تاریکی چشم پوشیدن از دنیا, و تلخی خاطره ها, شما را فرا گیرد. پس 
ممکن است ناگهان مرگ بر شما هجوم آورد, و گفتگوهایتان را خاموش, و 
جمعیت شما را تفای زا نابود, ۶ اد سای سا را 
خالی, و میرات خواران شما را برانگیزد تا ارت شفا.ر | نشیم کنندر آنان با 
دوستان نزدیکند که به هنگام مرگ نفعی نمی رسانند, یا نزدیکان غم زده 
زاری نمی کنند. 


بر شما باد به تلاش و کوشش, آماد کن و میا شدند همم اور فاد و 
توشه آخرت در مخل خمع آوری نوشه. ونیا شما, مره تشاد دی چنانکه 
گدششکان شا واستت های بیسین با در فرون یی شده مفرور ساحت, 


آنان که دنیا را دوشیدند, به غفلت زدگی در دنیا گرفتار آمدند, فرصت ها را 
از دست دادند. و تازه های آن را فرسوده ساختند سرانجام خانه هایشان 
گورستان, و سرمایه هایشان ارت این و آن گردید, انان که نزدیکشان را 
نمی شناسند, و به گریه کنندگان خود توجهی ندارند, و نه دعوتی را پاسخ 
می گویند. مردم ! از دنیای حرام بپرهيزید. که حیله گر و فریبنده و نیرنگ 
باز است, بخشنده ای باز پس گيرنده, و پوشنده ای برهنه کننده است, 
اشانن دنیا بی دوام, و سختی هایش بی پایان. و بلاهایش دائمی است. 


7 نهج کیدری: در شرح فرمایش امیر المومنین علیه السلام به همام 5 
وصف منقین که فرمود: زانهم الدنیا و لم پریدوها» می گوید: 
فکاشفات امیر الحخمتیره غلیه السلام رواتی اشت. که اغام صادی 7 
الا از تقو میاه حموفلیمم السلام فلن مهو که خن امین یه 
السلام فرمود: من در یکی از بستان های فدک بودم که به فاطمه علیها 
السلام تعلق داشت که ناگهان زنی را دیدم که به من هجمه آورد. در حالی 
که من بیلی به دست داشتم و با از کار هی که ففنی یه ا ره رن سای 
کردم. از جمال او قلبم به پرواز امد و من او را به بثینه بن عامر جمحی که 
0 0 9 آن رن نبه مهن گفت: ای پسر ابی 
طالب ! آیا حاضر به ازدواج با من هستی تا در عوض من تو را از اين بیل 
راحت کنم و تو را به گنجینه های زمین راهنمایی کنم و تا هستی, پادشاهی 
برای تو باشد؟ 


1017 


حضرت می فرماید: به او گفتم: آتو که هستی تا من تو را از اهل و 
خویشانت خواستگاری کنم؟ آن زن گفت: من دنیا هستم ابه او گفتم: ۰ برو و 
همسری غیر من طلب کن که تو در شأن من نیستی ! و به سمت بیل خود 
امدم و چنین سرودم: 


به تحقيق که نومید گردد کسی که دنیای پست او را بفریبد و اگر نسل 
هایی را هم بفریبد, ارزشی ندارد ! 


وکا ها بان ی ی کار شین رل این اس ها ا م۲ 


من به او گفتم: برو غیر مرا فریب ده که من از دنیا خسته شده ام و جاهل 


مزا انوها نه کان وی تم خضی: انز غایه و المعیر خرفان انا ور 


گیرم دنیا گنج ها و مرواریدهای خود و اموال قارون و دارایی قبائل را برای 
ما بیاورد ۱ 


آیا همگی اين اموال به سوی فنا و نیستی نمی رود؟ و از خزانه داران 
چنین گنج هایی کیفر ان طلب نمی شود؟ 


پس غیر مرا بفریب که من به عزت و دارایی و ثروتی که در توست رغبتی 
۳ 
ندارم . 


ون را به آبخهرفتی من است فانم کردم ام ای منیا شان وبا اهل کیته 
های پنهان 


من از خدا در روز دیدارش می ترسم و از عتاب و سرزنشی دائمی که 
زوال نیذیرد, می هراسم 


و نیز فرمود: 
دنیا به من نیرنگ می زند, گویا من حال او را تمی دانم 


دست خود را به سوی من دراز کرده؛ من دست راست او را به همراه 
دست چپش عقب زدم 


۵ دید او زا که :مناج اشت: شن هام انش به ونیا پشیده 
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آنن است‌مفای ارت که‌فرمم سا آنان را خ‌است بلی آنان ان 


بت ۱ تند. »> 


عون الوآغو: امه امن عانه. السلام فرمووه شد کان شوار بداسه که 
مومن صبح و شام نمی کند مگر اينکه نفس خود را متهم نموده و هميشه 
بر آن خرده می گیرد و از نفس خود عمل بیشتر می خواهد. پس همچون 
پیشینیان که قبل از شما بودند و زودتر از شما درگذشتند باشید. خیمه را از 
دنیا 9 مسافر برکنید و برای عبور از منازل پیش رو آن را درهم 


9 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود: خداوند عز و جل می فرماید: وای بر کسانی که به وسیله دین 
در پی دنیا هستند و وای بر کسانی که دعوت کنندگان به قسط و عدل را 
به قتل می رسانند و وای بر کسانی که موّمن در میان آن ها با تقیه رفت و 
آهد.می کتد.و ثمتته‌اند. ایمان خود را اشکار کند. ایا نة من معرور شده. اند 
و یا تک | ام که ایشان را به 
گونه ای در بونه اتخایشن قرار دهم که حکیمان آنان حیران 1 
شوند.(2) 


توضیح: «ویل للذین یختلون الدنیا بالدین» یعنی عذاب و هلاکت بر کسانی 
باد که دنیا را با عمل آخرت به سبب خدیعه و مکر می طلبند. در نهایه 
گفته: «الویل» یعنی اندوه و هلاک و مشقت از عذاب و در خصوص این خبر 
کت اي ناه های ی یات این ات سس ات ماه فطل 

می شود و دنیا با مکر و حیله عمل , به آخرت طلب می شود. یعنی دنیا با 
رت «ختله, بخنله» یعنی به او نیرنگ زد و او را 
فا تلآ نب اضه‌ کی مادم تا تس 
«الختل» یعنی نیرنگ و در قاموس آمده: «ختله یختله و یخثله ختلا و ختلانا» 
ایکا وه ای اه 
یعنی نیرنگ زننده به او و «تخاتلوا» یعنی به هم نیرنگ زدند و «اختتل» 
یعنی اسرار آن قوم را استراق سمع کرد. پایان کلام قاموس. 


ص: 119 


1- . عده الداعی : 175 
2 . کافی 2 : 299 


و ریشه «ختل» بر وزن افتعال. چنانچه در عنوان باب کافی آمده, من به 
اين معنا در کتب لغت ندیدم و در برخی نسخه ها «اختیال» با یاء دارد که 
علط اشت. «الدیق تامرون بالقسط» یعتی. چم عدل آمز می کتد و آنان 
امامان علیهم السلام هستند و اصحاب خاص آنان. «یسیر المومن» یعنی 
زندگی می کند و کار می کند و این تعبیر مجاز است. « یی شرا ون بعتین 
آیا به سبب مهلت دادن من و نعمت من از قدرت و عذاب من غفلت می 
ورزند؟ این واژه از اغترار به معنای غفلت گرفته شده و ممکن است از 
اغترار به معنای وقوع در خطر و هلاکن گرفته شده باشد. 


و خداوند فرمود: «ماغژک بربک الکریم.»(1) (چه 


چیز تو را در برابر پروردگار کریمت مغرور ساخته است؟ ) بیضاوی می 
گوید: یعنی چه چیز تو را فریفته و بر عصیان او جرأت داده است؟ 
«یجترون» با همزه و بدون آن که همزه قلب به یاء شود, سیس اسقاط 
ضمه آن سوت آنِ تست ساکنین است. «لاتیحن» ض نهایه 
2[ توا رشان حیران بماند. «اتاح الله لفلان کذا» 
یعنی خدا برای فلان کس, فلان چیز را مقدر فرمود و بر او فرستاد و آن 
چیز برای او به دست امد و «الحلیم» کسی است که حلم و بردباری دارد و 
در امور تانی دارد يا به معنای خردمند است و تنوین در کلمه «حیرانا» 
برای تناسپ است و در میان صفات, حلیم را ذکر فرمود, زیرا حلیم به هر 
دو معنای آن از حیرت به دور است و علت آن است که شخص حلیم بر 
فتنه ها و لغزش ها بردبار تر است و حاصل این که عقلا و صاحبان انديشه 
و تدبر در امور, از آن فتنه راه خروجی پیدا نمی کنند 


0 ممالی صدوق: پیامبر صلی الله علیه و آله هرگاه از سفر باز می 
گشت., از حضرت فاطمه سلام الله علیها شروع می کرد و ابتدا بر ایشان 
وارد شده و مکث پیامبر صلی الله علیه و آله در نزد آن حضرت طولانی 
می شد. پس یک بار که پیامبر صلی الله علیه و آله برای سفری خارج 
شدند, حضرت فاطمه سلام الله علیها دو دستبند نقره و گردن بند و دو 
گوشواره و پرده ای برای در خانه برای بازگشت تن و 
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1-. انفطار / 60 


شوهرش علیهم السلام تهیه کرد. پس هنگامی پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله باز گشتند. بر حضرت فاطمه سلام الله علیها وارد شدند. پس یاران نیز 
بر در خانه ایستادند و چون حضور پیامبر صلی الله علیه و اله در نزد 
حضرت فاطمه طولانی شد, نمی دانستند که بمانند يا بروند. 


پیامبر خدا صلی. الله غلیه.و اله بر پاران خارح شند در حالی که ختفنم در 
چهره ایشان پیدا بود تا در کنار منبر نشستند. پس حضرت فاطمه سلام الله 
علیها گمان کردند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به خاطر آنچه دیدند 
از دستبندها و گردنبند و گوشواره ها و پرده خشمگین شدند. پس گردنبند و 
گوشواره ها و دست بند ها را کندند و پرده را نیز کندند و آن ها را به نزد 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرستادند و به قاصد فرمودند: به پدرم بگو 
دخترت سلام می رساند و می گوید این ها را در راه خدا قرار ده. پس 
هنگامی که قاصد آن ها را به پیامبر صلی الله علیه و آله عطا نمود, ایشان 
سه مرتبه فرمودند: چنین کرد ! پدرش به فدایش باد. دنیا ات ان ند و از 
1 ن خاندان او نیست و اگر دنیا در نزد خداوند به بال مگسی می ارزید کافر 
از آن حتی جرعه ای از آب هم نمی خورد سپس برخاست و بر فاطمه 
ما ای و ۱ 


1 امالی صتوی آمام ضاوق یه ااسای فر که باس اسلام صلی لاه 
علیه و اله فرمود: خداوند متعال به دنا وحی کرد که خادم خود را به 


سپس فرمود: بر شما باد ورع و تلاش و عبادت. به اين دنیایی که به شما 
رغبت ندارد. بی رغبت باشید. پس آن بسیار فریبنده و محل نابودی و زوال 
است. چه بسیار فریب خورندگانی که دنیا نابودشان کرد و چه بسیار تکیه 
کنندگان به دنیا که به آن ها خیانت نمود و چه بسیار اعتماد کنندگان بر دنیا 
که ا ها رنی و وان را ایض مود 1 


۳9 


لب امالی توق :1۸1 


می گویم: نقل کامل این خبر را در باب مواعظ پیامبر صلی الله علیه و آله 
اوردیم. 


2. ممالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: در مناجات ۰ 
متعال با حضرت موسی بن عمران علیه السلام آنتن است: ای موسی ! 
هنگامی که فقر را در حال آمدن ببینی, پس بگو: خوش آمدی ای شعار و 
(علامت) شایستگان. و هنگامی که ثروت به سوی تو بیاید. بگو: کناهی 
است که کیفر آن به زودی خواهد آمد. دنیا محل کیفر است. آدم زا در وتا 
به دلیل خطایش کیفر دادم و دنیا را معلونه قرار دادم. هرآنچه در دنیاست 
معلون است به جز آنچه که در آن برای من باشد. ای موسی ! بندگان صالح 
من در دنیا به میزان دانش خود نسبت به من زهد پيشه کردند و دیگران به 
میزان نادانی شان نسبت به من بدان روی آوردند و کسی نیست که دنیا را 
بزرگ بدارد ولی چشمش در آن روشن گردد و کسی آن را پست نشمرد 
مگرآنکه بدان بهرمند شود.(1) 


دک رات الاالتاان سای شم سای رسک کامنر فان فد 
است, تا اخر خبر.(2) 


4 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر دنیا فانی است, 
اطمینان به ان چرا؟(3) 


5 امالی صدوق: پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: غافل ترین 
مردم کسی است که از دگر؟ نی احوال دنیا پند نگیرد و ارزشمندترین 
را تا ی ۱ 


6 عیون الاخبار الرضا علیه السلام و امالی صدوق: امیرالمومنین علیه 
السلام فرمود: چه غافلانی که لباس بافنتند تا بپوشند اما کفن لباس ان ها 
شد و خانه ساختند تا در ان ساکن شوند. ولی خانه ان ها قبرشان شد. 
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2 . ثواب الاعمال: 198 
کسامالی‌ص دوهی ۵ 


امالین ضدو 9 12 


- و امیرالمومنین علیه السلام در یکی از خطبه هایش فرمود: ای مردم ! 
دنیا محل نابودی و آخرت محل بقاست. پس از گذرگاه خود برای جایگاه 
خود توشه برگیرید و در مقایل کسی که بر سر شم آگه است رده دری 

نکنید و دل هایتان را از دنیا خارج کنید قبل از اینکه بدن هایتان از آن خارج 
شوند. پس در دنیا زنده شدید و برای آخرت آفریده شدید. ۳ 
سمی است که کسی که آن را نمی شناسند می خورد. هنگامی که بنده ای 
می میرد فرشتگان می گویند چه آورده و مردم می گویند چه بر جای 
گذاشت؟ کا ز تیک آوزید که به تفع شماست و بس آتدازی باقی نگذارید که 
به ضرر شماست. محروم کسی است که از خیر مال خود محروم شود و 
کسی که صدقات و نیکی هایش زیاد باشد به آن غبطه می خورند. ۳ 
بهشت به واسطه صدقاتش جایگاه خود را نیکو و صراط را به واسطه آن 
ها به عنوان مسیر خود پاکیزه نموده است .(1) 


ما ی وی دیما اس الم اه الم اخار سا درم 


السلام آمد, حضرت فرمود: ای شیخ ! دنیا سبز و شیرین است و اهلی دارد 

و آخرت نیز اهلی دارد که خود را از مفاخره اهل دنیا مخفی کردند و در دنیا 
با هم مسابق نداشتند و به شادابی دنیا شادمان نشدند و از گزند آن نیز 
محزون نگشتند. ای شیخ ! کسی که از یورش شبانه دشمن می ترسد, 
خوابش اندک می گردد؛ چقدر شب ها و روزها در عمر عدد, سریع می 
کرد پس زبانت را حفظ کن و کلامت را حساب شده بگو تا کلامت جز به 
خیر, کم گردد. ای شیخ ! برای مردم بپسند آنچه را برای خود می پسندی و 
به مردم بده آنچه را دوست داری به تو داده شود. 


سپس حضرت روی به اصحاب خود کرده و فرمود: ای مردم ! آیا نمی بینید 
که اهل دنیا داخل در صبح و شام می شوند در حالی که احوال متفاوتی 
دارند؟ پس گروهی به خاک افتاده و بر خود می پیچند و گروهی برمی 
گردند یا به سوی آنان برگشته می شود و گروهی جان می کنند و به 
گروهی امیدی نیست و بر گروه دیگری 
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1-. امالی صدوق : 68 - 67 


| می طلبند در حالی که مرگ آنان را می 
ها ای ی و ان و 
دنبال گذشتگان در حرکت هستند. 
9 تفسیر قمی: امام صایق علیه السلام وقتی این آیه؛ «لا تفن 
یتیک ای ما متعْتا به أرواجّا مهم ولا تخر عَلَِهمٌ واخفض جتاحک 
للم منین»(1) ((بنابر اين,) هرگز چشم خود را 7 ۳ (مادی), که به 
گروه هایی از آن ها [- کقار ] دادیم, میفکن ! و به خاطر آنچه آن ها دارند, 
غمگین مباش ! و بال (عطوفت) خود را برای مومنین فرود آر!) نازل شد. 
پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: هر کس به واسطه وقار و متانت 
خداوندی صبور نباشد و آز افتخن نيابد, در آثر حسرت های دنیا جانش 
فرسوده و تکه تکه می شود. هر کس چشم به مال مردم بدوزد. غم و 
اندوهش زیاد می شود و خشم و عصبانیت وی تمام نمی شود. هر کس از 
نعمت های خدا بر او تنها خوردنی ها یا نوشیدنی ها یا پوشیدنی ها را نعمت 
بداند, عملش کم و عذابش نزدیک می شود. هر کس غم دنیا را بخورد. بر 
خدا خشم می گیرد. هر کس از مصیبتی که بر او نازل شده. شکایت کند, 
از خدا شکایت می کند. هر را ای فان وم دون 
جهنم وارد شود, آیات خدا را به تمسخر گرفته است و هر کس به طمع 
مال برای آدم متموّل و ثروتمند اظهار خشوع و فروتنی کند, یک سوم دین 
خود را از دست می دهد. سیس فرمود: عجله نکن ! منظورم این نیست که 
وقتی کسی به دیگری نیکی کرد, او نباید به او احترام بگذارد و او را بزرگ 
بدارد که این کار بر او واجب است. بلکه می بینی ان شخص با اظهار 
خشوع دروغین هم پاداش از خدا می خواهد و هم بر آن است تا آن چه در 
دست ثروتمند است. به حیله خارج کند.(2) 
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1- . حجر/ 88 
2 . تفسیر قمی: 356 


۳1 زرا را ۰ 
ایا ار ان مت را رم راتسا اه ام 


0 قرب الاسناد: بزنطی می گوید: امام رضا علیه السلام فرمود: به خدا 
قسم آنچه خدا برای موّمن از این دنیا به تاخیر می اندازد, برای او بهتر 
است از آنچه برای او جلو می اندازد و به او می دهد. سپس حضرت؛ دنا 
را در نزد من کوچک و صغیر نمود و فرمود: دنیا چیست؟ سپس فرمود: 
صاحب نعمت در خطر است که حقوقی از خدا بر او واجب است. به خدا 
قسم خداوند نعمت هایی به من داده و من پیوسته از آن در هراسم - و 
دستان خود را تکان داد - تا حقوقی را که برای خدای تبارک و تعالی در آن 
است ادا نمایم !(2) 


5 السلاه فرمود: ۳ هر چیزی که به دست 0 و بیش از 
نیازت باشد: شنبت به آن خز انه. دار دیگری هستی:31] 


2 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: دوستی دنیا سرآمد هر گناهی 


3 خصال: پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: ترسناکترین چیزی 
که نسبت به آن بر امتم بیمناکم هوس و آرزوی دراز است. اما هوس از 
حق باز می دارد و آرزوی دراز آخرت را از یاد می برد. و این دنیا پشت 
کرده می رود و آخرت رو کرده و می آید و هرکدام ات ان ها فرزندانی 
دارند. ۳-0 اکر فی تواتید از فرزندان. اخرت باشید و از قرزندان:دتبا 
نباشید. و عمل کنید که شما امروز در محل عمل هستند و در نه در محل 
حساب و فردا در محل حساب هستید و نه عمل.(5) 
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خصال» بیاد اتتطلام-صلی. الله. غلوه ور الم گرهوته بت و رده 
مرکب هستند(41). 


ضایر امتصصتی الوم واه فر موش رت ها آ روم 
غم را زیاد می کند و بی رغبتی به دنیاء دل و بدن را اسوده می سازد.(2) 


6. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس دل به دنیا بسپارد, آن 
را نه _ بینه. < خصلت مبتلا کرده است: اندوهی که پایان ندارد, ارزویی که 
دست یافتنی نیست و امیدی که براورده نشود.(3) 


7. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: دنیا زندان مومن و قبر پناهگاه 


او و بپهشت اقامتگاه وی است. و دنیا بهشت کافر و قبر زندان او و جهنم 
اقای ان و است 1۵1 


68 تضال خبیاستر اسلام ضلن له غلیو آله رود رین تفای که 
از ان ها نسبت به امتم بیمناکم سه چیز است. لغزش عالم و جدال منافق 
با استنادش به قرآن [برای اثبات مدعایش] و يا دنیایی که گردن شما را 
قطع می کند. پس به دنیا نسبت به خود بدبین باشید(د). 


9 خصال: امام سجاد علیه السلام فرمود: هر کس به واسطه شرافت و 
عزت خداوندی شریف و عزپز نشود و آرامش نیابد, در اثر حسرت های 
رو یر مق و پس به خدا قسم دنیا و اخرت 
نیستند مگر , که ها ۱ ری زو 
سیس کلام خداوند متعال را تلاوت فرمود: « ]ذا قعت الواة قعة»(6) 


یعنی قیامت. «لسَ لوَفعتها کاذِبَه خافصَه»(7) یعنی 
9 


1-. خصال 1 : 3 
2 . خصال 1 : 37 
3- . خصال 1 : 44 
4 . خصال 1 : 53 
۰-5[ ] خصال 1 : 78 


6- . واقعه / 1 
7 و اقفة: 27 


به خدا قسم که دشمنان خداوند را در آتش جهنم فرو می برد. و« افقة» 
یعنی این که به خدا| قسم, دوستان خداوند را در بهشت مکان بالایی می 
بر د. 


سپس به مردی که در جلسه حاضر بود رو کرده و به او فرمودند: تقوای 
الهی پيشه کن و به شکل نیکو به دنبال تحقق خواسته خود باش. آنچه خلق 
نشده را مخواه که خواستن آن موجب حسرتی می شود که جان را تکه تکه 
و فرسوده کرده و آنچه خواسته نمی رسد. سپس فرمود: چگونه به چیزی 
که خلق نشده نخواهد رسید؟ آن مرد گفت: چگونه می خواهد چیزی را که 
خلق نشده؟ حضرت علیه السلام فرمود: کسی که خواهان بی نیازی و 
اموال و وسعت در دنیا است. برای فراهم کردن آسودگی به دنبال این 
امور است و آسایش در دنیا و برای اهل دنیا خلق نشده است. آسودگی در 
بهشت و برای اهل بهشت خلق شده است و سختی و دشواری برای دنیا و 
اهل دنیا خلق شده اند و به هیچ از اهل دنیا یک کاسه از ان را ندادند مگر 
اينکه دو برابر آن از حرص به او دادند و کسی که از دنیا بیشتر به دست 
اورد نیازش بیشتر خواهد شد چرا که او نیازمند مردم است برای نگهداری 
اموالش و نیازمند است به هر وسیله از وسایل دنیا پس در بی نیازی دنیا 
آسایش نیست؛ ولی شیطان فرزندان آدم را وسوسه می کند که برای او 
در جمع کردن مال آساینش فراهم می شود و این او زا به سختی در دتیا و 
حساب بر ان در اخرت می کشاند. 


سپس فرمود: هرگز دوستان خدا در دنیا برای دنیا سختی نمی بینند بلکه در 
دنیا برای آخرت به زحمت می افتند. سپس فرمود: آگاه باشید که هر کس 
برای رزقش اندوهگین شود برای او خطایی نوشته می شود. همچنین 
عیسی علیه السلام به حواریون فرمود: دنیا پلی است؛ از آن بگذرید و 
آبادش نکنید.(1) 


0. معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: مطلوب مردم در دنیای 
فانی چهار چیز است: بی نیازی و آسودگی و کمی غم و عزت. اما بی 
نیازی در قناعت است, پس کسی که آن را در افزونی دارائی می خواهد 
آن را نخواهد یافت. و اما آسودگی در سبکباری است, پس کسی که آن را 
در آمر سنگین می خواهد آن را 
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1- . خصال 1 : 33 


نخواهد یافت. و اما کمی غم در کمی اشتغال است. پس کسی که کمی 
غم را می خواهد در صورتی که پر مشغله است آن را نخواهد یافت. و اما 
عزت در خدمت پروردگار است. پس اگر کسی آن را در خدمت به مخلوق 
می جوید آن را نخواهد یافت.(1) 


1 خضال: امام ضادی غلیم الساام فرعوجه هر کش از استمر از عباز 
خصلت سلامت بااشد بهشت برای اوست. ورود در دنیاء پیروی هوس؛ 
شهوت شکم و شهوت فرح.(2) 


2 خصال: امام باقر علیه السلام فرمود: دنیا در حال گردش است. پس 
آنچه ذر آن برای تو باشد به نو می رسد ولو ناتوان باشی و آنچه از .ان 
علیه تو باشد به آن گرفتار می شوی و نمی توانی مانع آن باشی, ولو 
توانمند باشی. سیس این کلام را این گونه ادامه داد که فر مود: کسی که 
از آنخه از دست داده قطع امید کند جانش آسوده شود و کسی که قانع 
باشد به ان چیزی که به وی داده شده چشمش روشن می شود.(3) 


ور امالی شنه سین شبات آين کر ار اترالوحن یه السلام 


3. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: سلمان رحمه الله فرمود: از 
شش چیز در شگفتم. سه چیز مرا می خنداند و سه چیز مرا می گریاند. 
اما چیزی که مرا می گریاند و جدایی از دوستان که حضرت محمد صلی 
آلله. کلب و اله.و باران. ایشان همیتد: مت اش و تیز رفن اد .خر نو 
شتا یی مان تاه ان ست و اما کش ترا ی اه 
خواهان دنیاست که مرگ او را می طلبد و غافلی که دیگری 
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1-. خصال 1 :۰ 93 
۰2 . خصال 1 : 106 
3- . خصال 1 : 124 
4 . امالی طوسی 1 : 229 


او را می نگرد و کسی که دهان زا ؛ 


4. معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: شش خصلت سرآغاز 
نافرمانی خداوند تبارک و تعالی است: دوستی دنیا, دوستی ریاست. 
دوستی زنان. دوستی خوراک. دوستی خواب و دوستی اسایش.(2) 


فا ایور یه اه موه یر نام صای الاب لت د اه 
فرمود ]: عجب دارم از کسی که دنیا و بازی آن با اهلش را دیده» پس 
خکمته بة ان دل می شدد: ۱3 


6 عیون اخبار الرضا علیه السلام : حسین بن علی علیهما السلام فرمود: 
لوحی در زیر دیوار شهری از شهرها یافت شد که بر روی آن نوشته شده 
بود: : من خداوند یکتایم. خدایی جز من نیست و محمد صلی الله علیه و اله 
پیغمبر من است. عجب دارم از کسی که به مرگ یقین دارد پس چگونه 
شادمان است. و عجب دارم از کسی که به تقدیر یقین دارد پس چگونه 
غمگین است. و عجب دارم از کسی که دنیا را دیده, پس چگونه به آن دل 
می بندد. و عجب دارم از کسی که به قیامت یقن دارد. چگونه گناه می 


کند. (4) 
"1 عیون اخبا ر الرضا علیه السلام + انن:مغیرورفی. وید شنیدم امام رضا 
علیه السلام فرمود: 
تو در خانه ای هستی که دارای مدت زمان است و در آن عمل عمل کننده 
قبول می شود 
آپا قزر بر کصی نی که ان خان. :۱ احاطه کرده ۵ ارتفق. آزوژهتد. دروع 
می شود؟ 
129 


ال 1 158 
2 . خصال 1 : 106 
بخضال 1 : 525 
4-. عیون اخبار الرضا 2 : 44 


کنام زا تسبت: به. انچه بذان شهوت دارد جلو می. آنذازد و آرژه‌ی توبه.دز 
سال های اینده را دارد ! 


و مرگ ناگهان به سراغ اهلش می آید! پس عکس العمل اندیشمند اهل 
عمل در این صورت چیست ؟(1) 


8. عیون اخبار الرضا: عموی یحیی بن ابی عباد می گوید: شنیدم که 


همه ما آرزوی اين داریم که اجلمان دیر برسد و مرگ ها آفت های آرزوها 
هلسنند ! 


اباطیل آرزوها تو را فریب ندهد ! ملازم میانه روی باش و بیماری ها را از 
خود دور نما 


همانا دنیا مانند سایه ای است که رفتنی است و سواری در ان فرود می 
اید و سپس کوج کرده و می رود(2) 


709 مجالس مفید و امالی شیخ طوسی: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
اگر بنده اجل و سرعت اجل نسبت به خود را می دید, از اه فنی ی 
آهد. و دنیا خواهی زا زها هن کرد:(3) 


ترسناک ترین چیزی که نسبت به آن بر شما بیمنا کم ارزوی دراز و پیروی 
از هوس است. اما آرزوی دراز آخرت را از یاد می برد و هوس از حق باز 
می دارد. آگاه باشید که دئیا پشت کرده می رود و آخرت رو کرده و می آید 
و هر یک از این دو فرزندانی دارند. پس شما انز فف توانید از فرزندان 
آخرت باشید و از فرزندان دنیا نباشید. امروز روز عمل است و نه حساب و 
اخرت روز حساب است و نه عمل.(4 
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اون اشنان الرضا 2 176 
2تون اخباز الرضا 17752 


قمحا لش فد 190 اماای ظوستن :76:1 
ای حالس :۱2۰ 2 اشالی وس 1۱۳۰۲۰۱ 


فل این رفایت در امالی .شم طیسی ور دنل خطیه آی. از اهتو الغومتین 
غلیه السلام اصدة ارت 


(1. امالی طوسی: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ای مردم ! شما هدف 
هایی هستید که کمان های مرگ برای شما کشیده شده و اموال شما برای 
گرفتاری ها از بین می رود. در دنیا غذایی نمی خورید مگر آنکه در آن برای 
شما غصه هایی است و آبی نمی نوشید مگر اینکه در آن برای شما 
گرفتاری است. و به خداوند متعال شهادت می دهم که در دنیا به هیچ 
نعمتی نمی رسید که شما را خوشحال کند, مگر اينکه نعمت دیگری از 
دست می رود که موجب ناراحتی شما می گردد. ای مردم ! ما و شما برای 
بقا خلق شده ایم و نه نابودی, ولی از خانه ای به خانه دیگر منتقل می 
کردیخ پس برای آن چه که شما به سوی آن می روید و در آن جاودان 
هستید توشه بر گیرید.(1) 


2 تحف العقول: امیر المومنین علیه السلام فرمود: من شما را از دنیا بر 
حذر می دارم؛ زیرا در کام شیرین است و در دیده سبز و خرم و در هاله 
ای از خواهش های نفسانی قرار گرفته است و به جهت نقد بودنش دلپذیر 
و چشم نواز است و پر از آرزوهای دراز و دارای آرایش فریباست؛ ولی 
شاد آن. نباند.و از ۳ امانی نباشد؛ بسیار فریبندهر زیان رساننده, 
زوال بانتدم پایان پذیر شکمباره و مرگبار است؛ اگر شیفتگان و خشنودان 
خود را به آرژونی برساند, فراتر از آن نرفته اند که خداوند سبحان 
فرموده: ((ای پیامبر !) زندگی ۳5 را برای آنان به آنچ تشبیه کن که از 
آسمان فرو می فرستیم؛ و به وسیله آن, گیاهان زمین (سرسبز می شود 
و) در هم فرومی رود. اما بعد از مدتی می خشکد؛ و بادها ان را به هر سو 
پراکنده می کند؛ و خداوند بر همه چیز تواناست 2(!۲) 


هیچ کس از شادی دنیا بهره مند نشد, مگر آن که پس از آن سرشکی در 
پی داشت ؛ به کسی با خوشی هایش روي نیاورد, جز آن که با سختی ها و 
بدی هایش بر او پشت نمود و باران نرم آسایشش بر کسی نبارید, مگر آن 
که غرش ابر بلایش بر او نهیب زد. اگر بامدادان بر کسی در انجام گناه 
ان 
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ایوس 320۴ 


2 . کهف / 45 


خود را ؛ بر او ناآشنا جلوه دهد. اگر یک سویش گوارا و شیرین است, سوی 
دیگرش 9 و هر کبار افنتت: اکر کسن در شابه. بال امن. ة: اسایشن او 
بخسبد, بامدادان او را در سخت ترین هراس افکند؛ دنیا سخت فریبنده 
است و هر چه در او هست جز فریبی بیش نیست ؛ فانی است و هر که در 
آن است جام فنا را سر خواهد کشید. در هیچ توشه آن خیری نیست جز در 
توشه تقوا. هر کس در دنیا بهره کمتری دارد, از آنچه موجب ایمنی اوست 
بهره شرع .یافته است. و هر که از کنیا بهره: پيشتری. بکیرد: ار انخه 
موجب هلاکت اوست سهم بیشتری برداشته و به زودی زوال پذیرد. 


چه بسیار خوش باور به آن که ناگهان مزه تلخ درد و مصیبت را به او 
چشانید و چه بسا صاحب اطمینان به آن که دنیا بر زمینش کوبید؛ بسا 
شخصی را که در برخورد با آن احتیاط کرد را فریب داد. بسا صاحب هیبت 
و عظمتی را که خرد و ناچیزش ساخت و چه بسا گردن فرازی که گرسنه و 
بینوایش نمود و چه بسیار تاجداری که دست و زبان بسته سرنگونش کرد. 
سلطنتش خواری است و زندگی اش تیرگی و گوارای آن شور است و 
شیرین آن تلخ. زنده اش در معرض مرگ است و تندرستش دستخوش 
بیماری است و سرافرازش در گذر سرنگونی. ملک آن از دست ربودنی 
اسشت و غوید آن. شکشست خورزدم: آسودگی اش نکبت زده است و پناهنده 
اش غارت شده است. به دنبال همه این ها سختی های جان دادن و ناله 
های آن و هراس ورود به عالم دیگر و ایستادن در پیشگاه حاکم دادگستر 
است که تا بدکاران را به کیفر کارهای بدشان برساند و نیکوکاران را در 
برابر اعمال نیکشان پاداش دهد !1(1) 


آیا نه چنین است که شما اکنون در خانه های کسانی به سر می برید که 
عمرشان از شما درازتر بود و آثارشان روشن تر و افرادشان از شما 
افزون کر و یشان ی دنیا را پرستیدند 
آن هم چه پرستیدنی ! و برگزیدندش چه گزیدنی ! سپس با خواری ات ان 
رخت بربستند, آیا گزینش شما نیز همین است؟ !یا بر اين آزمندید؟ ! یا بر 
آن دل بسته و آرام شده اید خداوند 
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1- . نجم / 31 


می فرماید : (کسانی که تدای دنیا و زینت ان را بخواهند, (نتیجه) 
اعمالشان را در همین دنیا بطور کامل به آن ها می دهیم؛ و چیزی کم و 
کاست از آن ها نخواهد شد! (ولی) آن ها دز اخزت: جر انش (سمتعی) 
نخواهند داشت؛ و آنچه را در دنیا (برای غیر خدا) انجام دادند, بر باد می 
رود ۱ 00 فا 9 1۳/۳ 
بد خانه ایست برای کسی که از آن نهراسد یا در آن خود را از بیم وی 
ایمن شمارد. 


پس بدانید - هر چند خود می دانید - که شما ناگزیر دنیا را ترک خواهید کرد 
و به راستی هم دنیا چنان است که خداوندش وصف فر موده: (تنها بازی و 
سرگرمی و تجمّل پرستی و فخرفروشی در میان شما و افزون طلبی در 
اموال و فرزندان است. 2(1) و عبرت گیرید از ۳8 خود که دیدید 
چگونه به گورهاشان پر نوی آن که سواره خوانده شوند و در قبرها فرود 
آوردتة بق. آن که مهماناتشان. شمرند. به کهرشان جا دادند و.از خاک کفن 
ها ساختند و از استخوان های پوسیده همسایگان. همسایگانی بی زبان؛ نه 
به ندای همسای خود پاسخ دهند و نه ستمی را باز دارند و نه دید و 
بازدیدی نمایند. مردمی بردبارند, کینه هایشان از میان رفته و نادانانی که 
دشمنی هایشان مرده. نه از آزار و آسیب آنان ترسی است و نه به دفاع 
آنان امیدی ! چنانند که گویی هرگز وجود نداشته اند چنان که خداوند 
سبحان می فرماید: (اين خانه های آن هاست (که ویران شده), و بعد از 
انان جز اندکی کسی در آن ها سکونت نکرد؛ و ما وارث انان بودیم !3(1) 


در آن پند گیرید از آنان که .در هر کبه. ای نشانه ای بر پا داشتند و کارگاه 
هایی, به وخود آوردند که شاید خاودانه بمانند و تیر از آنان یتد بخیرید که 
کرد (چه کسی از ما قوی تر است ؟ )(4) 
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1- . هود / 15 - 16 
2 . حدید / 20 
۰-3 . قصص / 538 
۰-4 . فصلت / 15 


به جای زیستن بر روی زمین در دل زمین جای گرفته اند و به جای فراخی 
در تنگنای خفته اند؛ به جای زندگی با خانواده و خویشان غربت را گزیده اند 
و روشنایی را با تاریکی عوض کرده اند, چنان که عریان و برهنه پا به دنیا 
آهدند. آن سان هم از آن بیزون رفتند. تنها با کردار خود به زندگی جاوید و 
سرای باقی ۱ کوچیدند. خداوند متعال می فرماید: ((سیس) همان گونه که 
آفرینش را آغاز کرديم. ان را بازست. کزدانی این ود ای اشت: بر مار و 
قطعا آن را انجام خواهیم داد (1) 


3 امالی شیح طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که دنیایش 
برایش مصفا گردید, او را در دینش متهم نما ((2) 


4 مالی طوسی: امام باقر علیه السلام فرمود: ای جابر! دنیا را منزل 
کن؛ مانند منزلی که در آن ساکن می شوی و سپس می خواهی که از آن 
کوچ کنی. آیا دنیا جز این است که در خوابت بر حیوانی سوار شده ای و 
چون بیدار می شوی تو بر رختخوابت هستی و سواره نیستی؟ که هیچ کس 
اس ی سا تون ان اس ام نو 
زنی که با آن نزدیکی می کنی. ای جابر! دنیا در نزد خردمندان و 
خداشناسان مانند سایه بعد از ظهر است.(3) 


5 امالی طوسی: ابن عامر گفت: در حالی که سلمان فارسی را وادار به 
خوردن طعامی کرده بودند, و می گفت: مرا بس است. شنیدم که وی 
گفت: از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می گفت: سیرترین 
انسان. ها در دنيا کرسته ترین آن ها در آخرت هستند. ای سلمان ! دتیا 
زندان مومن و بهشت کافر است(4). 


6 امالی طوسی: مجاهد گفت: ابن عمر گفت: پیامبرخدا صلی الله علیه 
و آله فرمود: چنان باش گویی تو غریب يا رهگذر هستی و خودت را در 
زمره مردگان بدان. 
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1- . انبیا / 104 
2 امالی وی :1 :286 
را همست 2رد 
4 . امالی طوسی 1 : 356 


ای عبدالله ! اگر شامگاه شد به صبح امید نداشته باش و اگر صبح شد به 
شامگاه امید نداشته باش و از زندگی خود برای ترکت او از سامت جوز 


برای بیماری ات توشه برگیر, چرا که فردا نامت را هم نخواهی دانست ! 
۳ 


7 امالی طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: امیرالمومنین علیه 
السلام می فرمود: همانا دنیا رنج و نابودی و عبرت و دگرگونی است و از 
نشانه های نابودی اش این است که کمانش را زه می کند و تير در آن 
فراز می: دهد.و زتدعان ابا تبر مری و افراد سالم را با تیرهای بیماری 
مورد هدف قرار می دهد تا ها 
چیزی را که نمیخورد, جمع می کند و چیزی را که در آن ساکن نمی شود. 
بنا می کند و از بتدهای, آن تیز این است که کاهی تروتهند را مسکین و 
را وی تس وا ی و 
بین می رود و اندوهی که فرود می آید, نیست. و از دگرگونی های آن نیز 
این است که آرزو, انسان را در بر می گیرد؛ ولی قبل از رسیدن به آرزو, 
ناگهان مرگ او را در می ربایید. 


اه صارق ان الا موه ام موی یه سای قری دوه 
تتضیار افر امی که با اخسانن که به.آن ها هی شود.به تجز بو ته عدات: تدای 
می شوند و با پرده ای که بر اعمالشان کشیده شده, فریب می خورند و با 
سخن نیکویی که درباره آن ها گفته می شود شگفت زده می شوند و 
مر یا ی ۰ 


در امالی شیخ طوسی مثل این روایت با تغییر اندکی نقل شده و ما هر دو 
را در باب مواعظ اوردیم.(3) 


8 تحف العقول: جابر بن عبدالله انصاری می گوید: با امیرالمومنین 
السلام در بصره بودیم. پس اف که ایشان از خر با مخالفا 
فارغ شد, در 


ن حود 


ص: 35 1 


پا انیس 9 
ای ای ۰ 530 


فان وی 102 


آخر شبی نزد ما آمد و فرمود: در مورد چه چیزی صحبت می کنید؟ پس 
گفتیم: در نکوهش دنیا پس فرمود: ای جابر. چه چیز دنیا را نکوهش می 
کنید؟ سپس خداوند متعال را ثنا و ستایش نمود و فرمود: اما بعد. چرا 
ی ی 
دنیا خانه راستی است برای کسی که آن را باور کند و خانه سلامتی است 
توشه برگیرد. مسجد پیامبران خداوند متعال و محل نزول وحی خدا و 
جایگاه نماز فرشتگان خدا| و خانه دوستان خدا| و محل تجارت یاران خدا| در 
ان است. در دیا رخسمت را به دست اوردم ۵ بمشت وااز ان سود بردند: 
پس چه کسی دنیا را نکوهش می کند ای جابر, در حالی که دنیا جدایی خدا 
را اعلام نموده و به گسستن خود ندا داده و خود را با زوال توصیف کرده و 
با بلای خود بلا را مجسم ساخته و با سرور خود به سرور تشویق نموده, 
شب هنگام به مصیبت و صبح هنگام به نعمت و سلامت. بیم دهنده و 
ترعیب کننده در اند گروهی آن را در هنگام پشیمانی مذمت کرده و 
گروهی دیگر آن را در هنگام سلامتی ستایش می کنند. به همه آن ها 
صادقانه خدمت کرده و آن ها را تذکر داده, پس متذکر شده اند و آن ها را 
پند داده پس بهره برده اند و آن ها را ترسانده, پس ترسیده اند و آن ها را 
مشتاق نموده. پس مشتاق گردیده اند. پس ای نکوهش کننده دنیا که 
فریب خورده فریب دنیا هستی, چه زمانی لایق مذمت تو شد؟ بلکه چه 
تمانی غسرا فیت داد با تنن های‌وسندم ند انش. ها با وهای ماخرانت 
۲ 
نمودی. برای آن ها تجویز دارو نمودی و پزشکان را طلب کردی. در آن 
خواسته ات به دست نیامد و حاجتت روا تیان که دنا به این وسیله خود 
را مجسم ساخت و به حال خود, حال تو را نمایان کرد ره روزی که 
دوستانت سودی به تو نرسانند و نه ندایت به جایی رسد, در آن زمان که به 
سبب مرگ نشانه های بیماری و درد شدت گرفته و سوزدل های دردناک 
افزون شود, در هنگامی که ناله سود نبخشد و شیون مرگ را دفع نکند. به 
سبب آن سینه تنگ شود و گلو گرفته شود. نه صدایی را می شنود و نه 
اوایی او را بترساند. پس چقدر طولانی است اندوه در هنگام هوک سیبس 
بر تابوت روان می شود و چهار 


ص: 136 


دست حملاش کنند. پس در قبرش می خوابد, در مکان ماندن و تنگی قبر. 
پس توان رفته و زمان به سر رسیده و مهرورزان او را کنار گذاشته و 
نوازشگران از او دست کشیده اند. نه دوستان به او نزدیک می شوند و نه 
دیدار کنندگان به او سر زنند و نه خانه به خود نظم گیرد. اثری از او نماند 
و خبری از او به دست نیاید. وارثانش صبح با شتاب آیند و اموال او را 
تقسیم کنند و وحشت به او رسد و گناهان او را در برگيرند. پس اگر به 
نیکی اقدام کرده باشد خوب به دست آورده و اگر به بدی عمل کرده باشد, 
سرانجامش زیانبار خواهد بود. و چگونه سود می رساند به کسی پایداری 
سا ی وی ی 0 


مر خر اه ول اسف ی اهب خاک وان ال 
غربی, اما خانه ها پس در آن ساکن شدند و اما میراث تان پس تقسیم شد 
و اما همسران تان ازدواج کردند؛ این خبری است که پیش ما بود و چه 
خبری در نزد شماست. پس مدتی سکوت فرمود. سپس سرش را بلند کرد 
و فرمود: قسم به کسی که آسمان را بر پا داشت, , پس اوج گرفت و زمین 
را گسترداند. پس گسترده شد., اگر اجازه داده می شد در سخن به این 
قوم, حتما می گفتند ما بهترین توشه را تقوا یافتیم. سپس فرمود: ای جابر, 
هرگاه خواستی باز گرد.(1) 


9 علل الشرایع: امام صادق علیه السلام فرمود: در همان حال که 
حضرت عیسی بن مریم علیه السلام در حال گشت و گذار بود, از روستایی 
گذر کرد و اهالی آن جا را دید که بر راهها و در خانهها مردهاند. امام علیه 
السلام فرمود: حضرت عیسی علیه السلام فر مود: اینان به سبب خشم 
خداوند مردهاند. اگر غیر از اين بود. یکدیگر را به خاک سپرده بودند. یاران 
ایشان عرض کردند: دوست داریم ما را از قصّه آنان باخین کنی:.در آن 
هنگام به حضرت علیه السلام ندا رسید: ای روح الله ! آنان را ندا ده. امام 
صادق علیه السلام فرمود: ایشان فرمود: ای اهالی روستا! آن گاه یکی از 
آنان پاسخ داد: گوش به فرمان توآم ای روح الله ! فرمود: حال و قضه شما 
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1- . تحف العقول : 183 


چیست؟ عرض کرد: ما در تندرستی به سر میبردیم و در هاویه افتادیم. 
امام صادق علیه السلام فر مود: ایشان_ فرمود: هاویه چیست؟ عرض کرد: 
دریایی است از آتش که کوههایی ان ات در خود دارد. فرمود: جچه چیز 
چنین. کاری جر سترتان آورد؟ عرض کرد دوشتی دتیا و بتدکی طاغوتیان. 
فرمود: از دوستی دنیا چه به شما رسید؟ عرض کرد: همچون کودکی که 
مادرش را دوست بدارد چون رو کرد شاد کرد و چون پشت کرد غمگین 
کرد. فرمود: و از بندگی طاغوتیان چه به شما رسید؟ عرض کرد: هرگاه 
فرمانمان دادند, آنان را اطاعت کردیم. فر مود: چه شد که از میان آنان تو 
مرا پاسخ گفتی؟ عرض کرد: زیرا آنان به لگامهایی از آتش دهانه شدهاند و 
فرشتگانی درشتخو وسختگیر بر آنان گماشته شدهاند. من (در دنیا) در 
میان آنها بودم», اما از آنها نبودم. از این رو چون عذاب. آنان را در میان 
گرفت. من نیز به آن دچار شدم. اکنون من بر درختی آویخته شدهام و 
میترسم در آتش دوزخ واژگون شوم. حضرت عیسی علیه السلام به یاران 
خود فرمود: اگر دین در سلامت بماند. خوابیدن در زبالهدانها و خوردن نان 
جو نیکتر است.(1) 


ِ اتنکتن هر اب الاال و صعانی الاکیای نیز مات کرتیدن است: 


۱0 معانی الاخبار: امام علی علیه السلام درباره آیة شریفه «و کان تحته 
کنر لهُما»(3) (و 


زیر آن. کتجی متعلق به آن دو وجود داشت؛!) فرمود: آن گنج لوحی از 
خنس طلا بود که دز آن توشتة شندم ود 


بسم الله الرحمن الرحیم, لا اله الا الله, محمد رسول الله, عجب است از 
کسی که به مرگ اعتقاد دارد, چگونه دلشاد است. عجب است از کسی که 
به قضا و قدر معتقد است. چگونه اندوهگین می شود. ۱۱| 
کسی که به یاد آتش جهنم می افتد, چگونه می خندد. و عجب است از 
کسی که دنیا را می بیند که چگونه اهل آن از حالی به حالی دیگر میشوند, 
چگونه باز هم به ان اطمینان می کند.(4) 
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رل الشد آیه 2 * 152 


2-. واب الاعمال: 227 , معانی الاخبار: 341 


3- . کهف / 81 
4- . معانی الاخبار : 200 


1. معانی الاخبار: جابر گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: پیامبر اسلام 
صلی الله علیه و آله فرمود: جبرئیل علیه السلام مرا خبر داد که بوی 
بهشت از مسافتی که پیمودنش هزار سال طول می کشد دریافت می 
شود. ولی عاق والدین و کسی که از خویشاوندانش بریده است و پیر 
زناکار و متکبری که دامن کشان راه رود و فریبکار و منت گذار و جعظری 
آن بو را نخواهند دریافت. جابرگوید گفتم: جعظری چیست؟ فرمود: کسی 
است که از دنیا سیر نمی شود. 


و در حدیت دیگر آمده است: اینان مشمول این حدیبت هستند. حیوف و آن 
ون 


2 سعانی الاخباره اماغ کاظم غلیه السلام در زد فیزی قرو چیری که 
آخرش این است, سزاوار است که از اول ب. آنبی, رکنت بود و عبر ی که 
ار ای ات ار ات که ای در 


3 امالی صدوق: پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: آگاه باشید ! 
هر کش که دنیا و آخرت بر آو عرضه شد و دتيا بر آخرت بر گزیده خداوند زا 
در روز قیامت ملاقات می کند در حالی که برای او عمل نیکی نیست تا او 
را از اتنش در امان دار .هر کتن اخرت را بر دنیا بشز کز یتض خداوند از او 
ای اه ی 5 


4. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس دل به دنیا بسپارد, آن 


رارصا ما کر ات ای ان ای ات 
یافتنی نیست و امیدی که براورده نشود.(4) 
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1-. معانی الاخبار : 330 
2 . معانی الاخبار : 343 
3- . امالی صدوق : 257 
4 . خصال 1: ۸44 


5 قرب الاسناد: ِ علی علیه السلام فرمود: هیچ خانه ای از خیر 
انباشته نشد, مگر این ی ی 
غیر آن پر نشد. مگر این که نزدیک است از خیر پر گردد (1). 


6 خصضال: امیرالمومنین علیه السلام قرمود؛ هر کس دیا را پزستید و آن 
را بر آخرت ترجیح داد سرانجامش خطرناک است. 


- و فرمود: من پیشوای مومنین و مال. پیشوای ستمگران است. 


< و فرمود: چرا مخالفان شما در گمراهی خود از شما بیناتر و برای 
گمراهی خود از دارائیشان بخشنده تر از شما هستند و شما به دنیا تکیه 
کرده پس راضی شدید به ستم کشیدن و به دارائی 1 
کوتاهی کردید نسبت به آنچه که عزت و سعادت و قوت شما بر کسانی که 
به شما ظلم کردند به 1 وابسته بود. نه از پروردگارتان نسبت به 
ی هه اه ی ار ان ری دب 
شما در هر روز ستمی تازه را متحمل می شوید و از خواب خود بیدار نمی 
شوید و سستی شما پایان نمی پذیرد.(2) 


7 اب اما لاسام صادق علیه اسااش فرمون تام اولام‌صلی اه 
علیه و آله فرمود: هر کس شب را به صبح و صبح را به شب برساند در 
حالی که بزرگ ترین مقصودش آخرت باشد, خداوند متعال بی نیازی را در 
دلش قرار داده و کارش را سامان بخشیده و از دنیا نمی رود تا روزی اش 
0 و هر کس شب را به صبح و صبح را به شب برساند در حالی 

که بزرگ ترین مقصودش دنیا باشد خداوند فقر را مقابل چشمانش قرار 
داده و کارش را بی سامان ساخته و به دنیا دست نمی يابد. مگر به میزانی 
که قسمتش باشد.(3) 


8 قصص الأنبیاء علیهم السلام: امام باقر علیه السلام فرمود: در نجوای 
خر اه عم اه مامح ها وه تا ام مد فان کر 


قبال عمل 
ص: 140 


1-. قرب الاسناد: 57 
2 خصال 2 :155 


3- . ثواب الاعمال : 153 


ار ی کر ی وا هه ان 
ای ای ات ۱ 


9 قصص الانبیاء: امام صادق علیه السلام فرمود: در آنچه خداوند متعال 
با حضرت موسی علیه السلام مناجات کرد آفتام است: به دنیا تکیه نکن 
همچون تکیه کردن ظالمان و همچون تکیه کردن کسی که دنیا را مادر و 
پدر خود گرفته است. ای موسی ! اگر تو را به خودت بسیارم برای این که 
به دنیا بنگری در آن هنگام دوستی دنیا و زیبایی آن بر تو غالب می شود. 
ای موسی ! در کار خیر با اهلش مشورت کن و آن ها را به کار خیر پیش 
بران چرا که کار خير همانند نامش خیر است. و از دنیا آنچه را که از آن بی 
نیاز هستی رها کن و به هرچیز شیفته کننده ای که به حال واگذاشته شده 
نگاه نکن و بدان که بذر هر فتنه ای دوستی دنیاست. و به کسی که مردم 
از او خشنود هستند غبطه نخور تا هنگامی که بدانی خداوند از او خشنود 
است. و به کسی که مردم او را اطاعت می کنند غبطه نخور چرا که اگر 
اطاعت مردم از او و پیروی ایشان از وی به نا حق باشد هم او و هم 
پیروانش هلاک می گردند. 


100 محاسن: امام صادق علیه السلام فر مود: زندانی کسی است که 
دنیایش نسبت به آخرنتفن زندانی اش کرده است :۱21 


101. مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فر مود: دنیا همچون 
صورتی است که سرش کبر و چشمش حرص و گوشش طمع و زبانش ریا 
و دستش شهوت و پایش عجب و دلش غفلت و هستی اش بر فنا و نتیجه 
اش زوال است. پس هر کس دنیا را دوست بدارد, کبر را به ارث برده و 
هر کس دنیا را پسندیده بدارد. حرص را به ارث می برد و هر کس دنیا را 
متا اما یی ال هی را ما اک یه 
مبتلا شود و هر کس خواهان دنیا باشد, خودپرستی در دلش برقرار شود و 
هر کسبه ان آعتماه کولس او الب شوه وهی کش ره 


ص: 141 


1-. قصص الانبیا: 162 
2 محاسن : 290 


کالای دنیا شود, : نسبت به ما بقی آن مفتون شود و هر کس به گردآوری 
تزفت. بیرداند ونسبت: به. ان بخل. فوزدر آورا هه خایکاهنن. بعنی. آیتشن 
کشاند.(1) 


2 ارشاد: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: اما بعد, مَتّل دنیا همچون 
ماری است؛ بدنش نرم است ولی سمش کشنده است. پس از آنچه از آن 
که تو را شیفته ساخته دوری کن. زیرا مدت کوتاهی با تو خواهد بود و 
هرچه بیشتر به آن تمایل یافتی, بیشتر از آنچه برای اوست دوری کن. پس 
صاحب دنیا هرگاه به سرخوشی دنیا مشغول گردد دنیا او را , به کدورتی 
مبتلا خواهد نمود. و السلام.(2) 


3. ارشاد: امیرالمومنین علیه السلام در هر شب هنگامی که مردم در 
رختخواب های خود بودند, با صدایی که هر کس در مسجد و در مجاورتش 
توت را ع نید ندا عم کرد خدا رحمتتان کند! توشه برگیرید. پس 
ندای رفتن در میان شما داده شده و ماندن در دنیا را کم بدانید و با توشه 
ای از اعمال صالح که دارید بازگردید. پس در مقابل شما گردنه دشوار و 

منازل ترسناکی است که ناچار به گذر از آن ها و توقف در آن ها هستید. یا 
به رحمت خدا از درماندگی آن نجات می یابید و يا به هلاک جبران ناپذیری 
گرفتار می شود. حسرت برای غافلی است که عمرش بر علیه | و گذشته و 
روزگارش به شقاوت پایان يافته. خداوند ما و شما را از کسانی قرار دهد 
که از نعمت. ذنیا خوشحال تمی. کردند و سختی ینس از هر بز آن ها وازد 
نمی شود. پس ما به رحمت او و برای او هستیم و خیر به دست اوست و 
او بر هر چیز تواناست.(3) 


4. ارشاد: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ای مردم ! شما هدف هایی 
هستید که کمان های مرگ برای شما کشیده شده و اموال شما برای 
گرفتاری ها از بین می رود. در دنیا غذایی نمی خورید مگر آنکه در آن برای 
شما غصه هایی است و آبی نمی نوشید مگر اینکه در آن برای شما 
گرفتاری است. و به خداوند متعال شهادت می دهم که در دنیا به هیچ 
ٍ تعمتی نمی رسید که شما را خوشحال کند. مگر اينکه نعمت 


ص: 142 


1- . مصباح الشریعه : 23 
2 . ارشاد مفید : 112 


3- . ارشاد مفید : 113 


دیگری از دست می رود که موجب ناراحتی شما می گردد. ای مردم ! ما و 
شما برای بقا خلق شده ایم و نه نابودی, ولی از خانه ای به خانه دیگر 
منتقل می گردید پس برای آن چه که شما به سوی آن می روید و در آن 
جاودان هستید توشه برگیرید.(1) 


د10. سرائر : ابن ابی یعفور گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
۳ جضوت .علیه العتلام بنه هن فرموه با آن چه کار 
می کنی؟ عرض کردم: از آن ازدواج می کنم و حج به جا می آورم و بر 
خانواده انفاق می کنم و به برادرانم داده و صدقه می دهم. حضرت علیه 
السلام به من فرمود: این ها دنیوی نیست بلکه اخروی است.(2) 


شاد آمام. ضافی یه اسلا مود آکوین سارت که .ورد 


بهشت می شود, حضرت سلیمان بن داود علیهما السلام است و این به 
خاطر چیزی است که در دنیا به وی عطا شد.(3) 


107 ٍ تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام در خصوص آیه شریفه «و لَنِعم 
دا الَمَقی»(4) و چه نیکو سرایی است, سرای پرهی زگاران ) فرمود: 
۳۳ مراد است.(ظ) 


109 مجالس مفید: امام زین العابدین علیه السلام روزی به یارانشان 
فرمودند: برادرانم ! سفارش می کنم شما را به خانه اخرت و شما را به 
خانه دنیا سفارش نمی کنم. ۳ 
هستید. آیا به شما نرسیده است آنچه عیسی بن مریم به حواریون فرمود؟ 

به آن ها فرمود: دنیا پلن. استت. .پس از آن بکذرند.و ابادتن نکتید. فرموده 
هگ از شما بر موح دریا خانه می سازد؟ این همان خانه دنیاست پس 
ان را جای ماندن نگیرید.(6) 


ص: 143 


1- . ارشاد مفید : 114 

2 . سراثئر 3 : 564 

3- . سراثر 3 : 565 

4 . نحل / 30 

5- . تفسیر عیاشی 2 : 258 
6- . مجالس المفید : 34 


9. مجالس مفید: مجاهد گوید: امیر المومنین علی پن ابی طالب علیه 
السلام فرمود: در این دنیاتین که احدی بیش از شما از آن بهره متد نکشنته: 
و برای احدی پس از شما باقی نخواهد ماند. زهد را پيشه سازید. راه شما 
در اين دنیا همان راه گذشتگان است. همانا عمر دنیا بریده شده و آوای 
سپری شدن سر داده, و خوبی های آن زشت نما گشته است. . پس پیوسته 
اهل خود را به فنا و نابودی, و ساکنان خود را به مرگ گوشزد مي کند. 
زاستی. که شبرین آن قلخ و زلال آن کدر گشته, و از آب زندگانی آن جز 
چند قطره يا جرعه ای بیش در ته این ظرف باقی نمانده که اگر تشنه لبی 
آزا که لب اوهم تر نوی 


پس از این خانه ای که فنا و نیستی بر اهل آن مقدّر شده, و از ادامه حیات 
ممنوع اند - همان خانه ای که جان اهلش در آن خوار و ذلیل می گردد - 
عزم کوچیدن کنید., که زنده ای نیست که طمع در ماندن داشته, و نفسی 
نیست جز اینکه به مرگ اعتراف دارد. بنا بر اين آرزوها سرگرمتان نسازد, 
۳ روزگاران و دوران فترت بر شما دراز ننماید. و با داشتن آرزوها فریب 
آزن مه و نن. و اگر ؛ به مانند شتران بچه گم کرده ای که به سرعت در پی آن 
است مشتاق ۱۳ و چون ناله کبوتران صدا| ترآفریته .و همکون راهبان 
دلباخته به فغان آئید, و برای حرکت به سوی خدای متعال دست از اموال و 
اولاد بکشید, به تمثّای اینکه شما را درجه ای نزد خویش بالا برد, یا گناهی 
را - که کاتبان الهی به شمار آورده و فرشتکان خداوندی ثبت و ضبط 
نموده اند - ببخشاید, هن ات مه این ها در قبال پاداشی که برایتان امید 
ذاشهر و ذر براین ان کيفری. که از ان بر شما خراش.دازم. آندی است: 
خداوند ما و شما را از توبه کنندگان و عبادت کنندگان قرار دهد.(1) 


0. کتاب عیون الحکم و المواعظ: امير المومنین علیه السلام فرمود: از 
این دنیای مکار و خائن بر حذر باشید که با زیورهای خود تزیین شده و با 


فریب هایش هوش از سر مردمان ربوده است, و با جلوه دادن آرزوهایش 
کسان را فریب داده, و خود را در دیدگاه خواستارانش درآورده است. و 
مانند عروسی بزک کرده به جلوه 


ص: 144 


اه تحت 10 


دز آمده انست» شم ها به آن:شیره: وحان:هابه آن شیفته و دل ها به آن 
ای 297 قاتل شوهران همه؛ تم ان کش که .هنون رنده #۳ 1 
سرنوشت گذشتگان عبرت می گیرد. و نه آن کس که سپس می آید از 
بذدی هایی که" نه ذیگران: کردم است از آندبیزار:می. کرددر. و نغ.عاقل در 
کار دنیا از تجربه ها سود می برد. 


دل ها جز از دوستی دنیا ابا دارند و جان ها بدان شوق دارند و مردم نسبت 
به دنیا طالب دو چیز هستند: طالیب پر وی یف وی ان که روز رها کریمته 
گردد و توشه بر گرفتن از آن را برای کوچ خود فراموش نموده؛ پس 
ماتدنش. دز آن کوتاه: کشتهه: که دیشش. از. ان خالی: کشته و بایشن دز آن 
لغزیده و دنیا به نزد او آمده و آنچه را سبب مرگ اوست پنهان داشته, پس 
پشیمانی او بزرگ گشته و حسرتش زیاد شده و مصیبتش عظیم شده 
است ؛ پس سکرات مرگ , نز او خمع.شدم.و آنچه برد ای فر‌وددمی آید* فوضف 
پذیر نیست. 

و دیگری قبل از آن که به حاجت خود برسد, از دنیا رفته و از دنیا با فریب 
و تاسفش جدا شده و به آنچه از آن طلب نموده, نرسیده و به انچه در ان 
امید داشته نرسیده؛ هر دو دسته نام برده بدون توشه از دنیا کوچ نمودند و 
بر محلی که فاقد ارامش است وارد شدند. 


پس با تمام توان از دنیا حذر کنید و بار سنگین اندوه آن را از خود به زمین 
کذاریتد به.خاطر بفیتی که دازید که ژوال ان: فزدیک عردد ع جر تیا تا می 
توانید پنهان باشید و برای دنیا بسیار محتاط باشید : زیرا طالب دنیا هر قدر 
که به سروری از دنیا دل خوش دارد, امر مکروهی او را دلتنگ می کند و 
هر قدر که از آن به سبب اقبالش روی آورد, ادباری آن خوشی را گلوگیر 
می کند و هر قدر که پایی بر آن ثابت گردد, رویی از آن برتافته می شود؛ 
پس کسی که در دنیا مسرور است فریب دهنده است و کسی که در آن 
نفع ببرد, زیان دیده است. راحتی آن متصل به بلاست و بقای آن به سوی 
فنا قرار داده شده و شادی آن آمیخته به اتدوه 0 آن روی 
به سستی می برد. 


پس در دنیا به دیده زاهدی که از دنیا جدا شده بنگر و در آن به دیده یار 


مورد اعتماد نظر مکن. 
ص: 145 


فلانی ادندان که ها شکص ارام وسازای آزاهتین زا دای مق که و 
خوشحال دارای ایمنی را مصیبت زده می کند, آنچه از دنیا رفته و پشت 
کرده بر نمی گردد و دانسته نمی شود که در آینده چه خواهد شد تا جانب 
احتباظط بز کیرد ارژوهای دئبا دزوغین اشت و آمالش باظل اسث »یاکی آن 
کتورنت: دارد و گر رند ادص در آن بد خظو آشت با تعمتن :داز که از بیو من 
رود و یا بلایی است که فرود می آید و یا مصیبتی نابود کننده است و یا 
مرگی حتمی : پس اگر تعقل ورزیده شود, زندگی بر شخص مکدر است و 
اگر گوش شنوا داشته باشد, دنا از احوال خود به او خبر می د هد. 


و اگر خالق دنیا خدای عز و جل از آن خبر نداده بود و از آن مثالی نزده بود 
قت ان اه وه و نی .ی به آن ننموده بود, خود وقابع و فجایع آن 
شخص خفته را بیدار می کرد و ستمکار را موعظه می کرد و عالم را بصیر 

۱ 
رسیده و بینات و موجبات بینایی در آن آهده: پس نزد خدای عز و جل 
مقدار و وزن ندارد و تا جایی که ما رسیدیم, مخلوقی مبغوض تر از ما در 
دنیا افریده نشده وخدا از روزی که دنیا را افریده به آن نظر ننموده است. 


و دنیا با تمام کلیدها و گنجینه هایش بر پیامبر ما صلی الله علیه و آله 
عرضه شد, ای کر وا ان کی ولی 
حضرت از قبول آن ابا فرمود ! زیرا می دانست که خدای عز و جل چیزی( 
دنیا) را مبغوض داشت.؛ پس ایشان نیز ان چیز را مبفغوض داشت و خدا 
چیزی را کوچک شمرد. پس ایشان نیز آن را کوچک می شمرد و حضرت 
صلی الله علیه و آله می دانست که آنچه را خداوند عز و جل پایین آورده 
بالا نمی رود و آنچه را خداوند کم شمرده زیاد نمی گردد, اگر چه تو را خبر 
ندهد که فلان چیز نزد خدا کوچک است ؛ جز این که خدای عز و جل دنیا را 
کوجی بر از آن داتست. که:خیر انترا نوات افل طظافت خود و ععویت. دیا 
ی ی را ی 


و از اموری که تو را به پستی دنیا رهنمون می سازد, این است که خدای 
عز و جل دنیا را از اولیا و دوستان خود از سر عمد و اختیار دریغ داشته و 
آن از اب 


ص: 146 


امتحان و آزمایش برای دشمنانش بسط داده؛ پس پیامبرش محمد صلی 
الله علیه و آله را نسبت به دنیا کرامت عطا کرد, هنگامی که از شدت 
1 را بست و موسای نجواگر و حلیم خود دنیا را منع 

فر مود, موسایی که رنگ سبز سبزیجات از شدت لاغری او از ِ 
شکمش پیدا بود و روزی که به آن سایه پناه برد, از خدای عز و جل فقط 
طعامی خواست که بخورد, به خاطر گرسنگی که او را به زحمت انداخته 
بود و روایتی رسیده که خدا به موسی وحی کرد: وقتی دیدی که بی نیازی 
به تو روی ار هر یی من گناهی کرده ام که عقوبت یت 
شده و وقتق دیدق فقر به تو اروی.فی آورد: بگه؛ مرحبا , به نشانه صالحان ! 


و همچنین عیسی بن مریم علیه السلام که صاحب روح و کلمه بود, که 

گفت: خورش من گرسنگی است و شعارم ترس از خدا و لباسم پشم و 
مرکب من دو پای من است و چراغم در دل شب ماه و گرمایم در زمستان 
طلوع گاه های خورشید است و میوه من چیزهایی است که زمین برای 
چارپایان می رویاند؛ من ابا کردم در حالی که چیزی ندارم و کسی از من 


بی نیاز تر نیست. 


و سلیمان بن داود و ملکی که به او داده شد. وقتی نان جو می خورد و به 
مادرش گندم می خوراند و وقتی شب می شد؛ عبای بافته شده از موی 
می پوشید و دست خود را به گردنش می آویخت و تا صبح گریه می کرد و 
بسیار می گفت: پروردگارا! من به خود ظلم کردم پ پس اگر تو مرا 
نیامرزی و به من رحم نکنی از زیان کاران خواهم بود. معبودی جز تو 
نیست؛ منزهی تو و من از ظالمان هستم ! 


خداوند عز و جل آنان را در آن زاهد کرد. زهد ورزیدند و آنچه خدا مبغوض 
داشت و کوچک شمرد را مبغفوض شمردند و کوچک انگاشتند. سپس 
صالحان از اثار انان پیروی کردند و راه انان را پیمودند و با تفکر همراهی 
کردند و از عبرت ها منتفع شدند و در این عمر کوتاه از متاع فریبی که 
باز گشت , نم فافع کنده و به سمت حسابرسی می رود, بردباری به خرج 
دادند. 


با عقول خود به آخر دنیا نظر کردند و به اول و ظاهر و باطن آن ننگریستند 
و در تلخی عاقبت کار دنیا تفکر کردند و شیرینی نعم زودگذر ان را گوارا 
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سپس خود را ملزم به صبر کردند و دنیا را نسبت به خود به منزله مرداری 
گرفتند که برای کسی حلال نیست که از آن سیر بخورد. مگر در حال 
اضطرار به آن و از آن به قدری که تنفسشان باقی بماند و زندم بمانند, 
خوردند و دنیا را به منزله لاشه ای انگاشتند که بوی گند آن شدت گرفته و 
هر کس از کنار آن عبور می کند, دهان خود را از آن می گیرد؛ تییوت آنازن نه 
کمترین حد ممکن اکتفا می کنند و به خاطر بوی ند آن؛ از یی ییا 
شوند و از کسی که از آن سیر خورده و از حیث نصیب و بهره بدان راضی 


براذران من ! به خدا قسم که‌دنیا در اینده ای زود با دیر - نسبت به کسی 
که در نظر کردن به دنیا خیرخواه خویش باشد و اندیشه های خود را درباره 
آن خالاص کند - از لاشه بدبوتر و از مردار ناپسندتر است, جز این که کسی 
که در دباغ خانه پوست ها رشد کرده. بوی گند آن را درک نمی کند و بوی 
بد آن او را آزار نمی دهد, به همان کیفیت که رهگذر و کسی که آنجا می 
کسی که بمیرد و سلطنت عظیمی از خود به جای گذارد, خوشحال می 
شود که به صرت عوام مردم و در خفا در آن زندگی کند یا کسی که در دنیا 
ری ام ی وا ی ای بت ارت ارت رلیل ای آوسته 


به خدا قسم اگر دنیا به گونه ای بود که هر کس اراده چیزی از آن می کرد, 
آن را از جایی که دستش بدان می رسید, برمی داشت. بدون این که طلب 
و خستگی و زحمت و رنجی و کوج و کاری لازم داشته باشد, جز این که هر 
چیزی از آن برداشته شود, حق خدا در آن بر عهده او می آید و شکر بر او 
لازم می شود و از آن چیز سوال و بر آن حسابرسی می شود بر عاقل 
لازم بود که از دنیا جز به قدر قوت و کفاف ان روزش بیشتر بر ندارد تا از 
سوال در امان باشد و به خاطر خوف از حساب باید چنین می کرد و نیز به 
خاطر نگرانی از ادای شکر آن ؛ چه رسد به کسی که در طلب دنیا فرود 
آمدن بردن.؛ بر او تحمیل شده و اين که صورت بر خاک نهد و رنج بسیار آن 
را به جان بخرد و از دوستانش دور شود و خطرات بزرگی را بر خود آسان 
کشت آخر. داد که اخر انح کوا هدش ! موفقیت يا نومیدی ! 
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دنیا سه روز است: روزی که با آنچه در آن بود گذشت و برنخواهد گشت و 
روزی که اکنون تو در آن هستی که غنیمت شمردن آن بر تو لازم است و 
روزی که نمی دانی آیا آن را درک می کنی يا نه و شاید در آن روز بمیری. 
اما روزی که گذشت. حکیمی خادیت, کر نیت و روزی که در آن هستی 
دوستی است که با تو وداع می کند. و اما فردا, , روزی است که آرزوی آن 
در دست توست. اگر دیروز خود بر تو گذشت, حکمت آن را در دست تو 
باقی گذاشته و اگر امروز تو, با آمدنش با تو انس گرفته, بسیار از تو دور 
بوده و به زودی نیز از پیش تو می رود؛ پس از آن توشه برگیر و با آن به 


نکن وداع کن ! 


از انجام دادن هر کار اطمینان پیدا کن, و از فریب خوردن ارزوها و امل 
بپرهیز, و غم فردا را امروز بر خود وارد مکن, که هم و غم امروز تو را بس 
است, و فردا با گرفتاربهایش بر تو وارد خواهد شد. اگر غم فردا را امروز 
بر خود بار کنی, بر اندوه و رنج خود افزوده ای, و خود را واداشته ای تا یک 
روزه چیزهایی را تحمل کنی که می توانستی در خلال چندین روز تحمل 
کرد. و بدین گونه است که اندوه افزون می شود و کار زیاد, و رنج 
فراوان؛ و کار کردن, به واسطه دل به ارزوی فردا بستن, کاهش پیدا می 
کند. لیکن اکرٍ دل خویش از ارزو تهی می کردی, امروز بیشتر در کار می 
کوشیدی. و ارزوبی که امروز پیدا کردی فردا از دو جهت به تو ضرر می 
رساند: به سبب ان عمل را به تاخیر انداختی و با ان ارزو, بر غم و اندوهت 
افزودی ! 


انا شیف تیه ونیا بان بین دو ساعت است؟ ساعت گذشته, و ساعت 
باقی مانده, و ساعتی که در آنی؛ تو اکنون از آسایش ساعت گذشته و 
شاعت. ایتدمرل نف کم تایه آن تخت آنها دردی احساس نمی کنی. پس 
ساعت گذشته و ساعتی را که اکنون در آنی را همچون دو مهمان بدان که 


بر تو وارد شده اند. آنکه از پیش تو رفته تو را نکوهش می کند, انکه نز 
تو وارد شده تجربه ای از گذشته برایت ت آورده است. پس احسان تو نسبت 


به ساعتی که اکنون در آنی, بد کردن تو به ساعت گذشته را محو می کند؛ 
پس نسبت به آینده, آنچه که عتابت را ؛ به آن ضایع 
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نمودی جبران کن و بترس از این که شهادت آن دو روز علیه تو باشد که در 
نتیجه تو را هلاک کنند. 


و اگر میتی از اموات ت که دفن شده, به او گفته شود یا اين دنیا را از اول آن 
تا آخر آن برای فرزندت که در زندگی خود همتی جز امور او نداشتی باقی 
بگذار و يا یک روز از دنیا را به تو بر می گردانیم که در آن روز برای خودت 
کار کنی؛ قطعا آن میت روزی را که در آن از اعمال بدی که مرتکب شده 
از ۳ رضایت بطلبد, بر تمام قتیا که ان را برای فرزند خود به ارت 
بگذارد, ترجیح می دهد ! پس ای کسی که فریفته و بیچاره شده ای و 
امورت را به تاخیر می افکنی ! چه چیز تو را منع می کند از این که تا 
فرصت داری و قبل از فرا رسیدن اجلت عمل کنی و چه شده که میت 
مدفون را از آنچه در دست داری با عظمت تر قرار داده؟ آیا برای آزادی 
خود از جهنم و آزاد کردن بندگی ات نسبت به دنیا تلاش نمی کنی و خود را 
ی که فرشانی وس ی بر اتمه کل نع نمت 
کنی؟ 


و امیر مومنان علیه السلام فرمود: ای بندگان خدا شما را سفارش می کنم 
به تقوای خدا و مغتنم شمردن هر گونه امکان و فرصتی برای عمل به 
طاعنش در اين ایام زود گذر زندگی, و نیز (سفارش می کنم) به ترک این 
دنیانن که شما سا وا میت کدادور اگر چه شما ترک آزتن کوش نمی دازفنیه 
اید و شما را کهنه می سازد اگر چه شما نو ساختن آن را دوست می 
داشته اید. همانا مثل شما و دنیا همچون روا نی ات هر وافت دام 
سپرده اند. چنان که گوثی آن را به پایان برده اند, و آهنگ فراز کوهی کرده 
اند, چنان که گوئی به آن رسیده اند (یا عن قریب خواهند رسید) و چون هر 
دو همچنان راه می پیمایند, چنان است که گوئی راه را به پایان رسانده 
اند. و چه بسیار باشد که کشتی روان شده به سوی سر منزلی همچنان 
جریان خود را ادامه دهد تا به ان سر منزل برسد. و چه بسیار کس باشد 
که میتی آز یک رفن ار احل اف ار وه سار باه طالت دبای 
حریصی که دنیا زاین هی اند مور یا فمارداتا آناه که ان 
جدا شود. 


پس (حال که وضع آدمی با دنیا چنین است) در عرّت دنیا و فخر آن رقابت 

مکنید. وه تزسنت. و نعمت ارتشفته مکتیده و ای سحنی و ناسا ماری ان 
تا 

:او 
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کین :مشویه: ویر علات ون فکر دیا وق بع بایان اه وارنت و نوی 
زایل شدنی است., و سختی و ناسا زگاری اش به مرور رو به نابود شدن» و 


هر مذتی از ان رو به انتها است, و هر زنده ای از ان رهسپار دیار بلا و فنا 


است. 


آیا اگر اهل تعقل و اندیشیدن باشید. شما را در آثار پیشینیان و در 
سرگذشت پدران درگذشته تان عبرتی و مایه بصیرر تی نیست؟ آپا به 
گذشتگانتان نمی انديشید, که باز نمی گردند؟ و به نسل های باقی مانده 
خودتان نمی نگرید که بر یک حال توقف نمی کنند؟ خداوند تبارک و تعالی 
فرموده است: را شده است بر قریه ای که ما آن را , به هلاک 
رساندیم [بازگشت ], البثّه که ایشان بازنخواهند گشت»(1) و نیز فرموده 
است: «هر جانی چشنده شربت مرگ است. و همانا که در روز قیامت مزد 
اعمالتان را دریافت خواهید کرد, پس کسی که از آتش جهثم به دور داشته 
شود, و به بهشت داخل گردد به حقیقت رستگار و برخوردار شده است. و 
زندگی دنیا جز متاع غرور نیست.»(2) 


آیا به اهل دنیا نمی نگرید که بر حالات مختلفی شب را صبح می کنند, و 
روز را به شب می رسانند: کی مرن کی استد که تور .اف هی کریتته و 
ات ی 
ای است که دست و پا می زند. و عیادت کننده ای است که به دیدار 
بیماری می رود و بیماری که از او عیادت می کنند و محتضری است که در 
حال جان کندن است. و دنیاطلبی که مرگ او را همی طلبد. و غافلی که از 
او غفلت نمی شود کاروان کی و آزندکان همچنان روان است. و 
بازماندگان از پی درگذشتگان رهسپارند و سپاس و ستایش خداوند را که 
پروردگار عوالم هستی است. پروردگار آسمان های هفتگانه و پروردگار 
را اه س کار رن یم ات سا رات ماد 
می ماند, و ما سوای او فانی می شود, و خلق به سوی او می پیوندد, و 
کار به او باز می گردد. 


و نیز فرمود: اما بعد, همانا من شما را از دنیای حرام می ترسانم, زیرا در 
کام شیرین, و در دیده انسان سبز و رنگارنگ است, در شهوات و خواهش 
های نفسانی 
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پوشیده شده, و با نعمت های زودگذر دوستی می ورزد, با متاع اندک زیبا 
جلوه می کند, و در لباس ارزوها خود را نشان می دهد, و با زینت غرور 
خود را می آراید. شادی آن دوام ندارد, و کسی از اندوه آن اینمن تیست. 
دنیا بسیار فریبنده و بسیار زیان رساننده است.؛ دگرگون شونده و ناپایدار 
فنا پذیر و مرگبار و کشنده ای تبهکار است, و آنگاه که به دست آرزومندان 
افتاد و با خواهش های آنان دمساز شد می نگرند که جز سرایبی بیش 
تیست که خدای سبحان فرمود؛ «زندگی چون آبی ماند که از آسمان فرو 
فرستادیم و به وسیله آن گیاهان فراوان رویید سپس خشک شده, باد انها 
را پراکنده کرد و خدا بر همه چیز قادر و تواناست».(1) 


کسی از دنیا شادماتی, ندید جز. آن که بسن از آن.با اشک. و آم رویرو تقدد 
هنوز با خوشی های دنیا روبرو نشده است که با ناراحتی ها و پشت کردن 
آن مبتلا می گردد, شبنمی از رفاه و خوشی دنیا بر کسی فرود نیامده جز 
آن که سیل بلاها همه چیز را از بیخ و بن می کنند. تج 
یاری کسی برخیزد, شامگاهان خود را به ناشناسی می زند؛ اگر از یک 
طرف شیرین و گوارا باشد. از طرف دیگر تلخ و ناگوار است. کسی از 
فراوانی نعمت های دنیا کام نگرفت جز آن که مشکلات و سختی ها 
دامنگیر او شد ؛ بسیار فریبنده است و آنچه در دنیاست نیز فریبندگی دارد , 
فانی و زودگذر است, و هر کس در آن زندگی می کند فنا می پذیرد. کسی 
شبی را در آغوش امن دنیا به سر نبرده جز آن که صبحگاهان بال های 
ترس و وحشت بر سر او کوبید؛ در زاد و توشه آن جز تقوا خیری نیست. 
کسی که به قدر کفایت از ان بردارد در ارامش به سر می برد و ان کس 
که در پی به دست آوردن متاع بیشتری از دنیا باشد وسائل نابودی خود را 
فراهم کرده و به زودی از دست می رود. 


بسا افرادی که به دنیا اعتماد کردند, ناگهان مزه تلخ مصیبت را بدان ها 
0 1۳ 
باا عظمتی را که خوار و کوچک ساخت و بسا فخر فروشانی را که به خاک 
لت افکند. حکومت دنیا 
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ناپایدار عیش و زندگانی آن تیره و تار گوارای آن شور و شیرینی آن تلخ 
غذای آن زهره و اسباب و وسائل آن پوسیده است., زنده آن در معرض 
مردن و تندرست آن گرفتار بیماری است حکومت آن بر باد رفته و عزیزان 
آن هت خورده تاج آن نکبت آلود و پناه آورتده آن محروم خواهد بود. 
که آگاه شده و ایستادن در 2 معبودتان که حاکم است تا نیکوکاران را 
جزای نیک دهد. 


آیا شما در جای گذشتگان خود به سر نمی برید؟ که عمرشان از شما 
طولانی تر و آثارشان با دوام تر و آرزویشان درازتر و افرادشان بیشتر و 
لشکریانشان انبوه تر بودند؟ دنیا را چگونه پرستیدند؟ و آن را چگونه بر 
خود گزیدند؟ و سپس از آن رخت بر بستند و رفتند. ۵ انا تیا و رید 
که دنیا جانی به عنوان قدیه به آنان بخشید؟ یا بلایی را که هلاکشان کرد از 
آنان باز داشت؟ نه هرگز !! بلکه سختی و مشکلات دنیا چنان به آنها رسید 
که پوست و گوشتشان را درید با سختی ها آنان را سست و با مصیبت ها 
ذلیل و خوارشان کرد و بینی آنان را : به خاک مالید و لگد مال کرد و گردش 
شور کار زا ند ند انم برانگیخت. 


شما دیدید که دنیا ان کس را که برابر آن فروتنی کرد و آن را برگزید, و بر 
همه چیز مقدم داشت که گویا جاودانه می ماند, نشناخت و روی خوش 
نشان نداد تا آن که از دنیا رفت ! آیا جز گرسنگی توشه ای به آنها سپرد؟ 
آبا جز در مضیقه فرودشان نیاورد؟ و آیا روشنی دنیا جز تاریکی و 
سرانجامش جز پشیمانی ی برای آنان باقی گذاشت؟ آی 
ها چنین تن رز همع ببز مجم می اند با دز آرروی 0 به سر مس 
برید؟ و بدان اطمینان می کنید؟ خدای عز و جل می فرماید: «کسانی که 
زندگی دنیا و زینت انز بخواهند, (نتیجه) اعمالشان را در همین دنیا به 
طور کامل به آنها می دهیم؛ و چیزی کم و کاست از آنها نخواهد شد! 
(ولی) آنها در آخرت؛ رت (سهمی) نخواهند داشت هن را در دنیا 
(برای 
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فیز خدا):اتجام دادندر بر بادمی: رود و آنچه:را غمل می کردتده باطل و بین 
اثر می شود !1(1) 


پس دنیا بد خانه ای است برای کسی که خوشبین باشد. و يا از خطرات آن 
نترسد. وقتی به شما روی وگ یاد کنید که چقدر سریع دوران خوشی آن 
از شما منقضی می گردد و زوال آن تیک هی برووو فحل و لان دز آن 
به ضعف می گراید. آیا دنیا شما را مانند پیشینیان خود نمی یابد و پیشینیان 
شما را مانند پیشینیان انها نمی یابد؟ نسلی بعد از نسلی و امتی پس از 
امتی و قرنی پس از قرنی و گروهی از پی گروهی: پس دنیا از ننگ, و 
کارهایی که شایسته نیست از اموری که اشکار می شود, حیا ندارد و از 
خیانت کردن خجالت زده نمی شود. 


پس بدانید - و می دانید که ناچار آن را ترک می کنید و دنیا همان گونه 
است که خدای عز و جل آن را ستوده و فرموده: «بازی و سرگرمی و 
تجمّل پرستی و فخرفروشی در میان شما و افزون طلبی در اموال و 
فرزندان است.»(2) 


روی هوا و هوس می ساختند و قصرها و قلعه های زیبا و محکم بنا می 
کنید شاید در دنیا جاودانه بمانند؟ و از کسانی پند بگیرید که گفتند: «چه 
کسی از ما نیرومندتر است؟»(3) و پند گیرید از برادرانتان که آنان را 
دیدید که چگونه به قبورشان برده شدند و سواره خوانده نمی شدند و 
فرود آمدند. در حالی که مهمان خوانده نمی شدند و برای آنان قبوری قرار 
داده شد و از خاک برایشان کفن قرار دادند و از استخوان ها دا 
پافتند. 


هیچ خواننده ای را پاسخ نمی دهند و هیچ ستمی را باز نمی دارند و نه به 
نوحه گری توجهی دارند. و نسب و حسبی نمی شناسند و گواهی باطل 
نمی دهند ؛ نه از باران خوشحال و نه از قحط سالی نومید می گردند. 1 
هم قرار دارند و تنهایند همسایه یکدیگرند امّا از هم دورند فاصله ای با هم 
ندارند, ولی هیچ گاه به دیدار 
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1- . هود / 15 - 16 


2 . حدید / 20 
۰-3 . سجده / 15 


یکدیگر نمی روند. نزدیکان از هم دورند بردبارانی هستند که کینه ها از دل 
انان رفته بی خبرانی که کینه در دلشان فرو مرده است. نه از زیان انها 
ترسی و ثه به دفاغ آتها امیدی وجود دارد و مانند کسانی هستند که نبوده 


اند و خدای سبحان وبا ره آنان فرموده: «اين خانه های آنهاست ت (که ویران 
شد), ۵ بقد ار آنان جز آندکی, کسن در آنها سکونت نکرر "ما هازت آنان 
بودیم »(1) 


طلب دنیا وهن است و نوشیدن از آن کدر است و رودخانه اش گل و لای 
فراوان به همراه دارد؛ فریبی است که با سخن چینی نیرنگ می زند و 
سمی است کشنده و معیوبی است که متمایل به فرو افتادن است و 
دارایی ان روشن و صاف است و کسی که زیاده طلبی کند را پست و 
هلاک می کند و کسی را که از آن بهره بگیرد. با تمام شدن لذتش و با 
شهوات ت هلاک کننده اش و اسیر کردن گریزنده از آن به خاک می افکند. 
دام های خود را افکنده و تیرهای خود را نشانه رفته و سختی های خود را 
متمایل ساخته و در تمام شب های عمر آدمی و ایام زندگانی او, وی را با 
بخشش های خود سرگرم ساخته و ریسمان های مرگ را به سمت او 
آویخته و ریسمان های بلند و نازک خود, آدمی را به هلاکت کشانده و او را 
با مرگ و میرهایش به سمت تنگی قبر و وحشت محل بازگشت و مجاورت 
مردگان و دیدن محل و ثواب عمل کشانده؛ ۰ سپس بر چشم کمترین از 
آدمیان خواب روزگاران (دراز) زده شده ( کنایه از مرگشان) در ۳ 
آنان برنمی گردند و آدفیان گرفتار اعمال , گذشته خویش هسنند و آناز و 
اعمالشان برای خطاب نهایی به احصا در آمده و مایوس (و زیانکار) است 
ان که بار ستمی بر دوش دارد! 


و حضرت درباره مذمت دنیا در خطبه ای که ایراد نمودند, فرمودند: حمد 
مخصوص خداست ؛ او را می ستایم و از او پاری می جویم و به او ایمان 


دارم و بر او توکل می کنم و گواهی می دهم که معبودی جز خدای یکانه 
بی همتا نیست و محمد صلی الله علیه و آله بنده و فرستاده اوست که او 
را با حق و دین هدایتگر فرستاد, تا علت و بیماری (عقلی و روحی و عملی) 
را از شما بزداید, و از خواب ب غفلت 
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بیدارتان سازد و بدانید که شما مردگانید و بعد از مرگ برانگیخته می شوید 
و بر اعمالتان متوقف می شوید و سزای ان به شما داده می شود؛ ۰ پس 
زندگی دنیا شما را فریفته نسازد که سرایی است که به بلا پیچیده شده و 
به رنج شناخته می شود و به خیانت وصف می گردد و هر آنچه در آن است 
به سوی زوال است و , بین اهل خود در گردش و پیوستگی است ؛ احوال آن 
دوام تدارده آن شر. آن 7 در همین حین که اهل آن در دنیا 
مشغول راحتی و شادی هستند., در ان در ابتلا و فریب هستند؛ احوالی 
مختلف و شوّونی متغیر دارد؛ کر نات است و راحتی دز رن 
دوام ندارد و اهل دنیا در آن آماجی هستند که مورد هدف قرار گرفته اند و 
دنیا با تیرهای خود آنان را می زند و با مرگ آنان را ق که هر مر که 
در دنیا مقدور گشته و بهره شخص از دنیا فراوان است. 


ای بندگان خدا! بدانید. شما و وضعیتی که نا ان رن ی مت 
کنید, بر همان راهی می روید که گذشتگان پیمودند ! آنان زندگانی شان از 
شما طولانی کر و. «قذرتشان: از قما. بیشتر خانه: های. شان آیادتن:. و 
آنارشان از شما بیشتر بود که ناگهان صداهایشان بعد از مدت طولانی 
چیرگی ایشان. خاموش و آرام شد. و اجسادشان پوسیده, و سرزمینشان 
خالی؛ و اثارشان ناپدید شد ! قصرهای بلند و محکم, و بساط عیش و بالش 
های نرم را به سنگ ها و آجرها, و قبرهای به هم چسییده تبدیل کردند؛ 
در ایو مها آن ۳2 است, گورها به هم نزدیک اما ساکنان آنها 
از هم دود و غریبند در وادی به ظاهر آرام اما اهل محله ای 
هستند که گرفتارند, نه در جایی که وطن گرفنند انس می گيرند, و نه با 
همسایگان و برادران ارتباطی دارند. در صورتی که با یکدیگر در همسایگی 
نزدیک, و در قرب خانه های هم به سر می برند. 


چگونه یکدیگر را دیدار کنند در حالن که فرسود کی انهارا .در هم کوبیده: و 

سنگ و خاک آنان را در کام خود فرو برده است و بعد از زنده بودن, مرده 
اتقو بعد اراد ای رز تدکی پوسیده اند و دوستانشان در مرگشان مصیبت 
زده شده اند و ساکن خاک گشته اند و کوچ کرده اند و برگشتی ندارند؛ 
هیهات ! هیهات ! این سخنی است که 
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او به زبان می گوید (و اگر بازگردد. کارش همچون گذشته است) ! و پشت 
شبن آنان برخخی. است: تا روق که بر انگيخته وین ۱ 


شما هم راهی را خواهید رفت که آنان رفته اند. که پوسیدن در خاک و 
تنهایی در جایگاه است و گورها شما را به امانت خواهد پذیرفت و آن 
وه ار در 
شما به سر آید؟ و مردگان از قبرها برخیزند؟ و آنچه در سینه هاست 
آشکار کردد و بزای. به. دست آوردن در برایر پادشاهی با عظمت می 
ایستید ؛ پس دل ها از ترس گناهان گذشته از نگرانی به پرواز در می آید و 
حجاب ها و پرده ها از شما برداشته می شود و عیوب و اسرارتان آشکار 
قی کرد و در آنضا به-هر کش اند کشسب کردم خرا داده من شود 


خدای عز و جل می فرماید: «تا بدکاران را به کیفر کارهای بدشان برساند 
و نیکوکاران را در برابر اعمال نیکشان پاداش دهد »(1) و فرمود: «و 
کتاب [کتابی که نامه اعمال همه انسان هاست ] در آن جاأ گذارده می شود 
پس گنهکاران مرت که از انخه در .ان است. ترسان و هراسانند؛ ۰ و 
می گویند: «ای وای بر ما! این چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و 
پژر کی را فرونگذاشته» مگر اینکه آن را به شمار آورده است؟ ! و (اين در 
خالی ات که هه اععال ص نا حاضر می مد هرود سره مج 
کس ستم نمی کند.»(2) 


خداوند ما و شما را از عاملان به کتابش و از پیروان اوليایش قرار دهد تا 
ما و شما را با فضل خود در این سرای اقامت (جاویدان) جای دهد که او 
ستوده و بزرگوار است. 

و فرمود: به دنیا با نگاه زاهدان نگاه کنید که به خدا قسم دنیا به زودی 
کسی را که در آن مأوا گزیده و ساکن شده را از بین می برد و رفاه زده با 
امنیت را مصیبت زده می کند؛ ؛ آنچه از دنیا که گذشت و پشت کرد. برنمی 


گردد و کسی نمی داند چه خواهد امد تا منتظر آن باشند. نتروز دنیا آمیخته 
با نو آخر ند کی هو ان اه 
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1- . نجم / 31 
2 . کهف / 49 


ضعف و سستی است * ین فرآوانی. انچه دون تنباست ستها زا به شگفتی وا 
ندارد, زیرا مدت زمان کمی با شما همراه است. 


خدا رحمت کند بنده ای را که بیندیشد و عبرت بگیرد و پشت کردن آنچه 
پشت کرده را ببیند و حضور آنچه اکنون حاضر است را دریابد و گویا آنچه 
از دنیا اکنون هست, به زودی نابود می شود و آنچه از امز آخزت مق 
می شود, پیوسته هست و هر چیزی که کون | رو نزدیک است ؛ بدانید دنیا 
سرایی است که کسی از آن سالم نمی ماند مگر در خود آن و با چیزی که 
برای دنیا باشد, نجات نمی یابد. مردم به ازمایش دنیا مبتلا هستند؛ پس هر 
قدر از دنیا را که برای دنیا بگیرند, از آن بیرون رانده شده و مورد محاسبه 
قرار می گيرند و آنچه از دنیا را برای غیر دنیا بگیرنده بر آن. وارد شنده و دز 
آن اقامت می گزینند و دنیا برای صاحبان خرد مثل سایه است؛ که هنوز 
گسترش نیافته, کوتاه می گردد. و هنوز فزونی نیافته کاهش می یابد. 


1 روضته. الواعظیت : پيامتد اشلام ضلین الله»علیه و الم قرمونت مرا تا 
دنیا چکار است؟ من و دنیا را چه تناسبی هست؟ همانا مَتّل من و دنیا, مت 
سواره ای است که در روز بسیار گرمی بالای سرش درختی باشد. پس در 
زفر آن درخت تخواید شین بر ود و آن درخت زاجا قذاره, 


- و فرمود: نیست دنیا در مقابل آخرت مگر به مانند آنکه یکی از شما 
ی فرو برده و بعد بنگرد و ببیند که چه مقدار تر شده 
ست . 


شود و اهلش از آن کوج می کنند. دنیا شیرین و خرم به سوی خواهان خود 
می شتابد و در دل بیننده خود منزل می کند. پس از اين دنیا به بهترین 
توشه اي که فراهم نموده اید کوچ کنید و از دنیا بیش از نیاز خود نخواهید و 
بیش از آنچه بشما رسیده از آن طلب نکنید. 


- و فرمود: دنیا محلی است که هیچ کس از آن سالم نمی ماند مگر در آن 
و به وسیله چیزی که برای دنیا باشد نجات حاصل نمی شود. مردم به آن 
ایا ی ی روا و 
آن حساب پس می دهند. و آنچه که برای غیر دنیا تهیه کرده اند برای آنها 


مانده و بر آن وارد 
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می شوند. دنیا در نزد خردمندان مانند سایه ای است که آن را گسترده 
بینی؛ ولی جمع می شود و زیاد است ولی کم می گردد. 


- و فرمود: شیرینی دنیا تلخی آخرت است و تلخی آخرت. شیرینی 
دنیاست. 


- و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: به راستی خدای جل جلاله به 
دنیا خطاب کرد که خادم خود را به رنچ افکن و تارک خود را خدمت کن و 
چون بنده در نیمه شب تار با آقای خود خلوت کند 000 
دلش برجا ارم کی یا رب يا رب, جلیل جل جلاله او را ندا کند لبیک 
عبد من, بخواه تا به تو بدهم بر من توکل کن تا تو را کفایت کنم. سپس 
خدای جل جلاله به ملائکه خود فرماید: ای ملائکه ! ببینید بنده مرا که در دل 
شب تار با من خلوت گرده و بیهودگان در بازی و غفلتند و به خواب اندرند؛ 
کفاه باشید که‌تهن او-ز| آفززندم. شتن: از ان فر طود: پمضا انب ده 
کوشش و عبادت و بی رغبت باشید در این دنیا که به شما بی رغبت است.؛ 
زیرا که پرفریب دهنده است, خانه فنا و زوال است. بسیار کسی که فریب 
ان خورد و نابودش کرد و بدان تکیه زد خیانتش نمود و بسیار کسی که 
بدان اعتماد کرد و فریبش داد و او را وانهاد. بدانید که در پیش شما راهی 
است هراسنای و سفری است دراز و گذشت شما بر صراط است و به 
ناچار مسافر را توشه باید و هر که بی توشه سفر کند در رنج افتد و هلاک 
شود و بهترین توشه, تقوا است, تا اخر خبر. 


امام صادق علیه السلام فرمود: عیسی بن مریم علیهما السلام به اصحابش 
می فرمود: ای فرزندان آدم, از دنیا بگریزید به سوی خدا و دل از 1 
بردارید که آن را نشائید و آنهم برای شما نشاید کدی آن نصا نید و بر ای شتا 
نماند هم آن است پر فریب و پرماجرا. فریب خورده است کسی که بدان 
مغرور شود, مغبون است انکه بدان دل دهد, هلاک است انکه ان را 
دوست دارد. و بخواهید به درگاه افریننده خود بازگردید و از پروردگار خود 
بیرهیزید و بترسید از روزی که پدر مجازات پسر را نکشد و فرزند به جای 
پدر مجازات نشود. عجایند پدرانتان؟ کعجایند برادرانتان؟ کجایند 
خواهرانتان؟ کجایند فرزندانتان؟ آنها را دعوت کردند و اجابت نمودند و با 
این هفطن هدای کته هسام نان ارمیدند میدن تمه ایور ان ور آمدن از 
دنیا 
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برآمدند و از دوستان جدا شندند. و نیازمند. آنچه بیتنن فرستاده, بودند 
گردیدند و از آنچه به جا نهادند مستغنی شدند. تا چند پند داده شوید و تا 
چند جلوگیری شوید و شما در بازی و پشت سر اندازی هستید؟ شما در 
دنیا چون جانورید, در انديشه شکم و شهوتید. شرم ندارید از آنکه شما را 
آفریده با آنکه نافرمان خود را به دوزخ تهدید کرده و شما تاب آن ندارید و 
فرمانبر خود را وعده بهشت و مجاورت فردوس اعلی داده, ورن ان رقابت 
کنید و از اهل آن باشید. نسبت به خود انصاف دهید و بر ناتوانان خود لطف 
داشته باشید و هم بر حاجتمندان خود و به خدا توبه با اخلاص کنید, نیکان 
4 نه پادشاهان جبار و نه سرکشان فرعون شعار متمرد نز آنکه ند 
مرگ بر آنها چیره باشد. و جبار جباران است و پروردگار آسمان ها و زمین 
مود اوه ان سای عم یم شنت کیظر ره رای کته 
ستمکاری از دست او به در نرود و چیزی از او فوت نشود و چیزی بر او 
نهان نماند و چیزی از او نهفته نگردد, هر چیز را دانش او آمار کرده و به 
جای خود مقرر نموده از بهشت پا دوز خ, ای آدمیزاده ناتوان ! کجا گریزی از 
کسی که تو را در روشنی روزت و سیاهی شبت می جوید و در هر حال 
باشی, خوب تبلیغ کرد هر که پند داد و رستگار است هر که پند گرفت. 


- خدای متعال فرمود: ای موسی ! دنیا خانه کیفر است. من دنیا را ملعونه 
قرار 80 آنچه در آن است ملعون است مگر آنچه برای من باشد. ای 
موسی ! اابتدکان شایسته من به اندازه دانششان در دنیا زهد ورزیدند, و 


دیگران به اندازه نادانی شان بدان رعبت کردند, و کسی نیست که آن را 
بازر گ شمارد و چشمش در آن روشن کرد و هیچ کس آن را زبون و 
پستت تفر دجر آنکه بدان مره فند: نود 


سپس امام صادق علیه السلام فرمود: اگر توانستید طوری باشید که 
شناخته نشوید, آن طور باشید و اگر مردم تو را ثنا نگویند, چه اتفاقی رخ 
می دهد؟ و وقتی نزد خدا محبوب بودی, چه گزندی بر تو است که نزد 
مردم ناپسند باشی؟ علی علیه السلام مکرر می فرمود: در دنیا خیری 
نیست مگر برای یکی از این دو نفر: کسی که هر روز کار نیکش بیشتر 
شود و کسی که گناهی را با توبه جبران کند و کجا توبه او 
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مقبول می شود؟ به خدا قسم اگر آن قدر سجده کند تا گردنش قطع شود, 


- و مسیح علیه السلام فرمود: مَتّل دنیا و آخرت همچون مردی است که دو 
همسر دارد؛ "اد یکی از .ان دو را خشنود کند, دیگری را خشمگین نموده 


است. 


- و از پیامیر انشلام ضلی الله غلیه و آله پر سیده نتند؛ انسان در دنیا چگونه 
باید باشد؟ فرمود: همچون کسی که در پی قافله عبور است. گفته شد: 
چقدر در دنیا می ماند؟ فرمود: به اندازه رسیدن کسی که از قافله جا 
مانده. گفت: : پس فاصله میان دنا و آخرت چقدر است؟ فرمود: 1 

هم زدنی. خداوند متعال تِِِ «ته وم رون ما بوعدون لخ َو 1 
ساعه عَهّ من تهار» (1) (هنگامی که وعده هایی را که به آنها داده می شود 
ببینند, اخساش فی کنند. که. کوبی فقط شاعتی از یک روز (در دنیا) توقف 


داشتند. 4 


پیافیر اسلاخ ضلی الله علیه ه الم فرموه ونیا هون عواب ها خو ی 
است که شخص خوابیده می بیند, ولی اهل دنیا بر اثر دنیاخواهی خود 
مضارز ات و عقاتب:می سشوند: 


- و گفته شده پیامبر صلی الله علیه و آله از کنا ر لاشه بزغاله ای که در راه 
افتادم نود کذر مین کردند. بسن فرمودند: آيا می تکوید که این لاشه برای 
صاحبش چقدر بی قیمت است؟ پس به خدا قسم دنیا در نزد خدا از این 


مردار در نزد صاحبش بی ارزش تر است. 

- و فرمود: دنیا خانه کسی است که خانه ندارد و دارایی کسی است که 
ار ی او بای اس هس یه 
ندارد, در یی شهوات ان باشد. و کسی که دانش ندارد بر سر ان به 
دشمنی می پردازد. و کسی که بینش ندارد بر آن حسادت می ورزد و 
کسی که یقین ندارد برای آن تلاش می کند 

- و روایت شدم است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله تلاوت فرمود: 
«أْ قَمَنْ رح ال صَدره للرسّلام فهْو علی ر نورٍ من ۵ زبو»(2) 


۲ کی ککدا مه انش 
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1-. احقاف / 35 


برای اسلام گشاده است و بر فراز مرکبی از نور الهی قرار گرفته. ) پس 
فرمود: هنگامی که نور بر دل افتد. دل را گشاده و گسترده می سازد. 
گفتند: ای پیامبر خدا ! پس آیا برای اين نشانه هست تا به وسیله آن شناخته 
شود؟ فرمود: جدا شدن از خانه فریب و بازگشت به خانه جاودان و 
آمادگی برای مرگ پیش از رسیدن آن. 


- پیامبر صلی الله علیه و آله به ابن عمر گفت: چنان باش گویی تو غریب یا 
رهگذر هستی و خودت را در زمره مردگان بدان. 


2۸2 تنبیه الخواطر: امام حسن علیه السلام بسیار این شعر را می خواند: 


ام هنت فا اک سا اه نت یم نی شم مایت اک 


- و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: دنیا خانه کسی است که خانه 
ندارد و دارایی کسی است که مالی ندارد. کسی که عقل ندارد برای دنیا 
دانش ندارد بر سر آن به دشمنی پردازد. و کسی که بینش ندارد بر آن 
حسادت می ورزد و کسی که یقین ندارد برای ان تلاش می کند. 


- و امیرالمومنین علیه السلام فرمود: دنیا خود را برای تو وصف نموده و از 
بدی های خود برای تو پرده برداشته است. و مبادا که به آنچه که می بینی 
از وابستگی دنیاداران به دنیا و درنده خویی آن ها بر سر دنیا تو را بفریبد. 
چرا که آن ها سگانی زوزه کن و درندگانی درنده هستند که بر یکدیگر نعره 
می ز نند. قوی آن ها ذلیلشان را می خورد و بزرگ شان بر کوچک شان 
علنه ضف. کند. شترانی عقال کرده شده اند و برخی دیگرشان رها شده اند 
که عقال شان را گم کرده اند و به کسی که نمی شناسند سواری می 
دهند.(1) 


9 یه الخواطرد اعراعومت عایه اساام قرو از تا تون 
چرا که آن خانه کندن است و خانه آسایش نیست. خانه ای ور 


۳۹ کرده ی از دنیا 
ص: 162 


1- . تنبیه الخواطر : 69 و70 و77 


بای وتان خود رای تشتهه آن‌ سا ات حتضان خوه باز نداشته اشت.: 
چه بسا کاری در وقت خودش انجام می شود و سنت می شود و اشتباهی 
در وقت خود انجام شده و گناه می شود. 


کر نز با میرحدا ضلی الله. عليه ها لو ا دش در خالی که ایشان و وی 
حصیر بودند و نقش حصیير بر روی بدن شریفشان مانده بود. پس گفت: ای 
پیامبر خدا ! اگر زیراندازی نرم تر از اين اختیار کنید بهتر است. پس حضرت 
ضلی الله: غلبه. و اله فر مود .مرا با دنیا چکار است؟ متل من و دنیار. تیشت 
مگر همچون سواره ای است که در روز بسیار گرمی در حرکت است. پس 
ساعتی از روز را زیر سایه درختی نشسته. سپس برود و ان درخت را جا 
گذارد. 


- امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: بدانید خداوند رحمت تان کند شما 
در زمانی هستید که گوینده حق در آن کم و زبان از راستگویی ناتوان و 
همراه حق خوار است. مردم ان به نافرمانی رو کرده و به ظاهرسازی 
مشغولند. جوان شان بدرفتار و پیرشان کناهکار و دانشمندان شان منافق 
گذارد و ثروتمندشان از مستمند دستگیری نمی کند 


- یکی از بزرگان می گوید: از غم خوردن برای فردا بپرهیز ! برای فردا به 
خدای فردا رضایت بده. 


- ابوذر رحمه الله می فرمود: روزی که در آن به سر می بری همچون شتر 
توست . ؛ اگر سرش را بگیری, دمش هم به سمت تو می آید. یعنی اگر از 
اول روز در خیر باشی تا آخرش خیر از بین نمی رود. 


- لقمان به پسرش فرمود: ای پسرم . ! وارد دنیا نشو, وارد شدنی که به 
اخربت ضظرز پرساند ان زا به گونه ای ترک نکن که سربار مردم شوی. 


علی غلیه السلام کمتر بر -مییر هی. نشست:. مکز انکه در ابتدای سخنش 
می فرمود: ای مردم ! از خدا بترسید. پس هیچ کس بیهوده خلق نشد تا به 
لهو پردازد و به حال خود رها نشده تا به لغو مشغول شود و دنیایی که برای 
او زیبا جلوه کرده در نظرش جایگزین آخز توا نشود که با بدبینی آن را 
زشت می پندارد. و مغروری که 
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در دنیا با بالاترین همت خود پیروز گنز گشته, همانند کسی که در آخرت به 
کمترین نصیبی رسیده است نیست.(1) 


4 اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که دانشش نسبت 
به خدا افزون شود و علاقه اش به دنیا زیاد گردد, از خدا دورتر شود و 
خشم خدا بر او افزون خواهد شد.(2) 


5 اختصاص: پیامبراسلام صلی الله علیه و آله فرمود: اگر دنیا در نزد 
خداوند متعال به اندازه بال مگسی ارزش داشت., خداوند حتی جرعه ای از 
آن را به کافر نمی نوشاند 3(۰) 


6 نوادر: امام صادق علیه السلام فرمود: مَتّل دنیا همچون ماری است؛ 
بدنش نرم است ولی در درونش سم کشنده نهفته است. انسان عاقل از 
آن دور می کند و کودکان با ذست با آن بازی می کنتد:(3) 


117 نوادر: داود بن فرقد گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم: به 
محبت شما قسم که دنیا و آنچه در آن است مرا خوشحال نمی کند. پس 
حضرت علیه السلام فرمود: اف نو کشا هانکت در ان است. دنیا هیچ نیست. 
ای داود, ایا دنیا جز دو تکه لباس و پرشدن شکعم است ؟(3) 


8 نوادر: امام صادق علیه السلام فرمود: ما دنیا را دوست داریم و اگر 
دنیا به ما داده نشود بهتر از آن است که به ما داده شود. و هیچ بنده ای 
نیست که خداوند دنیا را برایش فراهم نماید. مگر آنکه بهره ای از آخرت 
را از دست دهد.(6) 


19. نوادر: اسحاق ین غالب گفت: : امام صادق علیه السلام به من فرمود: 
پنداری؟ «فاِنْ آغطوا 
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1- . تنبیه الخواطر : 77 و 78 و 79 
2 . الاختصاص : 243 

3- . الاختصاص : 243 

4 . الزهد: 45 


5- . الزهد: 46 
6- . الزهد: 51 


لها رَضُوا و ان لَم بُعطوَا مها اذا هه هم تَشحطوت»(1) (اگر از آن (غنایم, 
سهمی) و داده شود, راضی می شوند؛ و اگر داده نشود, خشم می 
گيرند. 7 آنها بیش از دو سوم مردم هستند. 


و به همین سند اسحاق گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که در باره 
ایه «ولولا آن یکون التاس ید واجدة حون لِمَنْ یکفْرٌ بالرّحمن لبيوتهم 
سْفْفاً من فِطّْه و معارج نها بَطهزون»(2) [اگر (تمکن کقار از مواهب 
مادی) سبب نمی شد که همه مردم امت واحد (گمراهی) شوند, ما برای 
کسانی که به (خداوند) رحمان کافر می شدند خانه هایی قرار می دادیم با 
سقف هایی از نقره و نردبان هایی که از ان بالا روند, + فرمود: اگر خداوند 
چنین می کرد. همه مردم کافر می شدند.(3) 


0. نوادر: ابن نباته گفت: در محضر امیرالمومنین علیه السلام نشسته 
بودم . ان 
دنیا را تخوهش نمود. پس امیرالمومنین ِِ السلام فرمود: دنی خانه 
از آن درس ۰ مسجد ۷ ۱ "۳ و محل 1 وحی خدا و 
جایگاه نماز فرشتگان خدا| و محل تجارت پاران خدا| ور آن است. در دنیا 
بهشت را به دست آورده و رجمت را از آن سود بردند. پس چرآ دنیا را 
نکوهش می کنید؟ در حالی که دنیا جدایی خود را اعلام نموده و به گسستن 
خود ندا داده و خود و اهلش را توصیف کرده و با بلای خود بلا را مجسم 
ساخته و با سرور خود به سرور تشویق نموده است. به مصیبت شب گذرد 
و به سلامت روز سیری شود هشدار دهنده و ترغیب کننده و ترساننده. 
پس گروهی در فردای پشیمانی آن را مذمت کنند و گروهی دیگر در روز 
قیامت آن را ستایش کنند. دنیا آن ها را تذکر داده پس متذکر شدند و با آن 

۱ پس ای نکوهش کننده دنیا که در 


۳ 
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مذمت تو شد و تو را فریب داد؟ به خانه های پدرانت در خاک یا خوابگاه 
های پوسیده مادرانت؟ چقدر با پنجه خود پرستاری نمودی و با دستان خود 
تیمار کردی. برای او درخواست بهبودی نموده و پزشکان را در نظر گرفتی. 
مهربانی تو او را سودی نبخشید و خواسته تو درباره او محقق نگشت. دنیا 
به همین وسیله خود را برای تو نمایان ساخت و قتلگاهت را به واسطه 
قتلگان دیکرق به. تو تشان داد.. یس چه نیکوست که گریه تو به واشطهه: آن 
تمام نشود. در حالی که تو می دانی که دوستانت سودی برای تو ندارند. 
۳۷۹ 


1 نوادر: طلحه بن زید می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: دنیا 
برای حضرت عیسی علیه السلام در ظاهر زن کبود چشمی ظاهر شد. . پس 
حضرت عیسی علیه السلام به آن فرمود: چند شوهر کرده ای؟ پاسخ داد: 
بسیار. فرمود: همه آن ها تو را طلاق دادند؟ پاسخ داد: نه بلکه همه آن ها 
را کشتم. فرمود: وای بر شوهران زنده ات ! چگونه از گذشتگان عبرت 
نگرفتند. طلحه گوید و همچنین امام صادق علیه السلام فرمود: متل دنیا 
همچون دریای آب شوری است که شخص تشنه هر چه از آن بنوشد بر 
تشنگی وی افزوده می شود تا بمیرد.(2) 


2 نوادر: امام صادق علیه السلام به نقل از امام باقر علیه السلام 
فرمود: جابر گفت: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از بازار می گذشت و 
به سمت بالای آن روی کرد و مردم گرد حضرت جمع بودند. پس بر مردار 
بزغاله ای که در زباله دان افتاده بود. گذشت. پس گوش آن را گرفت و 
فرمود: کدامیک از شما دوست دارد که این را به یک درهم بخرد؟ مردم 
گفتند؛ آن را به هیچ قیمتی نمی خواهیم. با ان خوداز چه کار می توانیم 
کنیم؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: آیا دوست دارید که آن برای شما 
باشد؟ گفتند: خیر. وپیامبر صلی الله علیه و آله سه بار این سوال را 
پرسیدند. پس مردم گفتند: به خدا سوگند اگر زنده بود بی ارزش بود, حال 
که آن 
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فرده" است. بیامبر ضلی الله غلیه و اله فرمود: ذتيا در نزد خداوند بی 
ارزش تر از این در نزد شماست(1) 


3 نوادر: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس شب را به صبح 
برساند در حالی که بزرگ ترین مقصودش دنیا باشد خداوند کارش را بی 
سامان ساخته و فقر را مقابل چشمانش قرار داده و به دنیا دست نمی 
پابد, مگر به میزانی که قسمتش باشد و هر کس شب را به صبح و صبح را 
به شب برساند در حالی که بزرگ ترین مقصودش آخرت باشد, خداوند 
متعال تنگی او را برطرف کرده و کارش را سامان می بخشد و دنیا 
مشتاقانه به او رو می کند.(2) 


4 نوادر: جابر گوید: امام باقر علیه السلام به من فرمود: دنیا را منزل 
کن مانند منزلی که در آن ساکن می شوی و سپس می خواهی در همان 
تون از آن که جفی کی و يا مانند مالی که در خواب به دست می آوری و 
ون بیذار هی شوق. خیزی. از آن همراه تو. نینست: و هنگامی که در نزد 
عبانم ای اضر ی ان پاش همان اینکه که هر اه باکت از 
اس هی ای کم و اه ایا هل کی 
همچون کسی که زنده است. پس دنیا در نزد دانشمندان مانند سایه 
هرارطور اس ۳ 


5 نوادر: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی بر پیامبر اسلام صلی 
الله علیه و آله وارد شد در حالی که حضرت روی حصیری بود که اثر آن 
ی ی اه له و ای ات و لس سرت 
صلی الله علیه و آله از لیف خرما بود که اثر آن هم بر صورت ایشان مانده 
بود. آن مرد بر صورت پیامبر صلی الله علیه و آله دست کشید و گفت: 
کسری و قیصر به این زندگی رضایت نمی دهند. ۱۳۹۹ 
خواند ورضا بر این سرام ضادی علیی تسام موه سامیراسام 
اه ی ار را 
لا ری 
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برای آن درخت سایه ای است. پس در زیر سایه آن فرود آید ؛ پس هنگامی 
که شاب :یفن و کفج کرنه واعی: زود و آن درخت را خا زارد ۲۱ 


26 نوادر: امام سجاد علیه السلام فرمود: امام صادق علیه السلام 
فرمود: هیچگاه پیش نیامد برای من دو کار, یکی دنیوی و دیگری اخروی و 
اينکه. کار دنیا را مقدم بدارم, مر انکه در همان روز قبل. از غروب افتاب 
اتفاق ناخوشایندی را دیدم. سپس امام صادق علیه السلام در خصوص بنی 
امیه فرمود: انها در طول هشتاد سال دنیا را بر اخرت مقدم داشتند و 
چیزی که ناخوشایندشان باشد, ندیدند.(2) 


27 عطاقت آماش باق علنه لام قرو ضا نیاق آخرت ناش خویی 
است.(3) 


9 ۳ 9 آدم ! ! برای آنچه ۳ آن دت نها من ود 0 
نخورید. همچنان که اهل دنیا یی که که از آخوت اد دست آها مین وود 
تاشیت تم حور نته کامن که دنا ون مین ره 9 


9 تمحیص: امام سجاد علیه السلام فر مود: شگفتین بسیار از کسی که 
برای خانه فنا کار می کند و محل بقا را رها کرده است. 


لاد تحص غالی بن: افیجمی. کونید نید که آمام اقفر علنه: السلام 
فرمود: اه مالک تاو ها را کسی او را دوست دارد و کسی که او 
را دشمن دارد می دهد ولی دینش را نمی دهد. مگر به کسی که او را 
دوست دارد. 


1. امالی شیح طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: دوستی دنیا 
سا ای ات 


هشام گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فر مود: ما دنیا را 


دوست داریم و اگر دنیا به ما داده نشود بهتر است. و هیچ کس چیزی از 
دنیا داده نشد مگر آنکه بهره اي از آخرت را از دست داد. هشام گوید: 


مردی به امام عرض کرد: به خدا قسم ما دنیا را می خواهیم. امام صادق 
علیه السلام به او فرمود: با دنیا چکار می کنی؟ 
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او گفت: از آن به خود نیاز خود و خانواده ام را تأمین کرده و از آن صدقه 
می دهم و از آن صله می دهم و از آن حج به جا می آورم. هشام گوید: 
اهر نت ارس رای تست ری و 
است.(1) 


2 نهج البلاغه: امام علی علیه السلام فرمود: اهل دنیا همچون کاروانی 
تند که سیر داده می شوند, در حالی که خوابیده اند.(2) 


- و فرمود: هنگامی که تو پشت کرده ای و مرگ رو کرده است, رسیدن تو 
ور که ور سر ات ۱ 


- و فرمود: روزگار بدن ها را فرسوده و آرزوها را زنده و مرگ را نزدیک و 
امیدها را دور می کند. کسی نه آن. دست: بافت: ناراحتی دید و کسی که ان 
را از دست داد سختی کشید 4) 


- تفس شخص گام های او به سوی مرگش است.(د) 


ت تا شده ای به پایان رسد و هر انتظارکشیده ای فرا می رسد. 
(6) 


133. تهج البلاغه: ضرار بن ضمره در هنگام حضورش در نز معاویه و در 
پاسخ پرسش معاویه در مورد امیرالمومنین علیه السلام گفت: پس شهادت 
می دهم که امام علی علیه السلام را در برخی مواقف دیدم, در حالی شب 
پرده های خود را انداخته 9( و او در محراب خود به عبادت ایستاده و 
رت ره و سر 
غمکینانه کریه هی کرد و هی گفت؛ اق دنیاا ای دنیا! از من دور باش. آبا 
خود را بر من عرضه می کنی؟ يا مشتاقم شده ای؟ مبادا که به من واصل 
شوی ! هرگز !غیر از مرا فریب بده. به تو هیچ نیازی ندارم. تو را سه طلاق 
دادم که رخوعی در آن تیتشت: زندگی ات کوتاه و ارزشت ناچیز و 
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آرزویت کوچک است. آه 2 توشه و طولانی بودن راه و دوری سفر و 


4 نهج البلاغه: امام علی علیه السلام فرمود: دنیا و آخرت دشمنان 
متفاوت و راه های مختلف هستند. و ار 
گردن نهد, آخرت را ناخوش داشته و با آن دشمن است و این دو به منزله 
مشرق و مغرب هستند و کسی که میان اين دو در حرکت است., هر چه به 
9 شود از دیگری دور می شود و این دو همچون دو هوو هستند. 


5 نهح البلاغه: علی علیه السلام فرمود: متّل دنیا همچون ماری است. 
بدنش چه نرم است ولی در درونش سم کشنده نهفته است. فریب خورده 
ات ی ی ۱ 


6 نهج البلاغه: هنگامی که امیرالمومنین علیه السلام شنید که شخصی 
دنیا را نکوهش می کند, فرمود: پس ای نکوهش کننده دنیا که فریب 
خورده فریب دنیا و نیرنگ خورده پوچی های آن هستی, آیا خود فریب آن را 
خورده ای سپس نکوهشش می کنی؟ تو دنیا را مجرم می دانی یا آن تو را 
مجرم می داند؟ چه زمانی دنیا به تو اظهار علاقه نمود؟ يا چه زمانی تو را 
با خود فریب داد؟ با بدن های پوسیده پدرانت يا با گورهای مادرانت در زیر 
خاک؟ چقدر با پنجه خود تیمار کرده و با دستان خود بیماران را پرستاری 
نمودی. برای آن ها درخواست بهبودی نموده و برای آن ها پزشکان را در 
نظر گرفتی. مهربانی تو یکی از آن ها را سودی نبخشید و خواسته تو 
درباره آن محقق نگشت و نتوانستی با نیروی خود [بیماری را] از آن ها 
دفع نمایی. دنیا به همین وسیله خود را برای تو نمایان ساخت و قتلگاهت 
را به واسطه قتلگاه دیگری به تو نشان داد. دنیا خانه راستی است برای 
کسی که آن را پاور کند و ره 
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مسجد دوستان خداوند متعال و جایگاه نماز فرشتگان خدا و محل نزول 
وحی خدا و خانه دوستان خدا و محل تجارت پاران خدا در آن اشت. در .دتبا 
رحمت را به دست آورده و بهشت را از آن سود بردند. پس چه کسی دنیا 
را نکوهش می کند. در حالی که دنیا جدایی خود را اعلام نموده و به 
دورگشتن خود ندا داده و خود و اهلش را توصیف کرده و با بلای خود بلا را 
برای آن ها مجسم ساخته و با سرور خود به سرور تشویق شان نموده 
است. به سلامت شب گذرد و به مصیبت روز سپری شود ترغیب کننده و 
بیم دهنده و ترساننده و هشدار دهنده. پس گروهی در فردای پشیمانی آن 
را مذمت کنند و گروهی دیگر در روز قیامت آن را ستایش کنند. دنیا آن ها 
را تذکر داده پس متذکر شدند و با آن ها سخن گفت. پس تصدیقش 
نمودند و آن ها را پند داده پس بهره بردند.(1) 


- و فرمود: دنیا محل گذر به سوی محل ماندگاری استت و مزدم در اند 
دسته آند: دسته ای که خود را فروخت پس هلای کرد و دسته ای که خود 
را خرید پس ازاد کرد.(2) 


- و فرمود: هرچه و او پشت کند و آنچه پشت کند گویی نبوده است. 


(۳ 
- و فرمود: امر نزدیک است و مصاحبت اندک است(4). 


5 و فرمود: کوچ کردن به سرعت انجام می شود.(د) 


- و فرمود: انسان در دنیا هدفی است که کمان های مرگ برای او کشیده 
شده اند و غنیمتی است که گرفتاری ها بر آن پیشی می گیرند. و با هر 
جرعه آبی گرفتاری و با هر لقمه غذایی, غصه هایی است. و بنده به نعمتی 
نمی رسد مگر با از دست دادن نعمتی دیگر و هیچ روز از عمرش را درک 
تمی کند,فکر با از دست دادن روزی دیکر از عمر خود.. بسن ما باران مرک 
هستیم و جان های ما هدف نابودی است. پس از کجا به بقا امید داریم؟ و 
این شب و روز, شرافت چیزی را بالا نبرند 


ص17 
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مگر اينکه شتاب کنند در نابودی آنچه بنیان نهاده اند و پراکنده ساختن آنچه 
جمع کرده اند.(1) 


- و فرمود: کسی که دلش به دوستی دنیا گرفتار شود از آن به سه امر 
گرفتار می شود. اندوهی که رهایش نکند و حرصی که ترکش ننماید و 
آوز یت که بدان نرسد .(2) 


- و فرمود: به خدا سوگند که این دنیای شما در چشم من از استخوان بی 
گوشت خوکی که در دست انسان مبتلا به جذام باشد بی ارزش تر است. 


)3( 


- فرمود: تلخی دنیا تقیر بتی..] خر رت است و شیرینی دنیا تلخی آخرت است. 
(4) 


- و فرمود: مردم در دنیا دو دسته اند: کسی که در دنیا برای دنیا کار می 
کند. دنیای او, وی را از آخرتش مشغول کرده. او بر بازماندگان نسبت به 
فقر می ترسد درحالی که خود را یمن می داند. پس عمرش به سود 
دیگری تمام از دست می رود. و دیگری کسی که در دنیا برای آخرت کار 
می کند. پس آنچه از دنیا قسمت اوست بدون کارکردن به او می رسد 
پس سود دنیا و آخرت را با هم به دست می آورد و مالک خانه دنیا و آخرت 
می شود. پس در نزد خداوند ابرومند شده و از خداوند چیزی را نمی 
خواهد که آن دریغ شود.(۵) 


- مردم فرزندان دنیا هستند و کسی به سبب دوست داشتن مادرش 


- و فرمود: ای مردم, کالای دنیا هیزمی است وبادار. پس از چراگاه آن 
دوری کنید که دل کندن از آن سودمندتر از دل بستن به آن است و بهره 
کم از آن پاک : تر از مال بسیار است. بر ثروتمندان آن به تنگدستی حکم 
شده است. کر از آن بی نیازی جوید به آسایش خود کمک کرده 
است. هر کترز: و[ زپورسرن بة اشکفت: اور 3 


۱ 
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کهری مادرژاد به دتبالش اید. و هر کسن دلدادکی به آن را تمایان. شسبازد: 
ضمیرش را از اندوه هایی پر کند که در ژرفای دل او به پایکوبی مشغول 
شوند. غمی او را مشغول کند و غمی او را اندوهگین سازد و اين چنین 
باشد تا گلویش را بفشارد و به جایی پرتابش کند. رگ های قلبش بریده, 
مرش برای خداوند ساده و دفذش برای برادران آسان است. و فقط 
مومن است که به دیده عبرت بین به دنیا می نگرد و از آن به میزان 
ضرورت غذا می خورد رو دب وه اک 
گفته شود ثروت مند شد گفته می شود فقیر شد و اگر برای آن به بقا 
شادمان شود, برای آن به نابودی اندوهگین می شود. با اين حال هنوز فرا 
ترسیده زوزری که در آن آندو‌هین هستتد .11 


7 و الباغفه زوایت شجم افت: که میا لسن علنه السلام کمتر بر 
منبر می نشست, مگر آنکه در ابتدای سخدش می فر مود: ای مردم ! از 
خدا بترسید. پس هیچ کس بیهوده خلق نشد تا به لهو پردازد و به حال خود 
رها نشده تا به لغو مشغول شود و دنیایی که برای او زیبا جلوه کرده در 
نظرش جایگزین آخرتن نشود که با بدبینی آن را زرشت می پندارد. و 
مغروری که در دنیا با بالاترین همت خود پیروز گشته, ای 
اخرت به کمترین نصیبی رسیده است نیست.(2) 


- و فرمود: چه بسیار کسانی که روز را آغاز کردند اما به پایان نبردند و چه 
بسیار کسانی که در اول شب بر آن ها غطبه خورده می شد و در آخر شب 
بر ان ها گریسته می شد.(3) 


- و فرمود: تکیه بر دنا در حالی که خود شاهد امور رز هستی؛ نادانی 
است.(4) 


- و فرمود: از خواری دنیا بر خدا این است که معصیت نمی شود خدا, مگر 
قر نیا و کتتبی کی ر شید بآ نج ند و تشه محر نم تر ی سار 


17 


1- . نهج البلاغه حکمت : 367 
2 . نهج البلاغه حکمت : 370 
3- . نهج البلاغه حکمت : 380 
4 . نهج البلاغه حکمت : 384 


5- . نهح البلاغه حکمت : 385 


- در ویژگی دنیا فرمود: دنیا فریب می دهد و زیان می رساند و درو 
خداوند متعال دنیا را به عنوان پاداش دوستان خود و کیفر دشمنان خود 
نیشندیده است. و مردم دنیا مانتد مسافراتی هستند که تا قرود آیند: 
کاروان سالارشان فریاد زند که حرکت کنید.(1) 


- و فرمود: آیا آزاد مردی نیست که این غذای نیم خورده را برای اهلش 
واگذارد. ص هت 


ِ و فرمود: دو گرسنه اند که سیر نمی شوند: طالب دانش و طالب دنیا. 
(3) 


- و فرمود: دنیا برای غیرش خلق شده و برای خودش خلق نگردیده است. 
22 


- و از خطبه های آن حضرت است که فرمود: دنیا محلی است که هیچ کس 
از آن سالم نمی ماند. مگر در آن و به وسیله چیزی که برای دنیا باشد 
نجات حاصل نمی شود. مردم به آن آزمایش می شوند و از آنچه که از دنیا 
برگرفته اند جدا شده و نسبت به آن حساب پس می دهند. و آنچه که برای 
غیر دنیا تهیه کرده اند برای آنها مانده و بر آن وارد می شوند. دنیا در نزد 
خردمندان مانند سایه ای است که آن را گسترده می بینی, ولی جمع می 
شود و زیاد است ولی کم می گردد.(5) 


- و فرمود: چه وصف کنم خانه ای را که آغاز آن سختی و پایان آن نابودی 
است. در حلالش حساب و در حرامش عقاب است. کسی که در آن توانگر 
شود, گرفتار می گردد و کسی که نیازمند باشد غمگین می شود و کسی 
که در به دست آوردن آن بکوشد به جایی نرسد و کسی که از آن دست 
کشد, دنیا نزد وی مهار می شود و کسی که از آن عبرت گیرد, بینا شده و 
کننتی که به. ان خشم.بدور ور تابینا هت کرددی( ۱0 


ص: 174 
1- . نهج البلاغه حکمت : 415 


2 . نهج البلاغه حکمت : 456 
3- . نهح البلاغه حکمت : 457 


4-. نهج البلاغه حکمت : 463 
تم لاه اه و61 
6- . نهج البلاغه خطبه : 80 


8 نهج البلاغه: در خطبه ای از امیرالمومنین علیه السلام آمده است: 
خداوند متعال, پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله را مبعوث فرمود هنگامی 
که دانشی برپا نبود و مناره ای بلند نبود و راهی آشکار نبود. سفارش می 
کنم شما بندگان خدا را به تقوای خداوند متعال و برحذر می دارم شما را 
از دنیا که آن محل رفتن و جایگاه کدورت است. ساکن آن رونده و مقیم 
آن جدا| شونده است. مضطرب می گردد به اهل خود همچونر اضطراب 
کشتی که بادها در گرداب های دریاها بر آن بوزد. پس برخی از آن ها غرق 
شده و نابود شده و برخی دیگر نجات یافته بر بالای موج ها که باد آن ها را 
کوج دهد با دامن های خود و حمل کند او را بر هراس های خود. پس آنچه 
از آن غرق شد درک نمی شود و آنچه از آن نجات یافت, به سوی هلاکت 
می رود. بندگان خداء هم اکنون عمل کنید, در حالی که زبان شما آزاد و 
بدن های شما سالم و عضوها تازه و میدان کار گسترده و مجال پهن است, 
قبل از احاطه فوت و حلول مرگ, پس فرود آمدن مرگ : بر شما محقق 
گردیده و منتظر آمدنش نباشید.(1) 


9 نهج البلاغه: از ز کلمات امیرالمومنین علیه السلام: ای مردم ! دنیا محل 
گذر و آخرت محل استقرار است. پس از گذرگاه خود برای جایگاه خود 
توشه برگیرید و در مقابل کسی که بر سر شما آگاه است پرده دری نکنید 
و دل هایتان را از دنیا خارج کنید قبل از اينکه بدن هایتان از آن خارجح شوند. 
پس در دنیا آزمایش شدید و برای آخرت آفریدن شدید.. آتسان: وفتن مین 
هیر در مر دم فی. کویند: از ثروت چه گذاشت؟ و ملائکه می گویند چه برای 
خداوند فرستاد. پس مقداری را پیش فرستید تا برای شما ذخیره باشد و 
تمام آنچه دارید را برجای نگذارید که وبال شما هی شود.(2] 


- از فرمایشات آن حضرت علیه السلام که تیار ان را به یارانش می 
فرمود: خدا رحمتتان کند, توشه برگیرید. پس ندای رفتن در میان شما داده 
شده و ماندن در دنیا را کم بدانید و با توشه ای از اعمال صالح که دارید 
بازگردید. پس در مقابل شما 


ص: 175 


1- . نهچ البلاغه خطبه : 194 
مد تمه البلاعه خطبه 201 


گردنه دشوار و منازل ترسناک و هولناک است که ناچار به ورود در آن ها و 
توقف در آن ها هستید. و بدانید که فاصله نگاه های مرگ بر شما کوتاه و 
گویا در چنگال هاپش هستید و آن ها را در شما فرو کرده است. دشواری 
های امور دنیا و گرفتاری های سخت مرگ را از یادتان برده است. پس 
وابستگی های دنیا را قطع کنید و با توشه ای از پرهیزگاری مدد بگیرید.(1) 


0 نهج البلاغه: امام علی علیه السلام فرمود: ستایش برای خداوندی 
است که از رحمتش یاسی نیست و از نعمت هایش نتوان بیرون رفت و 
یاسی از مغفرتش نیست و سرپیچی از عبادتش سزاوار نیست. اوست 
کسی که رحمتش از بین نمی رود و نعمتش تمام نمی شود. دنیا محل 
ارزوهایی است که نابود می شود و اهلاش از ان کوج می کنند. دنیا شیرین 
و خرم به سوی خواهان خود می شتابد و در دل بیننده خود منزل می کند. 
پس از این دنیا به بهترین توشه ای که فراهم نموده اید کوچ کنید و از دنیا 
بیش از نیاز خود نخواهید و بیش از انچه به شما رسیده از ان طلب نکنید. 
(2) 


1 کنز کراجکی: پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس 
دنیایش را دوست داشته باشد, به اخرتش ضرر می زند. 


- و امیرالمومنین علیه السلام فرمود: دنیا در حال گردش است. پس بهره 
خود را از ان به نیکوترین شکل طلب کن.(3) 


- و فرمود: هر کس خود را از روزکار ایمن بداند, به او خیانت کند و هر 
کس بر روزگار تکبر کند, وی را خوار سازد. 


- و فرمود: روزگار دو روز است. روزی همراه تو و روز دیگر علیه توست. 
پس اکر همراه تو بود مستی نکن و اکر علیه تو بود صبر کن. پس هر دو 
خواهد امد. 


ص: 176 
1 تفه البلاغه خطیه * 202 


2 . نهج البلاغه خطبه : 45 
3- . کنز الفوائد 1 : 61 


باب صد و بیست و سوم : دوستی مال و دینار و درهم جمع کردن و اندوختن 


- و اعْلَمّوا آما أَمَوالْکمٌ و أولادكُم فلته و أنّ ال عندخ مر عظیط.(1) 

([و بدانید که اموال و فرزندان شما [وسیله ] آزمایش [شما] هستند, و 
خداست که نفد آمبا دای مور ی است: ) 

- و الذین ییون الدْهبّ و الْفِصَه و لا بِقَوتها فی سبیل الله قَبشو هم 
بقذاب لیم وم تجمی عَلنها فی نار ی بها جباهمّم و جَتَوبهُمْ و 


ظَهُورَهَم 2 هد ها کبر نم لا سکم قدوفوا| ۳ نتم تکنزون.(2) 


[و کسانی که زر و سیم را گنجینه می کنند و آن را در راه خدا هزینه نمی 
کنتاه: ایشان را از عذ ایو دردناک خبر ده. روزی که آن [گنجینه ]ها را در 
آتش دوزخ بگدازند, و پیشانی و پهلو و پشت آنان را با آنها داغ کنند [و 


گویند ۳ «اين است آنچه برای خود اندوختید, پس [کیفر ] آنچه را می 
اندوختید بچشید.» ) 


- المال چ الْشُونَ زیتة الحیاه الظّیا,(3) 


(مال و پسران زیور زد کین دنیایند. 4 


- ان 1 ی من الکو ما ان 
مفایَحة لئواً بالعَبَه آو یی الفْعّه لا قال له فوَمَهٌ لا تفرخ نْ اللة لا بْحجب 
القرحین * اتغ فیها آ آتاک ال الذبر الاخرة 5 لا سس تصییک من الا 5 
آکسن کما آعست ج اللَةْ ایک و 

1 

1- . انفال / 28 


2- . توبه / 34 - د3 
3- . کهف / 45 


لَدُو حظ عظیم *و قال الذین آوئوا الم ویْلَکمَ توابْ الم حَیْر لِمَن من و 
عَمِل صالحاً و لا بلّاها لا السابژون *قحسَفُنا به و بداره ال قُما کان له 
من فتّه بِضْرّوتَة من دون الله و ما کان من المْنتَصرین *و أضَبِح الذین منوا 
مات بالاقس یقولون ويکان الله یبْسْط الرَرّق یمن یشاء من عباده و یَفْدِرٌ 
لو لا أَنْ مَ ال علیْنا لَحسَف بنا ویْکَاتَ لابقلِحْ الکافژون.(1) 


[قارون از قوم موسی بود و بر آنان ستم کرد, و از گنجینه ها آن قدر به او 
داده بودیم که کلیدهای آنها بر گروه نیرومندی سنگین قف: امنته. اناه: که 
قوم وی بدو گفتند: «شادی مکن که خدا شادی کنندگان را دوست نمی 
دارد. و با آنچه خدایت داده سرای آخرت را بجوی و سهم خود را از دنیا 
فراموش مکن, و همچنانکه خدا به تو نیکی کرده نیکی کن و در زمین فساد 
مجوی که خدا| فسادگران را دوست نمی دارد. [قارون ]| گفت: «من اینها را 
در نتیجه دانش خود يافته ام.» ایا وی ندانست که خدا نسل هایی را ِِ 
از او نابود کرد که از او نیرومندتر و مال اندوزتر بودند؟ و[لی این گونه] 
مجرمان را [نیازی ] به پرسیده شدن از گناهانشان نیست. پس [قارون ] با 
کوکبه خود بر قومش نمایان شد؛ کسانی که خواستار زندگی دنیا بودند 
گفتند: «ای کاش مثل انچه به قارون داده شده به ما [هم ] دادم ضی. نید 
واقعاً او بهره بزرگی [از ثروت ] دارد.» و کسانی که دانش [واقعی ] یافته 
بودند. گفتند: «وای بر شما! برای کسی که گرویده و کار شایسته کرده 
باداش خدا بهتر است. و جز شکیبایان ان را نیابند.» انگاه [قارون] را با 
خانه اش در زمین فرو بردیم, و گروهی نداشت که در برابر [عذاب ] خدا 2 
را یاری کنند و آخود نیز] نتوانست از خود دفاع کند. دهفان. کسانی که 
دیروز ارزو داشتند به جای او باشند, صبح می گفتند: «وای, مثل اینکه خدا 
روزی را برای هر کس از بندگانش که بخواهد گشاده یا تنگ 


ص: 178 


1-. قصص / 76 - 82 


قق: کرخا ند و اگر خدا بر ما مثت ننهاده بود, ما را [هم ] به زمین فرو برده 
بود؛ وای؛ گویی که کافران رستگار نمی گردند.» 1 


یا نها الدین آعیُوا لک أموالکُةْ و لا آولدكة عن دکُر له و من تفعل 
ذلک قاولتک هم ۱ (1) 


[ای کسانی که ایمان آورده اید. [زنهار ] اموال شما و فرزندانتان شما را 
از باد دا غاقل نکرداندد. و فر کس جچنین کند, آنان خود زیایکارانند. ‏ 

- [لما أَموالْکمْ و أَولادکم فثنه و ال مخ أمْرُ عظیمْ.(2) 

اافوال.ها و فررداتان صرفاً تشه | ازخاسنتی. رای تما ات ه 
خذاست که نزد اه باداش بر ک است. ) 

- توا مَن بر و تولی *و جمع قأَوعی.(3) 


[هر که را پشت کرده و روی برتافته,و گرد آورده و انباشته [و حسابش را 
نگاه ی ی 


- 


۳1 


گ مت أ 

و9 0 ۱ 
ویو م۰ مر ذ 4 9 ‌ِ ِِ لا لا ِ ِ ۳ اه 
ا نله در #له رزقة د ۹( ل لب اهاین / لا تکر مور لیم و لا 


تحاضون, علی طعام | مسکیر وت نَ لترات اکلا لمّا *و تجبون المال خبا 

۳ و ۵ ت "۳ ۳ 1 1 " 

جما *کلا |ذا کت الاْض دکا د *چ جا 1" ق ال مره صفا *و جی ۶ 

ع زا لاد ام اد موش اه 1 و )و 1 > تنل 

بوَمَیّذ بجهنم وَمَیّذ ید کز الانسانٌ آنی له الذکری *یقول با لیِتنی قدَفث 
۳ ۳ و ۶ و .2 ۳ ‌ 3 ای 

لحیاتی *فیومیذ لا بعذب عذابة احد *و لا بوئق ونافه احد.(4) 


[امّا انسان, هنگامی که پروردگارش وی را می آزماید, و عزیزش می دارد 
و لعمت فراوان به او می دهد می گوید: «پروردگارم مرا گرامی داشته 
است.» و اما جونر وی را می آزماید و روزی اش را بو آو نمی کرداند: 
می گوید: «پروردگارم مرا خوار کرده است.» ولی نه, بلکه یتیم را نمی 
نوازید؛ و بر خوراک [دادن ] بینوا 


ص: 179 


- . منافقون / 9 
2 . تغابن / 15 


3- . معارج / 17 - 18 
4 . فجر / 15 - 260 


همدیگر را بر نمی انگیزید؛ و میراث [ضعیفان] را چپاولگرانه می خورید؛ و 
مال را دوست دارید. دوست داشتنی بسیار. نه چنان است. انگاه که زمین. 
سخت در هم کوبیده شود, و [فرمان] پروردگارت و فرشته[ها] صف 
درصف ایند. و جهثم را در آن دوز [حاضر ] اورند, ان روز است که انسان 
پند گیرد؛ وژلی ] کجا او را جای پندگرفتن باشد؟ گوید: «کاش برای زندکانی 
خود [چیزی] پیش فرستاده بودم.» پس در ان روز هیچ کس چون عذاب 
کردن او, عذاب نکند. و هیچ کس چون دربند کشیدن او, دربند نکشد. 1 


تِ 


- ان الائسان له نود :و 3 یک آشهید *و اه لح الحبْر هدید *ا 
قلا یَعَلَمْ ادا ؛ ریما وی ور بت حصل ما فی الط را ۱ 


خبیز.(1) 


(که انسان نسبت به پروردگارش سخت ناسپاس است. و او خود بر این 
اافزا تک گفاه اشت.. وراستی او سخت شعته مال. ات 
که چون آنچه در گورهاست بیرون ريخته گردد, و آنچه در سینه هاست 
فاش شود, در چنان روزی پروردگارشان به [حال ] ایشان نیک آگاه است ؟ ) 


وال کل مرو مر "ای جمع ما و عَدة *یحکسِب أنّ مالهٌ ملد کل 
۳ فی الْحَطمَه *و ما دراک ما الخَطَمَهٍ * نار اللّه لوق ده *الْتی تطلمٌ 
ی لا فیْدو *لها هم مُوْصَدَْ *فی عَمد مُمَددو.(2) 


[وای بر هر بدگوی عیبجویی. که مالی کرد آورد و برشمردش. پندارد که 
مالش او را جاوید کرده؛ ولی : زه | قطعاً در آتش خرد کننده فرو افکنده 
خواهد شد. و تو چه دای که آن آتش خردکننده چیست؟ آتش افروخته 
خدا[یی] است. [آتشی] که به دل ها می رسد. و [آتشی که] در ستون 
هایی دراز, انان را در میان فرامی گیرد. 4 


ص: 190 


- . عادیات / 6 - 11 
2 مر 1 -:9 


روایات: 


1 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر حسابرسی قیامت 
حق است. پس جمع کردن برای چه؟(1) 


. امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: در میان بنی اسرائیل 
کف ی ی سیب پس 
قبری را شکافتند. پس در آن لوحی را یافتند که در آن نوشته شده بود من 
فلان پیامبر هستم. قبرم را یک حبشی می شکافد, آن چه پیش فرستاده 
بودیم یافتیم و آنچه خوردیم سود کردیم و ما آنچه برجای گذاشتیم, زیان 
کردیم.(2) 


3 امالی صدوق: ابن عباس گفت: اولین درهم و دیناری که در زمین ضرب 
شد, ابلیس به آن ها نظر کرد. پس وقتی ان ها را دید, ان ها را برداشت و 
بر چشمان خود گذاشت. سپس بر سینه خود چسبانیدشان. سپس فریاد 
بلندی سر داد و به سینه چسبانیدشان. سپس گفت: شما نور چشم من و 
میوه دل من هستید. من اشکالی نمی بینیم که بنی آدم پس از آن که شما 
را دوست بدارند دیکر بت: تبرستند. برای من کافی. است. از بتی ادم که 
شما را دوست بدارند.(3) 


4 تفسیر قمی: امام باقر علیه السلام درباره فرموده خداوند متعال: «و 
لَذِینَ یکنیُون الافت. و اافسعة و لا ینفةه تففوتهار قی صبیل. آلله فسر ِِِ هم بعذاب 
آلیم»(2) ۲ 


[و کسانی که طلا و نقره را گنجینه (و ذخیره و پنهان) می سازند, و در راه 
خدا انفاق نمی کنند. به مجازات دردناکی بشارت ده !+ فرمود: همان 
خداوند اندوختن طلا و نقره را حرام دانسته است و به انفاق آن در راه خدا 
0 داده است. و درباره فرموده خداوند متعال: «یوَم یعمی علها فی 

نار جهن قنُوی _بها جباهه و جْنوهُمْ و ور هدا ما کتزئت شیک 
قذُوفوا ‌ کم تگنزوت»(5) (در 


آن روز که آن را در آنش جهنم, گرم و سوزان کرده, و با آن صورت ها و 


ض :1 1 


1- . امالی صدوق : 6 
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4- . توبه / 34 

5- . توبه / 35 


آنها می گویند): این همان چیزی است که برای خود اندوختید (و گنجینه 
ساختید) ! پس بچشید چیزی را که برای خود می اندوختید !) فرمود: ابوذر 
غفاری هنگامی که در شام بود, هر روز صبح بیرون می آمد و با صدای بلند 
می گفت: گنج داران را مژده دهید به داغ کردن در پیشانی و داغ کردن در 
پهلوها و داغ کردن, در پشت تا اين که گرما در شکم هایشان به گردش 
دراید 111 


5 خصال: امام رضا علیه السلام فرمود: ثروت اندوخته نمی شود مگر به 
پنچ خصلت: به بخل شدید و ارزوی دراز و حرص چیره و قطع رحم و 
نز نون 1 بر اخرت»(2] 


6 امالی طوسی: پیامبراسلام صلی الله علیه و آله فرمود: کدامیک از شما 
مال وارثش را از مال خود بیشتر دوست دارد؟ گفتند: ای پیامبر خدا! 
کسی در میان ما نیست که مال وارثت را دوست داشته باشد. فرمود: بلکه 
همه شما مال وارت خود را دوست دارید. سپس فرفود* فزژند آذم. می 
گوید: مالم قالض وه آبا برای تو مالی هست جز آنکه خوردی پس نابود کردی 
یا پوشیدی پس کهنه کردی يا انفاق کردی. پس پس انداز کردی و غیر این 
ها مال وارث است.(3) 


7. امالی طوسی: از امام باقر علیه السلام در باره دینار و درهم پر سیدند و 
این که مردم چه مقداری از آن را باید بپردازند؟ امام باقر علیه السلام 
فرمود: انها امانت خدا در زمین او است و خدا انها را برای منفعت خلق 
خویش قرار داده است و به وسیله ان امور و حاجتهایشان سامان می پابد. 
هر که مقدار زیادی از آنها در دستش باشد و حق خدای عز و جل را در 
مورد آنها ادا کرده باشد و زکات آنها را پرداخته باشد, آن پول برای او 
پاکیزه و خالص می باشد و هر که مقدار بسیاری از آن دارا باشد, اما به 
انها بخل بورزد و حق خدا را از ان ادا نکند و از انها ساختمان سازی کند., او 
یی دز موز اوراند ام 
خواهد شد. خدای عز و جل می فرماید: «یوم بُعْمَی عَلَیْا فی تارجَمَنم 
قنکوی 


2- ال : 136 


و آعالن ای 2 5 9[ 


با جباهَهُم و جُنوَهم و ظَهُورْهَمٌ دا مَاترئم لأنمُسِکم قدوفواً ما کم 
تکنژون»(1) در آن ِِ آن را در آتش جهنم, گرم و سوزان کرده, و با 
آن صورت ها و پهلوها و پشت هایشان را داغ می کنند؛ اد کف آنها من 
گویند): این همان چیزی است که برای خود اندوختید (و گنجینه ساختید) ! 
پس بچشید چیزی را که برای خود می اندوختید !2(1) 


۰ بامالی ,طوسی: امام پاقر علیه السلام فرمود: هنگامی ر که این ۷ 
۳ ییون الدْهَبِ والفِصَّه ولا یُنْفموتها هی سبیل اللّه قبَسرْهم یقاب 
آلیم»(3) [و کسانی که طلا و نقره را گنجینه (و ذخیره و پنهان) می سازند, 
و در راه خدا انفاق نمی کنند, به مجازات دردناکی بشارت ده !) نازل شد, 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر مالی که زکات آن پرداخت 
شود, گنج به حساب نمی آید, حتی اگر زیر هفت زمین نهفته باشد و هر 
ای ِ ِ ان پرداخت نشود, گنج شمرده می شود, حتی 1 حتی ار روی 


9 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند بندگان را به چیزی 
1۱ 


0 خصال: بپیاهبر اسلام صلی الله علیه و الة فرمود؛ دیناز و درهم کساتی 
که پیش از شما بودند را هلاک کردند و شما را نیز هلاک می کنند.(6) 


11 خصال: از اشعری روایت شده که گفت: طلا و نقره دو سنگ مسخ 
شده هستند! پس کسی که آن دو را دوست بدارد, با آن ها خواهد بود.(7) 
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4 . امالی طوسی 2 : 133 
5- . خصال 1 : 8 

6- . خصال 1 : 23 

7- . خصال 1 : 44 


1۳ ۱۷۹ ۳ نا 
دوستی دینار و درهم و آن تیر شیطان است. پس هر کس زنان را دوست 
بدارد. از زندگی خود بهره ای نبرد و هر کس شرابخواری را دوست بدارد, 
بهشت بر او حرام می شود و هرکه دینار و درهم را دوست بدارد, پس او 
بنده دنیا است. 


و فرمود: عیسی بن مریم علیه السلام فرمود: دینار. بیماری دین و عالم. 
طبیب دین است. پس هرگاه طبیب را دیدید که که بیماری را به جانب خود 
فی شم مرا متیع کید ه حانم که هپت کیان فش 1 


و حصاله صافتر اسلا سای اه ی و له فرعوه مان ات سعامن 
است کسی که نابینایی را از راه انحراف دهد. معلون است معلون است 
ار ی فد ات مات ی ۶ 
تدای جهاع ند ۱2 


رفعاتی کار اند ان خر رخاست‌د شیم ارست: 


شیح صدوق فر موده: «ملعون من عبد الدینار و الدرهم» بعنلی کسی 
ملعون است که زکات مالش را نیردازد و از پاری برادرانش بخل بورزد و 
در نتیجه پرستش دینار و درهم را, بر عبادت خالقش ترجیح داده است. 


4 علل الشرایع: علی بن محمد می گوید: یک بهودی بر امیرالمومنین 
علیه السلام وارد شد و از ایشان در خصوص مسائلی پرسش کرد. پس در 
میان پرسش های او این بود که چرا درهم به درهم و دینار به دینار نامیده 
شده اند؟ حضرت علیه السلام فرمود: درهم «درهم» نامیده شد برای آنکه 
دار هم و اندوه است. هز کتن آن. را کزد آورد و در طاعت خدا انفاق نکند, 
به آتتضن افتد. و دینار «دینار» نامیده شده برای آنکة دار نار و ان است. 
هر کس آن را گرد آورد و در طاعت خدا انفاقش نکند : به آنش افتد. پس 
یهودی گفت: درست فرمودی ای امیرالمومنین.(3) 


ص: 184 


1-. خصال 1 : 56 
۰2 . خصال 1 : 64 


3- . علل الشرایع 1 : 4 


5 معانی الاخبار: ابن حجاج از مردی که این حدیثت را از او شنیده است 
نقل می کند: از امام صادق علیه السلام پر سیدم. شخص تا چه اندازه می 
تواند زکات بگیرد؟ در پاسخ فرمودند: از پیامبرخدا صلی الله علیه و آله به 
ما خبر رسیده است که فرمودند: هر شخصی که از دنیا برود و دو دینار 
باقی گذارد, همان دو دینار بین دو چشمانش داغ می شود. روای گوید: پس 
امام علیه السلام فررمودند: آن ها گروهی بودند که میهمان پیامبرخدا| صلی 
الله علیه و اله بودند. پس چون شب می شد, پیامبر صلی الله علیه و اله 
می فرمودند: فلانی برو و با اين پول شام تهیه کن و چون صبح می شد می 
فرمودند: فلانی برو و با اين پول صبحانه تهیه کن. پس آنان نمی ترسیدند 
صبح کنند بدون صبحانه و بدون شام. پس مردی از ان ها دو دینار پس 
انداز کرد و پیامبر صلی الله علیه و اله این سخن را در خصوص او فرمود. 
ولی به مردم داده می شود به اندازه خرح یک سال. پس شخص باید به 
اندازه ای که از خرج خود و خانواده اش در یک سال کفایت کند زکات 


6 معانی الاخبار: ابان گفت: شخصی در نزد امام کاظم علیه السلام 
سخن می گفت. پس گفت: به ما خبر رسیده است که شخصی در زمان 


با 
پس پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: مال زیادی برجای گذاشت. 
امام کاظم علیه السلام فر مود: او شخصی بود که نزد اهل ضفه طداتی هی 
کرد و از دنیا رفت و دو دینار برجای گذاشت.(2) 


7 این الاخبات هارون.ین خارجه از آمام. ضاوق. علیه. اللام تقل. می 
کند که فرمود: خداوند لعنت کند طلا و نقره را کسی آن دو را دوست 
ندارد مگر از جنس آن ها باشد. هارون گوید عرض کردم: فدایت شوم, 
منظور همین طلا و نقره است؟ فرمود: خیر آن گونه که تصور کردی 
تست: صتطور از طلا حضی اسف که خین وا از ند و تور آن برد 
شخصی است که به کفر دراید. 


ص: 19 


1- . معانی الاخبار : 152 
۰-2 . معانی الاخبار : 153 


شیخ صدوق رحمه الله فرمود: این خبر را من فقط از حسن بن حمزه 
علوی شنیدم و آن را از شیخ مان محمد بن حسن بن احمد بن ولید 
نشنیدم. ولی نزد من خبری صحیح است و آن را خبری که از امیرالمومنین 
علیه السلام نقل گردیده است تایید می نماید که فرمود: من پیشوای 
مومنین و مال؛ پیشوای ستمکاران است و مال نمی کوبد و پایمال نمی 
ها مه ام ۰ او 
است که دین را بردند و کفر را لبریز کرد و تعبیر کنایی از طلا و نقره شده 
نامشان به کنایه برده شد, اصل و ريشه هر کفر و ظلمی هستند. 


ا تسام ات ااصاه اس لت فلیه اس تفت مسی . 
پادشاهی.(1) 


0 ی انیم اتسا اعای‌ضا له اساه فسوی اوه 
متعال به حضرت موسی علیه السلام وحی فرمود: به فزونی مال خوشحال 
نباش و یاد مرا در هیچ حالی رها نکن. پس فزونی مال, کناهان را از یاد 
می برد و ترک یاد من دل را سخت می کند.(2) 


0 تفسیرعیاشی: امام _صادق تس پیرامون فرموده خداوند 
متعال: «کَدَلِک يريهم اللّه أعْمَالهِمْ حسراتِ علیهمٌ»(3) (خداوند این چنین 
اعمال آنها را به صورت حسرت ۰ آنان نشان می دهد؛ 4 فرمود: او 
شتخصی, است که اموال هو زا ار رو بل ور واه طاعت خداهند انفای 
نمی کند و ان برای وارثانی که در راه طاعت خداوند یا معصیت او عمل 
می کنند, بر جای می گذارد. تن اد وارت. انوا در رام طاعت خداوند 
مصرف کند, آن شخص؛ آن اموال را در ترازوی اعمال دیکران می بیند و 
بر حسرت او افزوده می شود ؛ چرا که آن اموال , به او تعلق داشته است و 
اک وارث؛ آن اموال 0 در راه معصیت خداوند به کار بندد, در واقع؛ این 
اوست که وارت را با مال خویش تقویت کرده تا به معصیت خداوند 
بپردازد (4) 


ص: 196 


1-. معانی الاخبار : 365 , خصال 1 : 170 
2-. قصص الانبیاء: 166 


3- . بقره / 1067 
4 تفن عبات :21 72 


او یی افام مکی ای اسان از اسرالصعتین لیم الم 
پیرامون بزرگ ترین جسترت مردم سوال شد. فرمودند: کسی که مال خود 
را در ترازوی عمل دیگری ببیند و خدا او را به آتش وارد کند و وارث را به 
واسطه آن مال به بهشت داخل نماید.(1) 


22 ر تفسیرٍ عیاشی: امام پاقر علیه السلام درباره فرموده_ خداوند متعال: 
«والْذین یکنژون اهب و الْفْصَة 1 َنفقوتها فی سبیل الله فبَشرّهم بقدّاب 
آلیم»(2) 0 دا کحنته (و یره نان هی سار ند 
و در راه خدا انفاق نمی کنند. به مجازات دردناکی بشارت ده !) فرمود: 
همانا منظور او از ان. مبلفی است که از دو هزار درهم تجاوز کند.(3) 


23 تفسیرعیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: دست شیعیان ما در 
انفاق آن چه در دست آنان است. به گونه شایسته باز است. پس هر گاه 
قائم ما عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کند, گنج هایی را که 
ثروتمندان اندوخته اند بر آنان تحریم می کند تا اين که آن گنجها را بیاورند 
و از آنها بر علیه دشمن خود کمک گیرد و اين همان فرموده خدای عز وجل 
است در کتابش که میفرماید: «و کسانی که طلا و نقره را گنجینه (و ذخیره 
و پنهان) می سازند, و در راه خدا انفاق نمی کنند. به مجازات دردناکی 
بشارت ده »(4) 


سس اقب ه آمام صادی غلیه اتسلم فرموه انا اساو مفیی اک 
چیزی از آن (مالی) داشته باشد, می تواند ان را به هر مقداری که می 
خواهد بر خانواده اش انفاق کند. سپس هرگاه قائم عجل الله تعالی فرچه 
الشریف قیام کند, آن چه دارد باید در اختیار او قرار دهد و هر چه از آن 
باقی می ماند, برای امرا ر معاش خویش کمک می گیرد. و در این صورت 
آ اس ها اس ار ات ۳ 
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1- . تفسیر امام عسکری: 40 
2 . توبه / 34 

3- . تفسیر عیاشی 2 : 87 
4 . تفسیر عیاشی 2 : 87 
5- . تفسیر عیاشی 2 : 87 


5 مجالس مفید: امام باقر علیه السلام یا ون صادق, علیه السلام 
معنای فرموده خداوند متعال: «کدَلک يريهمٌ الله آعغمالهم حسر 
عَلَيهِمٌ»(1) (خداوند این چنین اعمال آنها را به صورت حسرت تِِ به 
آنان نشان فی. دهد 1 فرمودد عتی ان شخض, مالت را به دست می آورد 

و آنها را در هیچ امر خیری مصرف نمی کند و می مپرد و دیگری آن را به 
و 
را به عنوان حسنات, در ترازوی اعمال دیگری می یابد.(2) 


6 روضه الواعظین: امام صادق علیه السلام فرمود: عیسی بن مریم با 
سه نفر از پارانش به دنبال کاری می رفت. پس بر خشت هایی از طلا که 
در کنار راه افتاده بود گذر کرد و به یارانش فرمود این طلاها مردم را می 
کشد. سپس از کنار آن ها عبور کردند. اه 
برای من کاری پیش آمده و از آن ها جدا شد. سپس دیگری گفت برای من 
کاری پیش آمده و او هم جدا شد. سپس نفر سوم هم گفت برای من کاری 
پیش آمده و او هم جدا شد. پس هر سه خود را به طلاها رساندند. پس 
دوتن از آن ها به نفر سوم گفتند: برای ما غذایی بخر. پس آن نفر سوم 
رفت و برای آن دو غذایی خرید و درونش سمی ریخت تا آن دو را بکشد تا 
آن دو با او در طلاها شریک نشوند. و آن دو نیز گفتند هرگاه آن سومی 
امد ان وه ترخاسعه.و آو زا کشتته و او موه تور 
پس عیسی علیه السلام به نزد آنان آمد و آنان را در کنار طلاها مرده 
یافت. پنس آنان, را به امر خدای عز و جل زنده کرد و فرمود: آیا نف تقنها 
بکفتم که این طلا مرح رام کش ۱۶ 


7. نوادر؛ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: دو گرگ گرسنه که به 
گله بی چوپان حمله قی کته له ریش که بعی: از خله و تبرت از آخو 
هجوم می آورد. فسادشان بیش از فساد دوستی مال و شرف در دین 
مسلمان نیست.(4) 
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1- . بقره / 167 

۰-2 . مجالس مفید : 127 

کر وه ها سین 2 5 229 
4 . الزهد: 58 


8 نهج البلاغه: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ای فرزند آدم ! آنچه 
بیش از قوت خود به دست می اوری پس تو نسبت به ان ذدخیره کننده 
برای دیگری هستی.(1) 


- و آن حضرت علیه السلام از کنار مدفوعی که در زباله دان افتاده بود 
گذشت و فرمود: این چیزی است که بخیلان به دادنش بخل ورزیدند. و 
روایت شده که فرمود: این چیزی است که دیروز بر سرش رقابت داشتید. 


تا 
- و فرمود: از مال تمی رود انچه توبرا نتد دادم بانشد.(3) 
- و فرمود: برای هر کس در مالش دو شریک هست: وارث و حوادث.(4) 


- و به فرزندش امام حسن علیه السلام فرمود: ای فرزندم ! از خود چیزی 
از مال دنیا به جای مگذار. چرا که آن مال را برای یکی از اين دو نفر وا 
قی کداری: يا برای شخصی که در طاعت خدا آن را یه کاز مت سرد ۰ پس 
او به واسطه چیزی تو با آن بدبخت شده ای سعادتمند می شود و یا برای 
شنخضی. که: در. معضیت: خدا آن.: را به کار. من. کیرد پس تو او را در 
معصیتش پاری نموده ای. پس هیچ یک از این دو سزاوار نیستند که بر خود 
مقدمشان داری 


و این سخن به شکل دیگری تین روایت شدم.و آن ای است: اما بعد, پس 
این چیزی که در اختیار توست قبل از تو صاحبی داشت و پس از تو نیز مال 
تیکرآن می شود. و تو مال دنیا را برای یکی از دو نفر گرد می آوری. 
شخصی که آنچه تو گرد آورده ای در طاعت خدا به کار می گیرد و به 
واسطه آنچه که مایه شقاوت تو شده سعادتمند می گردد یا برای شخصی 
که آن را برای معصیت خدا به. کار فی. گیرد. ین به. واشظه انچه تو کرد 
آورده ای تذبخت هی شوه و هیع یک از ای دو سزاوار نیست که بر خود 
مقدمشان داری و برای او بار بر دوش خود بگذاری. نسبت به گذشته خود 
به رحمت خدا و نسبت به آینده به روزی خداوند عزوجل امیدوار باش.(5) 
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- . نهج البلاغه حکمت : 192 
- . نهج البلاغه حکمت : 195 


3- . نهح البلاغه حکمت : 196 
4 . نهج البلاغه حکعمت : 335 
5- . نهح البلاغه حکمت : 416 


باب صد و بیست و چهارم : ریاست دوستی 


یلک الا ره تجْعلها لین لا بُریذون عُلَوّا فی ال و لا قساداً و 
قبة للَعتّفین.(1) 


برتری و فساد نیستند, و فرجام [خوش ] از ان پرهیزگاران است. ) 


روایات: 


1 کافی: معمر بن خلاد در خدمت امام کاظم علیه السلام از شخصی اد 
کرد و گفت که وی ریاست را دوست دارد. امام علیه السلام فرمودند: دو 
گرگ گرسنه که به گله بی چوپان حمله می کنند, ضررشان بیش از ضرر 
ریاست دوستی, در دین مسلمان نیست.(2) 


توضیح: «انه ذکر رجلا» ضمایر در «أنه» و «ذکر» و «فقال» در اول روایت 
به معمر ین خلاد برمی گردند و احتمال ای 
برگردد. و «الریاسه» به معنای شرف و علوّ بر مردم است و از «رآس 
اه اف و واه رت وس و 
«ریاسه» یعنی بزرگ شد و قدر و منزلت آن بالا رفت. پس او رئیس است 
و خفع آن. «وشاء اسنت مل ریت و شیر فاع: و «الضاری» یعنی درنده ای 
که به شنکار و کشتتن: آن عادت دارد و «الرعاء» به کسر و الف ممدوده 
جمع راعی و اسم فاعل است و به ضم راء اسم جمع است که 
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1-. قصص / 63 
2 . کافی ۰:2 297 


صاحب مصباح به مطلب اولی و قاضی به مطلب دومی تنصریح کرده و 
گرگ را از ضرر زدن باز می دارد و گله را حمایت و حفاظت می کند. 


ظاهرار عبارت «فی دین المسلم» صله برای ضرر مقدر باشد, یعنی ضرر 
ی ام اه 


و موید این معناست روایاتی که در باب دوستی دنیا مثل آن خواهد آمد که 
دارد: «خراب کننده تر از حب مال و شرف در دین مسلمان نیست.» 


و گفته شده: «فی دین المسلم» حال است برای ریاست و ترآ مقدم 
شده و اشکالی که این قول دارد. مخفی نیست. این روایت انسان را از 
طلب ریاست بر حذر می دارد. ریاست انواع مختلفی دارد؛ بخشی. از آن 
ممدوح و بخشی از ان مذموم است. پس ریاست ممدوح ان ریاستی است 
اس وا ره ی انشا ه انس سم لیام 
اعطاأ فرموده تا خلق را هدایت و ارشاد کنند و فساد را از آن باز دارند و 
چون معصوم بودند, با عنایات ربانی نایید می شدند. پس اینان ایمنی دارند 
اد این. که. غرضشان به دست آوردن اغراض یست و <دنیوی. باشد. نش 
وقتی اپنان طلب ریاست می کنند. غرضشان تنها دلسوزی بر خلق خدا و 
نجات انان از مهالک دنیوی و اخروی است. چنانچه یوسف علیه السلام 
عرض کرد: «مرا سرپرست خزائن سرزمین (مصر) قرار ده, که نگهدارنده 
و اگاهم »(1) 


اما سایر مردم نیز ریاسات به حق و ریاسات باطلی دارند و این به حسب 
نیات آنها و اختلاف احوالشان مختلف می شود؛ از جمله این نیت ها.؛ 
قضاوت و حکومت بین مردم است و این امری خطیر است و شیطان در 
ان اراستن های زیادی دارد و به همین خاطر در بسیاری از اخبار از ان بر 
حذر داشته شده, اما کسی که خود را از فریب شیطان ایمن می داند. و 
می داند که فریب شیطان را نمی خورد, اگر در زمان حضور امام علیه 
السلام و باز بودن دست حضرت باشد و حضرت امر 


ص: 191 


قضاوت را بر عهده آن شخص بگذرد, واجب است که قبول نماید و اما در 
زمان غیبت. مشهور این است که بر فقیه جامع الشرایط که حق حکم 
کردن و فتوا دادن دارد, واجب است که قضاوت نماید و این وجوب يا عینی 
و 


و احقاق حقوق خلق و حفظ فروج و اموال و ابروی مردم از تلف شدن 
باشد, و غرض او بالادستی نمودن بر مردم و تسلط بر ایشان و جلب 
قلوبشان و کسب ستایش آنان نباشد, ریاست او ریاست باطل نیست بلکه 


اما اگر غرض او کسب مال حرام و جلب قلوب خواص و عوام مردم و 
شانقد. ان باشد: این.همان ریاست باطلی افتت که ار ان بر حدر داشته 
شده و بدتر از آن این است که کسی ادعای امری را کند که برای او 
نیست, مانند امامت و خلافت و معارضه با امامان حق که در حد شرک به 
خداست و نزدیک به این عمل, فعل دروغگویان و بازیگرانی است که در 
اعضاد اقامای مالسا دمص با اه ام امه الساه 
باز می داشتند. مثل حسن بصری و سفیان وری و ابو حنیفه و امثال اینان. 


و از جمله ریاساتی که به حق و باطل تقسیم می گردد, تصدی فتوا و 
رش یرو ای ؛ پس هر کس اهل این امور باشد و عالم 9 
و ات ماه کای وه تسام م تصی او فان مرجم وان 
راتخم ساره 
ضورت :تیا کنانی واحب باشد او کی کاهل آن‌عاشه: و بات عران 
زا کنر رای ده او را با دم کم وه رای و سر کرد 
برای مردم فتوای بدون علم ند هد از جمله کسانی است که خدای سبحان 
در حق ایشان فرمود: «بگو: «آپا به شما خبر دهیم که زیانکارترین (مردم) 

قو کان‌هار.خه. کساتی هستند: آنها که بلاشن هایشان در زندکی. دنیا کم رو 
ی ها ۰ 
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1-. کهف / 103 - 104 


همجن کسانی: که از تخمات لو انش اهل این احون هنستد: اما اهَل 
وائو‌طاهرشاری ند و شکان را از جای ان تصرف هی کنزد و بر 
خلاف آنچه می دانند برای مردم فتوا می د هند؛ پا غرض ایشان ۳ 
شهرت طلبی است و جلب قلوب مردم و یا تحصیل اموال و مناصب , این 
دسته نیز از هلاک شوندگانند. و نیز از این قبیل است امامت جماعت و 
جمعه که در این مورد زر ۰ آن بوده و نینش صحیح باشد, از 
ریاسات حق است و گر نه, او نیز از اهل فساد است. 


و حاصل این که ریاست اگر به جهت شرعی و برای غرض صحیحی باشد, 
ممدوح است وگرنه, اگر بر غير جهات شرعیه بوده يا مقرون به اهداف 
فاسد باشد, مذموم است و این اخبار حمل می شود بر کف از این وجوه 


برخی از محققین گفته اند: معنای جاه, مالک شدن دل ها و قدرت بر آن 
پیدا کردن است و حکم ان حکم مالک شدن اموال است؛ زیرا جاه نیز 
اهدفی از اهداف دنیاست و مثل مال, با مرگ شخص منقطع می شود و 
دنا مزرعه آخرت است. پس هر آنچه را خدا| 1 اه 
از آن برای آخرت توشه بر گرفت و همان طور که برای خوراک و پوشاک 
صروری کمترین میزان مال لازم است., کمترین حد از ریاست نیز برای 
زندگی با خلق لازم است و انسان به همان صورت که از غذایی که می 
خوزد. بت تیار تینمست., تجایی انیت دا و عالی را که با ان امین وق :زا 
دوست داشته باشد و به همین ترتیب بی نیاز از خادمی که او را خدمت 
کند و رفیقی که او را یاری دهد و استادی که او را تعلیم نماید و سلطانی 
کارا رات کند و سم اس اریر ار توق کت مت : 


پس این که دوست دارد در قلب خادم خود جایی داشته باشد که خادم به او 
خدمت کند, مذموم نیست و این که دوست دارد در قلب رفیق خود جایی 
داشته بااشد که رفیقش با او به نیکی همراهی و معاونت کند, مذموم 
نیست. و این که دوست دارد در قلب استاد خود جایی داشته باشد که 
استاد به او به نیکی ارشاد و تعلیم و تجه کند, کند, مذموم نیست. و این که 
دوست دارد در قلب سلطان خود جایی داشته 
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نأش که ستطان را ونان بعف راداو کت نموم سس زیر جامیر 
مانند مال وسیله ای برای اغراض ادمی است. 


پس فرقی بین مال و جاه نیست, جز این که تحقیق در این معنا منجر می 
شود به این که مال و جاه خود نیز مستقلا محبوب باشند؛ بلکه این حب 
تنزیل پید | می کند به این که ادمی دوست دارد در خانه اش بیت الخلا 
داشته باشد, زیرا برای قضای حاجت بدان محتاج است و به خاطر دوست 
داشتن بیت الخلا اگر از قضاء حاجت بی نیاز باشد, دوست دارد از بیت 
العلا بق تیان باشته و این حفیفتا از فبیل ووست داشتن بت الجلا تست 
پس هر چیزی که برای رسیدن به محبوب به آن نیاز پیدا می شود, محبوب 
شخص همان مقصودی است که به آن توسل جسته است. 


و تفاوت بین محبوب ۵ ان وسیله با مثالی قابل درک است: مردی 
همسرش را از اين جهت که به وسیله او شهوت زیادی خود را دفع می 
کند. دوست می دارد, چناچه با بیت الخلا زیادی غذای خود را دفع می 
نماید, و اگر زحمت شهوتش از او برداشته می شد؛ از همسرش جدا| می 
گشت. کما این که اگر زحمت قضاء حاجت از او برداشته می شد, داخل 
بیت الخلا نمی شد و در ان دور نمی زد؛ ولی همسرش را مستقلا مانند 
عاشقان دوست دارد و اگر شهوت هم نداشته باشد, باز هم عقد نکاح با ان 
زن را ادامه می دهد. 


این دومی حب است نه اولی؛ و جاه و مال نیز این چنین است که شخص, 
گاهی هر یک از آن دو را از اين دو جهت دوست می دارد ؛ پس محبت مال 
و جاه پرای رسیدن به مهمات بدن مذموم نیست ولی محبت آن دو به طور 

تصش از جه صرورت. بدن ی ایا آن باشسنم است: ولی با آنن 
خال صاحت آن متضت‌ننه فسی و عصیان: نمی کردذی‌هاد آمت که این نت 
او را وادار به انجام معصیتی نکند و مادامی که با عبادت کردن یه دنبال 
کسب مال و جاه نباشد, زیرا| ۱۲ 
به دین است و حرام می باشد و معنای ریایی که حرام و ممنوع است نیز 
چنانچه گذشت, به این معنا برمی گردد. 


پس اگر بگویی طلب وجاهت و منزلت در دل استاد و خادم و رفیق و 
را به اوست: فطلقا ونبه هر کیفیتی 
که باشد, امری مباح 
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است؟ يا تا حد مخصوص و بر گونه مخصوصی مباح است؟ من در پاسخ 
می گویم: این اهر بر شته وجه. دنبال. فی: شود که .ده وحة ان صتاح: ویک 
وجه آن ممنوع است: 


زا خال کنند که ۵ 0 77 
شخص این صفت را ندارد, مثل علم و ورع و نسب بلند. پس برای مردم 
اشکار رو کشای فص ای سب با کالم اس کار ام بای 
این شخص چنین نیست ؛ پس این حرام بوده, چرا که امر را مشتبه نمودن و 
وا با 


1 وصف 0۳ ۳ ۳ 
سرپرست خزائن سرزمین (مصر) قرار ده, که نگهدارنده و آگاهم »(1) 
این امر طلب منزلت در قلوب است به این که من فردی نگهدارنده و عالم 
هستم و به این وصف نیاز است و حضرت نیز در کلام خود راستگوست. 


وجه دوم مباح این است که بخواهد عیبی از عیوب خود و گناهی از گناهان 
خود را مخفی بدارد تا کسی نداند و منزلت اه در دل اشخاض با علم به ] 
گناه از بین نرود. این نیز مباح است؛ زیرا پوشاندن کارهای قبیح جایز است 
و پرده دری و اظهار زشتی جایز نیست ؛ در این قسم امر را مشتبه ساختن 
راه ندارد؛ ؛ بلکه سدذ راه علم است به طریقی که علم به آن قبیح فائده ای 
اه ی که از ان هی میا که و ی ره 
سلطان القا نمی کند که من با ورع هستم؛ زیرا این که می گوید: «من 
پرهیزگارم» فریبکاری است و عدم اقرار او به شرب خمر موجب نمی 
شود که سلطان اعتقاد به ورع این شخص پیدا کند, بلکه مانع از علم او به 
شرب خمر توسط این شخص می شود. 

و از جمله امور ممنوع این است که در مقابل سلطان نیکو نماز گزارد تا 
سلطان در او اعتقاد نیکو پیدا کند؛ زیرا این عمل ریا و فریبکاری است؛ 
زیرا سلطان خیال می کند این شخص از مخلصان و خاشعان خداست. در 
حالی که این شخص با 
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این عمل خود مشغفول ریا کردن است, پس چگونه مخلاص باشد؟ پس جاه 
طلبی از اين راه حرام است و همچنین جاه طلبی با هر معصیتی و این جاه 
طلی‌سان رای باحی است ی سن وسورفیت ها 
طون که راخ ف رمحا یت که هال قیی را با کت در ععایل وا 
غیر ان تملک کند. با تزویر و خدعه نیز جایز نیست که قلب کسی را تملک 


2 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس ریاست را بخواهد هلاک 
خواهد شد.(1) 


3 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: بیرهیزید از رئیسانی که ریاست 
طلب هستند. پس به خدا سوگند کفش ها پشت سر شخصی صدا نکرده 
هکر آنتکهخوو هلا ک‌شندم:فمیران: را نیز هلاک کردم است ۱2۱ 


توطیم؟ جوهزی می گیی هرآین. قلان: القومم برآمن: بالقتخ. بانط و هو 
رئیسهم و راسته انا فتراس هو و ارتاس علیهم» (ريشه و افعال مجرد و 
ای ۱ اه ی 
زد و هر زدن با چیزی را خفق گویند. می گویم: این روایت نیز بر جماعتی 
حمل می شود که در اعصار ائمه علیهم السلام بودند, و مدعی ریاست 
بودند بدون استحقاق آن و بدون آن که از فریب نفس و تکبر آن و طلب 
بلندی کردن آن به سبب تبعیت توده ها و رجوع آنان به ایشان بر حذر 
باشند. پس به این سبب هلاک می شوند و با گمراه کردن مردم و با فتوای 
بدن علم دادن, آنان را هلاک می کنند؛ با اين که لغزش های علمای جور به 
غير ایشان نیز سرایت می کند؛: زیرا هر چه از انان می بینند را نیکو می 
پندارند و از آنان در ان امر تبعیت می کنند, همان طور که پیامبر صلی الله 
علیه و اله فرمود: بر امت خود از لغفزش عالم بیمناکم. 


4. کاقو؛: ابوحمزه ثمالی نقل می کند که امام صادق علیه السلام فرمود: 
بپرهیز از ریاست و بپرهیز از اینکه پشت سر اشخاص راه بروی. ابوحمزه 


گوید: گفتم 
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1-. کافی 2 : 297 
2 . کافی 2: 297 


فدایت شوم, اما ریاست را می شناسم ولی درباره پشت سر اشخاص راه 
رفتن, دو سوم آنچه در اختیار من است جز از راه رفتن پشت سر اشخاص 
حاصل نشده است. پس فرمود: آنگوته که بنداشتی نیست. بلکه بیرهیز از 
اینکه شخصی را که عمتر از حجت خداست بیذیری و تمام سخنان او را 
تصدیق کنی.(1) 


توضیح: در نام روات این خبر در برخی نسخه ها ابی عقیل و در برخی دیگر 
اش اه مارد سوم ای اه است هرآ ات انم اه ات 
زیرا شیخ در فهرست حسن بن ایوب بن ابی عقیله را نام برده و نجاشی 
گفته؛ او کتاب یعنی یک اصل دارد و این که کتاب او اصل است. نزد من 
مدحی نژز ک در حقر اوست. «الا مما وطئّت اعقاب الرجال» یعنی من از 
شتر: ناسر قیما از نان اخه رات کنم. حضرسم یه الفاام حواب: اند 
غرض نهی از پشت سر مردان رفتن نیست. بلکه هدف نهی از اين است 
که غیر امام متص وب از جانب خدای متعال, امام دانسته شود به گونه ای 
که در هر چه قفه کهید: تصدیقش کنی و گفته شده: : «وطء العقب» کنابه 
است از پیروی در کار و تصدیق گفتار و در تفسیر روایت به یکی از آن دو 
اکتفا شده زیرا غالبا با توضیح یکی, دیگری نیز معلوم می شود. 


کافی امام صادق علیه السلام فرمود: معلون است هر کس ریاست 
است هر کس با خود درباره ریاست بیندیشد.(2) 

توضیح: «من ترأس» یعنی بدون استحقاق ادعای ریاست کند. زیرا باب 
تفعل غالبا برای بیان تکلف است. 


ای رم تامی ل من کنن کم ماع ماگ هسام مد مت 
فرمود: وای بر تو ای ابا ربیع ! ریاست را طلب مکن و پشت سر کسی 
انس وبه‌تواسطه ما اموال هردم را تخور که خداوند متعال نو را قعیر من 
کند. و درباره ما نگو انچه را که 
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1- . کافی 2 : 297 
2 . کافی 2 : 298 


رس 


ما درباره 3 بیم. و بازداشته شده و مورد 


توضیح : : «و لا تکن ذنبا» یعنی تابع جهال و کسانی که مدعی ریاست هستند, 
و علمای سو ۶ نباش. در نهایه 1 «الأذناب» بعنلی تابعان که جمع «ذنب» 
است گویی این تابعان در مقابل رژوس هستند که پیشقدم هستند؛ و در 
برخی نسخه ها «ذنب» دارد با همزه پس تاکیدی برای فقره پیشین است؛ 
زیرا| رسای یم ی را می درند و از جایی که نمی 
فمستد آباق را انیم کفییضو لا جاکل سا العانس» نیت آنسایت که از 
جهت تشیع به ما داری یا علم و يا نسب خود را وسیله گرفتن اموال مردم 
وی ضرر زدن به آنان قرار مده و جعل اخبار در مورد ما را وسیله گرفتن 
اموال شیعه قرار نده. «فیفقرک الله» که خدا بر خلاف مقصودت., تو را 


«ما لا نقول فی انفسنا» مانند ربوبیت و حلول و اتحاد خالق با مخلوق و 
ای ار یه اس سم او مسا اه وم 


السلام ازشامر‌ها صلن الب علبه و آله افصل دیا سعتی اعم از این 
غلوّها و کوتاهی در حق آنان. «فانک موقوف» یعنی در روز قیامت. «و 
مسوّول» یعنی درباره آنچه درباره ما گفتی. به خاطر آیه: «آنها را نگهدارید 
که باید بازپرسی شوند »(2) و در قاموس گفته: «لا محاله منه» به فتح 
میم یعنی چاره ای از ان نیست. 


7 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس که ریاست را بخواهد 
هلاک می شود.(3) 


8 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: آیا تصور می کنید که نیکان شما 
را از بدهایتان نمی شناسم؟ به خدا قسم می شناسم؛ بدترین شما کسی 
است که دوست بدارد که پشت سرش راه بروند. او به ناچار يا درغگوست 
۱ 
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1-. کافی 2 : 298 
۰-2 . صافات / 24 


3- . کافی 2 : 298 
4 . کافی 2 : 299 


توضیح: «آتری» بنا بر این که معلوم یا مجهول باشد, استفهام انکاری 
است. « انه / بذ» گفته شده: : ضمیر اسم ان است و به «آن یوطأ» بر می 
گردد و «لا بذ» جمله معترضه است و «من کذاب» خبر «لنْ» و «من» 
مبتداست يا ضمیر «انه» ضميیر شان است و «من کذاب» 9 لغو و 
متعلق است به «لا بذ» و تقدیر آن چنین است: چاره ای بر ما نیست از این 
که کذاب باشد و گفته شده: ناچار در زمین باید کذابی باشد که ریاست 


می گویم: ممکن است ضمیر به موصول برگردد و تقدیر کلام اين باشد که 
ناچار باید کذاب پا سست نظر باشد؛ زیرا مردم در مسائل و امور مشکل 
به او مراجعه می کنند؛ پس اگر : به آنان پاسخ دهد, غالبا کذاب است و اگر 
به آنان جواب ندهد, در ۹ آنان و يا واقعا ضعیف العقل است؛ زیرا کذاب 
جز از طریق این افراد مرادش تمام نمی گردد. 


9. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر اسلام صلی الله علیه و 
آله. فرففتت کی خصلت: مرا تافرها نی خداوتو یار نع عالی, است. 
دوستی دنیا, , دوستبی ریاست.؛ دوستی خوراک؛ , دوستی #(ِ9 دوستی خواب ب‌ 
و دوستی اسایش.(1) 


0 صعانی الاخبار: ابوحفرم: تمالی از امام ضادق علیه السلام. تنعل عی کید 
که فرمود: بپرهیز از رباست و بیرهیز از اينکه پشت سر اشخاص راه 
بروی. ابوحمزه گوید: گفتم فدایت شوم اما ریاست را می شناسم ولی 
درباره پشت سر اشخاص راه رفتن؛ دو سوم آنچه در اختیار من است جز 
از راه رفتن پشت سر اشخاص حاصل نشده انستت. پس به من فرمود: 
آنگونه که پنداشتی نیست., بلکه بپرهیز از اینکه شخصی را که کمتر از 


1. معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: از ریاست طلبی بپرهیز 
پس احدی ریاست طلب نمی شود مگر اينکه هلاک می گردد. به او گفتم 
فدایت شوم پس ما هلاک شده ایم؛ چرا که همه ما از یادکردن و قصد 
کردن و تصدی ریاست 
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1- . خصال 1: 106 


۰-2 . معانی الاخبار : 169 


خشنود هستیم. پس فرمود: آن گونه که گمان کردی نیست, بلکه منظور آن 
است که کسی را که کمتر از حجت خداست بیذیری و تمام سخنانش را 
تصدیق کنی و مردم را به سخن او دعوت کنی.(1) 

2. فقه الرضا علیه السلام: برای ما روایت شده که هر کس ریاست را 
برای خود بخواهد هلاک می شود. پس تصدی ریاست جز برای اهالش 


درست نیست.(2) 


3 رجال کشی: امام کاظم علیه السلام فرمود: دو گرگ گرسنه که به 
گله بی چوپان حمله می کنند. ضررشان بیش از ضرر ریاست دوستی, در 
دین مسلمان نیست. ولی صفوان ریاست را دوست ندارد.(3) 
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1- . معانی الاخبار: 180 


2 . فقه الرضا: 384 


باب صد و بیست و پنجم : غفلت و لهو و زیاد شاد بودن و رفاه زدگی به نعمت ها 

آیات: 

- و لا تن من الغافلین.(1) 

[و از غافلان مباش. ) 

- و الذین هم عن آیاینا غافلون * ولیک مَأواهخ الا یما کائوا تَکسیبُو.(2) 


[و کسانی که از آیات ما غافلند, آنان به [کیفر ] آنچه به دست می آوردند, 
جایگاهشان آتنتفن است. 1 


- و ان کثیراً من النّاس عن آیاینا لغافلون.(3) 
[و بی گمان, بسیاری از مردم از نشانه های ماغافلند. 1 
- و ائبِع الذین طَلَمّوا ما آثرفوا فیه و کائوا مُجُر مین.(4) 


(و کسانی که ستم کردند به دنبال ناز و : تقضتی. که اد زان بودند رفتند, و 
انان بزهکار بودند. 1 


- و اذا آرذنا آن تقلک قَرْبة آَمونا غترفیها ققسقوا فبها قح عَلَیّْا الْقَوَل 
قدَفَرناها تومیر أ:(5) 


و چون بخواهیم شهری را هلاک کنیم, خوشگذرانانش را وا می داریم تا در 
آن به انحراف آو-فساد] بیردازنده و در نتیچه. عذاب. بر آن. [شهر ] لازم 


گردد, پس آن را [یکسره] زیر و زبر کنیم.) 
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1-. اعراف / 205 
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3- . یونس / 92 
4 . هود / 116 
5- . اسراء / 16 


1 
و آنان را از روز حسرت بیم ده, آنگاه که داوری انجام گیرد؛ و حال آنکه 
آنها اکنون | جر عفتندو شر ایمان آوردن تدارند 1 


0 لاس حساَهُمْ ‏ ِِ فی عَفْلَهٍ مَغرُون *ما تأیه من ذِکُرِ من 
رهم مُخدَتِ الا اسْتمغوة و هم بلعبُون *لاهتة فلوهم.(2) 


۷ 6 . .* ۹۹ ۲ 19-7 
رهق بَوم الحسته ا! فضی الأمَر و هم فی عَفله و هم لا بُوْمْون.(1) 


[یرای مردم [وقت] حسایشان نزدیک شده است, و آنان در بی خبری 
رویگردانند. هی یند تازه ای از پروردگارشان نیامد, مگر اینکه بازی کنان 
آن وا سفن در حالت کول اسان خعضول انشت ۲ 


- لا تکضُوا و ارجقوا الی ما آثرقلغ فیه و هساکیکم لعلْکمْ شکلون.(3) 


([هان] مگريزید, و به سوی آنچه در آن متنقم بودید 2 بت زیدهک ] 
سراهایتان با کرویهه اند که شا ورد پرسش قرار کیربت 1 


یا لا فد باقن اد من هط کل با طالمین 21 
دا اس اه ات ات ارو ار تحص باه ها سیسوس 


ِا اذا أَحَونا 2 مَترفيهم بالعذاب ذا هم هم باون تجْأژوا الوم نکم مت 
تلصرون.(5) 


ی و ار ان ها و وه 


شد. ) 

و کم اکن نا من قرب بَطِرث معیشتها قیلک مساکنهم لَم نکن من تدم 
الا قلیلاً و کتّا تَخْنْ الوارئین.(6) 
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رانا 1 2 


3- . انبیا / 13 


4- . انبیا / 97 
5- . مومنون / 64 - 65 
۰-6 قصص / 538 


[و چه بسیار شهرها که هلاکش کردیم, [زیرا] زندگی خوش, آنها را 
سرمست کرده بود. این است ی ی ی ون - جز برای عدذه 
کمی - مورد سکونت قرار نگرفته, و ماییم که وارث آنان بودیم. ) 


- اذ قالٍ له قَوَمة لا 27 تفرخ ان ال لا بح الْفرحین *و ائتغ فیما آتاک ال 
الدّار الاخرة و لا تئس 9 من الا .(1) 


(آنگاه که قوم وی بدو گفتند: «شادی مکن که خدا شادی کنندگان را 
دوست نمی دارد. و با آنچه خدایت داده سرای آخرت را بجوی و سهم خود 
را از دنیا فراموش مکن. ) 


- و اذ ذا أدَفْت الّاسَ رَحْمَه فرخوا بها.(2) 
[و چون مردم را رحمتی بچشانیم, بدان شاد می گردند. ) 


- و ما سنا فی قَرْه ن تیم | فال فثرقوها لا بما أْسلغ کافزون 
و قالوا 7 نکن آکتز أقوالا و" ولادا و ما نکن یه بمَعذبین الی قوله تعالی و 
یبن قته و ما یاقا معشار ما نا مْ قکذبُوا رسلی قکیّْف کا ِِ 
(3) 


و [ما] در هیچ شهری هشداردهنده ای نفرستادیم جز آنکه خوشگذرانان 
آنها گفتند؛ «ما به آنچه شما بدان فرستاده شده اید کافریم.» و گفتند: «ما 
دارایی هقرت نداتفا از همه بیشتر است و ما عذاب نخواهیم شد.» - تا 
آنجا که فرموده و کسانی که بیش از اینان بودنده آنیز | تکذیب کردنده در 
حالی که اینان به ده یک آنچه بدیشان داده بودیم نرسیده اند. [آری,] 
فرستادگان مرا دروغ شمردند؛ پس چگونه بود کیفر من ؟ 4 


- کم یما کم تفرخون فی الاأرَض بقیّر الْحَقَ و یما کم تمرخون.(4) 


این [عقوبت ] به سبب آن است که در زمین به ناروا شادی و سرمستی 
می کردید و بدان سبب است که [سخت به خود] می نازیدید. ) 


ص: 203 


1-. قصص / 76 - 77 
2- . روم / 36 


3- . سباً 34 - 35 
4-. غافر | 75 


رت اسان متا رحمة قرح بها و |ٍن نُصِْهمْ سین بما قدّمَ 
الائسان کفوژ.(1) 


و ما چون رحمتی از جانب خود به انسان بچشانیم, بدان شاد و سرمست 
کردده و چون به. سرا | دمتاوزد پیشین آنها. به. انان. بدی رشد: انسان 
ناسپاسی می کند. 1 


- و گذلک ما أرْسَلنا من تیک فی قَرْیء من تدیر الا قال مُنرفوها تا وجذٌنا 
آباعنا علی أم 5 و ات علی آتارهم مُفتدو دص 


کی 


تا |ذا 
0 [ لل 
ايديهمْ فان 


ک 


و بدین گونه در هیچ شهری پیش از تو هشداردهنده ای نفرستادیم مگر 
آنکه خوشگذرانان آن گفتند: «ما پدران خود را بر آیینی [و راهی ] یافته ایم 
و ما از پی ایشان راه سپریم.» ) 


ِ- 


عءِ 


‌ 


د و من تفش عَن دکر امن لقیمن له شبطانا قهو له قرین *و ‏ 
ليْضَذوتَهم عن السَبیل, و یکسبون هم مَهْتَذُونَ *حنی |ذا جاعنا قال يا لیت 
بینی و نی المشرفتن قیلمن لشرین "و تلقعکم الوم طلقلة 


انکق فی العذات فستر کون 121 


و هر کس از یاد (خدای ] رحمان دل بگرداند, بر او شیطانی می گماریم تا 
برای وی دمسازی باشد. و مسلما انها ایشان را از راه باز می دارند و 
نها می‌تداننه که رام پافتکاته تا انگاه که او [با مسا رتش | بم خو ها 
آید, [خطاب به شیطان ] گوید: «ای کاش میان من و نو فاصله خاور و 
باختر بود. که چه بد دمسازی هستی » و امروز هرگز [پشیمانی] برای شما 
سود نمی بخشد, چون ستم کردید؛ در حقیقت. شما در عذاب. مشترک 
خواهید بود. ) 


ک و 
ص: 204 


1- . شوری / 48 
2 . زخرف / 23 
3-. زخرف / 36 - 39 
4 . زخرف / 83 


(پس آنان را رها کن تا در یاوه گویی خود فروروند و بازی کنند تا آن روزی 
را که بدان وعده داده می شوند دیدار کنند. 1 


- فتلَ الحََاضون*الّذین هُمْ فی مرو ساهُون.(1) 

[مرگ بر دروغپردازان ! همانان که در ورطه نادانی بی خبرند. ) 
َهْمْ کائوا قَبل ذلک مَتَرَفینَ.(2) 

[اینان بودند که پیش از اين ناز پروردگان بودند. ) 

لکلا تأسَوّا علی ما فاتکُمٌ و لاتفرخوا بما آتَاكُمْ.(3) 


نا بر انچه از دست شما رفته اندوهگین نشوید و به [سبب ] آنچه به شما 
داده است شادمانی نکنید. 4 


و0 شتخود عَلبهِمْ السّیّطان تسا هُم کر اللّه ولیک حرت السْبّطان لا ان 
ت السّیّطان هم الخاسژون 2 


([شیطان بر آنان چیره شده و خدا را از یادشان برده است؛ آنان حزب 
شیطانند. آگاه باش که حزب شیطان همان زیانکارانند. ) 


- و لا تکُوئوا گالدین تشوا ال قَنساهْم سم أُولیک هم الفاسفون.(5) 


اوخون کساتی مباشية کسخد را فراموش کردند و اه تزا اتاضرا وجار 
خمذیراضوشت کیرد آنان همان تافرهانات .۱ 


- یا یم الذین الا مق اقوالی ولا اقادیم عن دکر الله هن ععز 
ذلک فاولیتّک هم الخاستون 6(۰) 


[ای کسانی که ایمان آورده اید, [زنهار] اموال شما و فرزندانتان شما را 
از یاد خدا غافل نگرداند. و هر کس چنین کند, آنان خود زیانکارانند. ) 


ص: 205 


للم داریا 11*10 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -6 


واقعه / 45 
حدید / 23 
مجادله / 19 


حشر / 19 
منافقون / 9 


0 لا ح ۳۳ 0 ۳0 ۳ 
- و نی و الْمکَذبین أولی اللفه و عم قلیلا(1) 


روایات: 


1. خصال, امالی صدوق: امام علیه السلام فرمود: اکز شنظان 


برای چه؟(2) 
2 امالی طوسی: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: هرچه از یاد خدا به 
سوی لهو کشاند. مصداق «میسر» است.(3) 


3 دعوات راوندی: پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: در میان 
دب است که هیچ نماز يا صدقه ای کفاره آن نمی شود. 1 

: ای پیامبرخدا صلی الله علیه و آله, پس چه چیز کفاره آن هاست؟ 
۱ 


- و روایت شده که داوود علیه السلام عرض کرد: خدای من مرا امر کردی 
که با اب ضورتم و بدتم و بانم را یاک کردانم: پس با چه چیزی دلم را برای 
تو پاک کنم؟ خداوند متعال فر مود: به آندوه و غم. 


- و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: برای یکی از شما زمانی خواهد 
زشید که.هبه کنافی برای آو‌توشته نحی شود و آن مان است که آو تب 
غم روزی مبتلاست. و فرمود: خداوند متعال هر دل محزونی را دوست 
دارد و پرسیده شد که خداوند متعال کجاست؟ پس فرمود نزد دل های 


مالسا خر ود آندیی کاهان اه سر 


- و امير مومنان علیه السلام فرمود: هیچ کس سرمه ای مانند سرمه اندوه 
به چشم نکشیده است. 


ص: 206 


1-. مزمل / 11 


2 . خصال 2: 61 
وال طوسی 21 346 


نشور ۵ بزای اه عملننشست که کماون آن: کناهان باس خداوند اما به 
حزن مبتلا می سازد تا به واسطه آن گناهانش محو گردد. 


یه ال و اس وی ساسا موه سی شا م شمه 
حجابی از غرور است.(1) 


- و فرمود: نادان شما گناه بر گناه بیفزاید و دانشمند شما کار امروز را به 
فردا افکند.(2) 


- و فرمود: علم,؛ عذر بهانه تراش را قطع می کند.(3) 


- و فرمود: هر شتاب کننده ای مهلت می خواهد و هر که مهلت دارد کار را 
به عقب می اندازد.(4) 


ضر: 207 


1- . نهح البلاغه حکمت : 282 
2 . نهح البلاغه حکمت : 283 
3- . نهج البلاغه حکمت : 284 
4 . نهح البلاغه حکمت : 285 


روایات 
1 امالی صدوق: مفضل گوید از امام صادق علیه السلام درباره عشق 


پرسیدم. حضرت علیه السلام فرمود: دل هایی که از یاد خدا خالی هستند 
پس خدا به آن ها دوستی دیگری را چشانده است.(1) 


2 خفن ااضار الرضا له اتمه ام وا خن الاه غلید و آله فر میهد 
به خدا| پناه ببرید از دوست داشتن حزن.(3) 


3. نوادر راوندی: امام کاظم علیه السلام فرمود: پیامبر اسلام صلی الله 
علیه و اله فرمود: ترسناک ترین چیزی که مرا نسبت به امتم بعد از خود 


می ترساند, این معاملات حرام و شهوت نهانی و ربا است.(4) 


ص: 209 


1- . امالی صدوق : 396 
2 . علل الشرایع 1 : 133 
3- . عیون الاخبار 2 : 61 
4 . نوادر راوندی : 17 


باب صد و بیست و هفتم: خستگی و دلزدگی و ناتوانی و طلب آنچه درک نمی شود 


روایات: 


ان ال ام صادن لیم سای عفن ان تما ات خاست: 
پس تنبلی برای چه؟(1) 


2 امالی صدوق: ِِ صادق علیه السلام 0 بپرهیز. ۹ 


3 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: لقمان به پسرش کفت: ختل 
سه نشانه دارد: سستی می کند تا به افراط می رسد و افراط می کند تا 
به ضایع شدن می رسد, و ضایع می کند تا به گناه می افتد.(3) 


4 خصال: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: از تنبلی بپرهيزید. پس هر 
کس تنبلی کند, 0 عز و جل را ادا نکند.(4) 


طرخضال: امتر الخومشم لته الساام موه وان نوی آتعت 99 


6 کصال: آسیرالتتن. غلبه السلام فرموه نم تفر هت که خود رس 
فریبند تا انجا که فرمود: و کسی که می خواهد چیزی را که در نمی یابد. 
(8) 


ص: 2009 


لصا ۵172 
2-. امالی صدوق : 324 
3 . خصال 1 : 60 
4 . خصال 2 : 160 
5- . خصال 2 : 94 
6-. خصال 1 : 54 


7 البلاگهه امیرالمم‌فنن غانه. المتلای فرمود: کانهانی افت. و ضبد 
شجاعت است.(1) 


- و فرمود: هر کس از سستی پیروی کند حقوق را ضایع نموده و هر کس 
از سخن چین پیروی کند. دوست خود را ضایع می کند. 


- و در وصیت خود به امام حسن علیه السلام فر مود: از تکیه بر آرزوها 
بپرهیز که آن ها سرمایه کم خردان است.(2) 


2 


1- . نهج البلاغه حکمت : 3 
2 . نهج البلاغه حکمت : 31 


باب صد و بیست و هشتم : حرص و درازی ارزو 


- ان اسان خُلق هلوعاً *|دا مس السْرٌ جژوعاٌ.(1) 


[به راستی که انسان سخت آزمند [و بی تاب] خلق شده است. چون 
صدمه ای به او رسد عجز و لابه کند. 4 


- بل رید الالسان لیفَجْرّ آمامة بَستل آیّان یوم القیاهه.(2) 
«روز رستأخیز چه وقت است ؟» 1 


روایات: 


1 خصال و امالی صدوق. اگر روزی تقسیم شده ست. پس حرص برای 
چه ؟(3) 


3 فضال و امالی صحوف آنام ضاوق علیه الملام فرمو از حکیسی سل 
شده که گفت: شخص بسیار حربص از انش سوزان تر است.(5) 


در کتاب الغایات نیز همانند این روایت شده است. 


ریت 1 21 


1- . معارج / 19 - 20 
2 . قیامت / 5 - 6 
3- . خصال 2: 61 
تال هه 1۰۵ 
5- . خصال 2 : 5 


4 امالی صدوق: در خبر پیرمرد شامی از امیرالمومنین علیه السلام 
پرسیده شد: کدام ذلت ذلیل تر است؟ فرمود: حرص بر دنی(1) 


در کتاب الغایات همانند این روایت شده است. 


5. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: دو گر سنه اند که سیر نمی 
شوند: گرسنه دانش و گرسنه مال.(2) 

6 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: بر حربص دو خصلت حرام شده 
که دو خصلت دیگر را در پی دارد: قناعت بر او حرام شده پس راحتی را از 
دست می دهد و رضا بر او حرام شده پس بقین را از دست می دهد.(3) 


تا اسر ایا یآ رو ره ان موی و دای 
دو چیز از دو جوان می شود: حرص بر مال و حرص بر عمر.(4) 


پیر می شود و دو چیز از او باقی می ماند: حرص و ارزو.(۵) 


9 خصال: امام باقر علیه السلام فرمود: شخصی که در او بخل و حسد و 
ترس باشد ایمان ندارد و مومن ترسو و حربص و بخیل نمی شود.(6) 


0 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: در آنچه که پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله به علی علیه السلام وصیت کرد امده است: يا علی ! تو را 
از سه خصلت بزرگ نهی می کنم: حسد. حرص و دروغ.() 


در خصال همانند ان روایت در وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله : بخ علی 
علیه السلام به سند دیگری نقل شده است.(8) 


21 


له امالی دی رد2 
2 خضال. 1 : 28 
3 . خصال 1 : 36 
4-. خصال 1: 37 
5- . خصال 1 : 37 
6-. خصال 1 : 41 


۲ 0 


۴ 


+[ تلی) 
لب ها 


1 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود: از نشانه های بدبختی, خشکی چشم و سنگدلی و شدت حرص 
در طلب روزی و اصرار بر گناه است.(1) 


2 تضال: آمیر الموفتین غليه: السلام فرمود: اظهار خرص فقر رابه دتبال 
دارد.(2) 


4 ال ارام با رها حامتات مر و آله انم ای ی 
ترس و بخل و حرص یک غریزه هستند که بدکمانی آن ها را در بر گرفته 
است.(4) 


دا یی را این راون لاسام از 
امام حسن علیه السلام فرمود: فقر چیست؟ فرمود: حرص و شر ان.(5) 


6. خصال: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ترسناک ترین چیزی که 
۱۳ 307 پیروی از هوس و آرزوی 
دراز. اما پیروی از هوس از حق باز می دارد و آرزوی دراز آخرت را از یاد 
می برد ۰( 


در ال ها ناس مایت احایت ام ی الم اه ی سا 


شده است(1). 


7. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که نوح علیه السلام از 
کشتی اش فرود مگ ابلیس بر او وارد شد و گفت در این زمین کسی 
نیست که منتش بر من بیش از تو باشد. این کافران را نفرین کردی و با 
تافدق آنها هرا ار انشان 


215 * 


1-. خصال 1 : 115 
2 . خصال 2 : 94 
3- . خصال 2 : 94 
4 . علل الشرایع 2 : 246 
5- . معانی الاخبار : 244 


+ ها 


۴ 


۰ ۲ 
لا ل6) 


راحت کردی. دو خصلت را به تو می آموزم: از حسد بپرهیز که آن کرد با 
من آنچه کرد و از حرص بپرهیز پس آن که آن کرد با ادم انچه کرد.(1) 
8. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس دل به دنیا سار د: آن 


را و ۱ بتلا کرده است: اندوهی که پایان ندارد, ارزویی د ست 
یافت نی ت و امیدی که براورده نشود.(2) 


19 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: امام علی علیه السلام فرمود: 
هر کس ارزویش دراز شود عملش بد می شود.(3) 


اس ای ایام سس امن فووه باسر که ی دای 
آله فرمود: مصلحت این امت اولا در بی رغبتی به دنیا و یقین و نابودی آن 
ها نهایتا به بخل و آرزومندی است.(4) 


21 خصال: در وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام 
امده است: ای علی! چهار خصلت از بدبختی است: خشکی چشم, 
سنگدلی, ارزوی دراز و دوست داشتن بقاء() 


2. عیون الاخبار: امام رضا علیه السلام فرمود: امیرالمومنین علیه السلام 
فرمود: اگر بنده اجل و سرعت اجل نسبت به خود را می دید. حتماً از آرزو 
تخت ی آمد مدا خوا هی را رصا.هی کرد ۱ 


3 در مجالس مفید و امالی شیخ طوسی از داود بن سلیمان نیز همانند 
این خبر از امام رضاء از پدران بزرگوارش علیهم السلام روایت شده است. 
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و نیز در صحیفه الرضا همانند اين خبر از امام رضاء از پدران بزرگوارش 
علیهم السلام روایت شده است.(8) 


ص: 214 


1- . خصال 1: 27 
2- . خصال 1 : 44 
3- . خصال 1 : 11 
4- . خصال 1 : 40 
5- . خصال 1: 115 


6-. عیون الاخبار 2 : 39 
7ات هنن 761 


و یب ۳9 ار ۱ 
سا و تا و ی 


5 علل الشرایع: در زمان وهب ین منبه سنگی یافت شد که در آن نوشته 
ای به غیر عربی وجود داشت. بسن خواسته شد که کسی: ان ر۱ بخواند, 
ولی کسی پیدا نشد. تا آن را به نزد ابن منبه بردند و او صاحب کتاب هایی 
بود یننن آو آن.را خواند. در ان نوشته بود: ای فرزند آدم ! اگر کوتاهی 
مابقی عمرت را می دیدی, از درازی آرزوهایی که به آن ها امید داری می 
کاستی و حتما از حرص و خواسته هایت کاسته می شد و به افزون شدن 
عملت رغبت می نمودی. پس تو روزی را خواهی دید که اگر قدمت لغزیده 
باشد, دیگر امکان بازگشت به اهل خود را نداشته و نیز امکان انجام کار 
دیگری را نداری. پس قبل از حسرت و پشیمانی برای روز قیامت کار کن. 
(2) 


26 مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فرمود: به چیزی حربص 
نباش که اگر آن را رها کنی به تو می رسد و با ترک آن در نزد خداوند 
متغال استودم و مهرد لطق: هی باشتی. و با تعخیل در به دست آوردنش وه 
ترک توکل بر خداوند متعال و ترک رضایت به قسمت الهی مورد نکوهش 
باشی. پس خداوند متعال دنیا را خلق کرد به منزله سایه تو اگر آن را 
بخواهی به زحمت می افتی و ابدا نف ان نمی ری هار انوا زها کنین 
خود به دنبالت امه ای خسن 


- و پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: حریص محروم است و با وجود 
محرومینش در هر چیزی که باشد, مورد نکوهش است و چگونه محروم 
نباشد در حالی که از پیمان خداوند فرار کرده و با کلام خداوند عز و جل 
مخالفت نموده آنجا که خداوند متعالی می فرماید: «الذی حَلقکم نم َرَقکم 


ج 0 و 1 ج ن 


نم ( 


ضز :215 


اه مامالی‌طومنن 6:1 
2 . علل الشرایع 2 : 151 


یُحَییکُمُ»(1) (سپس به سوی او باز گردانده می شوید. (بنابر این نه حیات و 
تندکی نما از شماست: و تمه بان اه داد ار خداست 1:۱ و خر 
در هفت آفت سخت, گرفتار است. فکوی که این زیان رها ندم وه سود 
نمی رساند و اندوهی که درازی آن پایان ندارد و خفتی. که. از ان اسوده 
نمی شود مگر در هنگام مرگ و در هنگام آسودگی زحمتش بیشتر می شود 
و ری که حاضلیه تداریخد. آندسته حرفاری فر ان ری که رد کی 
اش را بی فایده مکدر نموده و حسابی که او را از عذاب خداوند رها نمی 
کند مگر آنکه خداوند او را ببخشد و عذابی که برای او فراری و چاره ای از 
آن نیست. و کسی که بر خداوند توکل کرده در حمایت خداوند زفز کار .قت 
گذراند و خداوند به سرعت نیازش , را برآورده سازد و برای او از درجات 
والا غهیا ساخته کم دامن به آناگاه: است: و عرض جبزی انشت که تور 
منفذهای غصب خداوند جریان داشته» و تا بنده ای از یقین محروم نشود, 
حریص نمی شود و یقین زمین اسلام و اسمان ایمان است.(2) 


27 روضه الواعظین: روایت شده که اسامه بن زید کنیزی را به صد دینار 
خرید که آن مبلغ را تا یک ماه بپردازد. خبر به گوش پیامبر خدا صلی الله 
علیه: و اله-ر سید پس فرمود: از خرید اسامه تعجب نکنید که یک ماهه مبلغ 
زا بپردازده اسافه ارزوی طولانی دازد و قسم به کسی که جان محمد 
صلی الله علیه و آله در دست اوست چشمانم را برهم نمی زنم مگر آنکه 
گمان دارم که قبل از آنکه دو پلکم به یکدیگر رسند خداوند روحم را قبض 
کند. و رویم را از یک سو برنمی گردانم مگر آنکه گمان دارم قبل از 
برگشتن بمیرم و لقمه ای را در دهان نمی گذارم مگر آنکه گمان دارم که 
قبل از فروبردن آن به واسطه مرگ آن لقمه در گلویم گیر کند. سپس 
فرمود: آین, فرزندان: ادم ! اکر هی اتويشیم خود.را از مردهان را بدانید و 
فسم به 


ص: 216 


1- . روم / 40 
۰-2 . مصباح الشریعه : 22 


خدایی که جانم به دست اوست : «اِنْ ما توعذون لاتِ 5 ما انم 
بِمَعجزین» (1) (آنچه به شما وعده داده می شود, شتا می اید؛ و شما نمی 
ای (خدا را) ناتوان سازید !. (2) 


28 نوادر: جایگاه واقعی مرک را نمی داند, کسی که فر دا را از عمرش 


بداند. 


‌ فلی علیه السلام فرمود: بنده ای آرزو را دراز ندارد, هجو را نکة کار را 


- و می فرمود: اگر بنده اجلش و سرعت آن به سوی خود را ببیند, آرزو و 
دنیاخواهی برايش زشت می شود.(3) 


9 نهج البلاغه: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: هر کس پیشاپیش 
ارزويش حرکت کند, در اجلش می افتد.(4) 

ریقف ترین توانگرق: تزی ارزوهاست:(۱5 

- هر کس آرزو را دراز دارد, کار را زشت می کند.(6) 

- چه بسا که یک خوراکی مانع می شود از سایر خوراکی ها.(7) 


- اگر بنده, اجل و راه آن را ببیند, ارزو و مغرور شدن به آن برایش زشت 
می شود.(8) 


(داد. الغارات: حضرت ۳۹ علیه السلام خطبه خواند, یس فرمود: دو 
خصلت مردم را هلاک می کند, این دو خصلت پیشینیان شما را هلاک ساخته 
و نیز همین دو خصلت کسانی که بعد از شما نیز هستند را هلاک می کند: 
آرزویی که آخرت را به 
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1- . انعام / 134 

2 . روضه الواعظین 2 : 437 
3- . الزهد: 81 

4 . نهج البلاغه حکمت : 18 


. -0 
. -7 
.-8 


. نهج البلاغه حکمت : 
نهح البلاغه حکمت : 
نهح البلاغه حکمت : 
نهح البلاغه حکمت : 


34 


171 
334 


فراموشی دهد و هوسی که از راه منحرف سازد. سپس حضرت علیه 
السلام پایین امد.(1) 


1. کنز کراجکی: خداوند متعال فرمود: ای فرزند آدم ! در هر روز روزی 
ات به تو داده می شود و تو اندوهگینی و از عمرت کاسته می شود و تو 
اندوهگین نیستی. درخواست داری آن چه را که موجب طفغیان تو می شود, 
در حالی که آن چه در نزدت هست, تو را کافی است. 


- و پیامبرخدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که آرزو دارد که فردا زنده 
باشد. پس او ارزو دارد که هميشه زنده باشد. 


اهر الهو‌نن. غلیه لام فرنن کی کر هین عانته پاش که ار 
دوستان جدا و در خاک ساکن و با حساب رو به رو می گردد. و از آن چه به 
جای گذاشت.؛ بی نیاز و به آن چه پیش فرستاد, نیازمند است, سزاوار 
است که ارخصرا امه غمل زا ریاد کید 2۱ 


رات ماس کار راو کی سا از عرص وال 
که چیست. حضرت علیه السلام فرمود: ان کم خواستن با زیاد ضایع کردن 


است. 


ص: 218 


1- . الغارات 2 : 501 
2 . کنز الفوائد 2 : 31 


باب صد و بیست و نهم : طمع و ذلت در برابر اهل دنیا به خاطر به دست آوردن آنچه دارند و 


روایات: 


ا امالی ضفوی» آمام صاوت,علبه السلام. فرموده ام ام ضلی ال 


2 خصال: ابان بن سوید می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
چه چیزی ایمان را در بنده تثبیت می کند؟ فرمود: انچه که در وی ورع را 
تثبیت نموده و انچه که طمع را از او خارح نماید.(2) 


3 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر خواستی چشمت روشن 
شود و به خیر دنیا و آخرت برسی, پس طمع را از آنچه در دست مردم 
است قطع کن و خود را در شمار مردگان به حساب آور و خود بالاتر از 
یکی از مردم تصور نکن و زبانت را نگهدار, آنچنانکه که مالت را نگهداری 
می کنی.(3) 


4 افالی طعست: اما وضا قلنه اللام ار پدراشش هم اسلا سل 
هر دا ی الا و ال و ی ی اه 
سفارش کن, شاید به خاطرم بماند. فرمود: تو را به پنچ چیز سفارش می 
کنم: به یأس از آنچه در دست مردم است که این عین توانگری است و از 
طمع بپرهیز که آن فقر حاضر است و چنان نماز 


ص: 219 
1 امالی ضدوق : 12 


2 . خصال 1 : 8 
3- . خصال 1: 60 


5 تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبرخدا صلی الله علیه 
و آله فرمود: هر کس به طمع مال برای آدم متموّل و ثروتمند اظهار 
خشوع و فروتنی کند. یک سوم دین خود را از دست می دهد. سپس 
فرمود: عجله نکن ! منظورم این نیست که وقتی کسی به دیگری نیکی کرد, 
او نباید به او احترام بگذارد و او را بزرگ بدارد که این کار بر او واجب 
است, بلکه می بینی آن شخص با اظهار خشوع دروغین هم پاداش از خدا 
فف. خواهد: و هم بر. آن استت: تا آن .اجه در دشست تروتفتد. است, بهخیله 
خارج کند.(2) 


0. مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فرمود: گفته شده از ععب 
الاحبار سوال شد که چه چیزی در دین داری شایسته تر و چه چیزی فاسدتر 
رت ی ی ار اس اه ## ۳ اه 
با دست خود آن را به خواصش می نوشاند. پسن هر کشن. ای آن عنشت 
گردد, هوشیار نشود مگر در عذاب دردناک خداوند یا در مجاورت ساقی آن 

و اگر نبود در طمع جز فروختن دین به دنی, همین بسیار بزرگ خواهد بود. 
9 متعال کرمود: «اولیّک الذین اشتر وا الصّلالة دی و العذات 
امه قما ضَْرَفْمٌ عَلی التّار »(3) (اینان, هبات هات. ند که 
گمراهی را 1 را با او مبادله کرده اند ؛ راستی جقدر 
در برابر عذاب خداوند. شکیبا هستند !1 


۱ ۱ ی ۳ ۳ ۳ 
طمع کار ایمان برچیده می شود و خودش آگاه نیست؛ ؛ چرا که ایمان بین 
بنده و طمع حجاب می شود و می گوید از همراه من, گنجینه های خداوند 
صعال شا ان کرامات نس 


ص: 220 
اماب یی رت 12 


تسیر قمی ۰ 356 
3- . بقره / 175 


و او پاداش کسی را که عملش را نیکو نموده ضایع نمی کند و آنچه در 
و اس ای سا سور 
قناعت و کوتاهی آزز و لز وم اطاعت خداوند و ناامیدی 4 ؛ پس اگر 
ایا اه اه هراد ی را ای ایا 
و ی ها تس ۱ 


7 نهج البلاغه: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: عیب دار نموده است خود 
را کسی لباس طمع بر تن کرده باشد و راضی شده به خواری کسی که 
بدحالی خود را اشکعار سازد.(2) 


- و فرمود: طمع داشتن موجب اسارت ابدی است.(3) 
- و فرمود: بیشترین لغزش های عقل در اثر جوشش طمع هاست.(۵) 
- و فرمود: شخص طمع کننده در بند خواری است.(5) 


- و فرمود: هر کس به ثروتمندی رسد پس برای ثروت او تواضع کند, دو 
سوم دین خود را از دست داده است.(6) 


- و فرمود: طمع به هلاکت کشانده و نجات نمی دهد و ضمانت نموده و وفا 
نمی کند و چه ۱ ای که قبل از سیراب شدن گلوگیرشده و 
بمیرد. پس هرچه ارزش چیزی که نسبت به آن طمع هست بزرگ تر باشد, 
مصیبت فقدانش هم بزرگ تر است. آرزوها چشم های دل را کور می کند 
بت براق کی ی اند که .بة دنبال. آنتنودن اسشت:۱ ۱۲۶ 


7 


1- . مصباح الشریعه : 34 

2 . نهج البلاغه حکمت : 2 

3- . نهج البلاغه حکمت : 180 
4- . نهج البلاغه حکمت : 219 
5- . نهج البلاغه حکمت : 226 
6- . نهج البلاغه حکمت : 228 
7- . نهج البلاغه حکمت : 275 


و در وصیشش به امام حسن علیه السلام فر مود: زا امیدی بهنر از 
درخواست از مردم است. چقدر زشت است خضوع نمودن هنگام نیازمندی 
و ستم نمودن هنگام توانگری 1 


8 صفات الشیعه: امام صادق علیه السلام فرمود: چقدر زشت است برای 


9 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود؛: بدترین بنده, بنده ای است که در 
(3) 


توضیح: شاید مراد از طمع چیزی باشد که در دل است از دونستی آنچه در 
دست مردم است و آرزوی 1 از رغبت؛ 1 
فطل کوین آد‌اون ناد وعین مناست نا ارلی است: ما این که 
ذلت متناسب با دومی است. 


تا اه همین یمن غلبه الم پری‌تصام خر را تدم کرو 
قطع طمع از انچه در دست مردم است جمع شده است.(4) 


توضرخ: <ار آیت: الخیر. کل یعتن. رفامن و خیر نیا و سعادت. آخرت.. ژیرا 
طمع. ذلت و حقارت و حسد و کینه و دشمنی و غیبت و دروغ و ظهور 
فضایح و ظلم و سازشکاری و نفاق و ریا و صبر بر امور باطل از خلائق و 
پاری بر باطل و عدم توکل به خدا و عدم زاری در خانه او و عدم رضایت به 
قضای او و عدم تسلیم امر او شدن وغیر ان از مفاسدی که قابل شمارش 
نیست را بر جای می گذارد و قطع طمع, موجب اضداد این امور است که 
؟ خوبی بح ۲ 


1. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: چقدر زشت است برای مومن 


ص: 222 
1- . نهج البلاغه حکمت: 31 


3- . کافی 2 : 320 


4 . کافی 2: 320 
5 . کافی 2: 320 


توضیح: «ما اقبح» صیغه تعجب است و «آن تکون» مفعول آن است و 
مراد رغبت به مردم و درخواست ات انان است و همین امر سبب خواری 
«تذله» می تواند خواری آشکار و خواری پنهان باشد. 


12 کافی: سعدان می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: چه 


چیزی ایمان را در بنده تثبیت می کند؟ فرمود: ورع. گفتم: قوف | نما 
را از او خارج نماید؟ فر مود: طمع ۳ 


توضیح: ورع عبارت است از اجتناب محرمات و امور شبهه ناک و به قرینه 
مقابله اشاره ایست به این که طمع مستلزم ارتکاب محرمات و شبهه 


هاست. 


9۳ کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: بپرهیز از چشم بستن به کسی 
که بالاتر از توست. خداوند متعال به پیامبرش صلی الله علیه و آله قرمود: 
«و لا تعستی اعواامم و ۲ آذلادهم 2۱ ادا آموال و فررنداتشان: ماه 
تو گردد !) و فرمود: «و لا تقد عسی الی ها ها با معا ره نم 

رهره الحیاه الکئیا.»(3) ([و هرگز چشمان خود را به نعمت های ماژی, که 
به گروه هایی از آنان داده ایم, میفکن ! اینها شکوفه های زندگی دنیاست ‏ 
نشن.اکر از آن جنزی فراق و حاصل سص بسن کی ایرد | صلی لاه 
علیه آله را به آیاد آور پس ایشان جو و حلوایش خرما و 


یه ان تمه بصرز 6 ظاهر| از باب افعال ات و <یض» متضوتب 
است و ممکن است ثلائی مجرد باشد و «بصر» مرفوع باشد؛ یعنی دیده تو 

نباید بلند گردد به این صورت که در دنیا به ما فوق خود بنگری و تمنای حال 
اف‌زا داشته باشن وه آنچذ دا بم تو دادن راضی تاسی و وفتی در عفا زد 
ما دون خود نظر کنی, به آنچه داری راضی می شوی و خدا را بر آنچه 
داری شکر. من کوتی بدا قناعت 
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می ورزی. : در قاموس گفته: «طمح بصره الیه» بر وزن منع یعنی بلند 
گردید و ۳ كِِ آن «طامح» است و «آأطمح بصره» یعنی دیده خود را 


«فکفی بما قال الله» «باء» زائده است. یعنی برای پندپذیری و قبول آنچه 
من ذکر کردم کافی است آنچه خدا تا ین رم ار که ور دس 
از 1 مقصود و طرف خطاب خداه ند است. و لا تعجبک» در نسخه 
۳ که نزد ماست چنین آمده و ظاهرا «فلا» باشد ؛ زیرا اين آیه در سوره 
توبه است که یک جاأ « فلا تعجبک اموالهم و لا اولادهم»(1) و در ِِِِ شرحر 
«و لا تعجبک اموالهم و اولادهم»(2) ظ و آیه ای که این جا ذکر شده 
مواتق‌با هوک بست, اکر خد احتمال دارد. که تفل به معا باشتو و آشاره 
به هر دو ایه باشد. 


بیضاوی در مورد آیه اول گفته: «فلا تعجیک» تا آخر آیه اين به تدریج گرفتار 
عذاب کردن آنها است و وبالی بر آنان است. چنانچه فرمود: »2 تما پریذ 
اللغْ یدیجم نها به نیب رتصی: که برای. جوم .ی قط آریه ان می 
۲2 از شدائد و مصائب می بینند. «و تزهق انفسهم» 
یعنی که کافر و به سبب متمتع شدن, از نظر , به عاقبتشان غفلت دارند و 


وق موی ابة دوم گفته: این کار یک فتظوز تا کید است و امر به چنین 
چیزی رواست زیرا چشم ها به اموال و اولاد دوخته شده و جان ها بر آن 
و را اس ام 
ولی آیه اولی مخصوص گروهی نیست. 

«و لا تمدن عینیک» زمخشری در کشاف گفته: یعنی نگاه دو چشمت را 
مکش و مد نظر یعنی نگاه طولانی و این که از باب نیک شمردن آنچه بدان 


شکور تفی خواهد قظر. ان بردارد و آرزو دارد که مثل آن را داشته 
باشد و اشکالی که این تفسیر دارد این آنسنتت: که ناشن که کشنده نشود, 


مورد بخشش است و آن مانند نگاه 
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کسی است که چیزی در منظر چشم او نابود شد و سپس دیده خود را 
کوتاه نماید و علمای اهل تقوا در وجوب دیده فرو بستن از نگاه آبه 
شدت به خرج داده اند؛ زیرا اهل ظلم و فسق این اشیا را برای دیدن 
ند کان. کرفته اند :یندم آنان غرضن آنان را تحضیل. می. کند ی کمیا. انان 
را بر گرفتن چنین چیزهایی تحریک می کند 


«ازواجا منهم» بیضاوی گفته: یعنی گروه هایی از کفار و جایز است حال از 
صییر ات ای دول آن قمم است سی بقل کسی کرد 
هستند. «زهره الحیاه الدنیا» منصوب است به سبب محذوفی که دلالت بر 
آن دارد. «مثعنا» یا «مثعنا به» بنا بر این که متضمن معنای «اعطینا» باشد 
یا بدل از محل «به» باشد یا بدل از «ازواجا» به تقدیر مضافی برای آن با 
بدون تقدیر مضاف؛ يا اين که «ازواج» به ضم خوانده شود که زینت و 
سرور است. «لنفتنهم فیه» یعنی تا آنان را بیازماييم و در آن مورد 
امتحانشان کنیم پا در آخرت به سب آن عذابشان کنیم. «و رزق ربک» 
بیعنلی آنچه خدایت برای تو ذخیره فرموده در آخرت پا آنچه از هدایت و 
نبوت روزی تو کرده. «خیر» یعنی از آنچه در دنیا , به آنان بخشیده «و ابقی» 


زیرا منقطع نمی شود. 


و ما شرح تتمه دو ایه را در کلام مفسرین ذکر کردیم, زیرا ان تتمه مقصود 
است و ترک شده و ما مختصرا بیان نمودیم. «فان دخلک من ذلک» یعنی 
از فحوی تانق و ترا آتخقفه ان امه »2 شی ۶» یعنی یا به سبب آن چیزی 
از رغبت در دنیا. «فاذکر» برای علاج آن و اخراج آن از خودت. «عیش 
رسول الله» یعنی روش زندگی ان حضرت در دنیا تا مشقات دنیا و قناعت 
در آن برایت ت آسان گردد؛ . چون وقتی ایشان اشرف مخلوقات 99 
زندگی اوست, پس چگونه کسی که از ایشان پائین تر است به آن راضی 
نشود, اگر چه بین مردم شریف و بلند درجه باشد, با اين که تأسی به 
اتشان‌ضلی الله عله و اله لا ره است: 


«فانما کان قوته الشعیر» یعنی نان غالب ایشان «و حلواه التمر» در 
مصباح گفته: حلوا ان است که خورده می شود و هم با الف ممدوده و هم 
با الف مقصوره می اید. جمع ممدود ان «حلاوی» مثل صحراي و صحاری 


به تشدید باء است و 
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جمع مقصور آن «حلاوی» به فتح واو است و ازهری گفته: حلوا اسم 
طعامی است که خورده می شود, وقتی که شیرینی در آن غالب باشد. «و 
وقود السعف» «وقود» به فتح واو چوب و آتشگیره است و سعف شاخه 
خرما را گویند, مادامی که به برگ نخل چسبیده باشد ؛ و وقتی برگ از آن 
جدا| گشت:, به. آن جریده گفته می شود و مفرد آن «سعفه» است. این 
مطلب را در مصباح فرموده و در قاموس گفته: «السعف» به تحریک سین 
و عین» خوب تخل با بر فک ان است و بیشتر وفتن خشی می شنود. از ان نه 
«سعف» تعبیر می شود و ضمیر در «آن وجده» راجع به هر یی از امور 
مذکور است يا به سعف به تنهایی و برخی از مفسران سعف را به معنای 
برگ گرفته اند و گفته شده ضمیر به آن بر می گردد و معنا اين می شود 
که آن حضرت در نان پختن و مانند آن به برگ درخت نخل اکتفا می فرمود 
و وقتی برگ تمام می شد و حضرت پیدا نمی کرد با شاخه می پخت؛ . بر 
خلاف اسراف کاران که برگ را می اندازند و در ابتدای امر از سوزاندن 
شاخه بهره می گيرند. 


چنین نیست؛ زیرا شاخه خرما پست ترین چوب ها برای سوزاندن است به 
خاطر بدبو بودن و دود زیاد و خوب نسوختن انش روشن ان است و این 
برای کسی که تجربه کرده باشد, اشکار است. 


4. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: هر کس از ما چیزی بخواهد به او عطا می کنیم و هر کس اظهار 


توضیح:«من انسختی» بعتی از مردم و :طلب کردن از انان را ترک کند. 
«اغناه الله» یعنی خدا او را از طلبش بی نیاز می کند, به این نحو که انچه 
بدان احتیاج دارد را به او می دهد. 


ص: 226 


1-. کافی 2 : 138 


5. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس از خدا به اندک از 
معاش راضی گردد. خداوند از به اندی از عمل راضی می شود.(1) 


توضیح: «رضی الله عنه» گفته شده: زیرا زیادی نعمت. شکر زیادتر را 
عبارت دیگر, بسیاری از عبادات مالی مثل زکات و حج و نیکی به والدین و 
صله ارحام و کمک به فقرا و مانند ان ساقط می گردد و ظاهرا مراد از 
رضایت خدا چیزی بیشتر از این ها و مسامحه و عفو از اوست. و روایت 
صدوق رحمه الله از امام صادق علیه السلام خواهد امد که وقتی از 
حضرت درباره این حدیث سوّال شد., فرمود: در برخی از امور خدا را 
اطاعت و در برخی دیگر خدا را عصیان می کند (و خدا از او می گذرد). 


و در طرق عامه از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود: دلت را 
خالص کن تا عمل کم از تو قبول شود و برخی از شارحان گفته اند؛ به این 
دلیل که کسی که در دنیا زهد پیشه کند و ظاهر و باطن خود را از اعمال و 
اخلاق زشتی که دنیا اقتضای آن را دارد پاکیزه نماید, و از مجاهداتی که 
سالک مبتدی بدان نیاز دارد. فارغ گردد و آن | او 
چیزی باقی نمی ماند جز انجام آنچه انجام آن سزاوار است و این نسبت به 
ان مجاهدات اسان است. پایان کلام برخی شارحان. 


کسی که به روزی کم راضی باشد, در دنیا زهد پیشه نموده و دل خود را از 
دوستی آن پاک کرده است. 


6 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: در تورات نوشته شده: فرزند 
آدم ! هرگونه که می خواهی باش که همان طور که پاداش می دهی به تو 
پاداش می دهند. هر کس نسبت به خداوند به روزی کم رضایت دهد 
خداوند از او عمل کم را می پذیرد و هر کس به حلال اندک راضی شود, 
ات کست در آمد سر ام اسان نود و کشت بای شوه ار مر و ور 
حرام دور دور می شود.(2) 
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توضیح: «کن کیف شّت» ظاهرا مردا این است که امر به معنای تهدید 
است ها که تاه ما۱۱ اه ی اف او 
گفته شده: همان طوری که دوست داری و توقع داری با تو رفتار شود 
باش, زیرا فرمود: «هر طور عمل کنی جزا داده می شوی» و معنای این 
عبارت گذشت . «خفت معونته» یعنی مشقت او در طلب مال و حفظ آن. 
«و زکت» یعنی کسب او از حرام پاک می شود, زیرا ترک حرام و شبهه 
عمل کم آسان تر است یا معنا این می شود که با وجود کمی عمل, آن 
ژشتد می کند و کز آن بز کت خاصل. می کرو 


و ی من حدٌ الفجور» یعنی از نزدیکی گناه و در شرف وقوع بر حرام 
قرار گرفتن؛ زیرا بین مال کم و وقوع در گناه فاصله زیادی است زیرا 
انگیزه بر گناه کم می شود و صاحب مال فراوان به خاطر کثرت انگیزه 
دی و گناه در او فاصله کمی دارد ؛ گویا او بر مرزی است که انتهای آن 
است؛ يا خروج از حد فجور به خاطر طغیانی است که لازمه آن است يا به 
شیب قذرت بر فخرهاتن. که تفنین به آن صگفت .می کند باه سیب خرضین 
که از مال فراوان حاصل می شود پس به حلال بسنده ننموده و به حرام 
تهدی می کند و مانند آن و ممکن است معنا اين باشد که از حد فجوری که 
گردد و معنای اول رساتر و کامل تر است. 


7 کافی: امام رضاأ علیه السلام فرمود: هر کس که جز رزق زیاد او را 
قانع نکند, جز عمل زیاد چیزی او را کفایت نکند و هر کس روزی کم او را 
کفایت کند, عمل کم نیز او را کفایت می کند.(2) 


8. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: امیرالمومنین علیه السلام می 
فرمود: فرزند آدم ! اگر از دنیا می خواهی آنچه که تو را کفایت کند. پس 
اندی آنچه در آن است تو را کفایت می کند و اگر خواهان بیش از آنچه تو 
ی و 
کند.(3) 
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توضیح: «ما یکفیک» یعنی آن مقداری که تو به آن اکتفا و قناعت می کنی 
به مقدار کفاف و ضرورت و «فان ایسر» از قبیل قرار دادن دلیل در 
جایگاه مدلول است؛ یعنی مراد تو حاصل می شود زیرا به کمترین مقدار 
از آنچه در دنیاست, می توان اکتفا نمود. «و [ن کنت ترید ما لا یکفیک» 
یعنی مقداری که به آن اکتفا نکنی و بیش از آن بخواهی, , به مقصودت نمی 
رسی و به حد یقفی نمی رسی ؛ زیرا اگر تمام دنیا برای تو حاصل شود, 
بیش از آن را می خواهی به خاطر دلیلی که گذشت که کثرت مال, , موجب 
کثرت حرص می شود و اموری واضح تر از اين نیز خواهد آمد. 


9 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: حال مردی از یاران پیامبر 
صلی الله علیه و آله سخت شد. پس همسر وی به او گفت: کاش خدمت 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مي رفتی و از او چیزی می خواستی. پس 
بس دهت سا هش صلی: الاب علیمو الث آمد. پس هنگامی که بیامبر صلی له 
علیه و آله او را دید فرمود: هر کس از ما چیزی بخواهد به او - ی کف 
قصد نکرده است. 0 ۳9 
گفت: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بشر است [و غیب نمی داند] پس او 
رابار ال آناه کر مودبه خدمت ایشان آهد: هکا هی که یامیر خدا ضان 
الله علیه و آله او را دید فرمود: هر کس از ما چیزی بخواهد به آو عطا می 
این کار زا سذ بار انجام داد. مهن مرت ویس کات کرت سپس 
به کوه رفته و از آن بالا رفت و هیزمي قطع کرد سپس آن را با خود آورده 
و آن را به نیم مد آرد فروخت و با آرد بازگشت و آن را خورد. سین از 
فردا دوباره به کوه رفت و با هیزم بیشتری آمد پس هیزم را فروخت واین 
کار را ادامه داد و درامد خود را پس انداز کرد تا تبر را خرید. سیس پس 
انداز کرد تا دو شتر نر و یک غلام خرید سپس توانگر شد و رفاه یافت. پس 
به خذهت پامیر صلی. الم علیه و آله آمد.و بة ایشان خیر داد از اینکه 
چگونه خدمت ایشان امد تا خواهشی کند و از ایشان چه شنید. پس پیامبر 
فرمود: 
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به تو گفتم که هر کس از ما چیزی بخواهد به او عطا می کنیم و هر کس 
اظهار نیاز نکند خداوند او را بی نیاز می کند.(1) 


توضیح: «لو اتیت» حرف «لو» برای تمنا و آرزو است. «ان رسول الله 
صلی الله علیه و اله بشر» یعنی غیب را کسی جز خدا نمی داند و رسول 
خدا نیز بشری است و غیب نمی داند و نمی داند که تو با خود سخنی داری 
حقیقت سختی حال ما را نمی داند و ایشان اجمالا حاجت تو را دانسته 
است ؛ در صحاح گفته: «المعول» یعنی تبری نزو ک. که با آن صخره را 
سوراخ می کنند. در عبارت «من الفغد». «من» به معنای «فی» است و 
«بکر» به فتح باء شتر جوان را گویند و گفته می شود: «آثری الرجل» یعنی 
افوال ان مر .ریا ند ونر الرحل »نی بی از کریو. هر یک از این 
دو معنا را جوهری ذکر کرده است. 


0 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 


فرمود: هر کس که می خواهد توانگرترین مردم باشد, پس باید به آنچه در 
دست خداست اعتماد پیشتتری کند تا به آنجه در ذننت غیر اوسنت ۱2 


توضیح: «فلیکن بما فی ید الله» یعنی به آنچه در قدرت و قضا و قدر 
خداشت مطمئن تر باشد از آنچه در دست غیر خداست. ولو آن غیر خدا 
نفس خود آن شخص باشد؛ زیرا آنچه در دست خداست به او نمی رسد 
مگر , به قضا و قدر خداوند و از آنچه در دست خود اوست نیز جز با قضا و 
قور الفی تمغ نمی کرود هحاصل نا این که بی یاف از حای سر را 
وثوق به خدای سبحان و توکل بر او و عدم اعتماد بر غیر او و علم به این 
۱ 
قی: دانذ.غفل. فیت. کند. و اتخه.را بداند به مضلشان تست مت می. کفد: 


حاصل نمی گردد. 


1 کافی: امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام فرمودند: هر 
کس , به آنچه که خداوند او را زوزی دادم پ اه از توانگر ترین مردم است. 
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توضیح: «فهو من آغنی الناس» به این خاطر که بی نیازی, عدم احتیاج به 
غیر است و کسی که به انچه خدا| روزی او نموده قانع است, محتاح به 


۶ کاس ری فامام.حان کای اسام انیت و رح 
جوید و بدان می رسد ولی قانع نمی شود و نفسش وی را به بیش از ان 
فرا می خواند. و گفت که مرا چیزی بیاموزید که تا از آن بهره جویم. یس 
امام صادق علیه السلام فرمود: : اگر آنچه تو را کفایت کند بی نیازت نماید, 
پس کمترین چیزی که در آن است تو را بی نیاز می کند و اگر آنچه تو را 
کفایت می کند, تو را کفایت نکند پس تمام انچه در دنیاست تو را بی نیاز 
نکند.(1) 


در کاتی» آمیرالعوین له الشام شروک هی کن آردسابه اه ای 
کات وان اشد ری یکدور ان است او را کنات هب کر 
و هر کس از دنیا به آنجه:ان. را کفایت: ند رای وی هرع‌خیر .او دنا ان 
را کنایت نمی ند ۱ 


توتیه هه آحز » مجمور اشت: و کاهن. مشقق: مین شود و «أجزی» خوانده 
می شود, یعنی بی نیاز کرد و کفایت کرد. در مصباح گفته: ازهری می 
گوید: و فقها درباره اين ۱ «آجزی» بدون همزه صحیح است 
و من این را از احدی از پیشوایان لغت نیافتم؛ اما اگر همزه داشته باشد و 
«أجز» باشد به معنی کفایت کرد می باشد, اما در اين کلام ازهری اشکال 
است ؛ زبرا اگر مقصود او امتناع اين واژه از حذف همزه و مخفف شدن آن 
باشد. در غیر موضعی که باید توقف کند, , توقف نموده ؛ زیرا تخفیف همزه 
ای که در آخر واژه است, در فعل ثلائی مزید و تخفیف همزه ساکن, 
قیاسی است و ملاکٍ, دارد؛ ؛ پس در نتیجه گفته می شود: «آرجأت الامر و 
آرجیته» و « آنسأت ۵ آتسیت» و < آخطأت و آخطیت». 
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باب صد و سی ام : تکبر 


]ی اهاءنه وقول بما اتقو نکر استی تمزل 


([پس چرا هر گاه پیامبری چیزی را که خوشایند شما نبود برایتان آورد, کبر 
ورزیدید؟ 4 


- و ادا قیل لة الق ال أَحَدة ره بالائم قحشبة جوم و لیس المهاژ.(2) 
[و چون به او گفته شود: «از خدا پروا کن» نخوت. وی را به گناه کشاند. 
پس جهنم برای او بس است, و چه بد بستری است. ) 
- ان اللَة لا یب مَن کان مُحْتالاً قخُورآ,(3) 


[ 
(خدا کسی را که متکبر و فخرفروش است دوست نمی دارد. ) 

ین ملهم قبسین و ژقبانا و آلهم لا تشتگیژون.(۵) 

(زیرا برخی از آنان دانشمندان و رهبانانی اند آان کت نمی ورزند. 1 
- قما یکُونْ تک أنْ تتکیّر فیها قاخْژخ لک من الطّاغرین.(5) 


[تو را نرسد که در آن [جایگاه] تکبُر نمایی. پس بیرون شو که نز تو از 
خوارشدگانی. ) 


فرب 252 


1- . بقره / 867 
2- . بقره / 206 
3- . نساء/ 34 
4 . مائده / 82 
5- . اعراف / 13 


ج‌ 


بو الفن کنوا انا و اشتووا عنها اراک ۲ ۶ قها دود 
الی قوله تعالی ان ِلذین کذبُوا بایان 3 اشتحیروا عنها ا تفت له آنوا 
السماء و لا بوخلون الْحتَد عّی بل الْجمَل فی سم الخیاط.(1) 


و کسانی کة: آ بان ما رز دروعغ انگاشتند و از [پذیرش ] آنها تکبر ورزیدند 
آنان همدم آتشند [و ] در آن جاودانند. - تا آن جأ که فرمود: - در حقیقت, 


کسانی که آیات ما را دروغ شمردند و از [یذیرفتن ] آنها تکبر ورزیدند, 
درهای اسفان »را بر آیشان نمی. کشایتد و در بهشت.: درتمی, ایتد. مکر انکهة 
شتر در سوراخ سوزن داخل شود. ) 


- و نادی أَضحاث الأغْراف رجالاً يََرِفوتَهْم بسيماهُم قالوا ما نی عَلْکْم 
جمه جَمَعکَم وا یم یا ت رو 12 


و اهل آعراف, مردانی را که آنان را از سیمایشان می شناسند, ندا می 
دهند [و ] می گویند: «جمعیّت شما و آن [همه ] گردنکشی که می کردید. به 
حال شما سودی نداشت.» 1 


- قال الما الذین شتکزوا مل قومه پلدین,اشلطیفوا لقن آهن ملهم | 
تغلفون أنْ صللحا مُرسل من تیه قالوا لا بما اٍسل به مُوْمئُون *قال الذ, 
اشتکتژوا تا بالدی تم یه کافژون.( (3) 


(سران قوم او که استعبار می ورزیدند, به به مستضعفانی که ایمان اورده 
تخد کفتنی: ۶یا می دانید که صالح از طرف پروردگارش فرستاده شده 
است؟» گفتند: «بی تردید, ما به آنچه وی بدان رسالت يافته است 
فص کسانی که. اشسکان می میدن کته «سا چم اسه شا بدان 
ایمان آورده اید کافریم.» ) 


- قالّ الما الکین اشتطط وا هن ققیه نگرخی با شعیت ۱3 
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-۱ 


بخ 


لک آصحان | 


1- . اعراف / 36 - 40 
2 . اعراف / 48 
3- . اعراف / 75 - 76 
4 . اعراف / 88 


(سران قومش که تکبر می ورزیدند, گفتند: «ای شعیب, با تو را از شهر 
خودمان بیرون خواهیم کرد) 


- قاسْتَکبروا و کائوا قَوْما مُجْرمین.(1) 
و باز سرکشی کردند و گروهی بدکار بودند. ) 
- سَاصرف عَن آیایت الذین تبون فی الاژض بعیّرِ الحق.(2) 


سازم .) 


- قَاسَتَکُبَروا و کائوا قوماً مُجرمین.(3) 
(مباز بر کشی کردتد کروهی بدکار بفدننی ۱ 
- تال اقلا آُدین کتژوا من هوّمه ما تراک الا تشر نا و ما تراک اک 


لا الذین هم آراذلنا بای الرأي و ما ری لکَمْ عَلینا من قَصل بل تظْکَمٌ 
کاذپین الی_قوله تعالی و ما آتا بطارد الذین آمَئوا َمْمْ مُلاقوا رهم و لکنی 
رام قَوّما تکهلون *و يا قَوّم مَنْ ینصَرنی من الله اِنْ طرَيْهَمْ | د 
تدکژُون "و لا اقول لكم عندي حزایِنْ الله و لا اعْلم القیت و لا افول نی 
ملک و لا آقول للذین تزّدری عبنم لن بُوْیَهُمْ اللة حَیُرا ال أعلمٌ یما فی 
اسهم نی |ذا لین الظالمین.(4) 


[یس, سران قوم نوح که کافر بودند, گفتند: «ما تو را جز بشری مثل خود 
نمی بینیم. و جز [جماعتی از ]| فرومایگان ماء آن هم نسنجیده. نمی بینیم 
کسی تو را پیروی کرده باشد, و شما را بر ما امتیازی نیست. بلکه شما را 
دروغگو می دانیم.» تا آنجا که فرمود: کساتی را که آیمان ارتم آ ساره 
نمی کنم. قطعاً آنان پروردگارشان را دیدار خواهند کرد, ولی شما را قومی 
می بینم که نادانی می کنید.» و ای قوم من ! اگر آنان را برانم. چه کسی 
مرا در برابر خدا یاری خواهد کرد؟ آیا عبرت نمی گیرید؟ «و به شما نمی 
گویم که گنجینه های خدا پیش من است, و غیب نمی دانم, و نمی گویم 
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- . اعراف / 133 


2 . اعراف / 146 
3- . یونس / 75 
4 هود 31-277 


که من فرشته ام , و در باره کسانی که دیدگان شما به خواری قر آنات فت 
نگرد. نمی گویم خدا هرگز خیرشان نمی دهد. خدا به آنچه در دل 1 
است: آگاه نر اسست. ار جر این بکویم اننه در آن.-ضورت از مار ان 
خواهم بود.» ) 


- قالوا یا شُعیْبْ ما تَقْقَهُ کثیرا ممّا تفول و [ّا تراک فینا ضعیفاً و لو ا 
رهطک لرجمناک و ما أئت لین بعزیز *قال با قوم أرَفطی أَعرّ عَبکَمْ من 


ال یه وراد ظهّریا ان زبی بما تمملون محیط.(1) 


[( قوم شعیب) گفتند: «ای شعیب ! بسیاری از آنچه را که می گویی نمی 
فهمیم, و واقعا تو را در میان خود ضعیف می بینیم, و اگر عشیره تو نبود 
قطعاً سنگسارت می کردیم, و تو بر ما پیروز نیستی.» گفت: «ای قوم من؛ 
آیا عشیره من پیش شما از خدا عزیزتر است که او را پشت سر خود 
گرفته اید [و فراموشش کرده اید ۲؟ در حقیقت, پزوزد کار هرن به آنچه 
اتجام من دهد احاطه دارد* 1 


و - 
- و اسَتفْتخوا و خاب کل جتّار عنید,(2) 


[و [پیامبران از خدا] گشایش خواستند, و [سرانجام] هر زورگوی لجوجی 
نومید شد. ) 

- و برژو له جمیعاً ققالٍ الطْعفاء دیب اشتکتزوا ‏ 
مد ُنُونَ عِّا من ذاب الله من شّی ء قالوا لو قاتا له هام سو 

آجرغنا أمْ صی نا ها نا فر مخیض ۱1 


گویند: «ما پیروان شما بودیم. اپا جیزی از عذاب خدا| را از ما دور می 
کنید؟» می گویند: «اگر خدا ما را هدایت کرده بود. قطعا شما را هدایت 
راه گریزی نیست.» ) 


- قالذین لا بُوْمنُونَ بالاخه وقم رخ و هُم مشتکیژون لا 
يلم ما بَسّون و ما بُعْلُِونَ اه لا بحب ۱ 
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حَرم ] 1 


اللة 


. -1 
. -2 
۷ 


ون 


نحل / 22 - 23 


(پس کسانی که به آخرت ایمان ندارند, دل هایشان انکارکننده [حق ] 
است و خودشان متکبرند. شک نیست که خداوند انچه را پنهان می دارند و 
آنچه را آشکار می سازند, می داند, و او گردنکشان را دوست نمی دارد. ) 


- یمن مَلْوّی الْمْتکَبرینَ(1) [و حقّا که چه بد است جایگاه متکبران. ) 
هم کت رون 2 
[و تکبر نمی ورزند.) 


- و لا تّش فی الأرّضٍ مرحاً تک آن تخرق الارْضَ و لن تب الجبال ولا 
(3) 


و در [روی ] زمین به نخوت گام برمدار, چرا که هرگز زمین را نمی توانی 
شکافت. و در بلندی به کوه ها نمی توانی رسید. 1 


۱ تم سنا توت ۶ اخاه هاژون بآیاتنا و شلطان مبین *الی فرْعَوّن 5 


یه قاشتکبروا کائوا قوماً عالین *ققالو أُ تین لتشران مثلنا و قوَمَهّما 
نا عایژون.(4) 


سپس موسی و برادرش هارون را با آیات خود و حجبی آشکار فرستادیم, 
به سوی فرعون و سران [قوم] او ولی تکبر نمودند و مردمی گردنکش 


بودند, پس گفتند: «آیا به دو بشر که مثل خود ما هستند و طایفه آنها 
بندگان ما می باشند ایمان بیاوریم؟» ) 


- َقد اسْتکُبروا فی ألَفُسهم و عتوا غثوّا کییر(5) 
(قصاغا در مورد خهد تکیر میدید وشخت سر کش کردند: 1 
ها ات ال شفد و ان تظْک من الکازبین.( (6) 


دانیم. 4 
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, نحل / 29 


. نحل / 49 

, اسراء/ 37 - 38 
. مومنون / 45 - 47 
. فرقان / 21 


. شعراء / 186 


مه ۲ ۲30 ۳ 9 ن بت ۳ ۳ 
- و اسْتکبر هو و جَنْودُهُ فی الاژْض بغیر الحق و ظنوا أْهْمْ الیْنا لا یُرْجَعَون 
(1) 


[و او و سپاهیانش در آن سرزمین به ناحق سرکشی کردند و پنداشتند که 
به سوی ما باز گردانیده نمی شوند. ) 


- و لا مصگر خَدک للّاس و لا تقش فی الأارْض مَرحاً ِنّ ال لا بُحِثٌ کُلَ 
مَحختال فخور.(2) 


و از مردم [به نخوت ] رخ برمتاب, و در زمین خرامان راه مرو که خدا 
خودیسند لافزن را دوست نمی دارد. 1 


- و هم لا یشتکیژون.(3) 

(و تکبُر نمی ورزند. ) 

- اشتکبارا فی الأَرَضٍ.(4) 

[[انگیزه ] این کارشان فقط گردنکشی در [روي ] زمین. ) 
ِ هه هم کائوا آذا قیل له لا الة / ال تک رون 5(۰) 


[چرا که آنان بودند که وقتی به ایشان کفه می شد: : «خدایی جز خدای 
ات نیست >؟, تکبر می ورزید ند. 1 


و نی آیتی یر 5 و کات من ألکافرین الی قوله تعالی تکیت أَم کت 
من العالین *قال آتا حبة حَیْرٌ مت حَلْفْتنی من نار و حَلفْتَهُ من طین.(6) 


[مگر ابلیس (که ] تکیُر نمود و از کافران شد. - تا آنجا که فرمود: - آیا تکبر 
نمودی یا از [جمله ] برتری جویانی؟» گفت: «من از او بهترم؛ مرا از آتش 
آتودورای ماما از کل افونتی اه ۱ 
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1-. قصص / 39 
۰2 . لقمان / 186 


. تنزیل / 15 
. فاطر / 43 
. صافات / 35 
ص 741 - 76 


وت ار ک 1 کت من الکافرین الی قوله 


([به 0 نشانه های من بر توس و آنها را تکذیب کردی و تکبر 
ورزیدی و از اجمله ] کافران شدی ایا جای سرکشان در جهنم نیست؟ ) 


ح و قال مّوسی ی عُدْث یربی و کم من کل مَتَکيْرٍ لا یُوْمنْ ییوم 
الجساب.(2) 


و موسی گفت: *من از هر متکبری که به روز حساب عقیده ندارد, به 
پروردگار خود و پروردگار شما پناه برده ام.» ) 


- کدیک یط ال علی کل قلب مُتکبرِ جتّار.(3) 
[اين گونه, خدا بر دل هر متکتر و زورگویی مٌهر می نهد. ) 
و لا حون فی الثار تقو الصْعَفاء دی ایستکُبژوا لا کت کم تبعا 


تم 


تلم مَعْتْونَ عنا تصیبا من الثار ر *قال الذین اتکی وا نا کل کل فیها اِّ ال للح قد 
حکم بین العباد 24 


۵ ۳ 


2 


اف 
1 


و آنگاه که در آتش شروع به آوردن حخّت می کنند, زیردستان به کسانی 
که گردنکش بودند. می گویند: «ما پیرو شما بودیم؛ پس ایا می توانید پاره 
ای از این آتش را از ما دقع کنید؟» کسانی که گردنکشی می کردند. می 
گویند: «[اکنون] همه ما در آن هستیم. خداست که میان بندگان [خود ] 
داوری کرده است.» 1 


- ان فی ضْذورهم الا کب ما هم ببالغیه قاشتهذ بالله لَْ هو السْمیغ الْتَصیز. 
(2) 
[در دل هایشان جز بزرگنمایی نیست [و] آنان به آن [بزرگی که آرزویش 


را دارند] نخواهند رسید. پس به خدا پناه جوی, زیرا او خود شنوای 
بیناست. ) 


- ان الذین یستکیژون عَن عبادتی سَیَدْخْلونَ جَهَتم داخرین.(6) 
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[در حقیقت, کسانی که از پرستش من کبر می ورزند به زودی خوار در 
دوزخ درمی ایند.» ) 
- بلس نوی المتکبرین.(1) 
([وه چه بد [جایی ] است جای سرکشان » )4 

- اقا عاژ قاروا فی الأرض بقیر الق و قالوا من أسَذ متا فَعَد ول 
یروا آنّ ال الذی حَلَقَهمْ هُو أشَذ مِنهُمْ و و کائوا بآیاینا یَجْحَدُون.(2) 


زو اما عادیان. به ناحق, در زمین سر برافراشتند و گفتند: «از ما نیرومندتر 
کت انا تسه از انا ان عم مدا اشان 


اه ارم سا 
- و آضَُوا و اسْتُبژوا اسْتکبارأ:(3) 

و اصرار ورزیدند و هر چه بیشتر بر کبر خود افزودند. ) 
مج بر و اشتکیر *ققال ان هدا الا سخز بوْتز(د) 


برخی ] اموخته اند نیست. 1 


« قکلما جاءکم» خطاب متوجه یهود است. «رَسول بما لا وی ألفُسکُمٌ» 
در تفسیر امام علیه السلام آمده: یعنی عهد و پیمان های شما بر آنچه که 
دوست نمی دارید, یعنی تبعیت از پیامبر صلی الله علیه و آله و بذل طاعت 
اولیای خدا. «اسَتَکبرِم» از ایمان, آوردن و تبعیت کردن؛ «ققریقاً کَذْبِْمْ» 
مانند موسی و عیسی. کریها تلم نع بان شا مانتد.: گرا 
یحیی و شما نیز قصد کشتن محمد و علی صلوات الله علیهما را داشتید, 
پس خدا تلاش شما را به نومیدی کشاند. 
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«و اذا قیل له اتق ال و سوء رفتارت را رها کن. « ده امه بالئم» 
یبود بزر نییعت حاهات ت گونه آوء وق را وادار به گناهی کرد 
که آش‌ تفاس سار شوی ی ها سر لساخت اس تا اه ایا 
وادار به ارتکابش کرد و این از عبارت «اخذته بکذا» بعنلی او را وادار به 
فلان چیز کردم و ملزم به آن نمودم گرفته شده ؛ پس شرژّی بر شرور سابق 
خود می افزاید و به ظلم خود ستمی می افزاید. «فحَسْبَةٌ جَهنْمٌ» یهنی از 
حیت جزا و عذاب بر کرده بد خود, او را کفایت می کند. «و لیس المهاث» 
ی ؛ در تفسیر امام 


«من کان مختالا» یعنی کسی که متکبر باشد و نسبت به اقارب و 
همسایگان و یاران خود تکبر می ورزد و کرد انان جمع نمی شود. «فخورا» 


و انهم لا یستکبرون» پبعنی از قبول حقیقت, وقتی ان را فهمیدند و تواضع 


دفها بکفن لی» نی: برآع دون سحوه: کست: «أنْ تتکبر فیها» و عصیان 
کنی؛ زیرا بهشت جای شخص خاشع و مطبع است؛ ؛ گفته شده: "در اين آیه 
0 له ۳ و 
عضیان. و نافزمانی ام «<انی "من الصاعرین» عنی. از کسانی: کم خدا یه 
خاطر کبرشان خوارشان نموده است. 


و آشتکیووا علها» یعتی از ایماننه آن: لا نفته لقم انوات الشماع»بعتن 
برای دعاها و اعمالشان و برای نزول برکت ار و برای بالا رفتن 
ارواحشان وقتی مردند و در مجمع البیان از امام باقر علیه السلام نقل 
کرده که فرمود: امام ارواح موسان و اعمالهان > آشمان صعود می کند 
و درهای آسمان برای آنان گشوده می شود؛ ؛ اما کافر عمل و روحش بالا 
بردن: فی: شود تا وقتی به: استهان رشستنر منادی ندا فی. دهد: او زا بهة 
«سچین» ببرید و سجین پیابانی در حضرموت است که په آن برهوت گفته 
می شود. «و لا یَدخْلون الجَنة حلّی یل الْجَمَل فی سَمّ الخیاط» یعنی وارد 
بهشت نمی شوند. تا زمانی که اتفاقی بیفتد که هرگز تا ابد نخواهد افتاد ! 


ص: 240 


«الْذینَ تکیت واه نی از صعیت آن او نس بان توند «لِلّذینَ اسَتَصْعفوا» 
یعنی به کسانی که آنان را به استضعاف کشیدند و خوارشان نمودند, «لِمٌَ 
امرخ مِلهْمٌ» بدل است برای «الذین». «ً تَعَلَمُون» این کلام را از باب 
تمسخر گفتند؛ «فاستکبروا» یعنی از ایمان آوردن تکبر ورزیدند. 


قارف غن ابایت الدیت» نفتی ایام که جر آفان و آنهتشن یرای اه 
گشته یا مراد معجزات ت انبیاست و در مجمع البیان فرموده: در معنای این 
عبارت وجوهی گفته شده: یکی این که یعنی من مستکبران را از رسیدن 
به کرامتی که به آیاتم تعلق دارد, و از نک 4 اه ره کرو 
گردند. بازشان می دارم. همان 1 که موّمنان در دنیا و اخرت به این 
عزت می رسند. دوم این که معنا این است که آنان را از معجزات اضافی, 
علاوه بر معجزاتی که سابقا گذشت, که بعد از قیام حجت و دلیل به دست 
انبیا اشکار می کنم. منصرف می سازم. سوم این که معنا اين است که 
ایات و معجزاتم را از کذابان و متکبران منع می کنم و آنان را از اين امور 
منصرف می سازم و انبیا را مخصوص این امور قرار می دهم. چهارم این 
که معنای صرف در ایه منع از ابطال ایات و حجت ها و منع از مناقشه در 
آن باشد. پنجم این که مراد اين است که این متکبران را از باطل نمودن 
آیاتم و منع از تبلیغ آن بازمی دارم. 


«فاستکبروا» یعنی از پیروی از آن ؛ و کانوا قوما مجرمین» یعنی به 
گناهان اعتیاد پیدا کرده بودند و به همین جهت در مورد پیام های 
پزورد کارتشا میسن ور رنه مور ار ات مر ریدند 


«ما تراک لا ترا مللنا» یعنی تو مزیّتی بر ما نداری که سیب شود شخص 
تو پیامبر شوی و اطاعتت واجب گردد. « الا الذین هم اراذلنا» یعنی کسانی 
با وید بت آ شآ هتشر نو وه یعنی مساکین و فقرا. 
«بادی الرأي» بعنی کسانی که راتان آشکار است بدون تعمق. این کلمه 
از «بدو» گرفته شده يا از سس تعتی: انم را هه ری دار کردم آنوه 
آنان به خاطر فقر پیروان انبیاء ایشان را پست می دانستند؛ زیرا وقتی تنها 
ظاهری از زندگی دنیا را می دانستند, ثروتنمدانشان نزد آنان با شرافت تر 
بودند و محروم در بینشان پست و فرومایه بود. «و ما تری لعمٌ» یعنی 
برای تو و پیروانت. «عَلَیْنا من فصّلٍ» یعنی فضیلتی که شما را شایستگی 
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۰ 9 ع و و 
نبوت و استحقاق متابعت بخشد؛ «بل تَظَنکمّ کاذبین» یعنی تو در ادعای 
نبوت و آنان در این ادعا که به صدق تو عالم هستند. 


«و ما آتا بطارد الذین آمَتوا» یعنی فقیران و اين کلام جوابی بر مشرکان 
بود, وقتی از نوح علیه السلام خواستار راندن مومنان شدند. «لَهْم ملاقوا 
رهمٌ» یعنی پروردگارشان را ملاقات می کنند و از نزدیکی و قررب او 
رستگار می شوند و بر کسی که آنان را براند, ای ؛ پس چگونه 
من آنان را برانم؟!«و لکنّی أَراكمٌ قَوما تعهَلْونَ» یعنی شما حق و اهل آن 
را نمی شناسید و آنان رل کودن می دانید که لقب فرومایگی به ایشان داده 
اید. «من یتضرنی من اللّهٍ» یعنی چه کسی انتقام خدا را از من دفع:عت 
کند؟ «اِنْ طرَویْهْمٌ» در حالی که آنان این گونه هستند! «أ قلا ند کرُون» نا 
بدانید که درخواست طرد ایشان و طرد این توفیق ایمان به نوج علیه 
السلام درست نیست؟ 


«و لا أَفُول لَکُمْ عدی خزایْ اللهٍ» یعنی گنجینه های روزی او تا فضل مرا 
فنکر. شوی: «و لا اعلم القیب تیه قدعین تیستم. که غیت فی: دنق را 
شما از سر استبعاد مرا تکذیب کنید تا من علم پیدا کنم که اینان که مرا 
نبعیت نموده اند در حالی که بدوی الرآی : هستند؛ ایمانشان بدون بصیرت و 
عقد محکم قلبی بوده است. «و لا افٌول نی مَلک» تا بگویید: تو صرفا 
بشری مثل ما هستی. «5 ۷ آَفول للذین" تژدّری اک یعنی درباره 
کسانی که به خاطر فقرشان خوارشان شمرردید, از «زری علیه» یعنی بر 
او عیب شمرد گرفته شده و نسبت داردن خوار شمردن به چشمان برای 
مبالغه و تنبیه بر اين امر است که مومنان را بدون رویت.: اراذلی ساده لوح 
انکانختند: ت«لن بونيهم الله خیرا» ز برا آنچه خدا دز آخرتٍ برای اینان مهیا 
رود 0 ۰ در دنیا به شما داده. « نی اذا لمن الظالمین» 
یعنی اگر من چیزی از این سخنان را که شما آنتظار دارید بگویم: از 


«ما تَفْقَْ» یعنی نمی فهمیم ! «صَعیفا» یعنی تو قوت و عزتی بین ما نداری 
و علی بن ابراهیم فرموده: چشم حضرت شعیب علیه السلام ضعیف شده 
بود. «و لو ا رَقْطک» یعنی اگر قوم تو نبودند و نبود عزتی که نزد ما دارند 
به این خاطر که بر آیین ما هستند, «لرخفنای» بعنی نو وابه بدترین وضع 
می کشتیم. «و ما لت انا 
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بعزیز» تا عزت تو ما را از کشتنت باز دارد؛ بلکه قوم تو هستند که بر ما 
عزیز و گزان قدر هستند. «و الحَدُتْمَوه وراءکُمٌ ظهّرِیّا» و او را باه کر 
که فراموش شده و پشت گوش انداخته شده که به او اعتنایی نمی شود 
قرار داده اید. 


«واستفتحوا» یعنی از خدا پیروزی بر دشمنانشان را خواستند يا از خدا 
قضاوت بین آنان و دشمنان خود را طلب کردند که از «فتاحه» به معنای 
حکومت گرفته شده. «و خاب کل جبار ِِ در توحید صدوق از پیامبر 
صلی الله علیه و اله نقل کرده که فرمود: گردن کش منحرف کسی است 
که از گفتن لا اله الا الله, ابا ورزد و علی بن ابراهیم از امام باقر علیه 
السلام روا یت کرده که حضرت فرمود: ی 
گردان گشته است.«و بَرژوا له خمیعا» یعنی روز قيامت همگی ظاهر می 
شوند. «فقال الصَعَهَاء» یعنی, کساتی که ز آیشان ضعیف: بود که.مراد ۳ 
پیروان انبیاست. «للذ ین استکبروا» یعنی به رسای خود. و در کتاب مصباح 
المتهجد در خطبه ۱ المومنین علیه السلام است که حضرت بعد از 
تلاوت این ایه فرمود: ایا می دانید اتتیکبار یت( استکبار نز طاعت 
پیروی از 1 واه شدند. «اتّا کت لک ۳ تکذتت رسولان و و 
گرداندن از خیرخواهی های ات «فَمَل ام 92 مغنون , »> بعلی ب ما دفع 
می کنید. «منْ عذاب الله من شی ء قالوا لع قداتا ال نعتی: اکر دانسا 
را برای انمان ور تجات از عذاب هدایت می کرد؛ و علی , بن ابراهیم 
فرموده: هدایت در اینجا به معنای ثواب است؛ ۰ «مِن محیص» یعنی نجات 
بخش و جایی که محل فرار از عذاب ۳ باشد. 


بهْه هم منکره» در مجمع آمده که دل هایشان حق را منکر است و 
وا را که بر دل هایشان وارد می شود بعید می داند. «و هم 
مُستکبژون» بعلی از انقیاد در برابر حق استکبار می ورزند و ان را بی 
دلیل دفع می کنند و استکبا ربه معناي طلب بزرگی به سبب ترک اعتراف 
به حقیقت است. ای تربع کسان هرد را بزرگ 
می پندارند و از اين که پیرو انبیا باشند, تکبر می ورزند و خدا آنان:ر 
دوتستت ندار و بفتی نف و هد یه اناق تعات دهد ونان را رن ندار ده 


عءٍ 
»2 
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علامه مجلسی رحمه الله می فرماید: مک نم عیاشی روایت ت کرده که 
خسین بن.علی: علیهما السلام. از کناز عده ای از متساکین عبون من کرد که 
عبای خود را پهن کرده و قدری 3 ان انداخته بودند؛ پس 
گفتند: یابن رسول ی ! حضرت ( ران خود را خم فرمودند) 
یتشد ریا آنان هی نت شدند ! سپس این آیه را تلاوت فرمودند: «خد| 
مستکبران را دوست نمی دارد» 


1 9 هِ ۰ رح سم مات 
«قلیلم علوی المْتکترین» یعنی جهنم مراد است. «و هم لا تستکبرون» 


«مَرَحا» یعنی دارای تعبر. در مجمع البیان فرموده: معنا این است که مانند 
شخص بی خیال و سرمست و مغرور و متکبر راه مرو ! زجاج گفته: معنای 
ایه این است که بر روی زمین از سر تکبر و فخر فروشی راه مرو و گفته 
شده: «المرح» یعنی شدت خوشحالی به امور باطل. «انک لن تخرق 
الارض« الخ. این مثالی است که خداوند زده و فرموده: ای انسان ! تو 
زمین زير پایت را به سبب تکبر خود نخواهی شکافت و با سرکشی خود به 
کوه ها نخواهی رسید و معنا این است که به چیزی که می خواهی برسی, 
خیلی هم نخواهی رسید, چنانچه بر تو ممکن نیست که به این درجه 
(شکافتن زمین و رسیدن به کوه ها) برسی !پس حال که چنین است. علت 
این که تکبر خود را ادامه می دهی چیست؟ با این که حکمت و تعقل از 
تکبر منع می کند. و خداوند اين را فرمود, از اين جهت که برخی از روی 
سر مستی تکبر روی زمین راه می روند و پای خود را بر روی زمین می 
0 بل کر وا وتان و ۱ و و هر ردان 
بالا گرفته شود. پس خدای سبحان تبیین فرمود که متکبر ضعیف و خوار 
است و با کوبیدن پای خود بر زمین نمی تواند زمین را سوراخ کند تا به آخر 
زمین برسد و سرکشی او نیز به کوه ها نمی رسد, اگر چه قامت او بلند 
باشد ؛ خدای سبحان به بندگان خود, تواضع و مروت و وقار آموخت. 


«فاستکبروا» یعنی از ایمان و متابعت. «و کانوا قوما عالین» یعنی متکبر 
بودند. «و قومهما لنا عابدون» یعنی بنی اسرائیل خادم و مطیع ما بودند. 
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«لقد استکبروا خی اتفستهن۷ یی رشان موف توا عتی دز تپ و 
ستم از حد گذشتند. «عتوّا کبیرا» یعنی به بالاترین مراتب سرکشی و تجا وز 
رسب نده جهن معخر آت روز رآ یدنه وان ان رف کرداندند رای نفس 
های خبیت خود چیزی را پسندیدند که خواست نفوس قدسی, جلوی آن را 
سد می 


«بغیر الحق» یعنی بدون استحقاق؛ زیرا کبریا و بزرگی ردای عظمت 
خداست. لا پرجعون» یعنی با زنده شدن. 


«و لا تصعر خَدّک للتّاس» گفته شده: یعنی روی از مردم بر نگردان, همان 
طور که متعبران چنین می کنند! این ی ی 
مرح ات که ار بر سگرن او و در مجمع 
البیان امن 1 خود را از مردم برنگردان و از سر 
خفیف و خوار شمردن کسی که با تو سخن می گوید, از او اعراض مکن ! و 
اين همان معنایی است که ابن غیاس هاتا شا دوه عله السلام برای 
فرموده اند. و گفته شده: معنا اين است که کسی به تو سلام کند و تو از 
سر تکبر گردن خود را به سمت دیگری بپیچانی. «و لا تفش فی الأرّضٍ 
َرحا» یعنی از روی سر مستی و تکبر. «اِنّ ال لا ید بُجبٌ کل مَحْتالٍ» یعنی 
متکبر؛ «قجورٍ» یعنی فخر فروش بر مردم. و علی بن ابراهیم گفته: «و لا 
تصعر خدک» یعنی از سر طمع بر انچه مردم دارند, برای آنان ذلیل مشو. 
«ولا تمش فی الارض مرحا» بعلی از شدت شادمانی و در روایت تن 


رس 


جارود از آمام باقر علیه السلام یعنی از سر بزرگی. 
«و هم یستکبرون» گفته شده: یعنی از ایمان و طاعت. 


«یستکبرون» یعنی از کلمه توحید یا تکبر بر کسی که پیامبر آنان را به 
سوی او می خواند. «استکبر» گفته شده: یعنی خود را بزرگ شمرد و از 
کافران شد به این جهت که امر خدای متعال را منکر گشت و از اطاعت 
او تکبر ورزید. «استکبرت ام کنت من العالین» گفته شده: یعنی بدون این 
که مستحق بزرگی باشی, تکبر ورزیدی يا این که آیا تو از کسانی که برتر 
بودند, بودی و مستحق برتری گشتی؟ و گفته شده : تغن, آبا اکنون تکبر 
می ورزی يا دائما در جرگه مستکبران بوده ای؟ 
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می گویم: در برخی روایات دارد که مراد از «العالین» انوار معصومین 
علیهم السلام بوده أ ست . 


« قَ جاءعتّک آیاتی» علی بن ابراهیم فرموده: مرا ان ابات‌سین این آیه 
امامان غلیهم السلام هشستند. «فنوق الفتکیرین» بعنی متکیران از ایمان و 
طاعت. علی بن ابراهیم از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
در جهنم وادی ای برای متکبران است که آن را «سفر» می نامند. این 
وادی به خدای متعال از شدت حرارتش شکایت کرد و از او خواست که 
نفسی بکشد؛ خدا نیز به لو اذن داد؛ سید هویم آنش 
گرفت. «اٍنْ فی ضَدورهمٌ الا کبژ» بیضاوی گفته: در دل هایشان جز تعبر از 
حق و خود بزرگ بینی در تفکر و تعلم يا اندیشه ریاست نیست., يا این که 
نبوت و پادشاهی جز برای آنان نیست. «ما هم ببالغیه» یعنلی نمی توانند 
آیات را دفع کنند یا مقصود خداوند را باز دارند. «فاستعذ بالله» یعنی به او 


پناه ببر. «یَهة نت هو السْمیيعٌ البصییٌ» نسبت به گفتار و کردارتان. 


«عن عبادتی» در اخبار عبادت در اینجا به «دعاء» تفسیر شده است. 
ای ار ارم مور اسان هام ار لیم الا مزر 
شدق که در مورد آین. ای فرمود: مراد دعا است و بهترین عبادت دعا کردن 
است و اخبار در این زمینه فراوان است و در کتاب دعا خواهد امد ان شاء 
الله. و در صحیفه سجادیه بعد از ذکر این آیه عرضه می دارد: پس دعاپت 
را عبادت نامیدی و ترک ان را استعبار خواندی و بر تری عبادتت وعده 
کردی که با خواری داخل جهنم شوند. 


«فاستکبر وا» بعلی قوم عاد بدون تا نی در زمین بر اهل ان تکبر 
ورزیدند و با قوت و شوکت خود فریفته شدند. «هو اشد منهم قو6» پبعنی 
از حیث قدرت. «و کانوا بایاتنا یجحدون» یعنی می دانستند حق است ولی 
فا انگارمی کون 


«نم ادبر» یی از حق. «و استکبر» یعنی از تبعیت از حق. «یوّتر» یعنی 
روایت می شود و تعلیم داده می شود. 
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روایات: 


1 کافی: حکیم می گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم که کمترین 
اه هرا و و ات 


خوضیم؟ راغب من کفیده « آلحد فلان» یعنی: از حق. فتصرف. ردب و الجاد 
بر دو قسم است: الحاد به شرک به خدا و الحاد به شرک به اسباب ؛ قسم 
اول با ایمان منافات دارد و ایمان را ی کی تاو کت سا 
های ایمان را سست می کند ولی آن را نایود نمی نماید و از_قسم دوم 
است آیه شریفه: «و مَن برد فیه بالحاد بظلّم تذفْة من داب آلیم .»(2) 
[و هر کس بخواهد در این سرزمین از راه حق منحرف گردد و دست به 
ستم زند, ما از عذابی دردناک به او می چشانیم !4 


و کفقه: کید آن حالنی است که مخضوض اسان است و ای از نی 
هضور آم با تخشتن. اسان تست به خود به.وجود هن: اد به: این شکل که 
انسان خود را از غیر خود بزرگ تر می بیند و بزرگ ترین قسم تکبر, تکبر 
بر خدای عز و جل است به این که انسان از قبول حقیقت سر باز زند و 
اعتراف به عبادت او ننماید. و استکبار بر دو قسم اطلاق می شود: فی 
آنکه اتسان چیزق را طلب کند و آن را برتزی دهد و بخواهد بزرگ باشد و 
این امر زمانی که به خاطر چیزی باشد که واجب است و در مکان و زمانی 
روی دهد که واجب باشد, این نوع استکبار محمود و ستودنی است و دوم 
آن که بسیار خودبزرگ بین شود و از خود اموری را که مربوط به او نییست 
بروز دهد و این استعبار مذموم و نایسند است. 


آنچه در قرآن وارد شده این معنای مذموم است که خداي متعال فرمود: 
« آبی استکبر. اقکلما جاءَکم ول بما لا تهوی , ات اییتكبرَئم. و 
اصر وا و استکب وا استکبار3(»۱) و فرمود: «قاستکبروا فی الاْض 5 ما 
کائوا و 4(۰) و فرمود: «الذین 


ص: 247 


1-. کافی 2 : 309 

2 . حج/ 25 

3- . بقره / 34 - 78 , نوح 7 
4 . عنکبوت / 35 


ِ- 


۳ 


یستکبرون فی الارض بغیر الحق.»(1) و فرمود: «اِنّ | لذین گذ وا بآیاینا 5 
استکبرژوا عَلها لاخ لَهُمْ أبُوابٌ السّماء. قالوا ما نی عم جَعَكُم و ما 


کر تس و ون.»(2) 


ود آیة «فیقول الضعفاء للذین استکبروا» مستکبرین را در مقابل ضعیفان 
قرار داد تا به این مطلب توجه دهد که علت استکبار آنها,قوتی بود که در 
جسم و ماله خود داشتند و خدای تعالی فرمود: «قال القلاً الذین استکیه وا 
من قومه للذین استصه سْتصعفوا»(3) ۳ اینجا نت مستضعفان را در مقابل 
مستکبران قرار داد. و نیز فرمود: «ثْمّ بَعثنا من بَعدهم مُوسی و هاژون اٍلی 
فرزعون و ملائه باباینا قاستکبهٌ وا کائوا وم مجرمین.»(4) خدای تعالی با 
کامه «فاسشتیر م۷ که راد بر اين که آنان-متکیر و خودیستتد بودند و از این 
که به کلام موسی و هارون گوش فرا دهند, تکبر می ورزیدند؛ و با آیه «و 
کانوا قوما مجرمین» به این مساله تنبه داد که جیزی که آن فرعونیان را 
وادار به چنین امری کرد. همان جرمی بود که سابقا مرتکب شده بودند. 
چرا که استکبار امری نبود که یک بار از آنان سر بزند. بلکه دآب و شیوه 
آنان بود. 


راغب ادامه می دهد «قالذین لا توفتول بالاخه فاوخ ملکره 5 
فست‌ ون :۱۲۱ کساتی کهبه آخرت ایمان نمی آوزنده ول اسان 1 

را) انکار می کند و مستکبرند.) و بعد از آن می فرماید: « له زج 
الَمشتگیرین»(5) اا6 متتیران راجففنت نداد 1 


و تکبر بر دو جچه اطلاق می شود: اول ار که افعال نیک شخص در واقع 
زیاد باشد و از افعال نیک دیگران نیز بیشتر باشد؛ طبق این معنا خدای 
متعال متصف به صفت متکبر می شود که در قران فرمود: «العزیز الجبار 
المتکبر»(6) 


دوم آن که مردم خود را به خاطر خودبز رگ بینی چنین تلقی کنند که این از 
اوصاف عموم مردم ات 
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1- . در نسخه کمپانی چنین آمده و مصدر نیز چنین است و در مصحف 


ی «فاستکب وا فی الارض بغیر الحق» 
. اعراف / 40 - 48 


, اعراف / 75 


, نحل / 22 - 23 
,. حشر / 23 


مانند آیه؛ «قَبسَ موی المَتکبُرین»(1) (چه بد جایگاهی است جایگاه 
متکثران !) و نیز آیه «کذلک یَطتَع ال علی کل قلب مُتکَیٍ جبّاِ»(2) (اين 
گونه خداوند بر دل هر متکتر جبّاری مُهر می نهد !) و کسی که به تکبر به 
معنای اول آن وصف شود محمود و سنتوده است و کسی که به تکبر به 
معنای دوم ان وصف شود., مذموم و نایسند است. 


و آیه «سَأصرف غن آیاتی الذین تکرون فی الأَرْض بغیر الحوت»(3) ژبه 
رزودی کسانی را که در روی زمین به نا حق تکبر می ورزند, از (ایمان به) 
ایات خود. منصرف می سازم !1 دلالت دارد بر اين که صحیح است که 
انسان متصف به کبر بشود و چنین کبری مذموم نباشد؛ زیرا خداوند کسانی 
وا تارمن کاس ی زر رد 


و کبریا عبارت است بالا بودن از انقیاد و اطاعت و اين امر را کسی غیر 
خدای متعال استحقاق ندارد؛ خداوند هی فزماید: <ه له الکتریا فی 
السماوات الأَض و5 هو [ از الحکیم»(4) [و برای اوست کبربا و 
ی وا و اوست عزیز و حکیم!) و به خاطر آنچه 
گفتیم که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله نقل شده که از قول خدای 
متعال فرمود: «بزرگی ردای من و عظمت پوشش من است؛ پس هر آن 
کس در چیزی از اين امور با من ستیز کند, او را می شکنم.» «قالوا أچتنا 
لِتلفتنا عَما وجذنا یه آبانا و تکون لَکُمَا الکبریاء في الأرْض و ما تکُن لکُما 
بقوشه 9 کفتتد «آیبا امده ای که ها راء از آنخه پذرانمانرا بر ار 
یافتیم. منصرف سازی ؛ و بزرگی (و ریاست) در روی زمین, از آن شما دو 
تن باشد؟! ما (هرگز) به شما ایمان نمی آوریم !) پایان کلام راغب 
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2 . غافر / 35 
3- . اعراف / 146 
4- . جائیه / 37 
5- . یونس / 78 


که به شمارش اید؛ : شهید قدس الله روحه فرموده: کبر معصیت است و 
اخبار در این زمینه فراوان است؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
کسی که در قلبش مثقال ذره ای تکبر باشد, داخل بهشت نمی گردد؛ 
اصحاب گفتند: یا رسول الله ! هر یکی از ما دوست دارد که لباس او نیک و 
کردارش نیکو باشد ! فرمود: خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد؛ لکن 
منظور از کبر, عدم قبول حق و تحقیر نمودن مردم است. 


«بطر الحق» یعنی حق را به گوینده آن برگرداند و «عمص» با صاد, به 
معنای حقیر شمردن است ۳ حدیث باید تاویل شود به کبری که منجر 
به کفر شود يا مراد این است که متکبر همراه با متواضع وارد بهشت نمی 
شود, بلکه بعد از او و بعد از معذب شدن در انش داخل می شود و از این 
حدیث استفاده می شود که تجمل غیر هیچ نسبتی با تکبر ندارد. پایان کلام 
شهید. 


کبر باطن, اخلاقی نفسانی است و کبر ظاهری اعمالی است که از جوارح 
صادر می شود و نامیدن کبر به خلق و خوی باطنی شایسته تر است و 
اعمال ثمرات و نتایج آن خلق و خوی هستند و به همین خاطر کبر وقتی از 
جوارح بروز پیدا می کند, گفته می شود که فلانی تکبر ورزید. ولی وقتی 
بروز پیدا نکند, گفته می شود: فلانی در نفسش کبر وجود دارد؛ پس اصل 
همان خلقی است که در نفس است و ان خلق عبارت است از ارامش 
یافتن نفس از این که خود را بالای کسی می بیند که بر او تکبر می ورزد؛ 
زیرا کبر یک «متکبر علیه» یعنی کسی که بر او تکبر ورزیده می شود و یک 
«متکبر به» یعنی چیزی که به سبب آن بزرگی فروخته می شود نیاز دارد و 
با این تعریف, کبر از عجب که خودیسندی است جدا می گردد؛ زیرا 
«عجب» مستلزم وجود کسی غیر از شخص خود پسند نیست. 


بلکه اگر فقط انسان به تنهایی خلق شده باشد, باز هم متصور است که 
خودیسندی باشد. ولی تصور نمی شود که کسی متکبر باشد, مگر آنکه 
غیری نیز در کار باشد که خود را در صفات کمال بالا دست ان غیر ببیند؛ به 
این صورت که برای نفس خود مرتبه ای و برای غیر خود نیز مرتبه ای ببیند 
و سپس مرتبه نفس خود را 
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باشد, خلق و خوی کبر در او حاصل می شود؛ زیرا چنین بینشی کبر است و 
بلکه این بینش و این عقیده در کبر می دمد و در نتیجه در قلبش فریب و 
نشاط و شادمانی حاصل می شود و به انچه اعتقاد پیدا کرده اعتماد می 
کند و در نفسش به این سبب عزتی به وجود می اید؛ پس این عزت و 
نشاط و اعتماد به چیزی که به آن اعتقاد پیدا کرده, «کبر» نام دارد و به 
همین خاطر پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: خدایا! من به تو از باد 
خودبزرگ بینی به تو پناه می برم. 


بنن کین غبارت انست.از عالتی که ار آنن اعفادای در نس حاصل می 
شود و هچنین «عز» و «تعظم» نیز نامیده می شود و به همین سبب ابن 
عباس درباره [۳ «آ[ن فی صد ور هم الا کبر_ ما هم ببالغیه»(1) (در سینه 
هایشان فقط تکبر (و غرور) است, و هرگز به خواسته خود نخواهند 
رسید, ) گفته: مراد, عظمتی است که بدان نرسند. 


ان است و تکبر نامیده می شود؛ زیرا که هرچه منزلت نفسش نسبت به 
غیر, پیش او بزرگ شود, پایین دست خود را تحقیر و خوار می کند و او را 
از نفس خود دور نموده و عقب می راند و از نشستن و با او غذا خوردن؛ 
خود را بالاتر می بیند و اگر کبرش شدت پیدا بکند, به این نظر می رسد که 
حق اوست که شخص مادون او مقابل او به صورت مستخدم حاضر بایستد. 


پس اگر کبر او از اين درجه هم بالا تر برود, از استخدام مادون خود نیز 

0 و او را لایق آنساون دز ففال. خفو تم ش.ه ایو آن 
0 ۳ ۱ از دوستی با او سرییچی می کند و 
در راه های باریک بر او مقدم می شود و در محافل بر او بالادستی می کند 
مشعظر ازست که ایند اوه مق لام کید و اک ان شسص مایوی با آه 
محاجه يا مناظره کند, از اين که جواب سخن او را بدهد استنکاف می کند 

و اگر موعظه شود, از قبول خودداری می کند و اگر نصیحت و موعظه کند, 
در نصیحت کردن سخت می گیرد و اگر چیزی از کلامش رد شود 
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عصبانی می شود و اگر معلم شود به آحهز ند کان خود ارفاق نی کند و 
را لس وال انوا موی زد و وان نت سب 
نهد و آنان را به خدمت خود می گیرد و به عامه مردم مانند نگاه به خران, 
نگاه می کند از این جهت که می خواهد عامه مردم را جاهل و حقیر بداند. 


و اعمالی که از خصلت کبر صادر می شود نیز از حیث کثرت به شمار نمی 
آید ؛ اين کبر و آفت عظیم آن است و خواص و عوام در اين ورطه هلاک می 
شوند و چگونه آفت آن عظیم نباشد, در حالی که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرموده: «کسی که در قلبش مثقال ذره ای از کبر باشد, داخل 
بهشت نمی گردد.» 


و این اخلاق مانع دخول بنده به بهشت می شود زیرا بین شخص و تمام 
ات ی الم و وان احا ات رها و 
و کبر و عر نفس تمام آن درها را می بندد؛ زیرا شخص متکبر با این حالت؛ 
نمی تواند انچه برای خود دوست می دارد برای مومنین نیز دوست بدارد؛ 
و نمی تواند تواضع که در راس اخلاق مومنان است به خرج دهد و نمی 
و نمی تواند با لطف کسی را نصیحت کند و نمی تواند قبول نصیحت نماید 

و از خوار شمردن مردم و غیبت کردنشان نیز سالم نمی ماند؛ . پس هی 
۱ و 1 
شدت نیاز دارد تا عزت پوشالی خود را با آن حفظ کند و هیچ اخلاق 
محمودی نیست مگر این که این شخص از آن عاجز است؛ ؛ زیرا می ترسد 
آن اخلاق آن عزت پوشالی اش را از بین ببرد؛ ؛ پس به این دلیل است که 


متکبر داخل بهشت نمی گردد. 


برس انواع کر آن خالتی است که مکی را آت‌فرا ری علم و فتول 
حق. و فاد کر مزایر آن بارخ ارد.ی ابانی. که شاوی مدصت کیان 
است.؛ در خصوص جنین متکبری وارد شده است: «و کنتم عن آیاته 


تستکبرون »(1) 


(نسبت به آیات او تکبر می ورزیدید 1 و امثال این آیه فراوان است و به 
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الله علیه و آله انکار حق را تعریف کبر دانستند و پرده از حقیقت کبر 
برداشتند و فرمودند: متکبر کسی است که به حقیقت نفهم باشد و مردم 
را تحقیر نماید. 


۶ رسور ی اقب این هردم یت و 
ما ی رها 


دفض تکنر بر رسولان ق أوضیای. انشان. علیهم. السلام. است: مت آبه 
« أنوَمن لبشرین مثلناء(1) بر دو بشر که مثل ما هستند ایمان 
بیاوریم؟ ‏ و «و لین أَطَعَنْمْ بَشَراً مِنلکُمْ کم ٍذا لخاسژون»(2) (و اگر از 
بشری, چون خودتان اطاعت کنید شما بنا ؛ برراین زیان کارید ) و «لوّ لا ال 
َلیْتا المَلایِکة او تری نا لد اشتکیژوا فی ألْفيهم و عتوا غُوّا کبیر»(3) 
([چرا فرشتگان بر ما نازل نشدند و با پروردگارمان را با جشم خود نمی 
بینیم؟ » آنها درباره خود تکبُر ورزیدند و طغیان بزرگی کردند !و این قسم 
از تکبر نیز نزدیک : به تکبر بر خدای عز و چل است, ار وان انار 


تتتوم؟ کین بر بندکان خداست: و ان یه این. شکل است که شود را پررک 
پتمارو و یر خودیرا تحفیر کند و نس حود را آن اظاعس آنان باز نارد و 
نفسش او را دعوت به برتری جویی نسبت به انان نماید. پس انان را خوار 
شمرده و کوچک انگارد و از مساوات با آنان خودداری کند و این اگر چه از 
قسم اول و دوم پایین تر است. اما از دو جهت بزرگ و ناپسند است: 

یکی آن که کبر و عزت و عظمت جز برای مالک قادر شایست نیست؛ اما 
بنده ضعیف و ذلیل و مملوک ناتوانی که قدرت بر چیزی ندارد. کبر کجا 
برای او شایسته است؟ پس هر بار که عبد تکبر ورزد. با خدای متعال در 
صفتی که تنها شایسته جلال و بزرگی اوست, ستیز کرده. و به این معنا 
اشاره دارد حدیث قدسی که 
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3- . فرقان / 21 


فرمود: «عظمت پوشش من و کبریا ردای من است و کسی که با من در 
هرک از ان ها .سیر کید اما حداهم سشکست نی ای او 
من است و فقط سزاوار من است و کسی که در اين ها با من نزاع کند, 
در صفتی از صفاتم با من ستیز کرده؛ پس وقتی تکبر بر بندگان فقط 
سزاوار خداست.؛ پس کسی که بر بندگان خدا| تکبر بورزد, بر خدا جنایت 
کرده است؛ زیرا کسی که خواص از غلامان پادشاه را تحقیر کند و آنان را 
به خدمت خود در آورد و بر آتان بزرگی بفروشد و نسبت به غلامان. چیزی 
را ویژه خود قرار دهد که حق پادشاه است که آن را ویژه خود قرار دهد, 
پس در برخی امور پادشاه با او نزاع نموده؛ اگر چه درجه چنین شخصی 
درجه کسی نیست که بر تخت پادشاه بنشیند و خود را پادشاه بداند؛ مانند 
کفسی که آد خزوعیت عا ند 


وجه دوم آن است که چنین رذیله ای انسان را , به مخالفت خدا در اوامرش 
دعوت می کند؛ زیرا| وقتی متکبر, حقیقت را از بنده ای از بندگان خدا 
شنید, از قبول آن سر باز می زند و مهیای انکار آن می شود و به همین 
جهت می بینی که مناظره کنندگان در امور دینی می پندارند که از اسرار 
دین بحث می کنند, سپس مانند انکار متکبران, حقایق را انکار می کنند و 
وقتی حق بر لسان یکی از انان واضح می گردد. دیگری از قبول ان خود 
داری نموده و مهیای انکار ان می شود و برای دفع نظر حق, با فریبکاری 
که تحت قدرت او باشد, چاره می انديشد. و این اخلاق کافران و منافقان 
ِِ زیرا خدای متعال آنان را وصف نوود و قرمود: «و قال الذین کقرّوا 

تسْمَعوا لها الفْرْآنِ و العَوّا فیه لعَلْکمْ تعلبُو»(1) (کافران گفتند: 
ِِ به این قرآن 0 و به هنگام تلاوت ۳1 جنجال کنید, شاید 
پیروز شوید» + و همچنین این تکبر انسان متعبر را وادار به خود داری از 
قبول اندرز مي کند, چنانچه خدای متعال فرمود: «و |ذا قیل له الق اللَ 
أَحَدَیه العرَه بالائم»(2) زو هتکاتف که به آنها گفته شود: : «از خدا| بترسید لك 
و ی 2 به. تامدص 


کشاند. ) و ابلیس نیز از قبول حق تکبر ورزید. 
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1-. فصلت / 26 
2- . بقره / 206 


پس این آفت بزرگی از آفات کبر است و به همین خاطر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله کبر را به اين دو آفت شرح داد, هنگامی که ثابت بن قیس 
از ایشان پرسید: یا رسول الله ! من کسی هستم که آنچه از زیبایی که می 
بینی برای من محبوب است ؛ آیا این از قبیل کبر است؟ حضرت صلی الله 
علیه و آله فرمود: «نه ؛ بلکه کبر آن است که کسی حق را نپذیرد و مردم 
را تحقیر کند.» و در حدیث دیگری دارد: «کبر آن است که کسی نسبت به 
حق نفهمی داشته باشد» و عبارت «غمص الناس» یعنی مردم را خوار و 
حقیر قلمداد کند, در حالی که انان بندگان خدایند و مثل او و از او بهترند و 
این آفت نخست است و اين که فرمود: «سفه الحق» یعنی حق را به 
شتیت تکیرتن ند مق کنورم این افت نوم کیز آنستت: 


سپس این را هم بدان که تنها کسی که خود را عظیم می انگارد, تکبر می 
کند و چنین شخصی خود را بزرگ نمی شمارد. مگر به این جهت که برای 
خود صفتی از صفات کمال معتقد است و محل جمع شدن صفات عمال. 
کمال دینی يا دنیوی است؛ کمال دینی همان علم و عمل است و کمال 
دنیوی نسب و زیبایی و قدرت و مال و کثرت یاور. پس این امور هفت 
فسم هستند. 


اول: علم است و چقدر کبر , به علما زود راه پیدا می کند! : به همین سبب 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آفت علم تکبر است؛ عالم به عزت 
و بزرگی علم, به مردم کزت می یابد و خود را بزرگ می انگارد و مردم را 
حقیر می شمارد و مانند نگاهی که به چارپایان دارد, به مردم نظر می کند 
و از آنان توقع اکرام و ابتدا سلام نمودن به او دارد و آنان را خادم خود می 
داند و به شوون آنها کاری نذازد این از متعلقات دنیوی تکبر به علم" اما از 
جهت اخروی به این صورت است که خود را نزد خدا اعلی و افضل از 
مردم می داند و بر مردم بیش از آن مقداری که برای خود می ترسد, 
بیمناک است و برای خود بیش از ان مقداری که برای خود امیدوار است. 
امید دارد؛ چنین شخصی جاهل نامیده شود بهتر است از این که عالم نام 
نهاده شود؛ بلکه علم حقیقی آن است که انسان با آن علم, خود و 
پروردگارش و خطر عاقبت امرش و حجت خدا بر علما و بزرگی خطر علم 
در خصوص این امور را بشناسد و این علوم موجب ازدیاد خوف و تواضع و 
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شکر نعمت علم کوتاهی نموده است. همه مردم را از خود بهتر بداند. 


پس اگر بگویی: پس برخی مردم چه فکری دارند که به سبب علم, کبر و 
احساس امنیتشان بیشتر می شود؟ پس بدان که این امر دو سبب دارد: 
تک ال اه بحاص ای حس ش و این تا اعد ی 
بدان مشغول است علم حقیقی نیست؛ علم حقیقی آن علمی است که 
بنده با آن ود و پروردگارش را بشناسد و امر خطیر و حساس خود را در 
ملاقات پروردگار بداند و پوششی برای روز ملاقات با خدا| پید | کند و این 
امر موجب خشیت و تواضع, است نه تکبر و احساس امنیت ! خدای متعال 
می فرایت ها کی لاهن ای اما از ان بان قدا 
تراسا ار اس رسد اما مر از عم ان ون 
مانند علم طب و حساب و لفت و شعر و نحو و فصل خصومت و راه های 
او ی اسان اس ی تا کر وا ات ار ی 
غلوم کنو از کر ه نفاق اساشت‌می شوو این علوم اکر جصتا عات 4 تاه 
شود. سزاوارتر است از این که علم نام نهاده شود؛ بلکه علم تنها معرفت 
عبودیت و ربوبیت و راه عبادت است و این علوم, غالبا تواضع را به دنبال 
۳ 


سبب دوم آن است که بنده, در علوم فرو می رود. در حالی که نیتی پلید 
دارد و نفسی پست و اخلاقی بد؛ پس اولا این شخص با انواع مجاهدات, به 
تهذیب نفس و تزکیه قلب, نپرداخته و نفس او در عبادت پروردگارش 
تمرین نکرده و در نتيجه جوهر نفس او پلید باقی مانده؛ پس وقتی در علم 
و دانش فرو می رود, هر علمی که باشد, علم در قلب او با منزلی پلید 
مواجه می شود و در نتیجه میوه نیکویی نمی دهد و اثرر آن علم در کار 
خیری ظاهر نمی گردد. 


وهب برای این امر مثالی زده است. وی می گوید: علم مانند باران است 
که از آسمان, شیرین و زلال فرود می آید و درختان با ريشه های خود آن 
آبراهی. توشتد و به قدر هزم ها آن درختان: آن اب ار اند کر کون من 
شود ؛ پس درخت تلخ بر 
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مرارات و تلخی ان می افزاید و درخت شیرین بر شیرینی ان اب می 
افزاید ؛ همچنین است حال علمی که مردان آن را حفظ می کنند و آن را به 
قدر همت ها و امیال خود دگرگون می سازند؛ رو 
متواضع بر تواضعش افزوده می گردد و این بدین خاطر است که کسی که 
همتش تکبر باشد. در حالی که خود جاهل است, وقتی علم را حفظ می 
کت جر می باند کما آز سکس وتان یوار من هی رد و و فتی 
فرد با وجود جهالت خود, خوف داشته باشد, وقتی علمش زیاد شد:, می 
داند که حجت بر او موکدتر گردیده پس خوف و دلسوزی و تواضع او بیشتر 
ضقن کزود اش عله ان سک وین سای ات فان یر 
ورزیده می شود. 


دوم: عمل و عبادت است که از رذیله عر و کبر و طلب تمایل دل های 
مردم توسط زاهدان و متعبدان و خالی نمی باشد و کبر از اینان در دنیا و 
ذین فزرومی:ریرد؛ اما دنبا از این باب انست که اینان آز این که.هردم آنها زا 
زیارت کنند و ببینند را از این که آنها مردم را زیارت کنند, سزاوارتر می 
بینند و توقع دارند مردم به دنبال حوائج ایشان بروند و آنان را اکرام نموده 
و در جلسات آنان را بزرگ بدارند و آنان را به ورع و تقوا یاد کنند و در 
بهره ها و حظوظ آنان را بر سایر مردم مقدم بدارند. و غیر از اين ها 
ار و 


خلق خدا می دانند. 


اما در دين از این جهت که مردم را هلاک شده می انگارند و خود را نجات 
یافته؛ ولی در حقیقت اینان هستند که هلاک گشته اند, تا چنین دیدی داشته 
مردم نابود شدند. بدانید که خود او از همه بدتر هلاک گشته. و روایت شده 
کدی ی سای ی اسراتن قد و ها اه فر آوارتن ده آوساید 
بند و بار بنی اسرائیل» گفته می شد! وی از کنار مردی که به او «عابد 
بنی اسرائیل» گفته می شد, عبور کرد در حالی که بالای سر آن عابد, سایه 
ای بود که او را زیر خود داشت؛ : وقتی آن شخص بی بند و بار از کنار او 
گذشت, با خود گفت: من بی بند و بار قوم بنی اسرائیل هستم ! چگونه در 
کنار این فرد بنشینم؟ و عابد گفت: این شخص, بی بند و بار بنی 
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اسرائیل است ؛ چگونه نزد من بنشیند؟ پس از او متکبرانه روی برگرداند و 

به او گفت: از کنار من برخیز ! خدا به پیامبر آن زمان وحی کرد: به این دو 
امر کن که هر دو عمل خود را از نو شروع کنند! زیرا من آن بی بند و بار 
را آمرزیدم و اعمال آن عابد را حبط نمودم. و در حدیث دیگری دارد: آن 
ابر به بالای سر آن شخص بی بند و بار آمد! 


این آفتی است که احدی از اهل عبادت اد آن جدا نیستند, مگر کسانی که 
خدا انان را حفظ کند؛ اما علما و اهل عبادت در افت کبر خود بر سه دسته 
سا 


اول: ان اشت که تکبر در قلب او مستقر شده باشد و خود را از غیر خود 
برتر ببیند. اما تلاش می کند و تواضع به خرج می دهد و کارهای کسانی را 
انجام می دهد که غیر خود را از خود بهتر می بینند و درخت کبر در قلب 


این شخص رسوج نموده؛ اما تمام شاخه های ان را بریده است ! 


ذوم: آن است که کبر خود را بر کارهایش بروز دهد به این که در مجالس 
برتری طلبی کند و بر امثال خود مقدم گردد و انکار خود را در خصوص 
کسی که در حق او کوتاهی کند, اشکار نماید و کمترین حد این درجه در 
ال اشامت کم ری عوصر ان موس اند که مت ان آنان اعرا 
کرده و در اهل عبادت این است که روی خود را ترش نموده و چهره خود را 
در هم کشد, گویا از مردم بری است, آنان را پلید می داند و بر آنان غضب 
می کند و بیچاره نمی داند که پرهیزگاری به چهره در هم کشیدن نیست و 
در روی ترش نمودن هم نیست و در صورت برگرداندن هم نمی باشد و در 
گردن هم نیست که آن را پایین افکند و در پایین دامن نیست که آن را بالا 
بیاورد و بر زمین نکشد؛ همانا پرهیزگاری در قلب جای دارد؛ رسول خدا 
ی الا مایم اه رم ها ود انا تست یا کر 
اشاره فرمود. 
و این دو دسته حالشان سبک تر است از کسانی که در دسته سوم هستند و 
آشا کسانن مه هک وان ای ای میت اه کر هار 
به ادعا و فخر فروشی و مباهات و خود را تبرئه کردن می کند اما شخص 
اهل عبادت. در مقام تفاخر بر دیگر بندگان می گوید: او که باشد؟ عملش 
چیست؟ زهدش از کجاست؟ 
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پس در نقص وارد کردن بر مردم زبانش را دراز می کند و سپس خود را 
می ستاید و می گوید: من از فلان تاریخ روزه هستم و شب ها نمی خوابم 
و فلانی چنین نیست؛ و به طور ضمنی نفس خود را تزکیه می کند و می 
گوید: فلان کس قصد بدی نسبت به من داشت., اما فرزندانش هلاک شدند 
و مالش گرفته شد و بیمار گشت و سخنانی از این قبیل می گوید و ادعای 
کرامت نفس خویش می نماید. 


اما عالم متکبر تفاخر نموده و می گوید: من در علوم مهارت دارم و بر 
حقایق مطلع هستم و از استادان. محضر فلان و فلان کس را درک نموده 
ام ! تو که باشی؟ فضل علمی تو چیست؟ که را دیده ای؟ از که استماع 
جدیت: تمو93 ای؟ تمام این سخنان را برای تحقیر دیگران و بزرگداشت 
خود می گوید ؛ تمام این ها از اخلاق کبر آمیز است و آثاری که اين اخلاق به 
جای می گذارد, طلب عزت و بزرگی به سبب علم و عمل است و کجایند 
غلمایین که‌تفام این رتایلیا از برخی از آنان»وا تداشته:باشند: ای کاش 
می دانستم کسی که این اخلاق را در درون خود می بیند. در حالی که 
سخن رسول خدا صلی الله علیه و اله را می شنود که فرمود: «کسی که 
مثقال ذره ای از کبر در قلبش باشد داخل بهشت نمی گردد» چطور چنین 
کسی خود را بزرگ می شمارد و بر غیر خود تکبر می ورزد؟ در حالی که 
ظیق قرمایش:زستول خدا ضلی, اللة»علیه بو اله.از اهل دوزخ ات و پز زک 
کسی است که از این رذیله پاک باشد و کسی که از این رذیله پاک باشد, 
در او تکیر و خود بزرگ بینی نخواهد بود. 


سوم : تکبر به سبب نسب و حسب است؛ پس کسی که دارای نسب 
نش یف انسکی کسی را که آن تست تا واه خی هی ار ار وان 
شخص از خیت عمل:هعام از اه برتر باشد و تفر این خلت آن است که 
به ین اتیاهن مف ورد آین رشته ای تاری وردفس است که 
شخص صاحب نسب از آن خالی نمی گردد, اگر چه انسان صالح یا عاقلی 
باشد؛ فقط در هنگامی که احوال روحی او اعتدال دارد, اين خصلت از او 
پیدا نمی شود ولی اگر غضب بر او چیره گردد. اين خصلت نور بصیرت او 
را خاموش می کند و اين تکبر به سبب نسب از او سر می زند. 


جاری است و موجب می شود که انسان به ذکر نقص و عیب و غیبت و 


عیوب مردم بپردازد؛ 
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پنجم: کبر به سبب مال است و این خصلت بین پادشاهان در خزائنشان و 
در کالاهایشان و بین کشاورزان در زمین هایشان و , بین اهل 
و ۱ ۱ و اب ی 9۳ 
ثروتمند, فقیر را حقیر می شمرد و بر او تکبر می ورزد و قارون از همین 


باب تکبر ورزید. 


ششم : تکبر به سبب قدرت و شدت گرفتن قهرآمیز است و با آن بر 
ناتوانان تکبر ورزیده می شود. 


هفتم: تکبر به سبب پیروان و یاوران و شاگردان و لامان و قبیله و 
خویشان و فرزندان است و این در پادشاهان ظاهر می شود که لشعریان 
خود را زیاد می انگارند و بین علما با کثرت شاگردان ایجاد می شود و به 
طور کلی هر چیزی که نعمت خدا شمرده و اس ای او 
دانسته شود اگر چه به خودی خود کمالی نباشد. می توان به آن تکبر 
ورزید؛ تا جایی که شخص زن نما بر اقران خود تکبر می ورزد, به این 
خاطر که قدرت و معرفت خود را و ژزن نمایان زیاد می بیند * زیرا 
این شخص این علم و قدرت خود را کمالی برای خود می پندارد که با آن 
افتخار بورزد, گرچه فعل او جز عذاب چیز دیگری نیست. 


اما بیان انگیزه هایی که باعث تکبر می شوند: بدان که کبر اخلاق درون 
است و اخلاق و اعمالی که ظهور بیرونی دارند, مره و نتیجه کبر است و 
سزاوار است که «تکبر» نامیده شود و اسم «کبر» مخصوص آن وصف 
درونی پاش که شان ودرگ ی رون مرتبه ای برای تفس فوق 
مرتبه دیگران است. این بات باطنی شها یی هام داند ور ان کته و 
خودپسندی است:؛ پس وقتی انسان به خویش و عمل و علم خود. يا به 
چیزی از اسباب علم و عملش عجب ورزید. نفس خود را عظیم می شمرد 
و تکبر می ورزد: اما اسباب کبر ظاهری سه چیز است: یک عامل در 
شخص متکبر است و یک عامل در کسی که نسبت به او تکبر ورزیده می 
شود و یک عامل که به غیر این دو تعلق می گیرد؛ اما سببی که در خود 
متکبر وجود دارد. همان عجب است و ان عامل که در شخصی است که 
نسبت به او تکبر می شود. کینه و حسد است و عاملی که به غير این دو 
متعلق است, ریاء است؛ پس به این اعتبار. اسباب کبر چهار سبب است: 
عجب و کینه و حسد و ریاء. 
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ی ان 


وه ۱۳۳۲ 
باعث رد حق می شود. وقتی آن حق از جانب شخصی که نسبت به او تکبر 
ورزیده می شود, آمده باشد و همچنین حقد و کینه, او را وادار به استنکاف 
از قبول نصیحت او می کند و او را وادار می کند که بر تقدم بر آن شخص 
تلانتن کندر اک که بداند که مشک ای تقوم و برتری ی ان شخض نست. 


اما حسد موجب کیته شخض مورد حسادت می. شود اگر چه از چانب: آن 
محسود عاملی برای ایذا و سببی که مقتضی غضب و کینه باشد, وجود 
نداشته باشد : همچنین حسد شخص را وادار به انکار حقیقت می کند تا از 
قبول تصیحت.: و آموختن غلم امتناع ورزد؛ : پس چه بسا جاهلی که به علم 
اشتیاق. دارد ولی در جهل می ماند خرا که به. خاظر حشتنادت: بر آنان و 
غرض ورزی که دارد, از اين که از یکی از اهل شهر خود و خویشانش 
چیزی بیاموزد, استنکاف می کند. 


اما ریاء نیز دعوت به اخلاق متکبران می کند تا جایی که شخص, با کسی 
که می داند از او فضل بیشتری دارد. متاظره می کند و بین آن دو:شناخت 
قبلی و حسادت و کینه ای هم وجود ندارد ؛ ولی از اين که حق را از او قبول 
کند امتناع می ورزد زیرا از این می ترسد که مردم بگویند: آن شخص از او 
فضل بیشتری دارد. 


ی کسب تواضع پا راه علمی است و يا راه عملی؛ اما 

ه علمی آن انتتت کهخون و پروردگارش را بشناسد و همین مقدار در از 
و او را کفایت می کند؛ زیرا وقتی خود را به حقیقت معرفت.؛ 
شناخت. می فهمد که او خوار تر از هر خوار است و به از نظر ذاتی کمتر 
از هر کمی است یی ی وی اس 
و وقتی پروردگارش را شناخت می فهمد که عظمت و کبریایی فقط 
سزاوار خداست. 


اما معرفت پروردگار و عظمت و مجد او که سخن در آن به درازا می 
اس وا شذدیفین است؛ اما تقناخت: خویفین خویسش نیز به 
طول:می انخامد واه را کافی است که معنای یک آیه ار فزان را تقوم 
زیرا علم اولین و آخرین برای 
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ِِ ۰ که بصیرتش باز باشد در قرآن وجود دارد؛ خداي متعال می فرماید: 

الاسان ما ره من ای شی ء خلَقَة من نطق حلَقَةُ فَمدّره نم 
ال توب آهانه قافیره مغ |۱5 شاء آلسشَزه»(1) (مرگ بر این انسان, 
اس ار وا انیت اما 
از نطفه ناچیزی آفو ند: سیس اندازه گیری کرد و موزون ساخت, سبس 
رام را برای او آسان کرد. بعد او را میراند و در قبر پنهان نمود. سپس 
هرگاه بخواهد او را زنده می کند ) آیه نخست به اول خلقت انسان اشاره 
می کند و به آخر و وسط امر او؛ پس انسان باید این سه مرحله را ببیند تا 
معنای این ایه را بفهمد؛ اما اول انسان این بود که چیز قابل ذکری نبود و 
این زمانی بود که روزگارانی را در پرده نیستی بود؛ بلکه عدم او زمان 
نداشت ؛ پس چه چیزی پست تر و کمتر از محو و عدم است و در لا زمان 
انسان این گونه بود؛ سپس خدای تعالی او را از خوارترین چیزها و سپس 
از پلیدترین اشیا آفرید؛ زمانی که او را از خاک و سپس از نطفه خلق کرد 
و سپس از خون بسته و سپس از گوشت جویده و سپس به او استخوان 
داد و سپس به استخوان ها گوشت پوشاند ! 


اين ابتدای وجود انسان بوده که تبدیل به چیز قابل ذکری گشته و در خور 
ذکر نگشته مگر این که پست ترین اوصاف و نعت ها را داشته؛ چون در 
ابتدای امر کامل خلق نشده, بلکه به صورت جمادی مرده بوده که نه می 
شنیده و نه می دیده و نه حس و حرکتی داشته و نه قدرت سخن و اقدام 
عقاب امیزی داشته و چیزی نمی دانسته و درک نمی کرده؛ پس قبل از 
حیاتش با مرگ شروع کرده و قبل از قوت با ضعف و قبل از علم با جهل و 
فا ها ان ی ترا 
ای ار ری وف ایا مر 
با عجز و ناتوانی اغاز نموده است. 

این است معنای آیه : «هل آتي قلی اسان خیزه من الد هر لم ککن شا 
عد کورا تا حَلفتا الائسا ن من طقه آقشاج تبتلیه.»(2) 


(آپا زمانی طولانی بر انسان گذشت که چیز قابل ذکری نبود؟ ! ما انسان 
را از نطفه مختلطی افریدیم, و او را 
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2 . انسان 17 - 2 


می آزماییم ؛ (بدین جهت) او را شنوا و بینا قرار دادیم ۱ خدا در بدو امر او 
را این گونه آفرید و سپس بر او منت نهاد و فرمود: «ثم السیبل یسّره» و 
این اشاره است به آنچه در مدت حیاتیش تا دم ه 5 برای ماو ۳ 
فرموده و به همین جهت فرمود: «من نطته اقشاج تلم محعایا مها 
بصیراٌ [ثا هدیناه السَّبیل» و معنای آیه این است که خُداوند اولا او را بعد از 
ان ها مه از رن تام کرو و ور امرخای دم او را از 
نطفه احیا کرد و پس از آن که فاقد چشم بود, او را بینا فرمود و پس از 
وا ی و ار او 
فاقد اعضا و جوارح بود آنها را برای او با عجائبش خلقت فرمود و او را 
ای را ی ار و و 
او را پوشاند و بعد از گمراهی او را هدایت کرد. 


پس ببین چگونه امر او را تدبیر نمود و انسان را صورتگری کرد و راه را 
برای او روشن فرمود راه طغیانگری انسان را نیز برایش با کذازد؛ جه 
کافر است انسان و چگونه خدا چهالت انسان را آشکار کرد. خدای تعالی 


فرمود: «ا و لم یر الْسان لا ناخ من نطقء قادا هو عصیمٌ قبین»(1) یا 
ای ان که سا اسر فد ای ای دم ان 
و ی ی ر (با ما) 
برخاست ٩!‏ ) و فرمود: «و من آیایه آن حَلَقَکَم من ثراب نم |ذا تج بَسَرٌ 
نتشون »(2) 


(از نشانه های او این است که شما را از خای افرنده شیسن بتا گام اتسان 
هایی شدید و در روی زمین گسترش بافتید!) پس به نعمت خدا بر انسان 
بنگر که چگونه او را از آن کمی و خواری و پستی و پلیدی به اين رفعت و 
کرامت رسانده و بعد از نیستی مبدل به موجودی گشته و بعد از مردگی 
زنده شده و بعد از گنگی به سخن آمده و بعد از کوری بینا گشته و بعد از 
ناتوانی قوی گشته و بعد از جهالت عالم گشته و بعد از گمراهی هدایت 
پافته و بعد از ناتوانی قادر گشته و بعد از نداری بی نیاز گشته. پس در حد 
ذات خود چیزی نبوده و چه چیزی از لا شیء - نیستی محض - پست تر 
است و چه کمی کمتر از عدم محض؟ سپس به سبب 
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2 . روم / 20 


آفر خدا شنع کردینه هن خدا او وا ای لین و نظقه باید خلو فرموزه 
بعد از نیستی مطلق تا پستی ذاتی خود را درک کند و خود را با آن بشناسد 
و خدا نعمت را بر او اتمام فرموده تا پروردگارش را با آن نعمت بشناسد و 
با رت هت ی خدارت را بداند و بفهمد که بزرگی جز 
برای ذات خدای عز و جل شایسته کسی نیست. 


به همین سبب خدای متعال بر او منت نهاده و فرموده: «آلم نجعل له 
سا او وا او رن 
یک زبان و دو لب قرار ندادیم و او را به راه خیر و شر هدایت نکردیم؟ 
پستی اولیه او را , ۳ ۱ ۱۲ 1۳ 
کان علقه»(2) 


(ایا اه تطفه آی که درر رخم ريخته .من شود تبوده شین خون بسته شد؟ 1 
سپس منت های خود بر او را ذکر فرمود: «فخلق فسوی فجعل منه 
الزوجین الذکر و الانثی»(3) (پس او را آفرید و هماهنگی بخشید و از آن 
دو زوج مذکر و منت قرار داد ) تا وجود انسان با تناسل تداوم یابد. همان 
طور که وجود انسان در ابتدا با ابداع به وجود امد بنتن. کنسی. که. آین 
ابتدای وجود او و اين احوال اوست, چطور حق را نمی پذیرد و تکبر می 
ورزد و فخر و کبر می ورزد و چنین شخصی حقیقتا پست ترین اشخاص 
پست و ضعیف ترین ضعیفان خواهد بود. بله اگر خدا انسان را به کمال 
برساند و امورش را به خودش واگذار کند و وجود او را به اختیار خود ادامه 
دح معکن است که طفیان کندو میذا میتی را فراموش کید امانیدا 
در دوام وجودش؛ امراض هولناک و بیماری های نو و افات مختلف و 
طبایع متضاد. از قبیل تلخی و بلغم و باد و خون را بر او مسلط می کند تا 
برخی از اجزای او, برخی دیگر را از بین ببرد؛ ۰ وی امور را بخواهد یا 
نخواهد ؛ خشنود باشد یا نباشد ؛ پس ناخواسته گرسنه می شود و تشنه می 
شود و مریض می شود و می میرد و برای خود نفع و ضرر و خیر و شژی 
مالک نمی شود؛ می خواهد چیزی را بداند. اما ان را درک نمی کند و می 
خواهد چیزی را به 
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یاد بیاورد, اما ان را فراموش می کند و می خواهد چیزی را فراموش کند و 
از ان غفلت بورزد, اما از آن غافل نمی شود و می خواهد قلبش را متوجه 
افکار جولان می دهد؛ پس قلب او مالک قلبش و نفس او مالک نفسش 
نمی شود. 


چیزی را می خواهد و چه بسا آن چیز موجب هلاکت او گردد و از چیزی 
کراهت دارد ولی حیات او در آن چیز است؛ غذاهایی را لذیذ می داند ولی 
آن غذاها او را هلاک و نابود می کند و برخی دواها را نایسند می یابد در 
حالی که آن دوا به نفع اوست و او را زندگی می بخشد ؛ در لحظه ای از 
شب و روزش ایمنی ندارد که گوش و چشم و علم و قدرتش از او سلب 
گردد و اعضایش فلج شود و عقلش از او به زور گرفته شود و روحش 
ربوده شود و تمام آنچه در دنیا بدان علاقه دارد, از او گرفته شود در حالی 
که مضطر و ذلیل است؛ اگر رها شود باقی نمی ماند و اگر ربوده شود, 
نابود می شود. بنده مملوکی که قدرتی بر هیچ چیز از نفس و غير خود 
ندارد؛ پس اگر خود را بشناسد, چه چیزی از او خوارتر است و کجا کبر 
شایسته اوست؟ اگر جهل او نبود؛ هرگز متکبر نمی شد. (اين جهالت 


ای ی ار ای 


پس این وسط احوال آدمی است که باید انسان متکیر در آن تأمل کند؛ اما 
آخر زندگی اه تبث هد ن‌اشسنت که.تر. آبم کرنمه «نم آماته فأقبره تم اذا شاء 
آنشره»(1) 


[سپس او را میراند و در قبر نهانش ساخت و سپس وقتی بخواهد او را 
زنده می کند. ) و معنای اين آیه آن است که روح و گوش و چشم و علم و 
قدرت و حس و ادراک و حرکت او از وی سلب می شود و تبدیل به به جماد 
می شود؛ همان طور که اول بار بود و (پس از مرگ) تنها چیزی شبیه اجزا 
و صورت او که فاقد حس و حرکت است از وی باقی می ماند؛ سپس در 
خاک نهاده می شود و مبدل به لاشه ای بدیو و ناپاک می شود. چنانچه در 
اول امر نطفه ای ناپاک بود ؛ . سپس اعضا و صنورت او می پوسد و اجزایش 
از هم می پاشد و استخوان هایش از هم گسیخته می شود و 


ص: 265 


ریس 2ج ره 


پوسیده و از هم گسیخته می شود؛ پس کرم ها اجزای او را می خورند و 
ابتدا دو حدقه چشهش را از جا در می. آوزند و گونه ها و سایر اجزای او را 
جدا می کنند و تبدیل به مدفوع در بدن کرم ها می شود و تبدیل به لاشه 
ای می شود که حیوان از او می گریزد و هر انسانی او را ناپاک می شمرد 
و به خاطر شدت بوی بد او از وی می گریزد. 


او کوزه بسازند یا با او بنا بسازند و پس از آن که موجود بود, مفقود می 
گردد و به گونه ای می گردد که گویی دیروز وجود نداشته و درو شده, 
همان طور که بار اول مدت های مدید معدوم بود. 


شد ! نه چنین است؛ چون خدا او را بعد از مدت طولانی پوسیده بودن زنده 
می کند و بلاهای شدید را تحمل کند و بعد از جمع کردن اجزای پراکنده 
و 
قیامت که بر پا شده می نگرد و به آسمان متلاشی و شکافته و به زمین 
تبدیل یافته و کوه های روان و ستارگان کدر شده و خورشید گرفته و 
احوال تاریک و ملاتکه سخت گیر و خشن و جهنمی که می نالد و بهشتی که 
مجرم بدان می نگرد و حسرت می خورد. نگاه می کند. 


و نامه های اعمال را می بیند که گشوده شده و به او گفته می شود: «نامه 

عملت را خود بخوان » وی می گوید: آن چیست؟ پس در جواب او گفته 
می شود: ای فیراعت هایان یر 
می ورزیدی و به اسباب آن افتخار می کردی دو فرشته بر تو گمارده شده 
بودند که مراقب تو بودند و هر چه می گفتی و عمل می کردی - چه کم بود 
و چه زیاد و چه اندک بود و چه به قدر پوست نازک هسته خرما و خوردن و 
نوشیدن و ایستادن و نشستن تو - را می نوشتند و تو آن را فراموش کرده 
ای و خدا آن را احصا کرده؛ پس به سوی حسابرسی خود بیا و آماده جواب 

دادن شو؛ يا به سوي خانه عذاب سوق داده می شود و قلب او از ترس 
این خطاب. قبل از آن که نامه اعمال گشوده شود و خفتٍ های او در آن 
مشاهده شود پاره می گردد. وقتی نامه عملاش را دید می گوید: «ای وای 
بر ما ! این 
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پس این ای افو اسان کی ارت و این است معنای ۳ «سپس وقتی 
و زد ۳ 
کار؟ و بلکه او را با شادی در لحظه ای چه کار؟ چه رسد به سرمستی و 
کرت ال مسطسال ار و است کر - پناه بر خدا - 
آخنر. کار او نت اشار شوی ها کف این رات کنبید کم شسی: با خو کی 
باشد تا همراه چارپایان تبدیل به خاک شود و انسان نباشد که سخنی بشنود 
و دای نیشن بوه راک نزو خدا مستحق آتش دوزخ باشد, خوک از او 
شیر افستد تر و بای نز وسلندتر است زیدا اول:خوی: خای واخو آن ید خای 
گریزان نیستند. 


اگر اهل دنیا بنده گنهکار را و از وحشت خلقت و قبح صورت 
او فریاد می زنند و اگر باد او به مشامشان بخورد, از شدت بهی کند.آن 
می میرند و اگر قطره اق.از ان:فترابی که در دنیا هی نوشیده در دریاهای 
دنیا بریزد, اب دریاها بدبوتر از لاشه مرده می شود؛ پس کسی که حال او 
در عاقبت کار چنین است - مگر اين که بخشوده شود, در حالی که خودش 
نسبت به عفوش در تردید است - پس چگونه تکبر ورزد؟ و چگونه خود را 
چیزی بداند تا برای خود به فضیلتی معتقد گردد؟ و کدام بنده است که 
گناهی نکرده که به سبب آن مستحق عقوبت نشده باشد؟ مگر آن که 
خدای کریم با فضلش از او در گذرد. 


آپا دیده ای کسی را که بر برخی بادشاهان خنایتین مین کند که به تیب ان 
سزاوار هزار تازیانه است. یس او را در زندان حبس می کنند و منتظر 
است تا برای عرض جنایتش او را از زندان خارج کنند و در ملاً عام خلق 
عقوبتش نمایند, و او نمی داند که بخشیده می شود پا نه, ذلت و خواری 
چنین شخصی در ۹ چگونه خواهد بود؟ هیچ بنده گنهکاری نیست 

این که دنیا زندان اوست و مستحق عقوبت از ۳ خدای متعال است و 
نمی داند که عاقبت امر او چه خواهد شد؛ همین امر از حیت حزن و خوف 
و نگرانی و خواری و ذلت برای او کافی است. 
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ای اس ار اک ارت با لاس مان اس اس 
که به صورت بالفعل برای خدا و سایر خلق او تواضع به خرح دهد به این 
هرت که وان امل اه مر احوال حاعا بسا رس 
صای ال ی اه سا رس ات ها کارت 
روی زمین غذا میل می فرمود و می فرمود: من بنده ای هستم که غذا می 
خورم» همان طور که یک بنده و عبد غذا می خورد. 


و به سلمان گفته شد: چرا لباس نیکویی به بر خود نمی کنی؟ فرمود: من 
بنده هستم؛ روزی که ازاد شدم لباس نیک خواهم پوشید و مراد او ازادی 
در اخرت بود. 


و تواضع بعد از معرفت جز با عمل تمام نمی شود؛ پس کسی که خودش 
را شناخت. پس باید به تمام افعالی که مقتضای کبر است بنگرد و بر نقیض 
ان فعل مواظبت کند تا تواضع برای او تبدیل به یک اخلاق بشود و در اخبار 
فراوانی علاج کبر را با اعمال و بیان اخلاق متواضعان میسر دانسته اند. 


گفته شده: بدان که تکبر در شکل و شمایل شخص متکبر ظاهر می شود؛ 
مانند روی برگرداندن و نگاه با گوشه چشم و سر را پایین انداختن و چهار 
زانو و در حال تکیه دادن نشستن و در اقوال شخص نیز ظاهر می شود 
حتف دن‌ضدا و آهنی و چکمته ایراد.سخن کردنه تن راهرفتن.و فتمایل به 
راست و چپ شدن و ایستادن و نشستن در حرکات و سکنات شخص و در 
انجام افعال و رفتارش در گفتار و کردار و اعمالش بروز می کند. 


برخی از متکبران همه این خصوصیات را با هم دارند و برخی هم در بخشی 
از ان تکبر دارند؛ از جمله تعبر در این که دوست دارد مردم برای او قیام 
یاسال ایا مس لا اه ی ری کی 2 
می خواهد به مردی از اهل انش نگاه کند, پس بنگرد به کسی که نشسته 
و مقابل او قومی ایستاده اند. و انس می گوید: کسی از پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله پیش اصحاب آن حضرت محبوب تر نبود و اصحاب چون 
ایشان را می دیدند, برای حضرتش قیام نمی کردند؛ زیرا کراهت ایشان را 
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و برخی تکبر دارند به اين که دوست دارند که هنگام راه رفتن کسانی نیز 
پشت سر او راه بروند. اند الدرداء می: کوید: تا زمانی که پشت سر بنده 
ای راه رفته شود, آن بنده پیوسته از خدا دور و دورتر می شود و رسول 
خدا صلی لاه لو ه الم کرش از اومات با اعات کف ند ام 
می فرمودند که اصحاب از ایشان پیشی بگیرند و حضرت در گروه و دسته 
انان راه می رفتند و برخی از عادات متکبرانه این است که دوست دارد 
کسی غیر از او مورد زیارت و دیدار قرار نگیرد. اگر چه از زیارت کسی 
غیر او خیری برای غیر او در دین حاصل شود و این روحیه ضد تواضع است. 


و از جمله این که از این که غیر. نزدیک او بنشیند, خودداری می کند, مگر 
آن که آن شخص مقابل او بنشیند و تواضع بر خلاف آن است. انس می 
گوید: گاهی بچه ای از بچه های مدینه دست رسول خدا صلی الله علیه و 
آله را می گرفت و حضرت دست خود را رها نمی کرد تا آن بچه حضرت را 


و از جمله اين که از مجالست با افراد بیمار و معلول پرهیز کرده و از آنان 
وحشت دارد و اين کبرٍ است؛ مردی بر رسول خدا صلی الله علیه و آله 
دار تشتف د‌خالی, که اند ای ,بو بین داشت که کاهی پوت آن کنده می 
شد و اصحاب نیز خدمت حضرت بودند و غذا می خوردند ؛ پس آن مرد کنار 
هیچ کس نمی نشست مگر این که آن صحابی از کنارش بر می خواست؛ 
تن سا سای للم هه الم ام اهر رای وه اه اد 


و از جمله اين که در خانه اش کاری را با دست خود انجام نمی دهد و 
ی ی رت 
نود ماک اد آمسصاصتعان انتمت ی سول دا هی الله لیم و لد 
چنین می کرد. و علی علیه السلام فرمود: از کمال مرد چیزی کم نمی شود 
که چیزی را برای عیال خود ببرد و برخی از اصحاب می گویند: علی علنه 
السلام را دیدم که با پولی مقداری گوشت خریدند و آن را در پارچه 3 
پیچید ند ؛ به او گفته شد: یا امیر المومنین ! ما برای شما این را می آوریم ! 
فرمود: نه؛ پدر عیال سزاوارتر است به حمل آن. 
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و از جمله لباس شخص است که تکبر و تواضع شخص را بروز می دهد و 
اه ها وا و ان اس هه 
میای اه تاه ات کم ار ات ال له اسام ار ور 
شلواری پینه دار سرزنش کردند؛ ۰ فرمود: موّمن از این عمل سرمش می 
کیرد و قلقبا. فا دیدن, ان خاسع.فی. رده و عیسی علیه السلام فرمود: 
ِ# لباس موجب تکبر دل است و رسول خدا صلی الله علیه و آله 
ود کسی کدی رسای شدا ری کم تکو ۱ رای 
تواضع در برابر خدا و طلب رضایت او ترک کند, بر خداست که او را بر 
فرش های سبز رنگ بهشت داخل نماید. 


اگر بکویی: عیسی علیه السلام فرموده: نیکویی لباس موجب تکبر دل 
است و از پیامبر ما صلی الله علیه و اله در خصوص لباس زیبا سوال شد 
که آیا از کیر محسوب می شود, فرمود: نه؛ متکبر کسی است که نسبت به 
حقیقت نفهم باشد و مردم را تحقیر نماید؛ راه جمع بین این دو روایت 


پس بدان که لباس نیعو با این ملازمه ندارد که در حق همه و در هر حال 
علاحت تکنن‌ساشتد و این همان امری اشت که زشون حدا ضلی الله علبهو 
آله بدان اشاره فرمود و این همان چیزی است که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله آن را برای ثابت بن قیس تعریف کرد. وقتی گفت: من کسی 
فهمانه که ایل یه هيرگ کی لیاشس. الق نب هار تکبر بر 
مردم, ملازمه ندارد که حتما نشان کبر شخص باشد؛ بلکه گاهی این علامت 
کبر است, چناچه پوشیدن لباس پست نیز گاهی از علائم تواضع است؛ پس 
دی اخو از سم معا مت شیر قول عسشی یه اسان باظر ات سر 
برخی از احوال؛ مضافا بر آين که وقتی فرمود: تکبر دل, به اين معناست 
که لباس نیکو گاهی موجب تکبر در دل می شود و سخن پیامبر ما صلی 
الله علیه و اله که فرمود: اين از علامات کبر نیست, یعنی کبر موجب 
پوشیدن لباس زیبا نیست و ممکن است که کبر سبب پوشیدن لباس زیبا 
انا هم این را کر امیس ای کار 
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و خلاصه احوال در این زمینه مختلف است و آنچه مورد ستایش است. 
لباس متوسط است که از شدت خوبی و پستی موجب شهرت شخص 
نخردد و زیییول خدا صلی الله. علیه ور اله. فرهود. بخهرید و بیاشامید:نو 
بیوشید و بین اسراف و بخل صدقه دهید که خداوند دوست دارد اثر نعمت 
| 


و بکر بن عبدالله مزنی می گوید: لباس شاهان را بپوشید اما دل هایتان را 
از ترس خدا بمیرانید و این سخن را خطاب به کسانی گفت که با پوشیدن 
لباس نیکان, می خواستند تکبر بورزند. و عیسی علیه السلام فرمود: شما 
را چه شده که با لباس راهبان نزد من می ایید در حالی که دل هایتان دل 
های گرگ های درنده است؟ لباس شاهان را بپوشید و دل های خود را با 


و از جمله این است که وقتی به او ناسزا گفته شد و اذیت شد و حقش 
گرفته شد, تحمل نماید که این افضل است. 


و خلاصه این که محل اجتماع اخلاق نیکو و تواضع, سیره رسول خدا صلی 
الله علیه و آله است که سزاوار است به آن حضرت اقتدا و از آن حضرت 
درس فرا گرفته شود. ابن ابی سلمه می گوید: به ابو سعید خدری گفتم: 
نظرت درباره رفتار جدیدی که مردم در پوشاک و نوشیدنی و مرکب و 


گفت: ای برادر زاده ! برای خدا بخور و بیاشام و هر یک از امور نامبرده که 
تکبر و مباهات و ریا و سمعه در آن داخل شود. معصیت و اسراف است. و 
در خانه ات خدماتی را که رسول خذا صلی الله .علیه و آله در خانه مي 
کرد, انجام بده: آن حضرت به شتر آب کش علوفه می داد و پای شتر را 
می بست و خانه را جاروب می زد و گوسفند را می دوشید و کفش را پینه 

ی ۱ 
خادم خسته می شدر حضرت به جای او گندم آرد می کرد و از بازار جنس 
می خرید و حیا مانع آن نمی شد که آن را به دست خود بیاوزید يا آن را در 
گوشه لباسش قرار دهد و به نزد اهل خود برگردد و آن حضرت با فقیر و 
غنی و صغیر و کبیر دست می داد و به هر کس اعم از کوچک و بزرگ, 
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به سلام می کرد. 


لباسی برای اندرون و لباسی ۱ نداشت و از اين حیا نمی کرد که 
وقتی صدایش کنند اجابت 1 کند, اگر چه پراکنده موی و غبار الوده بود و 
امری را که بدان خوانده شده بود حقیر نمی شمرد., اگر چه تنها 0 
خشک و پست می یافت ؛ ناهاری را برای شام, و شامی را برای ناهار نمی 
گذاشت. راحت سخن می گفت و نرم خو بود و طبعی بزرگوارانه داشت و 
معاشرتش زیبا بود؛ گشاده روی بود و تبسم می کرد و بلند نمی خندید؛ 
محزون بود ولی ترشروی نبود و صلابت داشت اما سخت گیر نبود؛ متواضع 
بود اما تن به خواری نمی داد و جواد بود اما اسراف نمی کرد؛ به همه 
خویشانش مهربان و به هر کافر ذمی و مسلمانی نزدیک بود؛ دلش مهربان 
بود, دائما (از روی تواضع) چشم به زمین می دوخت؛ هرگز از شدت سیری 
دچار پری شکم نشد و دست خود را از سر طمع به چیزی دراز نفرمود. 


ابو سلمه می گوید: من وارد بر عايشه شدم و تمام اين سخنان را از 
ابوسعید خدری برایش نقل کردم. دا تمام سخنان او درست است 
و کم هم گفته ! چون به تو خبر نداده که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
هرگز از شدت سیری شکمش پر نشد و به احدی از چیزی شکایت نکرد. 
فقر برای او محبوب تر از دارایی و بی نیازی بود و اگر روزی را گرسنه به 
سر مي برد, شب را تا به صبح به خود می پیچید و آن گرسنگی او را از 
روزه آن روز بازنمی داشت و اگر می خواست می توانست از پروردگارش 
بخواهد و گنج های زمین و ثمرات آن و زندگی گوارای آن از شرق و غرب 


زمین برای او آورده شود. می توانست ! 


من گاهی از باب دلسوزی بر گرسنگی او بر او می گریستم و با دستم 
شکم مبارکش را لمس می کردم و می گفتم: جانم به فدایت باد! کاش از 
دنیا به قدر ضرورت که تو را از گرسنگی باز دارد. می خوردی ! پس می 
فرمود: ای عایشه ! برادران از انبیای اولوا العزم, بر حالتی شدیدتر از این 
صبر کردند و احوال خود را سپری کردند و بر پروردگارشان وارد شدند و 
خدا نیز امدنشان را اکرام و ثوابشان را افزون کرد؛ من نسبت به خودم 
حیا می کنم که در زندگی خود رفاهی داشته باشم که 
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مرا از آنان پائین تر قرار دهد ! پس چند روز کوتاهی صبر می کنم و این 
برانه: یوت ی انست. از این. که حط و‌بهره‌من فردا.ور آخرت از آنان 
کمتر باشد و چیزی برای من محبوب تر از ملحق شدن به برادران و 
دوستانم نیست ! عايشه می گوید: به خدا سوگند بعد از این سخنان, 
خصرت صلی الله له آلهیی مه را کامل سیر نکر این که شدای 
تعالی او را قبض روح فرمود. 


پس آنچه از اخلاقیات آن حضرت نقل شده. جامع تمام اخلاقیات اهل 
تواضع است ؛ پس هر کس خواهان تواضع است باید به ایشان اقتدا کند و 
کسی که خود را بالاتر از جایگاه ان حضررت صلی الله علیه و آله ببیند, و 
برای خود راضی نشود به آنچه آن حضرت بدان راضی را 
شدیدی دارد ! زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله از حیث منصب در دین 
و دنیا اعظم خلق خدای متعال است؛ پس هیچ عزت و رفعتی نیست مگر 
در اقتدای به ایشان و به همین جهت وقتی برخی از صحابه در خصوص 
شکل و شمایل بدی که داشتند. سرزنش شدند. گفتند: دوهشم ۳ 
خدا ما را با اسلام عزیز داشت ؛ پس عزت را در غیر اسلام نمی جوییم ! 


2 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: کبر در بدترین مردم است از هر 
جنسی که باشند و کبر ردای خداوند است, پس هر کس با خداوند عز و 
جل نسبت به ردای او ستیزه جوید خداوند جز بر پستی او نمی افزاید. 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در یکی از راه های مدینه عبور فرمود در 
حالی که زن سیاهی سرگین بر می چید. پس به آن زن گفته شد که از راه 
امین دا سای الله کل مه اله کار مدش شرا اه ازست: 
کی از مم اند که ام تا یه کار ان سس شا کا هل اه 


توضیح: عبارت «قد یکون» می گویم: ممکن است «قد» برای تحقیق 
وی تا را سای امه میا ار 
علیه»(2) 


0 
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تأکید علم خدا به کار رفته است و رجوع آن به تأکید وعده خدا به عذاب 
است و گویند: «قد» برای تقلیل است به اعتبار قید «قید من کل جنس» و 
عبارت «من کل جنس» یعنی از هر صنفی 1 اصناف مردم, اگر چه که 
سابقا وان اشاره ود و احتمال ۳ واضح ت تر جنا تجه قصه 
سوداء نیز به ان اشاره می کند. 


«والکبر رداء الله» در نهایه درباره این حدبت گفته؛ خدای تبارک و تعالی 
فرمود: عظمت پوشش من و کبریا ردای من است. «ازار» و «رداء» مثالی 
بدان متصف شوند؛ مثل رحمت و کرم و غیر این دو وصف. و این دو وصف 
شود همان طور که شلوار و عبا انسان را می پوشاند, این دو وصف نیز 
احدی با او شریک نمی شود؛ هم چنین است در مورد خدا که سزاوار 
نیست در این دو وصف احدی با او شریک شود. و مانند این تعبیر است 
تعبیر حدبت دیگر که فرمود: «ازار عظمت پوشید و ردای کبریا به دوش 
انداخت و لباس عزت به تن کرد.» پایان کلام صاحب نهایه. 


برخی شارحان صحیح مسلم می گویند: «ازار» لباسی است که به کمر 
بسته می شود و «رداء» لباسی است که بر کتفین انداخته می شود. و 
محی الدین می گوید: و هر دو لباس هلستند و لباس از خواص اجسام است 
و خدای سبحان جسم نیست؛ پس این دو استعاره است برای صفتی که 
عظمت و عزت باشد؛ و وجه شبه استعاره این است که این دو لباس 
مختص مردم است و کسی از این دو لباس مستغنی نیست و دو نفر نمی 
4 در این لباس شریک شوند و موجب زیبایی هستند؛ لذا| از عزت خود 
به رداء و اب که ۱ زا ان وه اي ان ۲ 
معروف است؛ همان طور که گفته می شود: فلانی لباس زیرینش زهد و 
لباسش روییش تقوا است. منظور گوینده این مثل لباسی بیست که 
عبارت از لباس زیرین و رویین باشد, بلکه مراد او صفت زهد است؛ چنانچه 
گفته می شود: فلانی ردایش 
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بخشنده است؛ ؛ پعنی عطای او زیاد است ؛ پس لفظ «رداء» را برای عطیه 
استعاره گرفته اند. پایان کلام محی الدین. 


«لم یزده الله الا سفالا» یعنی مطلقا در چشم خلق و غالبا بر خلاف مقصود 
اوء همان طور که خواهد امد؛ یا در چشم عارفان و صالحان یا در قیامت 
بسته من هدن همان طور .کم مق ایند که آهلن. کبو.به صورش .مور چه فران 
داده می شوند. «تلقط» بر وزن «تنصر» یا از باب تفعل و حذف یکی از دو 
تاء در ابتدای این فعل مضارع می باشد؛ در قاموس گفته: «لقطه» یعنی از 
روی زمین برداشت مثل «التقطه» و «تلقطه» یعنی آن سرگین ها را از 
این جا و آنجا بر می داشت و گفته: «السشرقین» و «السرجین» به کسر 
سین به معنای پشکل دام و ستور است و هر دو عربي واژه «سَرگین» به 
فتح سین هستند. «فقیل لها تنجی» با تاء و نون و حاء مشدد که همگی این 
سه حرف مفتوح هستند و یاء آن ساکن است و امر حاضر از یاب تفعیل 
است به معنای دور شو! 


«لمعرض» به صورت اسم مفعول از باب افعال با تفعیل و گاهی نیز به 
صورت اسم فاعل خوانده می شود. بنا بر دو احتمال اول که اسم مفعول 
باشد, از عبارت «آعرضت الشی ء و عزضته» یعنی آن چیز را بهن قرار 
دادم و بنا بر احتمال سوم از عبارت «عرضت الشی ۶» بعنبی آن را آشکار 
و عرضه کردم. پس «اعرض» بعنی اشکار شد و این از افعال نادر است. 


«فهمٌ بها» یعنی به سمت او آمدند. «آن یتناولها» یعنی او را بگیرند و به 
زور از محل عبور رسول خدا صلی الله علیه و آله دورش کنند؛ یا به معنای 
ناسزا گفتن به اوست از عبارت «نال من عرضه» یعنی او را ناسزا داد و 
معنای اول ظاهرتر است. «فانها جبّاره» یعنی اين زن متکبر است و این 
اخلاق. اوسنت که.تمین تواند آن: را تریک: کند یا به. این معنا که اکر به زور 


متوسل شوید, بیش از این مقدار از او دشنام و ناسز| سر می زند. 

در نهایه در مورد این حدیث گفته: حضرت صلی الله علیه و آله زنی را 
دستور دادند. ولی ان زن سرپیچی کرد. حضرت فرمود: رهایش کنید که 
ارات وی ود ات رات کف ال سس اه 
اصلاح چیزی همراه با 
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نوعی زور و اجبار است و کلمه «تجیُر» یا برای تصور معنای تلاش فراوان 
و یا برای مبالغه در تکبر و يا برای معنای تکلف استعمال می شود و 
«الجیّار» به عنوان وصف انسان به کسی گفته می شود که نقص خود را یا 
با ادعای درجه ای از بلندی که شایستگی آن را ندارد جبران می کند و این 
و ان وا را 0 
عنید»(1) و (سرانجام) هر گردنکش منحرفی نومید و نابود شد !)+ و ایه 
«و لم یجعلنی جبارا شقیا»(2) [و مرا جبار و شقی قرار نداده است ! ) و 
آیه «|ٍن فیها قوما جبارین»(3) (در آن (سرزمین), جمعیّتی (نیرومند و) 
ستمگرند؛) و آیه «کذلک یطبع الله علی کل قلب متعبر جبار»(4) زاين 
گونه خداوند بر دل هر متکبر جباری مُهر می نهد!) یعنی بر دلی که از 
قبول حق و آذعان به آن تکبر ورزد. مهر می نهد و يا این صفت در وصف 
خدای متعال به کار می رود: «العزیز الجبار المتکبر»(<) (قدرتمندی 
شکست ناپذیر که با اراده نافذ خود هر امری را اصلاح می کند, و شایسته 
عظمت است. ! در این زمینه گفته شده: خداوند بدین اسم 0 شده از 
باب عبارت عرب که می گوید: «جبرت الفقیر» یعنی فقر فقیر را با نعمت 
جبران کردم. زیرا خداست که فقر مردم را با فیضان نعمت هایش جبران 
هی کند؛ و گفته شندم: زیرا خذا مردم را به آنچه اراده اشن کردم مجبوز می 
سازد. 


برخی از لغویون این احتمال را از حیت لفظی دفع نموده و گفته اند: از 
وزن «افعلت». وزن مبالفه «فعال» ساخته نمی شود؛ پس از «اجبرت» 
وزن «جبار» ساخته نمی شود. به این اشکال کننده جواب داده اند که 
«یجبر» از لفظ چبری است که در روایت «لاجبر و لا تفویض» آمده است 
نه از «اجبار». 


تصصاعتی از مره این معا را آد کیت موی یر شده اند که نو 
خدا از ات ضا معالی. اشتت: وان ففیود انکای فشت ‏ زبرا حرای ال 


مردم را به حسب 
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حکمت الهی خود, مجبور به چیز هایی نموده که از آن جدایی ندارند؛ نه این 
که آنان را مجبور به چیزهایی کند که گمراهان و نادانان توهم کرده اند و 
شاهد نیز آن است که مردم را بر مرض و مرگ و رستاخیز وادار کرده و 
هر یک از مردم را به صنعتی که به او داده و طریقه ای از اعمال و اخلاق 
که آن را برگزیند, مسخر خود کرده و هر یک از مردم را مجبور در صورت 
مختار قرار داده که پا به شغل خود راضی است و طالب تغییر در آن نیست 
ی بو اد یت اه ی سس 
و کوبا خابکزیتی برای. آن تمی یابد: خداوند فرموده: «فتقطعوا امرهم بینهم 
زبرا کل حزب بما لدیهم فرحون»(1) اما آنها کارهای خود را در میان 
خویش به پراکندگی کشاندند. و هر گروهی به راهی رفتند؛ هر گروه به 
آنچه نزد خود دارند خوشحالند !) و فرموده: «نحن قسمنا بینهم معیشتهم 
فی الحیاه الصا ۱2 با عیشت ها را مات ها در‌مبارشان بعسی 
کردیم ) و بنا بر این تعریف, خداوند به قهاربت وصف می شود و او جز به 
چیزی که حکمتش اقتضای قهر بر آن را دارد. قهر پیدا نمی کند 


3. کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: عزت روپوش خدا و کبر زیرپوش 
خداست. پس هر کس به چیزی از ان دست اندازی کند خداوند او را در 
جهنم سرنگون کند.(3) 


توضیح . : در بیان علت تشبیه عزت خدا به رداء و کبر او به ازار گفته شده: 
عزت, چنانچه گفته شده, امری نسبی است و عبارت است از امتناع از اين 
که به چیزی رسیده شود و گفته شده: صفتی است که اقتضا می کند که 
مثل موصوف به آن صفت وجود نداشته باشد و گفته شده: به معنای غلبه 
بر غیر است و امر نسبی, امری آشکار است و رداء نیز از لباس هایی 
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و ی اد ی و ال ری که 
۱۸۳۲۱ جر چم اس کی کلصه از این سمت تمد کر در 
تناسب وجود دارد. 


می گویم: شاید هم وجه شبه این باشد که مراد از «عزت» اظهار عظمت 
است و مرا از «کبر» خود عظمت و یا این که مراد از «عرت» آن کبریایی 
خداست که عقول خلق به آن می رسد و مراد از «کبر» آن وصفی است 
کساق از آدرای ان اخو هستده با غات ان دی است همست ۶ 
صفات بلند خداست و مراد از کبر ان چیزی است که مسبب از ذات 
مقدس اوست و مناسبت با هر یک از این وجوه که گفتیم آشکار و ظاهر 


است. 


«فمن تناول» یعنی کسی که تصرف نماید و بگیرد. «شیناً منه» ضمیر به 
هر یک از «عژ» و «کبر» نو هی کردد و غالبا فعل «أکث» مطاوعه برای 
فعل «کب» 2 ؛ گفته مي شود: «کیه فاکت» بعنی آه را سرنگون کرد و 
او سرنگون شد و فعل «أکث» گاهی متعدی نیز استعمال می شود. در 
قاموس گفته: که نی اسر بر کرد اند مه رم عفن( ناه کیکنه 
فاکتٌ» و این فعل هم لازم و هم متعدی است. و در مصباح گفته: 1 
زیدا کبّا» یعنی او را با صورت به زمین افکندم و او نیز با صورت به زمین 
افتاد و این فعل از افعال نادری است که ثلائی ان متعدی و رباعی ان لازم 
است و در قرآن اد «فکیت وجوههم فی النار»(1) (به صورت در 
آتتتن افکنده می شوند ) «افمن یمشی مکناً علی وجهه»(2) (ابا کش که 
به رو افتاده حرکت می کند 1. 


4 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: کبر ردای خداوند است و متکبر با 


توضیح . برحی از محققین گفته اند؛ انسان مرکب است از دو جوهر که 
یکی از دیگری بزری خر اشتت: و آن روهی است که از فرمان پزورد کار 
تخت و نیک آن و یه 
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پروردگار نزدیکی تام و تمامی وجود دارد؛ اگر لجام عبودیت نبود, هر کس 
می گفت: «من پروردگار بلند مرتبه شما هستم»؛ پس هر کسی ربوبیّت را 
دوست دارد ولی با اقرار به عبودیت, ربوبیت را از خود نفی می کند و به 
اعتبار جوهر دیگر که در آن قوه شهوت و غضب وجود دارد, آثار و خواص 
ربوبیت را می طلبد. این آثار عبارت است از اين که می خواهد بالا دست 
هر چیز باشد و از حیث رتبه از آن برتر باشد و از اين غافل می شود که 
طلب فوقیت بر هر چیزی نیز خود در حقیقت ادعای ربوبیت است: و 
همچنین هر صفتی از صفات رذیله از ادعای اثار ربوبیت متولد می شود 
مثل غضب و حسد و کینه و ریا و عجب؛ چرا که غضب از جهت آن چیرگی و 
تسلطی است که لازمه ربوبیت است و حسد از این جهت که شخص بدش 
می: آبذ از اين که کسی از او در امر دين و دنیا افضل باشد. پس حسد نیز 
از لوازم ادعای ربوبییت است و کینه : نیز از جمع شدن غضب در باطن زاده 
می شود و ریا نش از ان تخمت کقه می. خفاهد حلق خق اما مج .ها 
ار ی یه دق رد 
از آثار ربوبیت است و سایر رذائل را نیز با همین قیاس کن که اگر اين امر 
زا تیخبری کنی: همه را مبتنی بر ادعای ربوبیت و بالادستی می یابی. 


5. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: کبر ردای خداوند است. پس هر 
کس با خداوند نسبت به چیزی از ان ستیزه کند, خداوند در انش 
سرنگونش کند.(1) 

توضیح: «شیناً من ذلک» یعنی در چیزی از کبر. 

6 کافی: امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی 


توضیح: «الذل» مورچگان سرخ کوچک را گویند که مفرد آن «الذْره» است. 
از تغلب در خصوص این کلمه پرسیده شد 7 گفشت: ‏ وزن صد مورچه با یک 
دانه گندم برابر است و «الذژه» فف از ۳1 صد عدد است, و گفته شده: 
«الذژه» وزنی ندارد و 
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مراد از آن غباری است که از اشعه خورشید که از پنجره داخل می شود 
دیده می شود. 


و در مورد اين حدیت گفته: کسی که در دلش به قدر سنگینی یک دانه 
ارزن از کبر وجود داشته باشد., داخل بهشت نمی شود و مراد از کبر, ,کبر 
کفر و شرک است مانند آر «ِنْ الذین ی ون ار یا ری ش ادن 
جَهَنْم داخرین»(1) (کسانی که از عبادت من تکبر می ورزند به زودی با 
ذلت وارد دوزخ می شوند») آیا نمی بینی که حضرت. کبر را در مقابل 
نقیض آن. یعنی ایمان قرار داد و فرمود: و داخل دوزخ نمی شود کسی که 
در دلش به همین اندازه ایمان باشد؟ حضرت دخول در بهشت و جهنم برای 
همیشه را اراده فرموده. و گفته شده: : منظور حضرت این است که وقتی 
داخل بهشت شد, آنچه از کبر در دل داردر از او گنده می شود؛ مانند آیه 
«و نزعنا ما فی صدوره من غل»(2) (و آنچه در دل ها از کینه و حسد 
دارند, برمی کنیم ) پایان کلام شارح. 


مف. کوزده تاویل نخست نیکوست و با مضمون حدبت بعدی موافق است و 
اما معنای دوم بعید بودن ان واضح است؛ زیرا مراد حضرت مذمت کردن 
تکبر است و از آن بر حذر داشتن؛ ته این که خضرت. بخواهد به. متکبر 
بشارت دهد که گناه از او برداشته می شود. به همین جهت برخی این 
حدیتث را حمل بر کسی نموده اند که کبر را حلال بداند یا گفته اند: مراد 
این است که متکبر از ابتدا وارد بهشت نمی شود؛ بلکه بعد از مجازات 
داخل می شود و آنچه در حدیث موجود است, به صحت نزدیک تر است. 


7 کافی: امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی 
که در دلش به سنگینی دانه خردل از کبر باشد وارد بهشت نمی شود. 
محمد بن مسلم گفت: کلمه استرجاع بر زبان آوردم. پس حضرت علیه 


السلام فرمود: چرا کلمه استرجاع بر زبان آوردی؟ گفتم: به خاطر آنچه از 
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السلام فرمود: آن طور که تصور کردی نیست. منظورم از کبر انکار است 
و آن فقط انکار است.(1) 


توضیح: «فاسترجعت» گفته می شود: «آرجع فرجع» و «استرجع فی 
المصیبه» یعنی در مصیبت «انا لله و انا الیه راجعون» گفت. چنانچه در 
قاموس ذکر کرده و راوی این کلام را به زبان جاری ساخت. از اين جهت 
که احساس هلاکت و استحقاق دخول در جهنم کرد؛ به سبب این که کلام بر 
ظاهرش حمل می شود؛ زیرا راوی به برخی از کبرها مبتلا بود؛ «انما هو 
الجحود» یعنی منظور از کبر انکار خدای سبحان است يا انکار انبیا و با 
حجج او علیهم السلام است و تکبر ورزیدن از طاعت ایشان و قبول اوامر 
و نواهی انها منظور است ؛ مثل تکبری که ابلیس لعنه الله نمود؛ زیرا چون 
تکبر او قرین انکار و سرپیچی از طاعت خدا بود و امر او را کوچک شمرد, 
چنانچه بر این مطلب دلالت دارد آیه «لم آکن لأسجد لبشر خلقته من 
خراضا »۱ مره هرگز برای بشری که او را از گل خشکیده آفریده ای, 
سجده نخواهم کرد ») و آیه «ءآسجد لمن خلقت طینا»(3) (آبا برای کسی 
سجده کنم که او را از خاک آفریده ای؟ ], این ججود و انکار ابلیس سبب 
کفر او شد و کفر موجب محرومیت همیشگی از بهشت است و این یکی از 
معانی باطنی روایاتی است که دلالت دارد بر این که متعبر داخل بهشت 
نمی شود, چنانچه دانستی؛ و گویا مقصود این است که این وعده به دوز خ 
مخصوص کبر از سر انکار است؛ نه این که غیر چنین کبری مطلقا نمی 
تواند متعلق وعده به عذاب باشد؛ و تکرار حضرت در اخر روایت برای 
تاکید است. 


شماری و حق را سفاهت پنداری.(4) 
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توضیح: «آن تغمص الناس» یعنی مردم را تحقیر کنی و مراد يا همه مردم 
است يا حجح و ائمه علیهم السلام, چنانچه در اخبار نیز وارد شده که ائمه 
علیهم السلام همان «ناس» هستند. همان طور که خدای تعالی فرمود: «ثم 
افیضوا من حیث افاض الناس»(1) (سپس از همان جا که مردم کوچ می 
کنند, (به سوی سرزمین منی) کوچ کنید!) در قاموس گفته: «غمص» بر 
وزن ضرب و سمع یعنی آو را حقیر شمرد و معنای ان مثل «اغتمصه و 
عابه و تهاون بحقه» است و «عمص النعمه» یعنی شکر نعمت را ؛ به جای 
فناورن. بو. کفنه قنفه: یه ع. «سفة رآیه»: که فاع ان .هر. سبته حالن 
اعرابی رای کیرد بعنی او را سفیه دانست و به او نسبت سفاهت داد یا 
او را هلاک کرد و «سفه» بر وزن فرح و کرّم علینا یعنی نادان شد و «سفقه 
تسفیها» یعنی او را کودن قرار داد مثل معنای «سفهه» بر وزن علمه یا به 
این معناست که به او نسبت کودنی داد. و عبارت«سفه صاحبه» بر وزن 
نصر یعنی در نادانی بر دوست خود غلبه نمود. 


در نهایه در مورد این حدیث آمده: کبر یعنی «سفه الحق» و «غمص 
الناس» یعنی مردم را حقیر انگاشت و آنان را چیزی به حساب نیاورد و 
«عمص الناس یغعمصهم غمصا» از این کلمه گفته می شود و در این مورد 
که بغی و تجاوز ناشی از سفاهت حق یعنی جهل نسبت به آن است و 
گفته شده: یعنی خود را نشناخت و در نفس خود تفکر نکرد؛ زمخشری این 
بو ام تا ای و ی ی ۳ 
به حق اضافه شده و گفته در معنای آن دو وجه وجود دارد: یکی این که 
حرف جر آن محذوف باشد و فعل به مفعول رسیده باشد ؛ گویا اصل آن 
این باشد که بر حق سفاهت به خرج داد و دوم این که متضمن معنای فعل 
متعدی باشد مانند «جهل» و معنای ان سبک شمردن حق باشد و حق را بر 
آن رجحان و متانتش نبیند و نیز در این زمینه گفته: این که حضرت فرمود: 
بو اک آلکیی شق سر النی» نی یر کشت استت. به. اجساس 
سرمستی کند مانند آیه «لکن البرا من اتقی»(2) (نیکی 


کسی است که تقوا پیشه سازد ) و معنای آن این است 
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که آنچه را حق قرار داده بود. از توحید و عبادت خدا, آن را باطل قرار داد 
و گفته شده: مراد آن است که نزد حق تکبر کند و آن را حق نبیند و گفته 
شده: یعنی نسبت به حق تکبر کند و آن را نیذیرد. 


9. کافی: عبدالاعلی بن اعین گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بزرگ ترین کبر, خوار شمردن مردم و 
سفاهت پنداشتن حق است. عبدالاعلی گفت: عرض کردم: خوار شمردن 
مردم و سفاهت پنداشتن حق چیست؟ فرمود: حق را نادیده بگیرد و بر 
اهل آن طعن زند پس هر کسن این کار را انجام دهد پس با خداوند عز و 
جل نسبت به ردایش ستیزه کرده است.(1) 


توضیح: «قال یجهل الحق» لف و نشر مشوش است و گویا مراد از خلق 
در اینجا اهل حقیقت و امامان دین هستند, مثل «الناس» در روایت قبلی و 
هر دو جمله حضرت ملازم هم هستند ؛ چرا که جهالت نسبت به حق یعنی 
عدم اعتراف به آن و انکار از سر تکبر نمودن ان مستلزم طعنه بر اهل 
حق و تحقیر نمودن آنان است و اين هر دو متلازم با انکار هستند ؛ پس تمام 
تفاسیر به یک چیز برگشت می کند. 


«فمن فعل ذلک فقد نازع الله» گفته شده: اک کنو غمص و سفه طبق 
این تفسیر که گفتی از صفات خداوند و ردای او نیستند, پس چگونه کسی 
با خداوند در آن امر منازعه کند؟ در جواب می گویم: غمص و سفه دو اثر 
از آثار کبر هستند و کسی که غمص و سفاهت می کند. با خدا از جهت 
ملزوم فعل خود نزاع می کند. مضافا بر این که بعید نیست مراد از اين دو 
ملروم. آن. باشد که آن ملزوم. عبارت: اشت او آن. کبزی. که. به. این مرتبه 


بر لنند. 


می. کویم: ممکن است منازعه با خدا از این جهت باشد که وقتی کسی 
امامت ائمه حق علیهم السلام را قبول نکرد و غیر ایشان را بر اين امر 
وا ی 
حق مختص امام هستند, چنانچه لفظ مشرک در بسیاری از روایات بر منکر 
امامت اطلاق شنن است: 
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0 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: در جهنم. دره ای است برای 
متکبرین که شٌقر نامیده می شود. این دره از شدت حرارت به خداوند عز 
و جل شکایت کرد و از خداوند متعال خواست که به او اجازه دهد که نفس 
بکشد؛ پس نفس کشید و جهنم شعله ور شد.(1) 


توضیح : در قاموس و «الوادی» به معنای شکاف بین کوه ها و ها و 
تیه هاست. و می گویم: کلمه «متکبرین» در روت اشاره است ك [ ۳ 
«تدیر الذین کد بوأ علی اللّه وجو همه همَمٌ مُسَوده | لیس فی جَچَنم مَنّویٌَ 
للَمَتکیرین»(2) (کسانی 


را که بر خدا دروعغ بستند می بینی که صورت هایشان سیاه است ؛ آیا در 
جهئثم جایگاهی براي متکبرانٍ نیست؟ ) و خداوند بعد از ذکر مشرکین می 
فرماید: «قَاوحْلوا اه جَهَنم خالدین فیها قلَیئْسَ منوی الفتکبرین»( (3) 
(اکنون 


از درهای جهنم وارد شوید در حالی که جاودانه در آن خواهید بود! چه جای 
بدی است جایگاه مستکبران !+ و بعد از ذکر کفار و دخولشان در آتش, ب در 
دو موضع از قرآن فرمود: «قَبنْس ة مَنَوّی المتکبرین»(۵) (چه 

جای بدی است جایگاه مستکبران و نیز اشاره دارد به آف «ماسلککم فی 
سقر»(3) 


(چه چیز شما را به دوزج وارد ساخت ؟ ) ۳ آیه و کنا نکذب بیوم 
الدین»(6) 


(و ما روز جزا| را تکذیب می نمودیم ) و نیز اشاره دارد به آبه ای که بعد از 
در کیک ان امن ای اه ید و اله م فران کم نومود: 
«ساصلیه سقر و ما ادراک ما سقر لا تبقی و لا تذر لواحه للبشر»(7) زبه 
و یی فا ی و 7 


چیزی باقی می گذارد و نه رها می سازد که پوست تن را به کلی دگرگون 
می سازد. + و در نهایه ۳ 


است و به دلیل عجمه بودن و معرفه بودن غیر 
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3-. نحل / 29 

4 . غافر/ 76, زمر | 72 
که پر 12 

6-. مدثر | 26 - 28 

7 . مدثر 26 - 28 


منصر ف | ست. و گفته شده: این کلمه از قول عرب گرفته شده که 5ذ ففت: 
«سقرته الشمس» یعنی خورشید ان را ذوب کرد؛ پس به دلیل موّنث بودن 
و معرفه بودن پس غیر منصرف است. 


کسانی هستند که تکبر بر خدا می کنند و به او و انبیا و حجج او علیهم 
ام ها ی ی تا وال اه ات ات 

به اين شکل که خدا روج را در او ایجاد می کند و با اين سخن از جانب 
امی ای صراوا ‏ س ص اه رایس افت هام ار 
سوزاندن جهنم بر افروخته شدن به بیش از مقداری است که داشت و یا 
مراد نابود کردن آن و تبدیل به خاکستر نمودن آن است؛ پس خدای متعال 
ا ای هک اسان 


111 کافی: امام صادق علیه السلام می فرمود: متکبرین در قیامت به 
ضو رن مر که: فرآر ضیف کبرند و فزدم آن ها را پایمال می کنند تا خداوند 
از حساب فارغ شود.(1) 


توضیح: این روایت دلالت دارد بر این که ممکن است روز قیامت انسان 
کوچک تر از اندازه ای که بوده. خلق شود؛ با وجود بقای اجزای اصلی در او 
و یا وجود برخی اجزای اصلی در او و سپس سایر اجزا به او اضافه می 
شود و بزرگ می شود ؛ زیرا غلیظ شدن و ستبر بودن تا اين حد بعید است 
و ممکن است مراد این باشد که متکبران, بزرگ و به صورت مورچگان 
خلق می شوند؛ زیرا مورچگان حقیرترین صورت ها در دنیا هستند و با 
ای ی ی و ی بت آن صفت 
است یعنی مردم آنان را لگدمال می کنند, همان طور که مورچگان را در 
دسا لکد فالن شم کنند: 


و در برخی اخبار اهل ز نلنتتن. آقده؛ متکبران مانند مورچگان در صورت 
مردان محشور می شوند وک مردم با پاهایشان انها را لکدمال می کنند؛ 
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اجزایی که داشته اند برمی گردند در حالی که مختون نیستند و هر آنچه از 
آنان هنگام ختنه جدا شده نیز برمی گردد و قرینه مجاز بودن این تعبیر, 
عبارت: «فی صوره الرجال.» 


و برخی شارحان از اهل تسنن گفته اند: یعنی چهره هایشان, چهره های 
انسان است ولی جثه هایشان از نظر کوچکی مانند جثه های مورچگان 
است و این تفسیر با سیاق روایت تناسب بیشتری دارد؛ ؛ زیرا| متکبران به 
مورچگان تشبیه شده اند و وجه شبه, با کوچکی جثه و با حقارت آنان است 
و عبارت «فی صوره الرجال» بیان وجه شبه است و حدیت «اجساد به 
همان گونه که بوده اند اعاده می شوند» منافاتی با این روایت ندارد ؛ زیر 
و ای ای ار سر 2 


12 کافی: غیدالاغلی. کفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: کبر 
چیست؟ پس فرمود: رآ اس ی را سا دای 
مردم را خوار شماری. عرض کردم: و سفاهت پنداشتن حق چیست؟ 
فرمود: آن اشت که.حق وا بادیده بگيری هبتر اهل ان .عفن تن ۲۱۱ 


توضیح: «فقال ما تسفه الحق» یعنی راوی می پرسد معنای این جمله 
چیست؟ و ممکن است به صورت مصدر و از باب تفعل خوانده شود و گویا 
راوی از هر دو جمله با هم سوال کرده, ولی به ذکر یکی از دو جمله در 
هنگام پر سیدن اکتفا نموده و مرادش این بود که مراد از این جمله مذکور 
تا آخر روایت چیست. این مطلب را به قرینه جواب حضرت علیه السلام در 
می یابیم؛ يا غرض راوی سوال از قسمت اول بود ولی حضرت علیه السلام 
قسمت دوم را نیز ذکر فرمود؛ زیرا قسمت اول و دوم با هم تلازم دارند؛ یا 
این که حضرت علم داشتند که دومی نیز فهمیده نشده است. 


13 کافی: عمر بن یزید از پدرش نقل می کند که گفت: , به امام صادق 
علیه السلام عرض کردم: همانا من غذای پاکیزه می خورم و بوی خوش 
استشمام می کنم و بر حیوان چابک سوار می شوم و غلام به دنبالم می 


اید. پس اکر در اين امور چیزی 
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از سرکشی می بینید انجام ندهم. امام صادق علیه السلام سر به زیر 
انداخت. سیس فر مود: سرکش ملعون کسی است که مردم را خوار 
شمرد و حق را نادیده بگیرد. عمر گوید: گفتم: اما حق را نادیده نمی گیرم 
و اما خوارکردن نمی دانم به چه معناست. فر مود: کسی که مردم را 
را ی ی ۱ 


توضیح: در نهایه گفته: «الدابه الفارهه» یعنی با نشاط و تندخوی و قوی؛ و 
گویا سائل از اين امور پرسیده, به این جهت که این امور سیره متکبران 
بوده ؛ زیر| اين کارها متفرع بر کبر هستند و غالبا کبر سبب ارتکاب چنین 
اموری می شود؛ پس حضرت علیه السلام معنای تکبر را فرمود تا راوی 
بداند که اگر این کارها مستلزم تکبر باشد, باید ترک شود و اگر نباشد, 
لزومی در ترک آن تینست ؛ چگونه اين کارها ترک شود ی 
آمد که دا زیباست و ژهایی را ذوست: دارد. این که حضرت سیر به. زیر 
افکندند و لحظاتی سکوت کردند. برای فهماندن این امر است که این امور 
در معرض خطر و مستلزم تکبر به برخی معانی آن است و «تجبر» یعنی 
تکبر و «جبار» یعنی سرکش. 


4 عافی: امام باقر علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: سه دسته اند که خداوند در روز قیامت با آن ها سخن نمی گوید و 

ند آن ها تکام تشفی. کند و آن ها را پاک نمی کند و برای آن ها عذابی 
دردناک است: پیر زناکار, 3 سرکش و فقیر خودخواه.(2) 


توضیح : « لا یکلمهم الله» اشاره دارد به آیو «انّ ات پشتژون بعهد ال 3۶ 
مانهم تعناً قلیلاً ولیک لا حلاق لَهُمْ فی اجره و لا بَكفهم اللّة و لا بلط 
هم بوْم القیامه و لایْرَكهم و لهُمْ عَذابْ لیمٌ»(3) (کسانی 


که پیمان الهی و سوگندهای خود (به نام مقدس او) را به بهای ناچیزی می 
فروشند, آنها بهره ای در آخرت نخواهند داشت هد اون آنها سخن نمی 
گوید و به انان در قیامت نمی نگرد و انها را (از 
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گناه) پاک نمی سازد؛ و عذاب دردناکی برای آنهاست. + و معنا این است 
که خدا با کلام رضایت خود با آنان سخن نمی گوید؛ بلکه با کلام غضب و 
خشم سخن می گوید مثل آیه «اخسوّا فیها و لا تکلمون»(1) (دور شوید در 
دوزخ و با من سخن مگویید !) 


و گفته شده: خداوند بدون واسطه با آنان سخن نمی گوید؛ بلکه ملائکه 
متعرض حساب و عتابشان می شوند؛ " و گفته شده: این آیه:. کنایه از .روخ 
گرداندن و غضب خداست ؛ زیرا کسی که بر دیگری غضب می کند, کلامش 
قطع می شود. و گفته شده: یعنی از کلام خدا و آیات او منتفع نمی شوند. 
و معنای «لا بنظر الیهم» یعنی خدا نظر کرامت و عطوفت و نیکی و رحمت 
و اخسان به. آنان نمی کند؛ زیرا ایتان ندد خدا ضعیف. و زیون هستند؛ با 
کند, او را خوار می بیند و از وی و نیز تکلم با او و توجه به او روی بر می 
گرداند, کما این که کسی که به دیگری اعتنا می کند. با او طرفینی سخن 
می گوید و زیاد به او نگاه می کند. 


و گفته شده: این که فرمود: «یوم القیامه» می خواهد بفهماند که گناهان 
یاد شده و بلکه غیر انها نیز مانع ایصال خیر و نعمت به انان در دنیا نمی 
شود؛ زیرا تفضلات خداوند در دنیا از جهت اتمام حجت بر همه, شامل 
نیکان و بدکاران می شود. «و لا ی زکیهم» یعنی آنان را از گناهانشان پاک 
نخف. کور.ا متا نا نمی پنسا ان را تفن اوه این که اش 
رت خی ال علیه و آله* قط این ی دسته را یر برخود هه آبن 
خاظر سستت کر اش اناد هل معاتی هدور ند که یه ات خاطر. 
این سه دسته را اختصاصا ذکر فرمود که عقوبتشان تور و هیکت 
است ؛ زیرا معصیت کردن با وجود چیزی که انسان را از آن منصرف کند و 
با وجود عدم انگیزه قوی برای انجام آن, قبح و زشتی بیشتری دارد. 


و اين قبح در پیرمرد به خاطر شکسته شدن قوت او و خاموش شدن اتش 
شهوت او و طولانی بودن کوتاهی های او در طول مدتی که دردنیا به سر 
برده و نزدیک است به سوی خدا| منتقل شود بیشتر است؛ پس پیرمرد, 
سزاوار است به 


ص: 299 
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جبران مافات بپردازد و مهیای چیزی شود که در حال آمدن است. پس 
وقتی مرتکب زنا می شود این فعل او می فهماند که معترف به تدین 
نیست و نهی پروردگار عالمیان را سبک شمرده و به همین جهت مستحق 
عذاب خوار کننده است. و در این بیان اشاره است به این که پیرمرد در 
اکثر گناهان, از جوان عقوبشش بیشتر است و نیز دلالت دارد که جوان به 
سبب عفت از پیرمرد ممدوح تر است؛ انچه پادشاه را بازمی دارد از این 
که تکبر ورزد, مشاهد کمال نعمت های خدا بر اوست که او را بر بندگان و 
سرزمین های خود مسلط فرموده و انان را زیر دست و قدرت او قرار 
داده؛ پس این نعمت اقتضا دارد که این سلطان از منعم خود تشکر کند و 
بین خلق خدا عدالت داشته و از ظلم و فساد بازشان دارد و ضعف خود را 
همه این وظایفش را انجام داد, مستحق عذاب جهنم می شود. 


شود فقر و نداری اوست ؛ زیرا تکبر فقط به سبب دنیا است و دنیا نزد این 
عناد بورزده. از زحمت آو مصروم می. گردد:ه غذایی دردای دارد: 


می گویم: احتمال دارد وجه این که ملک را ذکر فرمود این باشد که عامل 
دور کننده وی از تکبر و زورگویی, بیشتر است و بلکه به این خاطر که ملک: 
بر ظلم کردن قوی تر و قدرتمندتر است. 


در ضخاح کفته <افل»-یعتی فعیر شش ور اغت کفته: «الخیلاع»:-یعتی کی از 
سر تخیل کردن یک فضیلتی که انسان برای خود می بیند و لفظ «خیل» نیز 
یی تا را مرا رح هو ؛ زیرا گفته شده: کسی که سوار اسب می 
شود, قطعا در خود احساس غرور و تکبر می کند و در نهایه در مورد این 
نظر نمی کند و گفته: «الخیلاء» به ضم و کسر خاء به معنای کبر و 
خودیسندی است و گفته می شود: «اختال فهو مختال و فیه خیلاء و مخیله» 
که همه این ها به معنای تکبر است. 


ص: 2990 


5. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: یوسف علیه السلام هنگامی که 
بعقفوب: بیر علبه السلام. یه تزدشن آمد, عزت سلطانی بر او وارد شد و به 
اخترام بدر بایین نيامد. پس یرتیل بر او قرود امد و فرهود: اي یوسف! 
کف دستت را بازکن. با بالارونده خارج شد و به 
آسمان رفت. پس یوسف گفت: این نوری که از کف دستم خارج شد چه 
بود؟ پس جبرئیل فرمود: نبوت از نسل تو گرفته شد به عنوان عقوبت 
اینکه برای یعقوب پیر علیه السلام پایین نیامدی ؛ . پل , از نسل تو پیامبری 
نخواهد بود.(1) 


توضیح: «الملکی» به ضم میم و سکون لام به معنای سلطنت است و به فتح 
میم و کسر لام به معنای سلطان است و به کسر میم و سکون لام مالی 
ابیت که انس ها صی نو ماصا مه مات اصافه ات 
و نزول يا از مرکب و يا از تخت سلطنت بوده و هر دو اين معانی روایت 
شده و سزاوار است که این خبر حمل شود بر این معنا که انچه بر یوسف 
گناهان پاک و بری هستند؛ : بلکه رعایت مصلحت کرد که عزتش بین عموم 
مردم محفوظ بماند تا بتواند خلق خدا را سیاست کند و دین را ترویج دهد؛ 
زیرا پایین آمدن بادشاه تزد آن.مردم برای غیر, فوجب دلت بود و رغایت 
ادب برای پدر با وجود نبوت او و تحمل مشکلات به خاطر محبت یوسف, از 
رعایت آن مصلحت اهم و اولی بود. پس این عمل حضرت علیه السلام 
ترک اولی بوده و به همین خاطر به سبب من سرزنش گردید و نور نبوت از 
صلب او خارج شد؛ زیرا انبیا به خاطر شأن رفیع و درجه عالی خود, به 
کمترین چیزی مورد عتاب و سرزنش قرار می گیرند؛ : پس این عمل شبیه 
تکبر بود و خود تکبر نبود. «فصار فی جو السماء» بعلی در اسفان متفر 
شد يا به سوی اسمان رفت. 


16 1 امام صادق علیه السلام فرمود: بنده ای نیست وت که در 
سرش چیزی مثل دو طرف لگام اسب است که او را از نافرمانی باز می 
دارد؛ : و فرشته ای هست که آن را نگه می دارد. بسن شنحافی که تکبر .هی 
کند به او می گوید: پست باش 


ص: 290 
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خدا تو را پست کند. پس هميشه در نزد نفس خود بزرگ ترین مردم و در 
نظر مردم 2 ترین مردم است و هنگامی که تواضع می کند خداوند عز 
و جل او را با لا می برد. سپس می گوید: سربلند باش خداوند تو را سربلند 
ِ پس همیشه در نزد نقس خود کوچک ترین مردم و در نزد نظر مردم 


توضیح . : جوهری می گوید: «حکمه اللجام» یعنی آنچه دوز کر ون اسب را 
احاطه می کند و در نهایه گفته: «آحکمت فلانا» یعنی فلانی را منع نمودم و 
حاکم را از همین جا حاکم نامیده اندر زیرا که از ظلم بازمی دارد و گفته 
شده: : از «حکمت الفرس و آحکمته» گرفته شده یعنی اسب را لگام کنترل 
کردم و او را باز داشتم و حدیث «هیچ کس نیست مگر این که در سرش 
لگامی است» از همین معناست. و در روایتی دارد: «در سر هر عبدی 
افسار و لگامی است که وقتی خواست معصیتی را قصد کند. اگر خدا 
بخواهد او را مانع شود, مانع می شود و «حکمه» آهنی در افسار است که 
بر بینی اسب و زیر گلوی او قرار می گیرد و او را از مخالفت سوار خود 
باز می دارد و وقتی حکمه دهان اسب را می کیرد و گردن نیز متصل به 
سر است. او را از انچه در سر دارد باز می دارد. کما این که حکمه اسب 
را از نافرمانی باز می دارد و از همین باب است ان حدبث که فرمود: 
«بنده وقتی تواضع کند, خداوند حکمت او را بالا می برد» و مراد از حکمه 
قدر و منزلت اوست. گفته می شود:«له عندنا حکمه» یعنی نزد ما قدر و 
منزلتی دارد و «فلان عالی الحکمه» یعنی فلانی منزلت رفیعی دارد و گفته 
شده: حکمت در انسان پایین صورت اوست و اسنتعاره از جای افسار و 
لگام است و رفع حکمت کنایه از عزیز کردن است؛ زیرا از صفات شخص 
ذلیل این است که مهار سرش دست دیگری است. 


و گفته شده: مراد از حکمت در اینجا آن حالتی است که اقتضای پیمودن 
راه هدایت را بر سبیل استعاره دارد و مراد از این که فرشته ای ان را می 
گیرد این است که او را به راه هدایتش راهنمایی می کند و او را از 


باز کتتن از آن رام بازمی دار 
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«اتضع» امر تکوینی یا شرعی است. «وضعک الله» نفرین بر اوست. و 
دعای فرشته مستجاب است؛ يا اخبار از این است که خداوند امر به پستی 
تو کرده و خواری تو را در تقدیر خود آورده است. «رفعها الله» یعنی خدا 
ان حکمت را بالا می برد. و اسلوب کلام تغییر کرد و ترفیع حکمت به 
فرشته نسبت داده نشد از این باب که نسبت دادن خیر و لطف به خدای 
متعال مناسب تر است. اگر چه همه امور به امر خدای متعال است؛ و 
و احتیاجی به دعا کردن آن فرشته نیست؛ به خلاف ذلت و خواری ! زیرا 
مادامی که فرشته دعا برای ذلیل شدن او نکند خواری و ذلت مترتب بر 
کر تن ارتصفانیی را کتها کر کردم مات ار ازدیت: 


«ثم قال له» یعنی خدای متعال يا آن فرشته به او می گویند؛ «انتعش» این 
کلمه مي تواند به هر دو وجهی که گذشت معنا شود: «نعشه الله» بر وزن 
منع و «آنعشه» یعنی او را بلند کرد و بالا برد؛ و «نعشه فانتعش» یعنی او 
را بالا برد و او نیز بالا رفت. «نعشک الله» نیز اخبار است از آن رفعتی که 
واقع شد یا دعای برای اوست بر دوام و استمرارش. 

می گویم: این خبر در طرق عامه بدین نحوه نقل شده: پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود: «هیچ کس نیست مگر این که دو فرشته دارد و افساری 
دارد که آن دو, او را به وسیله آن نگه می دارند : اگر تکبر به خرج داد, آن 
افسار را می کشند و سپس می گویند: خدایا خوارش کن ! و اگر تواضع به 
خرج دهد می گویند: خدایا او را بالا ببر. 


7 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ کس کبر نورزد مگر به 
سبب ذلتی که در نزد نفس خود می يابد. 


و در حدیت دیگری آمده است که امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ 
شخصی تکبر و سر کشی نکند مگر , به خاطر ذلتی که در نزد نفس خود آن 
را می یابد.(1) 
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توضیح : در نهایه در این خصوص گفته؛ «انی امرو تائه» یعنی تو مردی 
9 
گم کشت و تکبر ورزید. پایان کلام صاحب نهایه. 


«او تجبر» ممکن است تردید از راوی باشد و اگر این کلام از خود حضرت 
علیه السلام باشد, دلالت دارد بر این که بین تکبر و تجبر فرق معنایی وجود 
دارد؛ همان طور که ایه «الجبار المتکبر» بر این امر دلالت دارد؛ و در 
حدیت اشاره ای است به این که تکبر از تجبر قدرت بیشتری دارد و در 
فرق بین اين دو می توان گفت: تجیُر یعنی مجبور کردن غیر و زور گفتن به 
زاف ارراین ت ا رخ این ده کی الا با 
تلازم معنایی دارند. 


سیس بدان که این دو خبر, وجوهی را محتمل است: اول: مراد این است 
که تکبر ناشی از پستی نفس و رذالت و پایین بودن ان است؛ دوم: معنا 
این است که تکبر در کسی است که ذلیل بود و بعد عزیز شد؛ اما ان کسی 
که در عزت رشد کرده غالبا تکبر نمی ورزد؛ بلکه شان او تواضع است. 
سوم : : تکبر در کسی است که فاقد کمالی واقعی است و برای اظهار کمال 
تکبر می ورزد؛ چهارم: مراد بیان ذلت در نزد خداست ؛ یعنی کسی که عزیز 
باشد و نزد خدا دارای قدر و منزلت باشد. تکبر نمی ورزد. پنجم: گفته 
شده: : «لام» برای عاقبت است یعنی به سبب تعبر ذلیل می شود. 


تصور کند که بر دیگری برتری دارد. پس او از مستکبرین است. حفص 
گوید: پس گفتم: وقتی که دیگری را در حال ارتعاب گناهان ببیند, احساس 
عافیت از گناه می کند ! پس فرمود: هیهات هیهات ! شاید گناه او بخشیده 
شود و تو بازداشته شوی و به حسابت زمنید کی شود. آبا داستان ساحران 
خویتی اه السلام ها بجوا تدم ای با آخرروایت ۱۱ 
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9 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: شخصی به خدمت پیامبر خدا| 
صلی له اه اه آحمه شض کری ا ماس ها صلی مایت اند 
من فلانی پسر فلانی هستم و تا نه جد خود را نام برد. پس پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: نش نو دهمین آن ها بوده و در آتش هستی.(1) 


توضیح: «اما انک عاشرهم فی التاز#یعتی بدران نو خافر بودند و خر انن 
پس چه معنا دارد که تو به آنها افتخا ر کنی در حالی که تو نیز از حیث کفر 
باطنی مثل آنان فنت: آاکر آن سافعم,ه اک کافوی که کفر طظاهوی, نیز 
ره 1 اضلا خوختهی تداره 0۹ ۷ توا + 
و بلکه شایع ترین انها و بیشترین آن اسباب, فخر به پدران است و چنین 
فحری باطل است*زبوا آکر پذر ان انضان کافر با طاله باستد که اهل دور < 
هستند 0 که انسان از آنان تبری بچوید, نه نه این که به آنها 
افتخار کند و آکز فخرفروشی بر بدران به این سیب باشد که انان مال 
ثروت ِ: باید دانست که مال داشتن کمال نیست که موجب افتخار 
باشد؛ بلکه اخبار فراوانی در مذمت مال وارد شده و اگر مال کمال نیز 
باشد, مخصوص پدران آنان است و نه خود آنان و انسان عاقل به کمال 
کید خود اقتسار من کند و اک انار بد درا از باب این باشند که 
تاره ام ی ان هل ات سرا تس نم 
کمال غیر خود احساس عزت نموده است. به همین جهت گفته شده: 


فرزندی (مثل تو را) به دنیا اورده اند. 


پس شخص متکبر به نسب. اگر در صفات ذاتی خود, رذالت و پستی داشته 
باشد, ینس کمال غیر او چگونه پیستی او را جبران نماید؟ و نیز سزاوار 
است که نسب حقیقی خود را نیز بداند و پدر و جد خود را بشناسد؛ پدر او 
نطفه ای نجس و جذ بعیج او خاکی ذلیل بوده اند و خداوند سب او را 


معرفی کرده و فرمود: «الذی ۱< خسن کل شی ء حلقَه و بدا حَلق الائسان 
من طین نم جَقل تسْله من لاله من ماء 
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مهین»(1) او همان کسی است که هر چه را آفرید نیکو آفرید و آفزینش 
انسآن را از کل آغاز کرد ؛ سپس نسل او را از عصاره ای از آب ناچیز و بی 
قدر آفرید. ) پس کسی که اصل او از خاکی ذلیل است که قدم ها آن را 
پایمال می کنند, سپس گل او تخمیر می شود و گلی بدبوی درست می 
شود ؛ این فرد چگونه تکبر می ورزد در حالی که پست ترین اشیا آن چیزی 
است که نسب او بدان می رسد؛ ؛ پس اگر بگوید: من به پدرم افتخار می 
کنم, نطفه و گوشت جویده شده از پدرش به او نزدیک تر است؛ پس باید 
خود را به سبب این دو حقیر بشمارد. 


سبب دوم حسن و جمال است و اگر به این دو افتخار می کند, باید بداند 
که این دو با کمترین مرض و بیماری از بین می رود؛ پس چیزی که در 
عرض ان زوال و نیستی است. کمالی نیست که بدان افتخار شود . و نیز 
باید به اصل خود و چیزی که از ان خلق شده بنگرد. همان طور که گذشت؛ 
و باید بنگرد که در قبر تبدیل به چه چیزی می شود؟ مرداری بدبو ! و باید به 
قاذورات نجسی که در شکم دارد بنگرد؛ مثل نجاساتی که در تمام 
اعضایش دارد و به سرگینی که در میان روده های خود دارد و به ادراری 
که در مثانه اش دارد و چرکی که زیر پوستش هست و غير این ها از اشیای 
قبیح و افتضاح؛ وقتی این را دانست. به زیبایی خود که مثل علف سبز 
وسط لجنزار است افتخار نخواهد کرد. 


سوم قوت و شجاعت اوست ؛ کسی که به این دو افتخار می کند باید بداند 
که آن خدایی که او را آفریده از او قوی تر است و شیر و فیل نیز از او 
قوی تر هستند و کوچکترین بیماری و رضی او را نا توان تر از هر عاجزی و 
خوار نز تر از هر ذلیلی قرار می دهد و اگر پشه ای داخل بینی او شود, او را 
هلاک می کند و قدرت دفع آن را نخواهد داشت. 


چهارم بی نیازی و ثروت اوست و پنجم کثرت یاوران و پیروان و قبیله او و 
این دو سبب قبیح تر است؛ زیرا| امری است خارج از ذات و صفات انسان؛ 


پس اگر مال او 
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راو جاعل ماو تا مر کتار کنیل معا ی مات اسان قرند 
های کفار هستند کسانی که از او از حیث مال و جاه دارا تر هستند؛ پس 
کسی که به مال و جاه تکبر می کند, در نهایت جهالت به سر می برد. 


کمای ساب هی گت که قان سل وه اب رگ 
شمرده می شود : شخص عالم نزد تمام مخلوقات عظیم است, و وقتی 
کالم تکیر کند فش بای دارس کی اه اقا ام وش ار اه 
ال عمالت اس تدای معا ار حاهل اش را تسا مه کته کار 
عالم تحمل نمی کند. و عضیان با علم بدتر از عصیان با جهل است و عذاب 
عالم شدیدتر از عذاب جاهل است و خدای متعال عالم بی عمل را گاهی 

به الاغ و گاهی به سگ تشبیه فرموده و جاهل از عالم اا شتی قزر ی بر 
اشت به ان کت انا کرد کسام ات مسر او 
شا ال موه اه کم هس یه ۱ معط جوا مسا 
می داند و شاید عاقبت جاهلی از عاقبت عالمی نیکوتر باشد. 


هفتم عبادت و پرهيزگاري و زهد است ؛ و افتخار به این امور نیز فتنه 
بزراحی ات و رهانی از آن دشوار اشت ؛ پس وقتی به چنین فتنه ای مبتلا 
ش بات اند کص الم ار او انس است سس دار یست کس هشال 
است. فخر بفروشد؛ زیرا چه بسا عمل کم چنین شخصی قبول شود و عمل 
صفتی قلبی داشته باشند که موجب قرب پروردگار سبحان و رحمت او 
بشود و اگر فرض هم کنیم که جاهل و فاسق به صورت بالفعل خالی از این 
صفات هستند. ممکن است احوال در عاقبت بر عکس شود و مثل این امر 
زیاد اتفاق افتاده است و اگر عدم این امر نیز تصور شود باید تصور کند که 
تکبر نفسانی او شرک است و موجب بطلان عمل او می شود و او نیز در 
اخرت مثل این ها و بلکه بدتر از اين ها می گردد و خداست که مدد خواه 


ص: 26 


0 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبرخدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: افت عسّب, تفاخر کردن و عغجب است.(1) 


توضیح: «حسب» به معنای بزرگی و مجدی است که از ناحیه پدران حاصل 
می شود و بر شرافت حاصل از کارهای نیک و اخلاق کریمه نیز اطلاق می 
شود, اگر چه از جهت پدران نباشد. در قاموس گفته: «حسب » آن چیزی 
است که ار افتخار ات :در انیت افسان:محصمتب.می کی وبا مال و ندین. هد 
کرم و شرافت در فعل و یا کارهای شایسته یا شرافت ثابت در پدران و با 
در خاطر می باشد؛ یا این که حسب و کرم گاهی در کسی که پدران با 
شرافتی نیز ندارد, پیدا می شود, در حالی که شرافت و مجد جز به سبب 
پدران حاص نمی گردد. 


می گویم: این حدیت حامل وجوهی است: اول: هر چیزی افتی دارد که آن 
را از بین می برد و افت شرافت از جهت پدران, ان افتخار و عجبی است 
که ار.آنبا جد محود ضت آید؛ قیرا با این آخار ع-عنند آن شراک که 
توسط غیر, نزد خدا و مردم برای او حاصل شده از بین می رود. دوم: 
منطو ار خست: اخلان نی است و کارهای شاسه ونیم ان وو به 
سبب افتخار به آن می باشد و یادآوری و نیکو شمردن آن به همان کیفیتی 
است که گذشت؛ سوم: مراد از این حدیث این است که حسب آفت افتخار 
را در پی دارد و موجب آن می گردد؛ زیرا آفت افتخار به حسب, ضایع 
کردن آن است. چنانچه گفته شد و وجه اول از همه وجوه ظاهرتر است. 


1 کافی: عقبه بن بشیر اسدی گوید: به امام باقر علیه السلام عرض 
کردم: من عقبه بن بشیر اسدی هستم و من در قوم خود دارای خاندان 
بزرگی هستم. گوید: پس حضرت علیه السلام فرمود: تو با حسّب خود بر 
سر ما منت می گذاری؟ خداوند متعال کسی را که مردم او را پست می 
شمردند, اگر مومن باشد, با ایمان بالا برده و کسی را که مردم شریف می 
دارند, به سبب کفرش پست شمرده, اگر کافر باشد. پس برای شخصی 
برتری بر دیگری نیست مگر به واسطه تقوا.(2) 
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توضیح: در قاموس گفته: «الضخم» به فتح ضاد و تحریک خاء هر چیز 
نز ز کی. .را ود در عبارت «ما تمنْ», «ما» 0 انکاری و یا نافیه معنا 

می شود. . «فلیس لاحد» اشاره دارد به آیه «یا ایهّا الناس سن [ن حلهنايم من 
ذگر چ آئنی و جعلْناكم شغوباً و قبایّل لِتعافوا ان آفرمک عله علَة ال لام 
ان ال لیط بیز»(1) (ای مردم ! ما شما را رن آفریدیم و 
شها را تیزم ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید (اين ها ملاک 
امتیاز نیست,) گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست ؛ خداوند 
دنا و آگاه است !) و همین آیه از حیت اندرزدهنده و بازدارنده از کبر و 
فخر کافی است. 


0 


2 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: عجب است از خودخواه فخر 


فروش؛ از نطفه خلق شده و سپس مردار می گردد و او نمی داند که در 
این میان با او چه خواهد شد.(2) 


توضیح: «عجبا» به تحریک جیم مصدر است باب «علم» است. و یا حرف 
نداء در آن در تقدیر است و يا مفعول مطلق فعل محذوف است؛ یعنی 
تعجب می کنم؛ پس بنا بر احتمال اول, «للمتکبر» صفت کلمه «عجبا» 
است و بنا بر احتمال دوم خبر _مبتدای محذوف است یعنی «هو للمتکبر» و 
ضمیر محذوف مرجع آن «عجبا» است. 


نحویون می گویند: نمی تواند صفت برای «عجبا» باشد؛ زیرا همان طور 
که فعل نمی تواند موصوف باشد, نایب وجوبی آن نیز نمی تواند موصوف 
باشد؛ و حذف فعل و نشاندن مصدر به جای ان در ان مواضع واجب است. 


می گویم: این روایت و امتال آن نسخه هایی از داروهای حکمای ربانی 
برای معالجه بزرگ ترین دردهای روحی که همان فخر مترتب بر کبر است 
می. بانفخ و حخاضل. ان که در انسان تسار از ضفات. توض وصون دایی.< 
اگر کمالی نیز در او وجود دارد از ناحیه پروردگار انس و جن است. پس 
شایسته انسان نیست که بر سایر برادران خود افتخار کند و در این روایت 


ص: 299 


1- . حجرات / 13 
2 . کافی 2: 329 


در ذات و صفات و افعالش نسبت به او موحد باشد و بدانید که هر 
موجودی غير خدا, شکست خورده و مقهور و عاجز است و جز به سبب 
فیض جود و رحمت حق وجود ندارد و انسان از کثیف ترین و پست ترین 
اشیا که خای است. خلق شده و بعد از نطفه نجس پلید و بعد از خون 
بسته و سپس از گوشت جویده شده و سپس استخوان ها و سپس جنینی 
که غذای او خون حیض است و سپس در قبر مبدل به لاشه ای می شود که 
نزدیک ترین افراد به او نیز ازان فرار می کند. 


و انسان در این بین از شکلی به شکلی و از حالی به حال دیگر تغییر می 
کند؛ از مرض به عافیت و از عافیت به مرض؛ و سایر احوالی که در حال 
تبدل است؛ در حالی که انسان برای خود مالک نفع و ضرر و حیات و مرگ 
نمی شود و حضرت به این معنا اشاره نمود که فرمود: «و هو فیما بین ذلک 
مایدری ما یصنع به» سپس نمی داند در برزخ و قیامت چه به سراغ او می 
اید. چنانچه سابقا در باب کبر ذکر کردیم. 


و نیز علاح این است که بداند کمال هر چیزی, خواه طبیعی و یا ارادی 
بت رب پر انجان وضع تجای 11 وا کار ۲ ان صورت 
انساتی دا نمی کند ودانه ۲ در خاک ند و در حعرض کنوید نو سا 
قرار نگیرد. صورت نباتی پیدا نمی کند و هیچ خوشه و ثمری از آن خارج 
نمی شود و آب کمر آدمی مادامی که مبدل به منیّ بدبو نشود. صورت 
اصال ات هام ها ی ی تال ای ال ار 
کبر و فخر محفوظ بماند. 

اما راه علاح عملی به این است که به تواضع در برابر هر عالم و جاهل 

کوچک و بزرگی مداومت بخشد و به ستن پیامبر صلی الله علیه #( 


ص: 29 


غلیهم. السلام تاسی: کند.ه از سیرم و اغلاق آنان و.حسن فعاشرتی که با 


طو اسالی صجووه آنام صادی علنه ااسلی فرمووت شیرتا صلی. 1 


> آمای او عنم ااسام فرخمو سامت خطا صلی الم عاته و اد 
فرمود: هر کس تکبر جوید خداوند او را پیست می کند. 


ملیف ای ان ها او ره سای 
و از جدش علیه السلام نقل فرمودند: بین سلمان فارسی و شخصی 
۱۲ پس آن شخص به سلمان گفت: ای سلمان تو 
کیستی؟ سلمان گفت: اول من و اول تو نطفه چرکینی بوده و اما آخر من 
و آخر تور پس مردار بدبویی است. پس هنگامی که روز قیامت فرارسد و 
ترازوها گذاشته شود. پس هر کس که ترازویش سنگین شود پس او کریم 
است و هر کس ترازویش سبک گردد پس او پست است.(2) 


دن علل الشترانع نیز همانند این زواجت /( 


5 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام نقل 
فرمود: پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: همانا محبوب ترین شما 
دننز من اف دی ترین شما در جایگاه نسبت به من در روز قیامت خوش 

ترین شما و متواضع ترینٍ شماست. و دورترین شما در روز قیامت از 


من پرادعا ها از شما هستند و آنها متکبرانند 4(۰) 
جد بزرگوارش علیه السلام نقل کرد که فرمود: خداوند تبارک و تعالی 
دشمن می دارد 


ص: 300 
آ ی انالن ضووی < 1۸ 


2 . امالی صدوق: 363 
3 . علل الشرایع 1 : 261 


4 . قرب الاسناد: 22 


خانه گوشت و گوشت چاق را. بعضی از پاران به ایشان عرض کردند: ای 
پسر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ! ما گوشت را دوست داریم و خانه 
های ما از آن خالی نمی شود. پس این چگونه است؟ پس فرمود: آن حون 
که تو تصور نمودی نیست. خانه گوشت جایی است که خورده می شود در 
آن گوشت های مردم با غیبت کردن و اما گوشت چاق شخص متکبر, 
خرامان رو خودخواه در راه رفتن است 11 


در عیون الاخبار الرضا علیه السلام همانند این روایت نقل گردیده است. 
(2) 


27 تفسیر قمي: امام باقر علیه السلام در مورد آیه شریفه «و لا تفش 
فی الأَرَض مَرَحا»(3) (و روی زمین, با تکبر راه مرو!) فرمود: می فرماید 
با احساس عظمت.(4) 


8. تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام فرمود: در جهنم دره ای هست 
برای متکبرین که سقر نامیده می شود. این دره از شدت حرارت به 


دهد که نفس بکشد. پس به او اجازه داد و نفس کشید, پس جهنم شعله ور 
شد.(د) 


کات لاغفان اراس ات عمیر اند ای رات لش است ۱۳ 
در محاسن نیز از ابن بکیر همانند این روایت ت نقل گردیده است.(۶) 


9 تفسیر قمی: امام باقر علیه السلام فرمود: اظهارشادمانی و 
سرخوشی و خودستایی همه از شرک و رفتار در زمین به معصیت است. 


)8( 


0 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس لباس و کفشش را 
وصله زند و بارش را خود بر دوش کشد از کبر در امان است.(9) 


ص: 301 
1- . معانی الاخبار: 388 


2 . عیون الاخبار 1 : 314 
3- . لقمان / 18 


تقنی قمن :7 509 
:تقتتیر قلمی*:79 5 

. ثواب الاعمال ؛ 200 
۰ محاسن: 123 

. تفسیر قمی: 588 

. خصال 1 : 54 


۵ کوب الاعمال مه هام اس ات سل کرمده‌است 1 


31 خصال: در وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله به امام علی علیه السلام 
آنده آشنت: ی را ات در ی کی و وم ری 


کبر.(2) 


2. خصال: امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارش علیهم السلام 
فا سوه مامرک ی اش دای ی کر ی ی 
فرمودند: برای چه اجتماع کرده اید؟ پس گفتند: ای پیامبر خدا! این شخص 
دیوانه بيهوش شده است., پس ما برای او اجتماع کرده ایم ؟ پس فرمود: 
این شخص دیوانه نیست, بلکه او بیمار است. سیس فر مودند: آپا شما را 
از دیوانه حقیقی مطلع کنم؟ گفتند: آری ای پیامبر خدا. فرمود: کسی 
متکبرانه راه رود و با گوشه چشم نگاه کند و شانه های خود را بچنباند. از 
اد ی امس اه ان که وا و سس که 
مردم از شر او در امان نبوده و خیرش امید ندارند. پس ان دیوانه و این 
بیمار است.(3) 


توضیح: برخی اخبار در باب حسد گذشت و این که خدا دهقانان را به سبب 
کبر عذاب می کند و در باب جوامع اخلاق زشت گذشت که امام صادق 
علیه السلام فرمود: متکبر طمع نکند که مدح نیکی از او بماند. 


3 علل الشرایع: امام صادق علیه السلام از پدران بزرگواش علیهم 
السلام نقل کرد: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: از فرزند ادم در 
شگفتم؛ اولش نطفه و آخرش مردار است و او بین این دو ایستاده و ظرف 
است برای غاثط, سپس تکبر می کند.(4) 


ص: 202 


1 نوات الاعمال: 162 
2 خصال 1 62۰ 

3-. خصال 1 : 161 

4 . علل الشرایع 1 : 216 


4 معانی الاخبار: امام باقر علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه 
و اله فرمود: برای ابلیس سر مه و دارو و انفیه ای است. پس سر مه اش 
خواب و دارویش دروغ و انفیه اش فخر است.(1) 


با فرجو رد هنکامی که 
امت من با خودنمایی راه روند و مردم فارس و روم خدمت آن ها را کنند, 
بین آن ها اختلاف افتد.(2) 


«المطیطا» به معنای تکبر است و این که انسان به هنگام راه رفتن دست 
خود را بکشد. 


6. معانی الاخبار: امام باقر علیه السلام از ز جابر انصاری نقل می فرمایند: 
پیامبرخدا صلی الله علیه و آله بر شخص بیهوشی دز کودتن: که مردم 
گردش جمع بودند و او را می نگریستند. پس فرمودند: برای چه اجتماع 
کرده اید؟ پس گفته شد بر دیوانه ای که بیهوش شده است. شتن: به. آن 
شخص نگاه کرد و فرمود: این شخص دیوانه نیست. آیا شما را از دیوانه 
حقیقی مطلع کنم؟ گفتند: آری ای پیامبر خدا. فرمود: دیوانه حقیقی کسی 
است که متکبرانه راه رود, و با گوشه چشم نگاه کند و شانه های خود را 
ای سس ارت ۲ 


7 معانی الاخبار: عبدالله بن طلحه از امام صادق علیه السلام نقل می 
کند که فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هرگز وارد بهشت 
نمی شود کسی که به اندازه دانه خردلی در دلش از کبر باشد و واره آتش 
نمی شود بنده ای که در دلش به اندازه دانه خردلی از ایمان باشد. گفتم : 
فدایت شوم شخص لباسی بر تن می کند يا بر حیوانی سوار می شود. 
پس نزدیک است که از این کار کبر فهمیده شود. فرمود: این ها کبر 
مر را 9 


ص: 303 


1-. معانی الاخبار: 138 
2صعانی الاختار: 301 
3- . معانی الاخبار : 237 
4 . معانی الاخبار : 241 


در معانی الاخبار از سعد آبادی نیز همانند این روایت نقل شده است. 


8 محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام يا امام صادق علیه السلام 
روایت می کند که فرمود: وارد بهشت نمی شود کسی که در دلش به 
اندازه دانه خردلی از کبر باشد. محمد بن مسلم گوید: گفتم: ما لباس نیکو 
بر تن می کنیم پس عْجب بر ما داخل می شود. فرمود: کبر فقط بین 
شخص و خداوند عز و جل است(1) 


و -سعانی الاخار تخصین. از اهاق اوق غایه السلام فد کم ی 
فرمود: کسی که در دلش به سنگینی دانه خردل از کبر باشد وارد بهشت 
نمی شود. و کسی که در دلش به اندازه دانه خردلی ایمان باشند اد آتنشن 
نمی شود. آن شخص گفت: کلمه استرجاع بر زبان آوردم. پس حضرت 
علیه السلام فرمود: چرا کلمه استرجاع را بر زبان آوردی؟ گفتم: به خاطر 
آنچه از شما شنیدم. پس حضرت علیه السلام فرمود: آن طور که تصور 
کرد تست سطورم ای کی انکاد اشت و انبفقط اکار ات ۱۰ 


0. معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: کبر خوار شمردن مردم 
و سفاهت پنداشتن حق است.(3) 


1 معانی الاخبار: عبدالاعلی از امام صادق علیه السلام از پدران 
بزرگوارش علیهم السلام نقل فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: بزرگ ترین کبر, خوار شمردن مردم و سفاهت پنداشتن حق است. 
عبدالاعلی گفت: عرض کردم: خوار شمردن مردم و سفاهت پنداشتن حق 
چیست ؟ فرمود: حق را نادیدم. بکیرد و بر اهل آن. طعن. ۶ ند پس هر کس 
این کار را انجام دهد, پس با خداوند عز و جل نسبت به ردایش ستیزه 
کرده است.(4) 


2 سعانی: الاخبان» ها لاعقی اد آمام صادق عم السلام نمی که 
امرزد. 


ص: 204 


1- . معانی الاخبار : 241 
2 . معانی الاخبار : 241 


3- . معانی الاخبار: 241 
۰-4 . معانی الاخبار: 241 


عبدالاعلی گوید: گفتم: کبر چیست؟ فر مود: خوار شمردن > ۳۴ و نفهمیدن 
کش ِِ و آن چگونه است؟ فر مود: حق را نادیده بگیرد و بر اهلش 


شیخ صدوق رضی الله عنه گفته: در کتاب خلیل بن احمد آمده: «فلان 
غمص الناس و غمص النعمه» یعنی نسبت به نعمت و حقوق مردم سستی 
به خرج داد. و گفته می شود: «انه لمغموص علیه فی دینه» یعنی در دین 
خود مورد طعن است. و«قد غمص النعمه و العافیه» یعنی آن نعمت و 
عافیت را شکر نکرد و ابو عبیده درباره سخن حضرت که فرمود: «سفه 
۳ سفاهت و جهالت پنداشت و خداوند تبارک و تعالی 
فرمود: «و من برَغب عَن ۳۳ ابراهیم الا مَنْ سفه تَفسة»(1) 1 
سفیه و نادان, چه کسی از یی ابراهیم, روی حودان خواهد شد؟ !1 و 
پوخی مقس ان وی اند 0 
نماید و اما «غمص الناس» به معنای حقیر شمردن مردم و خوار و ذلیل 
انگاشتن ایشان است و مانند آن. شیخ صدوق می فرماید: این حدیث لفغت 
دیگری در غير این حدیث دارد «غمص» با صاد به معنای سبک شمردن 
کسی است و «الغمص فی عبر العین» ماده چرکینی است که در مجرای 
اشک قراز می. کیرد و یک قطعه از آن را <«غفضصه» می گویند و «غمیصاء» 
نام ستاره ای است و «المفوص فی المعاء» به معنای غلظت و تقطیع و 


درد در روده هاست. 


43 محاسن: امام صادق علیه السلام فر مود: رسول خدا| شتری داشت که 
در مسابقه.ر شتر دیگری نمی توانست از او سبقت بحیزد ! یک آغرایت. با 
شتر خود با آن شتر مسابقه داد و از او پیشی گرفت. مسلمانان از این باب 
اندوهگین شدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: این شتر تکبر پیدا 
دی 
بزند.(ع۱۶ 


4 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: متکبرین در قیامت در 
صورت مورچه قرار می گیرند و مردم آن ها را پایمال می کنند تا از 
حساب فارغ شوند.(3) 


ص: 305 


1- . بقره / 130 


سسکا زین 122 
و خسن :3 12 


محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: اه بندگان هستند پس هر کس سرکشی 
کند او را به زمین می زنند.(1) 


5 معانی الاخبار: جابر گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: پیامبر اسلام 
صلی الله علیه و آله فرمود: جبرئیل علیه السلام مرا خبر داد که بوی 
بهشت از مسافتی که پیمودنش هزار سال طول می کشد دریافت می 
شود. ولی عاق والدین و کسی که از خویشاوندانش بریده است و پیر 
زناکار و متکبری که دامن کشان راه رود و فریبکار و منت گذار و جعظری 
آن بو را نخواهند دریافت. جابر گوید: گفتم: جعظری چیست؟ فرمود: کسی 
است که از دنیا سیر نمی شود.(2) 
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باب صد و سی و یکم : حسد 


روایات: 


1. کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: شخص شتابزدگی کرده و کافر می 
شود و حسد ایمان را می خورد. همچنانکه اتش هیزم را می خورد.(1) 


توضیح : در قاموس اه «البادره» آن تیزی است که هنگام خشم در قول 
و فعل تو بروز می کند. و در نهایه گفته: «البادره من الکلام» بعنلی 1 
کلامی که انسان در حال خشم, اول به زبان می راند؛ وقتی این را 
دانستی؛ این فقره از روایت به چند وجه قابل معنا کردن است: 


اول: معنا این است که عدم بازداشتن نفس از شتابزدگی هنگام خشم, و 
عدم از بین بردن ماده خشم از نفس. و شل کردن عنان نفس در خود. 
اه ی و ۵ ات ترس آهای ها ان سای ار 
مردم را می بینیم که هنگام غضب کلامی می گویند که موجب کفر می 
که موجب ارتداد می شود, مثل لگدمال کردن مصحف شریف و پرتاب 


یزار ان 


دوم: منظور حضرت تشویق به ترک مطلق شتابزده سخن گفتن و عمل 
کردن است؛ زیرا هر شتابزدگی موجب ایجاد نوعی از انواع کفر می شود 
که دور یرای آن ایمان کامل وجوودارق 

سوم : : این که «فتکفر» خوانده شود به صورت مجهول و از باب تفعیل؛ 
یعنی الفاظی که هنگام شتاب زده سخن گفتن و عمل کردن از انسان 
صادر می شود غالبا 
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مورد بخشش است؛ زیرا انسان نسبت به این الفاظ اجمالا معذور است. 
مخصوصا وقتی که از پی ان. شخص پشیمان شود و کم پیش می اید که 
شخص پشیمان نشود؛ به خلاف حسد؛ زیرا حسادت صفتی است که در 
نفس رسوخ کرده و ایمان را می خورد؛ " و می توان روایت را به صورتی 
حمل نمود که غضب بر شخص غلبه کرده و قصد و اختیا ر از او مرتفع گشته 
است. 


و صفکن: است با باع خو‌انده شود کها این کضدن نشخین:با با آمدمودنه 
صورت فعل غایب باشد؛ یعنی چنین شخصی را به کفر منتسب می کنند؛ 
اگر چه نزد خدای متعال معذور است؛ زیرا اختاد ادتهرمه شده و این می 
تواند به عنوان ذکر پاره ای از مفاسد شتابزدگی در قول و فعل به هنگام 


در نهایه ؟ گفته: «الحسد» عبارت است از این که کسی برای برادر خود 
نعمتی ببیند و تمنای زوال آن را داشته باشد و آرزو کند که این نعمت برای 
خودش بااشد نه برای آن برادرش؛ ۰ و «غبطه » یعنی انسان آرزوی داشتن 
فل: ار تغفت را برای خود داشته پاشمو ارتتی وال ان مت رادار .ان 
شخص نداشته باشد. پایان کلام صاحب نهایه. 


لازم به ذکر است که هیچ حسادتی نیست مگر نسبت به نعمتی؛ پس وقتی 
خدا به برادر تو نعمتی بخشید, تو نسبت به آن نعمت دو حالت داری: یقن 
این که ان نعمت را دوست نداری و می خواهی نابود شود؛ خواه, بخواهی 
که به تو برسد يا این که نخواهی؛ این حالت. حسد نامیده می شود. دوم 
این که دوست نداشته باشی از بین برود, و از وجود و دوام آن بدت نمی 
آبا ول -دوفبت داری خودت. یز متل, آن:ر | داسنته.: باشی این -خضلته ز| 
غبطه می نامند که گاهی منافسه نیز نامیده می شود. 


خصلت اول که حسد باشد, مطلقا نزد مشهور علما حرام است., يا اين که 
خودش حرام نیست بلکه اظهار حسد حرام است., کما این که در برخی 
اخار موسیگ این که آن بعمت‌سیه اقفر با فاجری رسته اسر ون 
از ان نعمت بر هیجان دادن به فتنه و فاسد کردن روابط بین دو تن و ازار 
رساندن به خلق کمک می گیرد؛ اینجا نایسند داشتن تو نسبت به این نعمت 
ضرری ندارد و این که دوست داشته باشی از بین برود. اشکال ندارد؛ زیرا 
از این جهت که نعمت است تو طالب 
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رغال ان نیستی؛ بلکه از این جهت که آلتی برای فساد است, دوست داری 
نابود گردد و اگر از فساد آن ایمن باشی, متنعم بودن آن کافر یا فاجر از 
ان نعمت, تو را محزون نمی سازد. 


از کلام شیخ طوسی استفاده می شود که حسد از جمله مکروهات است 
نه از محرمات ! علامه حلی در کتاب صوم مختلف الشیعه فر موده: مساله: 
شیخ طوسی حسادت ورزیدن را از باب اموری قرار داده که ترک و 
امساک از آن بهتر است و ابن ادریس نیز گفته: ترک از حسادت کردن 
واجب است و این قول به واقع نزدیک تر است؛ زیرا نهی از حسد عمومیت 
دارد و نهی مقتضی تحجریم است ؛ پایان کلام علامه. 


می گویم: شیخ طوسی نظر به چیزی فرموده که ما قبلا و همین نزدیکی 
بدان اشاره کردیم که برخی اخبار دلالت دارد که ان حسادتی که حرام 
است. همان اظهار حسد است نه حسادت همراه با عدم اظهار آن؛ اما 
اصل حسد کراهت دارد و به همین خاطر گاهی از برخی از انبیا هم صادر 
می شود کما این که اخبار و روایات این مطلب را دارد؛ پس نامل نما. 


خلاصه این که حسد مذموم است, و تردیدی وجود ندارد که با قطع نظر از 
ی ما ی 0 

ه. حکم صریح عقل نیز قبح حسادت است؛ ؛ زرا حسد یعنی خشم در 
برابر تقدیرات آلهی در این مورد که برخی بندگان بر برخی دیگر تفضل پید 
کنند؛ و کدام معصیت بزرگ : تر از این که تو از راحتی مسلمانی برنجی در 
حالی که خودت در آن ۳ او متضرر نمی شوی؟ و برخی از مفاسد 
حسادت ذکر خواهد شد. 


اما غبطه خوردن حرام نیست؛ : بلکه يا, واجب است و يا مستحب ؛ کما این 
که خدای متعال فرمود: « و فی ذلک لیتناقس المْتنافشُون»(1) و در این 
نعمت های بهشتی راغبان باید بر یکدیگر پیشی گیرند!) و خدای سبحان 
فرمود: « سابقوا الی مَعُفْرَوٍ من رَبکُم»(2) (به پیش تازید برای رسیدن به 
مغفرت پروردگارتآن. ) 


ص: 309 


۰-1 . مطففین / 26 
2- . حدید / 21 


اما غبطه واجب آن جایی است که غبطه در یک نعمت و به نیت واحد بااشد؛ 
مانند ایمان و نماز و زکات ؛ زیرا اگر شخص راضی نباشد که مانند اين امور 
را داشته باشد. به معصیت راضی می شود و این رضایت حرام است. اما 
غبطه مستحب در آن جایی است که غیر او نعمت مباحی دارد که در آن بر 
امر مباحی متنعم گردیده ؛ او ن نیز آرزو می کند مثل آن نعمت را داشته باشد 
واز آن برخوردار گردد, بدون آن که وال آن تعمت ۱ از آن خن هم 
نسبت به همه آن نعمت ها بخواهد. 


ا ۱۲ ا ‏ ق با ۱ 1۳ 
در حرام مصرف کند؛ ؛ بلکه فرض مکروه هم دارد. مثل اين که آرزوی مال 
شبهه کند يا مال حلالی که آن را در مصارف مکروه مصرف نماید. 


و گفته شده: حسد اسباب فراوان دارد که همه آنها منحصر در هفت عامل 
است: دشمنی, عزیز شدن. کبر, خود پسندی. خوف از مقاصد محبوب. 
دوستی ریاست و خبث طینت و بخیل بودن ان ؛ زیر| انسان نعمت را بر 
دیگری دوست ندارد يا از این جهت که او دشمنش بوده و برای او خیر نمی 
خواهد و يا از این جهت است که می داند که فلانی با داشتن نعمت متکبر 
می شود و انسان طاقت تحمل کبر او و تفاخر او را به خاطر عزت نفسش 
ندارد و منظور از عزیز شدن همین است و یا این که در طبیعت شود هی 
خواهد بر کسی که به او حسادت می ورزد. تکبر کند و با متنعم شدن آن 
محسود, این قدرت تکبر کردن بر او از دستش می رود و اين همان منظور 


از تکبر است. 


و یا این که نعمت بزرگ و منصب رفیعی در کار است و این شخص حسود, 
از اين که کسی مثل خود به آن نعمت برسد, تعجب می کند همان طور که 
خداوند متعال از امت های گذشته خبر داد که می گفتند: «ما اج الا بسَرٌ 
مئْلْنا»(1) (شما 


جز بشری همانند ما فیدر و صفالم[ أوْمنْ له شَرَیّن مثلنا»(2) (گفتند: 


«ایا فا یه ده انشان هفانتد خوومان. ایمان بیاورنم»۱ و مانند این سختان 
فراوان است؛ پس 
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تعجب می کردند که بشری به درجه رسالت و وحی و قرب برسد با اين که 
بشری مثل خود مردم باشد؛ لذا بر انان حسادت می ورزیدند و منظور از 


و يا این که به سبب نعمتی خوف از دست رفتن مقاصدش را دارد که فرد 
متنعم در اغراض او مزاحمت برایش درست کند و يا به جهت حب ریاستی 
دراه تویفت وا امن کفساد مس وی آی سن اساسدست 
بلکه به خاطر خبث نفس و بخل آن به خیر نسبت به بندگان خدا باشد. 


اين ها عوامل حسد هستند و برخی از اين اسباب یا اکثر آن یا همه آن در 
شخص واحدی جمع می شود و به همین سبب حسدش بزرگ می شود و 
قوتی پیدا می کند که شخص حسود دیگر قدرت مخفی کردن 
سازی ندارد و بلکه حجاب خوش رفتاری ظاهری را می درد و علناً دشمنی 
خود را اشکار می کند و در اکثر حسادت ها پاره ای از این عوامل جمع می 
شود. 


بدان که حسد از امراض قلبی بزرگ است و امراض قلبی جز با علم و 
حقیقتا بدانی که حسد ضرری در دنیا و دين توست و موجب ضرر دینی و 
دنیوی برای محسود تو نمی شود؛ بلکه ان شخص مورد حسادت از ان 
منتفع نیز می شود و وقتی از روی بصیرت این را دانستی و نخواستی 
دشمن خود و دوست دشمن خویش باشی, ناچار از حسد جا می شوی؛ 


اما این که حسد ضرر دینی به تو می زند از این جهت است که تو با حسد 
ورزیدن, تقدیر خدای متعال را مورد خشم قرار داده ای و نعمتش را که 
بین بندگانش تقسیم فرموده, مورد اکراه قرار داده ای و عدالت خدا را که 
آن را با حکمنهای پنهانش در ملکش اقامه فرموده مکروه داشته ای و آن 
زا زشست و قبیج :دانسته ای وین جنایت بر سیاهی میم توصداو تواری درز 
که تو نسبت به مردی از اهل ایمان گمان بد برده ای و خیر او را نخواسته 
ای و از اولیا و انبیای خدا| در این جهت که خیرخواه بر بندگان خدا| بوده آند, 
جدا شده ای و با ابلیس و سایر کفار در این جهت که بلا و زوال 
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نعمت ها را بر مومنان دوست دارند. شریک شده ای و این چیزهای خبیئی 
که در دل داری, حسنات قلب و ایمان در قلب را می خورد. 


ی و و ی اج اس است. 
مستلزم عقاید فاسدی است که تماما با کمال ایمان منافات دارد و نیز با 
مشغول کردن خود به تفکر در امر شخص محسود خود و تدبیر در دفع او, 
نفس را از تحصیل عمالات و توجه به عبادات و حضور قلب در ان باز می 
دارد و در نفس صفات مذمومی متولد می شود که همگی موجب نقص 
ایمان می شود و موجب بیماری هایی در بدن و ضعف آن می گردد که مانع 
از انجام واجبات بر گونه صحیح آن می شود. پس ایمان فرد حسود. به هر 
معنا که باشد. ناقص و بلکه تباه می شود و به همین جهت حضرت علیه 
السلام فرمود: حسد ایمان را می خورد همان طور که انش هیزم را. 


اما این که حسادت ضرر دنیوی بر توست از این جهت است که تو از حسد 
و تالم ی نوک وب ماه آن عذاب می گردی و پیوسته مکدر و 

غمگین هستی فا به نا نعمتی بدهد 
1 
متأذی و متألم می گردی و مغموم و محزون و در حالی که دلت شعبه 
تیه کشهر ی تق بر سکاشفت همان حالی را جرا با تم 
خواهی و همان حالی که دشمنانت برای تو می خواهند داری! تو می 
خواستی دشمنانت محنت ببينند, ولی همین حالا محنت و غم خود را محقق 
نموده ای, همان طور که امیر المومنین علیه السلام فرمود: آفرین بر حلسد 
که از صاحبش (شخص حسود) شروع می کند و او را می 

و به سبب حسادت تو نعمت از کف محسود تو نمی رود, و اگر ایمان به 
اف هم پاش از عسه بو سیر باشی به خاظر الم فلیی:و:حال ند قلیی 
که در حسادت وجود دارد, با این که نفعی هم ندارد و تو عذاب سخت 
اخروی حسادت را در آخرت می دانی. 
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اما این که حسادت تو موجب ضرر دینی و دنیوی بر شخص مورد حسادت 
تو نمی شود, واضح است: زیرا به سبب حسادت تو از او زوال نمی پذیرد 
بلکه به سبب مقدرات خداست که اقبال و نعمت می اید؛ پس باید نعمت 
بر محسود, تا ان زمانی که خداوند مقدر فرموده ادامه یابد؛ پس چاره ای 
از دفع نعمت او نیست و هر چیزی نزد او مقدار معینی دارد و برای هر 
کاری موعدی مقرر است. 


اما این که شخص مورد حسادت. به سبب حسد حاسدش در دین و دنیایش 
منتفع می شود نیز واضح است. اما این که در دینش متفی می شود این 
است که این شخص از جهت تو که حاسد اویی مظلوم است و مخصوصا 
در فرضی که حسدت را با قول و فعل و غیبت بر او اشکار کنی و از او 
عیب جویی کنی و پرده دری نمایی و بدی های او را بگویی؛ همه این ها 
هدایایی است که به او می دهی. یعنی تو با این کار تمام حسنات خود را به 
او می دهی تا روز قیامت او را بیچاره و محروم از نعمت می بینی, همان 
طور که در دنیا از نعمات محروم بود ولی تو یکی یکی بر نعمت او می 
افزایی و برای نفس خود, یکی یکی بدبختی اضافه می کنی. 


اما منفعت شخص مورد حسادت در دنیا به اين صورت است که مهم ترین 
اغراض مردم, بد شدن حال دشمنان و غمگین بودن آنها و بدبختي و معذب 
و مغعموم بودن آنان است و عذابی بزرگ : ترا انح تو اکنون در آن هستی, 
یعنی درد حسادت وجود ندارد و نهایت آرزوی دشمنان تو این است که آنان 
در نعمت باشند و تو به سبب آنها در غم حسرت باشی و تو با دست خود 
مراد آنان را براورده ساخته ای. 


سپس بدان که کسی که آزار دارد, مورد خشم مردم است؛ و کسی که تو 
را ازار می دهد. تو غالبا نمی توانی او را مبفوض نداشته باشی و وقتی 
تعفتی ترا ای فا هه نت وان ار مت ۱ بر او نیسندی تا زمانی 
و 
در نفس» بر بین این دو حال تفاوت می گذاری و پیوسته شیطان با تو در 
حسادت ورزیدن بر او نزاع می کند ولی وقتی این حالت در تو قوت پید | 
کند تا آن که موجب شود که تو حسادت خود را با گفتار یا کردار آشکار 
ی ۱ 7۳0 
آشکار گردد. تو در این صورت. حسودی هستی که به سبب حسادتت, 


ص: 313 


باطنت خواهان زوال نعمت از محسود خود باشی, و در نفس تو کراهتی 


خدای متعال می فرماید: «و لا یجدون فی صْذورهم جاجه متا آونه ۵۱۱1 
در دل خود نیازی به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمی کنند ) و 
فرمود: «ووُوا لو تک ون کضا کَرّوا فتکه ون سواء»(2) (آنان آرزه می 
کنند که شما هم مانند ایشان کافر شوید, و مساوی یکدیگر باشید. ) و 
فرمود: «ٍن تمْسَشْکم حستة تسْوّهمٌ»(3) (اگر نیکی به شما برسد, آنها را 
ناراحت می کند؛ اه ش عست که هر و که ی 
عملی است که از روی حسد صادر می شود و عین حسد نیست؛ بلکه محل 
حسد. قلب ادمی است نه جوارح او. 


بله, این حسد که به فعل مبدل نشود, آن قدر تاریک نیست که واجب شاد 
حاسد از محسود حلالیت بطلبد؛ بلکه معصیتی بین تو خداست و حلالیت 
طلبیدن از اسبابی که بر جوارح بروز کند واجب است؛ اما اگر ظاهرت را 
حفظ کردی و با این وجود, قلبت قلبت را ملزم کردی که از آنچه به سبب طبیعی 
از آن تولید می شود را که همان حب زوال نعمت از محسود است, ناپسند 
بدارد به گونه ای که گوبا تو از نفس خود بر آنچه در طبع آن وجود دارد 
خشمگین گشته ای, آن احساس کراهت از ناحیه عقل است در مقابل میلی 
که از طبیعت سرچشمه می گیرد, اگر چنین کردی تکلیف واجب خود را ادا 
اور ان هه ار سرت ار سا 


اما تغییر دادن طبیعت به این شکل که در نتیجه عامل اذیت کننده و عامل 
نیکی کننده برای او مساوی باشد, و در نتیجه شادی شخص يا اندوه او 


ص: 314 
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2 . نساء / 89 
3-. ال عمران / 120 


از اموری است ک رفن امک مادامی که انسان به حظوظ دنیوی 
شیداء غرق در دوستی خدای متعال باشد که در این صورت قلب او منتهی 
به وضعی می شود که به تفصیل به احوال بندگان خدا التفات ندارد و همه 
را به یک چشم می بیند و آن چشم رحمت است و همه را بنده خدا می بیند 
حالت اگر باشد. مانند برق جهنده است و دوامی ندارد. و قبل و بعد 
از آن به طبع خود رجوع می کند و دشمن یعنی شیطان دوباره به نزاع با او 
ترفن ور ؛ زیرا شیطان با وسوسه منازعه می کند. پس هر با ر که با اين 
وضعیت به مقابله برخیزد, به سبب کراهتی که دلش را مهب ان نموده, 
تکلیف خود را ادا نموده است. 


برخی معتقد شده اند که اگر حسد بر جوارح انسان عملی نشود. شخص 
گناه نکرده است؛ و به صورت مرفع روایت شده که سه چیز در مومن 
است که راه خروج از آن را دارد و راه خروج از حسد آن است که به سبب 
حمل شود که گفتیم از جهت دین و عقل در او کراهت وجود دارد و در 
مقابل آن طبیعت او دوستدار زوال نعمت از دشمن است و این کراهت او 
را از ستم و ایذاء باز می دارد؛ چرا که تمام روایاتی که در مذمت حسد 
وارد شده دلالت دارد بر اين که هر شخص حسودی گنهکار است و حسد 
صفتی قلبی است و نه فعلی؛ پس هر کس که دوستدار بدی برای 
مسلمانان است. حسود است؛ اما این که به مجرد حسادت قلبی بدون این 
ک ای از اور ور مود باشدر محل ام ماشکال اتت. 


از تمام این سخنان دانستی که تو نسبت به دشمنانت سه حالت داری: 


اول آن که به طبیعت خود دوستدار بدی برای آنان هستی؛ ولی این دوست 
داشتنت ومیل قلبی ات را به این و۱۳ داشتن؛ به سبب عقلت نایسند 
می داری و بر نفس خود تیه سا ار ی ی ده تفت راز که شا رم ای 
دانشتی که ان .فیل را ار خودبت زایل نها نیو این فطظغا آد بی‌بخشیه هن 
شود؛ زیرا بیش از این مقدرا تحت اختیار ادمی قرار نمی گیرد. 


ص: 215 


دوم آن که بدی دشمنت را دوست داری و با بد آوردن او یا با زبان و یا با 
جوارحت اظهار شادی می کنی؛ این حسادتی است که یقینا حرام است. 


سوم آن که حالت بینابین طرفین دار و حسادت قلبی داری. ولی بر نفس 
خود نسبت به حسادتی که دارد خشمگین نیستی و این امر را با قلب خود 
زشت نمی دانی ؛ اما جوارح خود را از اطاعت عملی حسد در مقتضیات آن 
حفظ می کنی و این محل اختلاف بین علماست و گفته شده: این حالت نیز 


2 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: حسد ایمان را می خورد, آنچنان 
که اتش هیزم را می خورد.(1) 


3 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: از خدا بترسید و نسبت به 
یکدیگر حسادت نکنید. از دستورات دینی عیسی بن مریم علیه السلام 
گردش در شهرها بود. پس برای یکی از گردش هایش خارج شد و همراه 
او شخصی از یارانش بود که کوتاه قد بود و بیشتر ملازم حضرت عیسی بن 
مریم علیه السلام بود. پس هنگامی که عیسی بن مریم علیه السلام به دریا 
رسید فرمود: بسم الله در حالی که یقین کامل به کلامش داشت پس بر 
روی آپ: راه رفت. ین مرد کمتان: قد وفتن. غشنی. عاید: الساام را دید 
گفت: بسم الله در حالی که یقین کامل به کلامش داشت و بر آب راه رفت 
و به عیسی علیه السلام رسید. بو خووفن ب تفع وار دض با عوه 
گفت: این عیسی روح الله است که بر آب راه می رود و من نیز بر آب راه 
می روم. پس برتری او نسبت به من چیست؟ حضرت فرمود: پس در آب 
فرو رفت و از عیسی علیه السلام کمک طلبید. پس عیسی علیه السلام بر 
آب دست انداخت و او را خارج کرد. سپس به او فرمود: چه گفتی ای مرد 
کوتاه قد؟ گفت: گفتم: این عیشضی روخ الله است که‌بز اب رام.من زود و 
من هم راه می روم و از اين جهت بر من خودبینی وارد شد. عیسی علیه 
السلام به او فرمود: پس خود را در غیر جایگاهی که خداوند برایت قرار 
داده بود, قرار دادی. پس خداوند به خاطر آنچه گفتی تو را 


ص: 316 
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مبغو ض داشت. پس به سوی خداوند عز و جل توبه کن از آنچه گفتی. 
فرمود: آن مرد توبه کرد و به مرتبه ای بازگشت که خداوند وی را در آن 
قرار داده بود. پس از خدا بترسید و به یکدیگر حسادت نکنید.(1) 


توضیح: در قاموس گفته: «ساح الماء یسیح سیحا و سیحانا» یعنی آب روی 
زمین جریان یافت و «سیاحه» به کسر سین و «سیح» به معنای راه رفتن 
روی زمین برای عبادت است و کلمه «مسیح» نیز از این ریشه است ؛ 
پایان کلام صاحب قاموس. 


قف:. کویم: «کان من شرابع عیسی علیه السلام السیح» یعنی گشتن روی 
زمین براق. اطلاغ از عجایب قدرت خدا و هدایت بتدکان خدا و فرار از 

دشمنان او و ملاقات دوستان او؛ و این امر در شریعت ما نسح 0 و 
روایت شده: «در اسلام سیاحت نبیست و سیاحت این امت روزه داری 
است.» 


«فدخله العجب» اگر گفته شود: اين يا عجب و خودیسندی است. چنانچه 
بدان تصریح شده و يا غبطه است ؛ زیرا منزلت عیسی علیه السلام را آرزو 
کرد ولی از حد نفس خود تعذی کرد ؛ زیرا در حد او نبود که آن درجه رفیع 
را آرره کند که وننیدن. نه: ن برایش ممکن نیست؛ ۰ یس چگونه حضرت 
صادق علیه السلام اين عمل او را از فروع حسد دانست و در ذیل نفی از 
حسد آورد؟ دز صواب مین کویم گوبا آنچه او را واذار کر که سر ات: بر 
چنین آرزو پیدا بکند, ۳ او به منزلت عیسی علیه السلام و این که 
0 و 292 
است, بر نبوت عیسی علیه السلام رشک و حسد برد و فضل او را بر خود 
انکاد یی انعم مره کقار مش مداخ ماه وه اوه 
دو بشر مانتد خود ایمان بیاوریم؟) 

«فرمس فی الماء» یعنی در آب فرو رفت بنا بر اين که «رمس و غمس» 
ال اس ی او 
که انسان به 


ص: 17 


1-. کافی 2: 306 


2- . مومنون / 48 


سبب خطورات قلبی خود و قصد معصیت مواخذه نمی شود, ولی این مرد 
در اینجا به خطورات قلبی خود مواخذه شده ! زیرا| ظاهر این است که این 
که فرمود: «فقال» مراد از آن کلام نفسی و بیرونی است؛ زیرا ما می 
گوییم افعال قلبی که مواخذه ندارد, افعالی است که به اراده و قصد انجام 
گناهان تعلق می گیرد و يا محض خطور قلبی است بدون این که سبب 
تزدید در غفاید ایماتی: شود با خللی زر ان ایجاد گردد و آنچه اینجا از این 
مرد سر زد, غیر از این امور است. مضافا بر این که آنچه خواهد آمد, فقط 
دلالت بر این دارد که این تحص نف خاظر. اآیره خطور قلبی مورد عقاب 
نیست 9 منافاتی ندارد که با صادر شدن این چیزهای عجیب از او 
منزلت او پایین بیاید. 


کلام عیسی علیه السلام که به او فرمود: «يا قصیر» دلالت دارد که می 
ابا ری ات تور امه ات فا اس تا تصیر 
وجه تمسخر و ظاهر این است که این خطاب حضرت علیه السلام برای 
تادیب ان مرد بود ؛ این که حضرت فرمود: و عاد» یعنی در درون و اعتقاد 
خود رجوع نمود؛ «الی مرتبته» یعنی اقرار به پایین آمدن نفس او از ارتقا 
یافتن به مقام نبوت و فضل و نبوت عیسی علیه السلام را مسلم دانست و 
حسد نسبت به او را ترک کرد. 


کافی: اعام.صاین عم لام فرمود: ساحر خخاصلی الله غلبه ب الم 


فرمود: فقر نزدیک است که تبدیل به کفر شود و حسد نزدیک است که بر 
قدّر چیره شود.(1) 


توضیح: می گویم: فقره «کاد الفقر ان یکون کفرا» ممکن است چند معنا 
داشته باشد: اول: آنچه به ذهنم خطور کرده که مراد از فقر, فقر به مردم 
است و این همان فقر مورد مذمت است؛ زیرا از خلق خدا خواستن و عدم 
توجه به خالق و کسی که روزی انسان را ضمانت کرده, در طلب روزی و 


سایر حوائح, نوعی کفر و شرک محسوب می شود 
ضمانتی که کرده اعتماد نشده است و این شخص فقیر گمان کرده که 


مخلوق عاجز, قدرت بر قضای حوائح و سوق دادن 
ص: 2:19 
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روزی به او دارد. بدون تقدیر و فراهم سازی اسباب و سبب سازی 


دوم . مراد از این حدیبت این است که فقر افسار صبر را می برد و استعاذه 
از فقر نیز واقع شده است. 


تست ان مت وا یا 
می گوید: این انصاف خدا نیست و این چه تقسیم روزی است که عادلانه 
صورت نگرفته؟ اگر شدت احتیاج مرا نداند. علمش ناقص است و اگر می 
داند و قدرت بر اعطا نیز دارد و نمی دهد. جود او نقص دارد و اگر به 
خاطر ثواب اخروی نمی دهد, اگر قدرت بر ثواب دادن بدون این مشقت 
شدید را دارد. پس چرا باز هم نمی دهد؟ و اگر قدرت دادن ندارد. پس 
قدرت او نقص دارد. 


و با این اوصاف؛ اعتقاد او به این که خدا عادل و جواد و کریم و دارنده 
گنجینه های آسمان و زمین است دچار ضعف می شود و در این حین, 
شیطان بر او مسلط می شود و شبهاتی بر او القا می کند تا او آسمان و 
روزگار و غیر این دو را دشنام می دهد و تمام اين ها کفر يا نزدیک ؛ به کر 
است. و کسی از این امور رها می شود که خدا قلب او را برای ایمان 
خالص نموده و از خدای سبحان در دادن و ندادن روزی راضی باشد و بداند 
که هر چه خدا نسبت به او می کند خیر او در آن است و این افراد چقدر 
اندکند ! 


سوم . : معنایی است که راوندی قدس سره در کتاب شرح شهاب ذکر کرده 
که خواهد آمد؛ وی گفته: معنای حدیت این است - و خدا داناتر است - که 
فقیر به خوردنی های پست و غذاهای وباآور دست می زند و وقتی می بیند 
فرزندانش از گرسنگی و برهنگی به خود می پیچند و خود را می بیند که 
قدرت بر قوام بخشیدن به کژی های آنان و اصلاح حالشان و رفع 
مشکلاتشان ندارد. سزاوار می بیند که دزدی و خیانت کند و غصب و غارت 
کته ۵ وال ,سردم ر الا لد نو مرا هی مان کی کنه وس شرحی 
ظالمان خدمت کند و از انچه غصب کرده و ستم نموده 


ص: 19 


بو سا اه ان انیت کت مر رز مور ماس اد 
نداده و به روز قیامت و حساب رسی ایمان ندارند و این فرد, نزدیک است 
که کافر محض شود و در روایت است که تعجب مي کنم از کسی که عیال 
دارد و مال ندارد. که چگونه با شمشیر بر مردم خروج نمی کند؛ پایان کلان 
راوندی. 


می گویم: وجوه و معانی حدیث به هم نزدیکند و برگشت همه به امری 
واحد است. اما این که حضرت فرمود: «کاد الحسد ان یغلب القدر» نیز 
وجوه و چند احتمال معنایی دارد: اول: آنچه راوندی در کتاب یاد شده ذکر 
کرده و این نیز خواهد آمد؛ راوندی گفته: معنا این است که حسد در نظر و 
تامل ماء تاثیر به سزایی در از بین رفتن نعمت شخص مورد حسادت دارد؛ 
پا تما و آروزی زوال نیز همین طور؛ زیرا چه بسا حسادت حسود او را به 
کشتن محسود و از بین بردن مال او وادار کند و معاش محسود را ۷ 
کند. پس گویا ۱ 1 دارد؛ زیرا خدا برای 
محسود, د, خیر و نعمت مقدر فرموده و این حسود, سعی دارد آن نعمت را 
از محسود خود از بین ببرد. و گفته شده: حسد اهل انصاف است؛ زیرا اول 
از حسود شروع می کند و گفته شده: شود سیازت ۵ آفانی نمی باند..ه 
1 شده: حسد., جسد را می خورد. 


«کاد» نزدیکی وقوع فعل را می رساند ولی هنوز آن فعل محقق نشده و 
حدیبت شدت تأثیر فقر و حسد را می رساند, اگر چه نتوانند بر قضا و قدر 
غلبه کنند. و گفته می شود: «کاد» وقتی فعل آن مثبت و ایجابی باشد, بر 
نفی آن فعل دلالت می کند و اگر فعل پس از آن منفی باشد, دال بر وقوع 
ان فعل است. پایان کلام راوندی. 


نزدیک تفسیر راوندی است آنچه شده: در این حدبث مبالفه شدیدی 
است بر این که حسد در فساد نظام مقدر عالم تاثیر دارد؛ زیرا چه بسیار 
که حسد, حسود را وادار به کشتن محسود و غارت اموال و اسیر کردن 
اولاد و از بین بردن نعمت ها می کند, تا جایی که گویا حسود به قضا و قدر 
الهی راضی نیست و می خواهد بر این دو غلبه پیدا کند و این در حد شرک 
به خداست. 


ص: 220 


دوم . : آن است که گفته شده که حسد گاهی بر قضا و قدر غلبه می کند به 
این معنا که نعمتی را که برای محسود مقدر گشته, زیاد می کند ! 


سوم: مراد غلبه بر قضا و قدر به سبب تغییر نعمت شخص حسود باشد و 
به این که خیراتی که برای او مقدر شده نابود گردد. 


چهارم: معنا اين باشد که نزدیک است که حسد در سنگینی و گناه بر قول 
به عقیده فرقه «قدّریه» نیز غلبه پیدا کند؛ با اين که شدت عذاب این فرقه 


سشحم ی اند اشارم مهار سم رون اد ری ری که مواحتب خفرند 
شده چشم زدن است؛ ؛ کما این که جماعتی از مفسران آیه «و من شر 
حاسد اذا حسد»(1) و از شر حسود. هنگامی که حسادت بورزد) را به 


چشم زدن تفسیر نموده آند. 


5 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: آفت دین, حسد و خودبینی و 
فخر است.(2) 


توضیح: حسد و عجب از گناهان قلبی و فخر فروشی از گناهان زبان است 
و عبارت است از فخر فروشی به پدران و اجداد و نسب های شریف و 
همچنین فخر فروشی به علم و زهد و عبادت و اموال و خانه و قبیله و 
انها تکبر است و عزت طلبی و خود بزرگ بینی؛ و تمام این ها از اخلاقیات 
فروشی کرد و نسبت به اطاعت از پروردگارش تکبر ورزید. 


زاعتصی دید فخر عبارت است از مباهات نمودن به اشیایی که خارح از 


انسان است مانند مال و مقام و به آن «فچر و مرد فاخر و فخور و فخیر» 
گفته می شود؛ خدای متعال فرمود: «ِنْ ال لا بْجبٌ کل مُحخْتال قخوٍ»( (3) 


(خداوند 


هیچ متکبُر مغروری را دوست ندارد. ). در نهایه گفته: فخر به معنای ادعای 
ست ده 


ص: 31 


-[ 
. -2 
-3 


. فلق / 5 
کافی 2 : 307 
. لقمان / 18 


بزز کی هه تفر افیت است و در مصباح گفته: 9 
می باشد و «افتخرت» نیز مانن آن است و اسم مت 0 نیز «فخار» به 
فتح فاء است که عبارت است از مباهات ماوت خی 
و نسبی و غير آن که در متکلم باشد و يا در پدران او. 


6. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند عز و جل به موسی بن 
عمران فرمود: ای پسر عمران ! به مردم نسبت به انچه به آن ها از فضلم 
دادم حسادت نکن و به آن چشم نبند و خود را به دنبال آن نینداز. پس 
حسود نعمت من را بد داشته و مانع قسمتی می شود که بین بندگان انجام 
می دهم و هر کس این گونه باشد من از او نیستم و او از من نیست.(1) 


توضیح: : لا تحسدن الناس» اشاره دارد به آیه «أَمّ بحجدن یَحسدون التاچخ عّلی ما 
آناهم الا من فصلفه ور .زا اشکه پسیت به مردم. آیاهیر:و خاندانش او 
بر ۳1 شرا ۷ فضلش به آنان بخشیده. حجسد می ورزند؟ ) و «لا تمدن» 
اشاره دارد به آیه «و لا تون عتتک الی ما متقْنا به آتواجا متفه هرد 
الحیاه الا لت فیه و رژق ریک عذ و آلقی»(2) و هرگر چشمان خود 
راچه تعمت های, مانی: که به کروم هاین از آنان. دادم ام فنفکن! ایتما 
شکوفه های نکن دنیاست ؛ تا آنان را در آن بیازماییم ؛ و روزی 
پروردگارت بهتر و پایدارتر است !) 


بیضاوی می گوید: یعنی نگاه چشمان خود را به نعمت هایی که به گروه 
هر ای ام ای رو ارف با ی 
اس ها هی سم ی ات ی سس تا 
به سوی این کقار بلند مکن تا به نعماتی که آنان را متمتع کرده ایم و مثل 
هایی برای نعمت هستند از قبیل اولاد و اموال و غیر آن نظر کنی ! و گفته 
شده: به آن نعمت هایی که در دست آنان است نظر مکن؛ ؛ و گفته شده: 
نباید نگاه کنی و نباید در چشمان تو بزرگ گردد و چشمان خود را به آنچه 
بدان اصنافی از مشرکان را منمنتع ساخته یم به طور طولاتی: بو ده 
خداوند 


ص: 222 
1-. کافی 2 : 307 


2 . نساء / 54 
3-. طه / 131 


رسول خود را از رغبت به دنیا نهی فرمود و بر او ممنوع فرمود که 
چشمش را یف تحتعات .صتتر کیوه بتودو ه خضر بت صلی: اللة.علیه و آله نیز یه 
چیزهای تیکوی. جیا نظر نمی فرمود. 


7 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: مومن غبطه می خورد ولی 
حسادت نمی ورزد و کافر حسادت می ورزد ولی غطبه نمی خورد.(1) 


توضیح: این روایت به حسب ظاهر می رساند که حسود. منافق نیز هست 
و به حسب معنایی امر به طلب غبطه و ترک حسد نیز می کند و معنای هر 
دو گذشت ؛ کسی نگوید: کسی که غبطه می خورد, ارزوی مرتبه بالاتری از 
خود را دارد و تمنای نعمت بهتری می کند؛ ؛ پس او نسبت به نعمت کنونی 
خود خشمگین و به قسمت الهی راضی نیست ؛ درست مثل حاسد که او نیز 
چنین است؛ : پس چه فرقی بین حسود و غبطه خورنده است؟ ما در پاسخ 
می گوییم: فرق در این است که حسود به قسمت الهی راضی نیست " زیر | 
آرزو می کند که قسمت و نصیب او برای غیر, و نصیب غیر برای او باشد؛ 
و ها سس میا ان که اما ی و اه ی و 
یت و ی ی و ره ای 
خود ممکن است و محال بودن آن به حسب تقدیر ارای سوم تست .و 
تص حصوا اه وا سا انس سا ی اس و 
مشروط به شرطی مثل تمنا و دعا و مانند این دو باشد؛ و این مثل کسی 
می ماند که به درجه ای از کمال رسیده و از خدای تعالی طلب می کند و 
توفیق بالاتر از ان مقدار را می طلبد. 

۵ جغانی. آلاخباره اناض صادق له الساام فرجووه پیامیر شدای الم 
علیه و اله فرمود: کمترین لذت میان مردم از ان حسود است.(2) 


9 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود: فقر نزدیک است که تبدیل به کفر شود و حسد نزدیک 
است که بر قدّر چیره شود.(3) 


ص: 323 


1-. کافی 2 : 307 
۰-2 . معانی الاخبار : 195 


فان ی 12۶ 


فر ال شعاد این زخایت از ساشن صلی الله غلبه و آله تقل کردیده 
است.(1) 


فی. گویم" برخی از اخبار در باب حرص گذشت و برخی در باب بخل و 
برخی در باب اصول کفر و برخی در باب آنچه خدای متعال , به امت پیامبر 
ما صلی الله علیه و آله عطا کرده گذشت. 


0 خصال: امام باقر علیه السلام فرمود: شخصی که در او بخل و حسد و 
۳ 


1. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: لقمان به فرزندش گفت: 
شخص حسود سه نشانه دارد: در غیاب شخص غیبت می کند, در حضور 


می گویم: در باب وصیت های پیامبر صلی الله علیه و آله به علی علیه 
السلام آوردیم که ایشان فرمود: با علین! تو.را از.سه خصلت بزری نهن 
می کنم: حسد و حرص و دروغ.(4) 


2 خصال: از جمله وصایای امام صادق علیه السلام این است: حسود 
راحتی ندارد.() 


می گویم: در باب کذب یر ان از امام صادق علیه السلام نقل شد که 
فرمود: برای بخیل راحتی نیست و برای حسود لذتی نیست.(6) 


لصا« امترالموتم علنه: الساام. فر هیده خداوند ظر وس ی 
دسته را به خاطر شش چیز عذاب می کند: عرب را به خاطر تعصب, 
کدشذابان را به خاظر 


ص: 224 


1- . خصال 1 : 9 

۰-2 . خصال 1 : 41 
3- . خصال 1 : 60 
4 . خصال 1 : 62 
5- . خصال 1: 80 
6- . خصال 1 : 130 


تکبر, امیران را به خاطر ستم, فقها را به خاطر حسد, بازرگانان را به 
خاطر خیانت و اهل روستا را به خاطر جهل.(1) 


4. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله دز هر روز از شش خیز به خدا بناه فی .برد: از شک و شرک و تعصب و 
غصب و سرکشی و حسد.(2) 


5 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: حسود در راحتی دل نباید طمع 
کند.(3) 


ای یه را ها ها ۱ 
سرایت کرده است بیماری امت های قبل از شما؛ حسد و کینه.(4) 


7 عیون الاخبار الرضا علیه السلام : امام رضا علیه السلام از پدران 
بزرگوارش علیهم السلام نقل فرمودند که امیرالمومنین علیه السلام 
فرمودند: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ند نودیی ات که از 
قدر پیشی گیرد.(5) 


19 معانی الاخبار: در 9 ابن ابی عمیر آمده است : در خصوص 
سخن خداوند عز و جل «و من سر حاسد اذا عسد»(6) (و از شرّ هر 
حسودی هنگامی که حسد می ورزد!) فرمود: آنا تحی شنت آو ۱ هنگامی 
که چشمانش را فی: کتناید و به تو می نگرد؟ او همان( حسادت) است. 
1۱) 


ص: 225 


1-. خصال 1 : 158 

2 . خصال 1: 160 

3- . خصال 1 : 53 

4-. معانی الاخبار: 367 

5-. عیون الاخبار 1 : 132 
6- . فلق / 5 

7- . معانی الاخبار : 227 


سای التضا رد ای سر از اما ضادق علیه اتصاام در کصوضی حربه 


پر سید. پس فرمود: | 
هی زنستد ۵ ناامید فن شود و. ان-ضبطان: است: ۱۱1 


9 70 ۱ فرمود: آکاه باشید 
که بیماری امت های پیشین به شما سرایت کرده و آن حسد است که مو 
را نمی تراشد بلکه دین را می تراشد و انسان از حسد نجات می یابد با 
نگهداشتن دستش از آن و نگهداشتن زبانش و به برادر مومن خود با چشم 
اشاره نکند.(2) 


21 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز است که ار ان پیامبر 
و پایین تر ان هم برکنار نیست . فال بد و حسد و تفکر در وسوسه در 
افرینش.(3) 


شیخ صدوق رحمه الله می فرماید: معنای «طیره» در این جا یعنی امت 
های. انبیا به آنان فال بد هی زنند؛ اما خود اثبیا علیهم. السلام فال. بد تمی 
یت 
نقل فرمود: «قالوا اطیّرُنا بک و تق عقک فال طایر کم عند الله»: (4) (انها 


گفتند: «ما تو را و کسانی که با تو هستند به فال بد گرفتیم » (صالح) 
گفت: هس ها وا ی 
پیامبرانشان گفتند: «ل تطیّونا تک ار وه ا لَتوجُمتَکم» تا آخر آیه.(5) 
ما 


شما را به فال بد گرفته ایم (و وجود شما را شوم می دانیم), و اگر (از اين 
ِِ دست برندارید شما را سنگسار خواهیم کرد). اما حسد در این 
موضع آن است که به انبیا حسد ورزیده می شود نه این که آنان یه 
فیرشان حسد بورزند و این مثلم سخن خدای متعال است که فرمود: «أَم 
یخسَدُون الناسن عَلی ما تاه م اللهٌ من فصله فقذ اتینا ال ابراهیم الکِتاب و 
أ لجکمة و آتتناهم 


ص: 226 


1- . معانی الاخبار: 244 
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مجالس مفید: 211 
خصال 1 :۰ 809 

نمل / 47 

یس 18/7 


تلکا عظیما» یا اننکه. تست به.مروم. اینامبر و خاند انش .ین آنسه 
وا تا مارا ای ی ی و ها ای ۱ 
بهوه از خاندان اند بر کاب وحکمت داصم و حکوفت عطمی :ور 
ار ها ی را ار اس ۱ و ی سر 
خلق عبارت است از مبتلا بودن انبیا علیهم السلام به اهل وسوسه به چیزی 
غیر از آن و اين از قبیل چیزی است که خداوند از مشرکان از قول ولید بن 
مغیره مخزومی نقل نمود و فرمود: «نْه قکر و قَذرٍ قفیِل یف قَدّر»(2) 
ژاو (برای فبارژه‌با قران) آتديتیته کرد ورمطات «ا آماده ساخت ! مرگ بر 
او باد ! چگونه (برای مبارزه با حق) مطلب را آماده کرد !)_یعني اپن سخنان 
را درباره قرآن گفت که: «ن هذا] لا سثه یوت أَن هذا قوَل البَشر»( (3) 
[اين (قرآن) چیزی جز افسون و سحری همچون سحرهای پیشینیان 
تیا کم ا سا پات نم کارکیا ۱ 


2 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارش علیه السلام 
روایت فرمود: به یکدیگر حسادت نورزید چرا که حسد ایمان را می خورد, 
انچنان که اتش هیزم خشی را می خورد.(4) 


23 مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فرمود: حسود پیش از آنکه 

به آن شخصی که نسبت به آن حسادت کرده ضرر بزند, به خود ضرر می 
زند. مانند ابلیس که با حسدش برای خود لعنت را به ارث برد و برای آدم 
برگزیده شدن و هدایت و رسیدن به جایگاه حقایق عهد و برگزیدگی حاصل 
شد. پس کسی باش که به تو حسادت شود و خود حسادت کننده نباش. 
پس میزان حسادت کننده هميیشه سبک است در مقابل میزان حسادت 


شونده که سنگین است. روزی تقسیم شده است. پس حسد حسادت 
کننده به او نفع نمی رساند و به حسادت شونده ضرر نمی رساند. 


ص: 297 


54  ءاسن‎ .-1 

2-. مدثر / 9 - 19 
3-. مدثر 24 و 25 
4 متا ده 22 


و حسد در اصل از کوری دل و انکار فضل خداوند متعال است. این دو بال 
های کفر هستند. به سبب حسد فرزند آدم در حسرت ابدی واقع شد و به 
گونه ای هلاک شد که نجات از آن ابدا ممکن نبود. و توبه ای برای حسادت 
کننده نیست.؛ چرا که بز. ان اضرا داشته.. معتقد به. آن بوده و در نزد 
تمس مصانوع کرونکم: ۳ بدونر معارض و سبب برای او اشنکاد حتف 
شود و طبع از اصل تغییر نمی کند, اگر چه علاج شود.(1) 


4. تفسیر عیاشی: ابن ابی نجران می گوید: از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم در خصوص سخن خداوند که می فرماید: «و لا تتمنو متا ما فَصّلّ اللَه 
به ب؟ که علی بعض»(2] (برتری هایی را که خداوند برای بعضی از شما 
بر بعضی دیگر قرار داده آرزو نکنید !) فرمود: مردی آرزوی همسر و دختر 
مرد دیگر را نکند, ولی آرزوی مانند آن ها اشکالی ندارد.(3) 


5 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: روزی موسی بن 
عمران با پروردگارش مناجات می کرد و سخن می گفت. در همان حال 
شخصی را در زیر سایه عرش خداوند دید. پس عرض کرد: ای پروردگار 

مق این جه کسی است که عرش تو بر آن-سانه آفکنده آست: پس خداوند 
فرمود: ای موسی ! این از کسانی است که به مردم به واسطه آنچه 
خداوند به آن ها از فضلاش عنایت فرموده حسادت نمی کند.(4) 


6 جامع الاخبار: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: از حسد بپرهيزید چرا 
که حسد نیکی ها را می خورد. همچنانکه اتش هیزم را می خورد. 

و فرمود: همأنا بر لعمت های خداوند دشمنانی هست ؛ گفته شد که 
دشمنان نعمت های خداوند کیستند ای پیامبر خدا؟ فرمود: کسانی که به 


مردم به واسطه انچه خداوند به آن ها از فضلاش عنایت فرموده حسادت 
ی کنند. 


ص: 229 


- و فرمود: بر شما باد به پنهان داشتن بزاورده شدن حاجت ها. پس هر 
صاحب نعمتی مورد حسادت است. 


- و امیرالمومنین علیه السلام به فرزندش در وصیتش فرمود: از بدترین 
ی 


- و فرمود: حسادت کننده خشمگین است بر کسی که گناهی ندارد.(1) 


27 نوادر: در مرفوعه ابن فش البلاد آفنوح است : موسی بن عمران 
شخصی را در زیر سایه عرش دید. پس عرض کرد: ای پروردگار من ! اين 
چه کسی است که او را به خود نزدیک کرده ای تا در زیر سایه عرش 
جایش داده ای؟ پس خداوند متعال فرمود: ای موسی ! این کسی است که 
بدر و فادرشن آو را.غاق کردم اند و به مردم به واشطه آنچه خداو‌ند به: ان 
ها از فضلاش عنایت فرموده حسادت نمی کند. 


8. نهج البلاغه: شگفت از غفلت حسودان از سلامت بدن های خود.(2) 

- و فرمود: سلامتی بدن از کم بودن حسادت است.(3) 

9. نز کراجکی: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: نمی بینم ستمکاری را 
شبیه تر به ستمکش از حسود؛ نفس نفس زدنش همیشگی است و با دل 
سرگردان و اندوه هميشه همراهش است. 


- و فرمود: حسادت کننده خشمگین است بر کسی که گناهی ندارد و بخیل 


است نسبت به انچه که مالکش نیست. 


- و فرمود: حسد آفت دین است و برای حسادت کننده همان رنجی که می 


- و فرمود: دروغکو مروت ندارد و حسود آستایشن ندارد. 


- و فرمود: کافی است برای تو که حسادت کننده در هنگام شادی نو 


ص: 29 


1- . جامع الاخبار: 1866 
2 . نهح البلاغه حکمت: 225 
3- . نهح البلاغه حکمت: 256 


- و فرمود: حسد جز زیان و خشم چیزی به دنبال ندارد, دلت را زشت کرده 
و بدنت را بیمار می کند و بدترین چیزی که دل انسان می فهمد حسد 
است. 


- و فرمود: حسود زود پرخاش و کندعاطفه است. 
- و فرمود: حسود اندوهگین و پست زشت است. 


- و فرمود: روت با 0 و آسایش برای حسود و دوستی برای 
ها 


- و لقمان به فرزندش فرمود: از حسد بپرهیز که در تو آشکار می شود و 
در حسادت شونده اشکار نمی شود.(1) 


0. المجازات النبویه: حسد نیکی ها را می خورد, همچنانکه آتش هیزم را 
می خورد.(2) 


توضیح: سید شریف رضی» رضی الله عنه در شرح این حدیت گفته: این 
استعاره است و منظور این است که حسد., موجب می شود که حسود به 
انجام معاصی اقدام کند و در هوس ها واژگون شود و مبتلا , به قتل حرام 
شود و هیزم گناهان را در خورجینش جمع کند و شروع کند به انتقال ِ 
تفت هار عاع و هخا سر ماما ار لو بر و 
عقاب این کارهای حرام موجب بطلان حسنات 4 
طاعات او را اسقاط می کند و این حسد است که عامل استحقاق عقاب و 
بطلان ثواب می گردد؛ کویا ان حسنات را می خورد؛ زیرا انها را می برد و 
پات ی سس ها ها اف و ها با او نس اس 
سازد. 


و علت این که حضرت علیه السلام حسد را در اين که حسنات را می خورد 

به آتشی تشبیه فرمود که هیزم زا آفف خووده آن است که حسد در دل 
ات مانند آنشر کل هی کی زیر به هیجان می آید و شعله می کشد و 
می سوزاند و آتش می زند و از این جهت برخی گفته اند: من هیچ ظالمی 
را شبیه تر از حسود به مظلوم ندیده ام؛ ؛ نفسش از درد به خود می پیچد و 
له آنشستن مید وه فی آند و خرن آود اتجا تجدید می شود ! (پس گویا 
حسود است که خود مظلوم است). 


ص: 330 


1- . کنز الفوائد 1 : 136 
هس العجارات التبویه :210 


1 تقهاب: بیافیر خدا ضلی الله علبه و آله فرمود* فقر نز دیی است که.ره 
کفر تبدیل شود و حسد نزدیک است که بر قذّر چیره شود. 


توضیح: «کاد» و «عسی» هر دو از افعال مقاربه هستند و «کاد» شبیه به 
«عسی» است و نی #4 شننبه. «العل #4 است و به همین خاطر «عسی» 
صرف فعلی ندارد زیرا شبیه به حرف است و حرف نیز صرف نمی شود و 
«کاد» مقاربت بیشتری را از «عسی» می رساند؛ ؛ زیر| در آن معنای طمع 
وجود دارد و طمع نیز جز در آینده صحیح نیست. پس اگر از آن مضارع 
ساخته شود هم برای زمان حال و هم برای استقبال صلاحیت دارد, در حالی 
که طمع در زمان حال صحیح نیست. به همین جهت به فعل ماضی آن اکتفا 
شده و «عسی» اسمش را مرفوع و خبرش را منصوب می کند؛ جز اين که 
خبر. ان فقط فعل, مضارع: است. که <«ان» بر تن آن داخل. فی. شود و 
همچنین «کاد» اسم خود را مرفوع و خبرش را منصوب می کند ۳ 
شروط استعمال «کاد» این است که بر خبر آن «ان» داخل نشود, 1 این 
که می گویی: «کاد زید» و خداوند متعال فرمود: «و ان یکاد الذین کفروا 
لیزلقونک بابصارهم»(1) و فرمود: «کادوا یکونون علیه لبدا»(2) و این 
شرط در زمانی وجود دارد که «کاد» برای زمان حال باشد و اکُر برای 
زمان اینده باشد, به «عسی» شبیه شده و بر خبر آن «ان» داخل می شود 
مانند شعر شاعر: 


«قد کاد من طول البلی ان یمصحا» 
از شدت پوسیدگی نزدیک بود که کهنه و مندرس گردد 


این تعلیقه ما بر کلام استادمان شیخ ابو الحسن نحوی رحمه الله است و 
معنای حدیت این است - و خدا داناتر است - فقیر به خوردنی های پست و 
غذاهای وبااهر دست .مین زند و وفتی. میستد فرزندانش از کرستکی. 2 
نگی به خود می پیچند و خود را می بیند که قدرت بر قوام بخشیدن به 
کزی های آنان و اصلاح حالشان و رفع مشکلاتشان ندارد. سزاوار می بیند 
که دزدی و خیانت کند و غصب و غارت کند و اموال مردم را حلال بداند و 
و 


ص: 31 


1-. قلم / 51 


2 جن:/ 19 


کند و از آنچه غصب کرده و ستم نموده بخورد؛ تمام این ها از افعال 
کسانی است که خویش را مورد محاسبه قرار نداده و به روز قیامت و 
حساب رسی ایمان ندارند و این فرد. نزدیک است که کافر محض شود و 
در روایت ت است که تعجب می کنم از کسی که عیال دارد و مال ندارد, که 
چگونه با شمشیر بر مردم خروج نمی کند. 


اما این که حضرت فرمود: «کاد الحسد ان یغلب القدر» معنایش این است 
که حسد در نظر و تامل ما, تاثیر به سزایی در از بین رفتن نعمت شخص 
مورد حسادت دارد؛ يا تما و اروزی زوال نیز همین طور؛ زیرا چه بسا 
حسادت حسود او را مرو و ارس من عال او یوار کنو 
ققای یی تا ایو که پس گویا حسود سعی در غلبه بر مقدرات خدا 
دارد؛ زیرا خدا برای محسود, خیر و نعمت مقدر فرموده و این حسود. 
سعی دارد آن نعمت را از محسود خود از بین ببرد و گفته شده: حسد اهل 
انصاف است ؛ زیرا| اول از خود حسود شروع می کند. و گفته شده: حسود 
سیادت و آقایی نمی یابد و گفته شده: حسد, جسد را می خورد. و شاعر 
گفته: 


بر حسد حسود صبر کن که صبر تو او را می کشد! 
آنتتن خود را می:خورد اکر هیزمی نیاید که آن.زا بخورد 


«کاد» نزدیکی وقوع فعل را می رساند ولی هنوز آن فعل محقق نشده و 
حدیبت شدت تأثیر فقر و حسد را می رساند, اگر چه نتوانند بر قضا و قدر 
غلبه کنند؛ و گفته می شود: «کاد» وقتی فعل آن مثبت و ایجابی باشد, بر 
نفی آن فعل دلالت می کند و اگر فعل پس از آن منفی باشد, دالْ بر وقوع 
ان فعل است. و شاعر عرب گوید: 


اقا عم ی در ان خی یز است که لقظی راشه که رس وتان 
جرهم و مود جاری گشته ! 


اگر منفی به کار رود - خدا می داند - مثبت معنا می شود و اگر مثبت به 


ص: 232 


و این کاربرد منفی و مثبت مثل آیه «کادوا یکونون علیه لبدا» است و 
9 آیه این است که آنان اجتماع نمی کردند و خدای متعال فرمود: «و 
ما کادوا یفعلون»(1) در حالی که آن ها آن گاو را ذیح کردند. 


این از عجیب ترین قصه ها در مورد حسد است و از عجایب شگفت انگیز 
دنیا است: در زمان خلافت موسی الهادی در بغداد مردی متموّل بود و 
ثروتمند به او حسادت می کرد و هر بدی که ممکن بود نسبت به او دریغ 
طولانی شد و روز به روز گذشت ایام موجب ازدیاد خشم و کین او می 
شد, غلام کوچکی خرید و او را تربیت کرد و به او نیکی می کرد ؛ وقتی غلام 
جوان شد و رشد کرد و قدرت غضبش قوی گردید, مولای ثروتمندش به او 
گفت: پسرکم ! من تو را برای امر بسیار مهمی می خواهم و دوست دارم 
بدانم تو در این امر چگونه برای من عمل می کنی ! غلام گفت: چطور 
اطاعت نکنم؟ عبد در خدمت مولای خویش است و متعلق به کسی است 
که به او نعمت داده و احسان نموده است. ای مولای من ابه خدا قسم اگر 
بدانم که دوست داری من به میان آتتتضن بروم, خود را در آن خواهم افکند 
اگر بدانم که دوست داری من خود را در میان دریای عمیق غرقه سازم. 
خود را در آن خواهم افکند و کارهای دیگری نیز برای مولایش برشمرد! 
مولا از اين سخنان او خوشحال شد و او را به سینه چسباند و با روی 
صورت او افتاد و او را می مکید و می بوسید. به غلام گفت: امید دارم که 
تو شایستگی کاری که مد نظر دارم ر داشته باشی ! غلام گفت: مولای 
من ! اگر می خواهی بر بنده خود منت گذاری تصمیم خود را بگو تا بداند و 
تفام وان در وتی خود. را بر اق انجام آن خمم کتذ ا مولا کفت: هنوز زمان آن 
نرسیده ! وقتی زمانش فرا رسید, تو محل اسرار من و خزانه دار امانت 
من هستی ! 
وا سا مسا ی کرد وی ار سا ان سس 
پسرکم ! اکنون تو را برای کاری که تو را شایسته آن می دیدم می خواهم؛ 
غلام گفت: ای 


ص: 333 


1- . بقره / 71 


مولای من ! مرا بدانچه می خواهی امر کن؛ ؛ به خدا قسم که ایام ور کات 
مرایین اطات و موادت کف فان همسابه شس کار ,هرا نم حازن 
تایه که‌تن فی خواهم او را تشه عم کت من هن آان او را 
خواهم کشت ! مولا گفت: من اين را از تو نمی خواهم و بیم آن دارم که تو 
مان را ی ی : ولی من 
کر را تا ها سا تا 
و 


غلام به او گفت: آیا خودت می خواهی با طیب خاطر کشته شوی؟ آیا 
دشمنت از کشته شدن تو خوشحال نمی شود؟ و نیز من چگونه به کشتن 
تو رضایت دهم در حالی که : تو از پدر پیر گوژیشت به من نیکوکارتر و از 
مادر همراه به من خوبی ۱ این تفکرات را از 
خودت دور کن ! من تو را برای این مقصودم می پروراندم؛ دستور مرا نقض 
مکن که راحت شدن من فقط در همین است که گفتم !غلام گفت: مولای 

من ! از خدا در مورد خودت خیلی بترس ! آیا می خواهی خود را در امری از 
بین ببری که نمی دانی می شود یا نمی شود؟ اگر به آروزی خود (قصاص 
همسایه) نرسی و ضمنا بمیری چه؟ مولا گفت: می بینم که از من 
نافرمانی می کنی ! من راضی نمی شوم تا این که کاری که دوست دارم 
انجام بدهی ! 


غلام گفت: حال که تصمیم خود را بر اين امر گرفته ای, خود می دانی که 
چه می کنی ! پس هر آنچه ای ی ی در اين امر کراهت دارم 
به رضایت ! مولا از غلام خود تشکر کرد و چاقویی را برداشت و آن را تیز 
کرد و به دست او داد و غلام را گواه گرفت که بعد از مرگ او, غلامش ازاد 
باشد و از اصل مالش سه هزار درهم به او داد و گفت: وقتی این کار را 
کردی به هر شهری که دوست داشتی برو. غلام نیز بعد از اظهار امتناع و 
به خود پیچیدن. تصمیم به امتثال امر مولایش گرفت. 


امری شو که به تو نمودم ! من آخر شب تو را بیدار می کنم. وقتی دمدمه 
های سحر فرا رسید, برخاست و غلام را بیدار کرد؛ غلام با ترس بیدار شد 
و مولا به او کارد روز کی داد؛ آمد هنن ار اضف از دیوار خانه همسایه اش بالا 
رفت و بر پشت بام خانه او دراز کشید؛ | پس با بدنش رو به قبله شد و به 
غلام گفت: بیا عجله کن !غلام نیز 


ص: 34 


دشنه بر حلق او گذاشت و رگ های او را برید و به بستر خود برگشت و 
مولایش را در حالی که در خون خود دست و پا می زد. رها کرد. 


وقتی اهل و عیال مولا صبح کردند, از مولا بی خبر شدند! اوخر روز او را 
بالای بام همسایه اش کشته پیدا کردند؛ همسایه دستگیر شد و بزرگان 
محل او را حاضر کردند تا مردم به چهره او بنگرند و او را بردند و حبس 
کردند و خبر او را برای هادی خلیفه وقت نوشتند ! هادی او را احضار کرد و 
قر ۵ همشابه .انا کرد که علفی به ان مارا ذاشته ماسته-و آن مر 
انسان درست و شایسته ای بود هادی شور داد آورا خن کنند و غلام 
آن مولی هم به اصفهان آمد. 


در اصفهان مردی از خویشان همسایه که اکنون در حبس به سر می برد, 
ند کف هت کر؟ و متولی امر حقوق دادن به لشکریان در اصفهان بود. آن 
مرد غلام را دید و او را می شناخت ؛ از او در خصوص امر مولایش پرسید؛ 
راخ قلازه ان خریشاوته اسفوانی رت بر غلام تمام ماجرا را 

به او گفت و جماعتی نیز بر گفتار او شهادت دادند. آن مرد او را به بغداد 
آورد و خبر به هادی رسید و هادی آن غلام را احضار کرد و غلام تمام جریان 
را به هادی گفت؛ : هادی از این امر تعجب کرد و دستور داد که همسایه 
مخبوشن را انا کته ونر دشتور داد کهعلام دا تیر ازاد کنین 


فایده این حدبث که « کاد الفقر ان یکون کفرا» این است که فقر از سخت 
حسد نیز امری دشوار است و حدیت «کاد الحسد ان یغلب القدر» متضمن 


شتهاتشته یکین ها تاافت هرن همان که ات رم را این کون 


توضیح: ند ان استه که ارورنق خوال نغمت از یز حون دا شته. بای 
معنای کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله این است که حسادت حسنات 
را تباه می کند و مراد از حسنات کارهای نیک است و آن را آلوده و متفیر 
می کند و آنان را می پوشاند و بد می سازد و آن اعمال را به گونه ای می 
سازد که بدان اعتنا نمی شود, چنانچه آتش هیزم رای ورد به گونه ای 
که آن راایف خا کر با تغال فبال می:شبا وعلت ان است که‌حنود. کر 
کال و ار اوشوهیاما سا ان 


ص: 335 


حسدی که دارد معیوب و زشت است ؛ سپس حسود با پزوز د کارتشن در 
کاری که خدا انجام داده معارضه و ستیز می کند ؛ زیرا نعمت بر محسود از 


جانب خداست ولی حلسود آرزوی زوال آن را دارد و گویا حلسود خدای 
متعال و ذات قدوس او را در امری که خدا| اولویت داده, تخطئه می کند. 


از سفیان روایت شده که گفت: به من خبر رسیده که خدای متعال 
فر موده: «حسود دشمن نعمت من است و به قسمت من که بین بندگانم 
تقسیم نموده ام راضی نیست» و منصور فقیه گفته: 


آیا ج کنتیی. که به .هن حسادت من مره تفت که: آبا یه دائی: به. حه 


بر خدا در افعالش بی ادبی می ورزی وقتی به آنچه به من بخشیده راضی 
نمی شوی 


۱ 


ب خود نمی رسی : 
و گفته شده: حسود با پروردگارش از شش جهت مبارزه می کند: هر 
نعمتی را که به غير او اعطا می شود, مبفوض می دارد و از قسمت خدا 
کند و دوست او را خوار نموده و دشمن او را یاری می کند؛ و گفته شده: 
حسود منکر است زیرا به حکم خدای واحد راضی نمی شود. گر قاری آبه 
» نما حَرَم ربی القواجش ما ظهَر مها و ما بَطن»(1) [خداوند, تنها اعمال 
زشت را چه آشکار باشد چه پنهان, حرام کرده است ) گفته شده: مراد 
حسد است و گفته شده: حسد انصاف دارد "ترا ور دوه تانتر داوق هی 
در محسود تاثیری ندارد. 


و گفته: 
نت ود را می خورد کر تباید خیز ی که ان را بخورد 
ص: 336 


1- . اعراف / 33 


من بر حسودانم رحمم ی به خاطر حرارتی که در سینه هایشان از 
شعله های اتش وجود دارد؛ 


به نعمت خدا به من نگاه می کنند, پس چشمانشان در بهشت است اما دل 
هایشان در انش است ! 


ق کته تدم اجتینود آقابت نمی کیت ور وامت دی در انح فزشنه 
ایست که عمل بنده ای از مقابل او عبور می کند و نوری مانند نور 
خورشید دارد. فرشته می گوید: بایست که من فرشته حسد هستم. این 
عمل را به صورت صاحبش بزن که حسود است؛ و گفته شده: هیچ ظالمی 
پیدا نمی شود که مظلوم نیز باشد. مگر شخص حسود؛ و چنین سروده: 


به حسود بگو وقتی از حسرت نفس می کشی, ای ظالمی که گویا مظلوم 


ص: 337 


باب صد و سی و دوم : مذمت غضب و مدح تندخویی در مورد امر خدا 


- قال با ین أَةّ ره بای و لا بز اسی.(1) 
[گفت: «ای پسر مادرم, نه ریش مرا بگیر و نه [موی] سرم را. ) 
- و |ذا بَطَشْتم بَطَسْتَم جبّارین.(2 


و چون حمله ور می شوید [چون ] زورگویان حمله ور می شوید؟ 4 


روایات: 


1 عیون الاخبار الرضا علیه السلام و امالی صدوق: امام جواد علیه السلام 
از پدر بزرگوارش نقل فرمود: موسی بن جعفر علیه السلام بر هارون 
الرشید وارد شد در حالی که خشم بر شخصی وی را از کوره بدر برده بود. 
پس حضرت علیه السلام به او فرمود: تو برای خدای عز و جل خشمگین 
می شوی. پتن بیش از انچه که‌خداو‌ند برای خود خشمکین می شود برای 


او خشمگین نشو.(3) 


2 افالی.ضدهق: امیرالجوشیی علیه السلام فرففه هه اتصافی پست یر 
از اتصاف به خشم نیست. (4) 


می گویم: اخبار در اين زمینه در باب بردباری و فرو خوردن خشم گذشت. 
ص: 338 

1- . طه / 94 

2-. شعراء / 30 1 


3 امالی صدمی: 1۸ رغیمن اکبار الرضاا 1 292 


3 امالی صدوق: ینب ۳ در خصوص بردبارترین مردم 


4 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: غضب کلید هر بدی است.(2) 


5 خصال: ام ها کیت ام فرمود: ا 1 
رو اک گفتند: بسن رف ان 
چیز می توان از خشم خداوند متعال در امان بود؟ فرمود: به اینکه 
خشمگین نشوید. و سرچشمه خشم چیست؟ فرمود: کبر و سرکشی و 
خوار دانستن مردم.(3) 


در کتاب الغایات نیز همانند این روایت از امام صادق علیه السلام نقل 


گردیده است. 


6 خصال: آمام ضادیق علیه السلام فرخود: * پیامیز خدا ضلی. اللة. علیه. .و 
آله ذز هر روز از شتش‌خیر به خدا ینام هی نرد؛ از شک و شرک و تعصب و 
غصب و سرکشی و حسد.(4) 


7 یهن الاغبار الرضا علیة الساامه اسر دا صلن آلله غایه و آله فرهو 
هر کس خشم خود را نگه دارد, خداوند عذابش را از او نگه داشته و هر 
کس اخلافش را نیکو گرداند, خداوند او را به رنبه روژه دار نماز گزار 
رسانده است.(5) 


89. امالی طوسی: امام رضا علیه السلام از پدران بزر‌گوارش نقل فرمود: 
مردی به پیامبر صلی الله علیه و آله عرض کرد: ای پیامبر خدا! کاری به 
من بیاموز که چیزی میان آن و بهشت مانع نباشد. فرمود: خشمگین نشو و 
از مردم چیزی را طلب مکن و آنچه برای خود می پسندی برای مردم نیز 
بپسند.(6) 


ص: 339 
له افالن صن‌ 237۰۵ 


2 . خصال 1 : 7 
3- . خصال 1 : 7 


4 . خصال 1: 160 
کت عون الاکار 2 712 
ی اهالی‌ساوسن ۵ ۱2۱ 


9 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام از امام باقر علیه السلام نقل 
فرمود که در نزد ایشان از خشم صحبت شد. پس فرمود: شخص خشمگین 
می شود و تا هیچ وقت راضی نمی شود و به همین سبب وارد آتش می 
شود. پس هر شخص خشمگین شد و ایستاده بود, پس بنشیند تا پلیدی 
شیطان از او برود و اگر نشسته است پس برخیزد. و هر شخصی که بر 
و ان و رها ار 
تا میم که را که اف به فامل: فامیل را افش دار ام شود 


۳ اسام کاظم علیه السلام فرمود: ار 
در نعمت هم شکر نمی کند.(2) 


ات ام ای یه انا رت هر کی ای وی 
نگه دارد, خداوند زشتی او را می پوشاند.(3 


2 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس خود را از 
آبروی مردم بازدارد, خداون از او عذاب روز قیامت راتحم فی:دارن: و هر 


کس خشم خود را از مردم نگه دارد, خداوند از او خودش می گذرد 4(۰) 


در اختضاض. اند این زوایت از آمام باقر غلية السلام تقل: شده. آستت: 
(2) 


13. فقه الرضا علیه السلام : روایت شده است که شخصی از دانشمندی 
خواست تا چیزی به او بیاموزد که به سبب ان به خیر دنیا و اخرت برسد و 
مختصر باشد. پس فرمود: خشمگین مشو(6) 


ص: 20 


2 ال ظسی 1 2905 

3- . ثواب الاعمال: 120 

4 . ثواب الاعمال: 120 

5- . الاختصاص: 229 

6 . فقه الرضا علیه السلام: 354 


و 9 و ی ۳ 
اين که داخل آتش می شود. پس هر یک از شما که بر رحم خود خشمگین 
شد, باید به او نزدیک شود؛ زیرا خویشاوند وقتی خویشاوند را لمس کند 
خشم او مستقژ می شود. و «رحم» به عرش اویزان است و مثل برش 
آهیه ان فتتتض را هی رده ان دح دا مف دهد خدایا کسی که مرا صله 
نمود, تو نیز از او صله فرما و کسی که نسبت به من قطع رحم کرد, تو نیز 
از او قطع فرما. و اپن سخن خدای متعال پاست که در قرآن فرمود: «و 
1 توا اللَة الْذٍی تسائلون به و الژحام ان 5 کان لیم تقیبا»(1) [و از 
یکدیگر می خواهید, نام زا می رید او ببز) (از فطغمرایطها) 
خویشاوندان خود, پرهیز کنید! زیرا خداوند. مراقب شماست. ؛ و هر کس 
که عصبانی می شود در حالی که ایستاده, باید فورا به زمین بنشیند که این 
تا یا اسر 


کل اس تا ان یاه که و الب فرموود مه سار ده 


- و فرمود: غضب ایمان را فاسد می کند. همچنان که گیاه صبر. عسل را 
فاسد می کند و همچنان که سر که عسل را فاسد می کند. 


- و ابلیس ملعون گفت: غضب, دام من بر گردن انسان و وسیله شکار 
ریت من بندگان خوب خدا را از بهشت و پیمودن راه 
آن بازمی دارم ! 

- امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که غیبت نکند برایش بهشت است 
و کسی که خشمیگن نشود برایش بهشت است و کسی که حسادت نورزد 
برایش بهشت است.(3) 


ص: 31 
1- . نساء / 1 


۰-2 . تفسیر العیاشی 1 : 217 
3- . جامع الاخبار : 1866 


16 اختصاص: امام صادق علیه السلام فر مود: بدرم امام باقر علیع السلام 


می فرمود: چه چیز بدتر از خشم است. شخص هنگامی که گین می 
شود انسان را می کشد و محصنه را قذف می کند.(1) 


17 نوادر: امام صادق علیه السلام فرمود: شخصی اعرابی به نزد پیامبر 
خداضی ال هو الم امه فعض رد آمتاسن وا اعیزی یه مه 
بیاموز. پس من شخصی هستم که مسافرت می کنم پس در بادیه هستم. 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود: خشمگین مشو. مرد اعرابی 
انن نکن را فاد رت مت میم صلی له عم الم باز سس 
و عرض کرد: ای پیامبر خدا ! چیزی به من بیاموز. پس من شخصی هستم 
که مسافرت می کنم پس در بادیه هستم. پیامبر صلی الله علیه و آله به او 
فرمود: وا ان 
سوال را تکرار کرد و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله جوابش را داد. پس 
مرد به خود رجوع کرد و گفت: دیگر چیزی نمی پرسم. ایشان مرا نصیحت 
کرد و بر حذر داشت از اينکه در حین خشم تهمت نزنم و در هنگام خشم 
کسی را به قتل نرسانم. 


- و امام صادق علیه السلام فرمود: خشم کلید همه بدی هاست. 


ذر علم خدافتد بود که. او .از آن ها نیست. پس هنخافی: که اهر شند به 
سجده بر آدم تعصب ورزید و خشمگین شد. پس خداوند خارج کرد آنچه در 
نفسش بود با تعصب و خشم.(2) 

19 نوادر: ژید. بن علی: کگفت: خداوند عز و جل به پیامبرش داود علیه 
السلام وحی کرد: شنعامی کة بنده من در هنگام خشمگین شدنش مرا باد 
می کند, من او را در روز قیامت در میان تمام مخلوقاتم یادش می کنم و 
محوش نمی کنم او را در میان کسانی که از محوشان می کنم.(3) 


ص: 22 
1- . الاختصاص: 243 


2- . الزهد: 27 
3- . الزهد: 28 


9. نوادر راوندی: موسی بن جعفر علیهما السلام از پدران بزرگوارش 
نقل فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: خشم ایمان را فاسد 
می کند همچنان که سرکه عسل را فاسد می کند و همچنانکه گیاه صبر 
عصل سا عاسد می. کنو ۱۱۱ 


در کناب العامه ۵ الشصیه نز ماد این زوایت ای آمام باقر عايه السلام 


روایت شده است. 


0 نهج البلاغه: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: تندخویی شکلی از 
دیوانگی است, جرا که صاحب آن پشیمان می شود. 1 پس اگر پشیمان نشود 


1 منیه المرید: از پیامبر صلی الله علیه و آله سوال شد: چه چیزی از 
خشم خداوند متعال دور می کند؟ فرمود: خشمگین مشو. 


و از انشان خلین اللة عليه و آله روایت شده هر کسن کشنم کنو وا نکه 
دارد خداوند زشتی او را می پوشاند. 

بو ایها لداع کفت» فتم. آق. بیافیر دا به. کازی راضمانیم کن که دا 
وارد بهشت کند. فر مود: : خشمگین مشو. 

عق فرمووت خیم یمان را قانتد.می کنده قمجانکه میاه .ضیر سل( 


فاسد می 
- و فرمود: کسی خشمگین نشد., مگر این که با جهنم درمان شد. 


ی پس فرمود: شخص 
گین می شود و تا هیچ وقت راضی نمی شود و به همین سبب وارد 

اتان می و 

- و از ایشان روایت شده که فرمود: در تورات نوشته شده در آنچه با 

عز و جل مناجات نمود به ان با موسی علیه السلام امده است: ای موسی ! 


خشم خود را نگه دار از کسی که تو را : بر او مالک ساخته ام تا خشمم را از 
تو نگه دارم. 


ص: 43 


[- ۰ نوادر راوندی: 17 
2- . نهج البلاغه حکمت: 255 


- امام باقر علیه السلام فرمود: اين خشم شرارم ای از شیطان است که 
در دل فرزند آدم شعله ور شود و یکی از شما هنگامی که خشمگین شود. 
چشمانش قرمز شود و رگ هایش باد می کند و شیطان در او وارد می 
شود.(1) 


کی بات سای له ااسا فرم ام فا سای اه نیو زد 
کند.(2) 


توضیح: «کما یفسد الخل العسل» یعنی وقتی که س رکه وارد ظرف عسل 
شود, شیرینی عسل و خاصیت آن می رود و مجموع آن چیز دیگری می 
شود. ایمان نیز به همین ترتیب ؛ وقتی غضب داخل آن می شود, فاسد می 
شود مه بر خاوض غود بافی تیف هاند و آار ان هیر همه سوه ها 
ایمان نام نهاده نمی شود؛ ؛ يا معنای روایت ت این است: وقتی مزه عسل در 
دانفه اذفت وود ادفی کم کر که‌وشنه: آن ری به ور کلف ارس 
وارد بر مومن می شود, شیرینی ایمان را نمی چشد و فوائد ایمانش از 
بین می رود. 


برخی از محققین گفته اند: غضب شعله آتشی است که از آتش افروخته 
خدا گرفته شده, با این تفاوت که از دل ها سر نمی زند و اين آنش در 
درون قلب مخفی است. اه ۱ 0 ۱ ۱ 
دفن شده در دل هر متکبر معاند, آن را خارج می سازد, همان طور که 
شنی: آتنش را از آهن جدا می کند. و براق بینندکان به تور بقین. منکشق 
می شود که انسان عرقی از او به سوی شیطان لعین بیرون ریخته می 
شود, پس هر آن کس را که آتش غضب شعله ور می سازد, قرابت ۱ و با 
شیطان در وی قوی تر می شود؛ زیرا شیطان گفت: «خلقتنی من نار و 
خلقته من طین»(3) 


[مرا از آتش و آدم را از گل آفریدی !) پس شأن گل. سکون و وقار است 
و شآن آنش شعله کشیدن و برافروخته گشتن و حرکت و اضطراب و 


ص: 4« 


1- . منیه المرید: 321 


2 . کافی 2 : 302 
3- . اعراف / 12 


روپ شدن ؛: و از همین باب است آیه «یْضَهَرُْ به ما فی بُطونهم و 
الْجْلود»(1) 0 که هم درونشان با آن ۳1 می شود و هم پوست 
هایشان. + و از نتایج غضب کینه و حسادت است و با این دو خصلت., هر 
هلاک شونده ای هلاک و هر تباه شونده ای تباه می گردد. 


سپس می فرماید: بدان که وقتی خداوند تعالی انسان را به وسیله اسبابی 
در درون بدن او و اسبابی در خارج بدن او در معرض تباهی و خالی شدن 
از ابادانی قرار داده, به او نعمت بخشیده و چیزی عطا کرده که او را از 
فساد محافظت می کند و از او هلاکت را تا زمان معلومی دفع می کند و 
ان چیز را در کتابش نام برده. 


اما آن سیب داخلی را مرکب از حرارت و رطوبت قرار داده و بین رطوبت 
و حرارت, دشمنی و ضدّیت قرار داده و پیوسته حرارت رطوبت را حل می 
کند و ان را خشک نموده و بخار می کند تا اجزای ان رطوبت مبدل به 
بخاری شود که از آن, اجزای رطوبت پخش می شود. پس اگر کمکی از 
غذا به رطوبت نرسد که جبران ان اجزای حل شده و بخار شده را نکند, 
حیوان فاسد می شود. پس خداوند غذا را موافق بدن 9ص آفرید و 
با ان ای ان 

و بستن سوراخ. او را بر خوردن غذا تحریک می کند تا با اين اسباب, او را 
ا ا یا اند 


ایا آن اساب خارحی که اسان بوای حفاظت از کود تطاصض. آنفاز می 
شود مانند شمشیر و نیزه و سایر ابزار کشنده ای که انسان بدان اهتمام 
دارد, می باشد. پس انسان احتیاج به نیرو و قدرتی دارد که از درون او 
بجوشد و نابودکنندگان را از خود دفع نماید؛ پس خداوند غضب را از آتش 
آفرید و.ان. زا .غریزه اتسان تقو و با مل او مخلو‌ظ. کرد. پس هر بار که 
قصد هدفی از اهداف خود و مقصدی از مقاصد خود را می کند,. آتش 
غضب مشتعل می شود و جوششی بر پا می کند که خون قلب از آن به 
غلیان می آید و در رگ ها پخش می شود و به نقاط بلند بدن می رسد, 
فانند مر تفع شدن انش و ماتند آبین که در دیک غذا بالا می آید: 
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و به همین خاطر به صورت می ریزد و در نتیجه صورت و چشم سرخ می 
گردند و پوست با خلوصی که دارد حکایت از رنگ پشت خود که سرخی 
خون است می کند, همان طور که شيشه رنگ محتوای خود را نشان می 
دهد؛ و خون پخش می شود. وقتی بر شخص پایین دست خود غضب می 
کند و احساس قدرتمندی بر او می کند؛ اگر بر بالادست خود غضب کند و 
از انتقام گرفتن نومید باشد, انقباض دم از ظاهر پوست تا درون قلب ایجاد 
می شود و مبدل , به اندوه می شود و به همین خاطر رنگ زرد می شود و 
اگر غضب بر موردی باشد که تردید در قدرت بر او دارد, نوعی تردد بین 
انقباض و انبساط در او تولید می شود و در نتیجه رنگش سرخ و زرد می 
شود و به اضطراب می افتد. 


خلاصه این که محل قوه غضب در قلب است و معنای غضب, به غلیان 
افتادن خون قلب است و این قوه وقتی برانگیخته می شود, روی به دفع 
آزاردهندگان, قبل از وقوعشان می آورد و بعد از وقوع, , روی به تشقی 
خاطر و انتقام می آورد و انتقام غذای این قوه و چیز مورد اشتهای آن 
آتبت و از ان.لذت می برد و خر با انتقام کر فتن. ساکن تمی. شود. 


سپس مردم در اين قوه خود, در اول فطرت و غریزه و به حسب امور 
خارخی: که بز آن عارن, می گرده, سه درجه دازند: فریط ه افراظ و 
اعتدال؛ اما ۳ این قوه و ضعف آن زر 
صورت که در آنجا که عقلا و شرعا ستوده است, آن را به کار نمی گیرد؛ 
مانند دفع ضرر از خود, به گونه ای که آن دفع ضرر جایز باشد و مثل جهاد 
با دشمانش و عقوبت کردن آتان و اجرای حدود به گونه معتبر و امر به 
ان ی ار 
منتهی می شود به بی غیرتی نسبت به محارم خود و مانند آن ! 


و این تفریط مذموم و در شمار _ رذائل نفسانی است و خدای سبحان 
اس تاغیر لاله حلبه و انم را چه اصا تم آس ار ی هب 
فرموده: «اشداء علی الکفار»(1) [در 


تدای کار سزشکت و دنه گرم وم ها آنما المی خا هد الکفار ه 
ص: 26 
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المنافقین و اغلظ علیهم»(1) (ای پیامبر ! با کار و منافقین پیکار کن و بر 
آنان سخت بگیر !) و قوت و شدت از آثار قوه حمیْت است که همان غضب 
است؛ اما افراط در اين قوه عبارت است از اقدام به کاری که زیبا نیست 
و استعمال این قوه در آنچه عقلا و شرعا مذموم است, مثل زدن و عقوبت 
کردن و دشنام دادن و غارت کردن و کشتن و ناسزا کویی و مانند آن که 
عقل و شرع آن را تجویز نمی کند. 


اما اعتدال عبارت است از آن غضبی که منتظر اشاره عقل و دین است؛ 
پس در جایی که غضب واجب است., برانگیخته می شود و جایی که 
بردباری نیکوست.؛ خاموش می شود و حفظ آن بر حد اعتدال, همان 
استقامتی: است. که. خدام ند مند کانش, را مکلف, بدان. کرده وه آن. طریفه 
ای ات که حا یس ام لماعت نم و 
فرمودم: «بهترین آمون.جد اعتدال در آن. اسنت»" بش کسی که غضب او 
و تحمل خواری و ذلت در غیر جای ان بنماید. سزاوار است خود را معالجه 
کید عضینشی قمی شود و کلسی که تین جد افراظ هل کند تا اودرا 
به گستاخی و اقدام به انجام کارهای زشت بکشاند, سزاوار است خود را 
معالجه کند تا از برخاشکری غضب, ار امش باید و بر خد.وسط شایسته بین 
دو طرف بایستد که همان راه مستقیم است و از موی باریی تر و از 
شمشیر بران تر است. ی 
زمینه سعی کند و به خدای تعالی متوسل شود تا در این زمینه خداوند او را 
موفق بدارد. 


3 کافی: در نزد امام باقر علیه السلام از خشم صحبت شد. پس فرمود: 
شخص خشمگین می شود و تا هیچ وقت راضی نمی شود و به همین سبب 
وارد آتش می شود. پس هر شخصی بر گروهی خشمگین شد و ایستاده 
بود, پس فوراٌ بنشیند این برای آن است که پلیدی شیطان از او خواهد 
رفت. و هر شخصی که بر فامیل خود خشمگین شود پس به او نزدیک شود 
ام ی ‏ ح ا صا ها ی 
اعا 
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توضیح : : در عبارت «فما برضی آبدا» تنبیه است بر این که سزاوار است که 
انسان عصبانی نشود و اگر هم عصبانی شود بو ان استمرار نبخشد؛ 1 
و ی ۱ ات را نا 
عصبانیت را ادامه دهد, خشم او آن به آن و مقدار به مقدار بیشتر می 
شور ۲ این کم عرار آفسرمی رد که ایرا مفعحی‌صول در انس مت 
شود؛ مثل قتل و جراحت و مانند ان؛ يا اين که معنای عبارت این است که 
قضب فادته و سحبه آو نود و دیحر نقواند آن: دا خرن کند: ۲ به سیب آن 
داخل آتش شود. 


بدان که راه علاج غضب دو امر است: راه علمی و راه عملی؛ اما راه 
علمی ان است که در ایات و روایاتی که در مذمت غضب و مدح کظم غیظ 
و عفو و بردباری وارد شده بیندیشد و در این انديشه کند که خود توقع دارد 
خداوند از گناه او در گذرد و غضب خود را از او بازدارد؛ اما از نظر علاج 
عملی حضرت علیه السلام در این جا دو امر را ذکر فرمود: 


اول, این: که فرمود «فایما. رحلتر ما در این عا زاندق است: من 
فوره». «من» در این جا به معنای «فی» است. راغی و «الفور» به 
معنای شدت غلیان و جوشش است و در خصوص خود آتش وقتی به هیجان 
و شعله بیفتد, گفته می شود و نیز در مورد دیگ و نیز در مورد غضب؛ و 
کفته می, دوه «فخلت کدا من ففری» بعنی‌طر همان اوع عساست کار و 
قبل از آن که کار ارام مکی د: 


بیضاوی در مورد آیه «و یأتوکم من فورهم هذا»(1) (و 


دشمن به همین زودی به سراغ شما بیاید. ) گفته: یعنی در همان ساعتی 
که بودند؛ و این کلمه در حقیقت مصدر «فارت القدر» است یعنی دیگ به 
جوش آمد. اين کلمه استعاره از سرعت است و به حالتی اطلاق می شود 
که در آن کندی. و تر اخف وجود ندارد و معنای آیه این می شود که «هم 
اکنون به نزد شما بيایند.» و در مصباح گفته: «فار الماء یفور فورا» یعنی 
آب جوشید و جریان پیدا کرد. و «فارت القدر فورا و فورانا» یعنی دیگ به 
جوش آمد. و سخن فقها که می گویند: حق شفعه فوری است. از همین 
بد است بعی حق: شففه در ففین. اسان حافن است هاخنر در ان واه 
ندارد. و سپس کلمه 
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«فور» در حالتی استعمال شده که کندی در آن راه ندارد ؛ گفته می شود: 
فلانی به دنبال حاجت خود آمد و بلافاصله بعد از همان حرکتی که آمده بود 
برگشت و بعد از رسیدن متوقف نشد و برگشت و حقیقت این کلمه, , در 
جایین: .شنت کهها بعد. امدن را به ما قبل آن, بدون لحظه ای درنگ, وصل 
کند؛ پایان کلام صاحب مصباح. 


و ضمیر «فوره» به رجل بر می گردد و گفته شده به غضب بر می گردد و 
احتمال اولی با آیه تناسب بیشتری دارد. «ذلک» صفت «فوره» است. 
«فأنه سیذهب» بر وزن یمنع می باشد و «الژجز» فاعل آن:اننتت ونیا این 
که این فعل از باب افعال است و ضمیر مستتر فاعل آن است و به مصدر 
«فلیجلس» بر می گردد و «الرجز» مفعول آن است؛ و در نهایه گذ 
«الجز» به کسر راء عذاب و گناه و معصیت است و «رجز الشیطان» 
سا یش سظان وا کوش بایان کاامضاحب نها 


0 2 
شده و دور او نمی چرخد و اين امر سرّی دارد که جز خدا و راسخان در 
کلم آنرا ی دا ند و چه بسا گفته شده: سر آن این است که به شخص 
عصبانی می فهماند که از خاک خلق شده و بنده ذلیل شایسته نیست که 


می گویم: گویا نشستن به خاطر کم بودن انگیزه شخص نشسته برای رفتن 
به قصد کشتن و زدن و امثال آن است و ب 1 
شود. به همین خاظ برخی اعلما من هبدن و ایستادن را وقتی 
فتخضن بای تشه میت .ملحی ری ادوس وصوا آب قرو 
توشیدن آب در خال نشننته را در رفتن آن پلیدف موتر دانسته اند 


قاوت ارام : موید این امر, روایت صدوق از امام باقر علیه السلام است که 
راوی می گوید: نزد حضرت صحبت از غضب به میان [ ۳ حضرت فرمود: 
شخص خشمگین می شود و تا هیچ وقت راضی نمی شود و به همین سبب 
وارد ری کی تزوه ده پس هر شخصی خشمگین شد و ایستاده بود, پس 
قوراً بنشیند. اين برای آن 


ص: 29 


است که پلیدی شیطان از او خواهد رفت. و اگر نشسته بود, باید برخیزد و 
هر شخصی که بر فامیل خود خشمگین شود پس به او نزدیک شود و او را 
لمی کیر | .هام کسفاصله تاصل زا امن کند ارام شود 


ی ی ای سا اس 
نشست و وقتی عصبانی می شد, در حالی که نشسته بود, دراز می کشید 
و در نتيجه خشمش فرو می نشست. 


و برخی گفته اند؛ علاح غضب این است که به زبان بگویی: «اعوذ بالله من 
الشیطان الرجیم» اين گونه رسول خدا صلی الله علیه و آله امر فرمود که 

نگام عصبانیت گفته شود و وقتی عایشه عصبانی می شد, حضرت بینی او 
را می گرفت و می فرمود: «ای عویش ! بگو: خدایا ! ای پروردگار پیامبرت 

محمد ! گناهم را بیامرز و خشم قلبم را ببر و مرا از فتنه های گمراه کننده 
پناه ده.» و مستحب است که این کلمات را بگویی؛ ؛ و اگر خشم تو با این 
کلمات فروکش نکرد. اگر ایستاده بودی بنشین و اگر نشسته بودی دراز 
بکش و به زمینی که از آن آفریده شده ای نزدیک شو تا بدین ترتیب ذلت 
تفت راو ها ی مورا و ی توا ای ای 
زیرا سبب خشم, حرارت است و سبب حرارت نیز حرکت است ؛ زیرا| 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: غضب آتشی است که شعله ور می 
شود انا میتی که‌رتکض عصانی ری هاش امین کتق وخممان 
سرخ می شود؟ 


پس اگر کسی از شما خشمگین شد, اگر ایستاده بود باید بنشیند و اگر 
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و غسل کند ؛ زیرا آتش را فقط آب خاموش می کند. و حضرت علیه السلام 
فرمود: وقتی کسی از شما خشمگین شد, وضو بگیرد و غسل کند؛ زیرا 
غضب از انش است. و در روایت دیگری امده: غضب از شیطان 
شیطان از آتش آفریده شده و فقط آب ۳9 خاموش می کند.؛ پٍ 
وقتی کسی از شما خشمگین شد, وضو بگیرد. 


ابن عباس می گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هنگامی که 
خشمگین شدی, سکوت کن. و ابو سعید خدری می گوید: رسول خدا صلی 
الله علیه 
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و آله فرمود: غضب آتشی شعله ور در قلب بنی آدم است * آپا سرخی 
چشمان و باد کردن رگ هایش را نمی بینید؟ پس کسی که عصبانی شد, 
باید گونه اش را بر زمین نهد و گویا اين کار اشاره به سجده کردن است 
اشتا که‌خای ار وه ۲ تقد آنن کار اخضاس دلت کند ان 2 
عزت و کبری که سبب غضب است با سجده کردن از بین برود. 


اما علاج دوم مخصوص کسانی است که خویشاوند دارند؛ فرمود: «هر کس 
از رحم و خویشاوند خود عصبانی شد به او نزدیک شود» یعنی شخص 
عصبانی به خویشاوندش نزدیک شود. «اذا مشت» به صوررت مجهول 
است یعنی وقتی به ذی رحم ساییده شود؛ و ممکن است این فعل معلوم 
بااشد بعنی به خویشاوندش بساید, و روایتی که از ۳ مجالس گذشت, 
ظاطفرند است:و. ان ان بهندشت می اید. که ام روانت ه این کتاب برخی 
ی ؛ پس هشیار باش ۱9 ت مجالس عین 
این روایت است؛ و ظاهر این است که «سکت» فعل مجرد و معلوم باشد 
و ممکن است فعل مجهول و از باب تفعیل باشد. 


و گفته شده : : ضمیر در«فلیدن» به دی الرحم بر می گردد و ضمير «منه» 
به رجل بر می گردد و اين احتمال اینجا بعید است؛ اک خه در سری, از 
اخبار شواهدی دارد؛ ؛ از جمله آن اخبار روایت صدوق رحمه الله است که 
دز کنات غهر ایا ال ضا علبه. اتسلام نفلت کون به امام کااست عاه 
السلام فرمود: وقتی وارد بر هارون الرشید شدم, بر او سلام کردم و او 
جواب سلام مرا داد و سپس گفت: ای موسی بن جعفر ! به سوی دو خلیفه 
خراج جمع می شود, یعنی تو نیز خلیفه خواهی بود؟ حضرت فرمود: يا امیر 
المومنین ! پناه می برم به خدا که تو بازگشت کنی با 
خود چم فیول ,خواهی. کرد کولب طل از دشفتان مات بر ضرر با و حال 
اک وا عفات سل دا صلی ال لت وال و سا ر مور 


گفتند و اين مقدار که دروغ از برای من نزد تو گفتند بر تو معلوم است. 
پس تو اگر قرابت و خویشی خود را نسبت به رسول خدا قبول داری, اذن 
می دهی که بگویم حدیثی را که خبر داده مرا پدر بزرگوارم از پدران خود 
از جد بزرگوارم رسول خدا صلی الله 


ص: 31 


علیه و آله؟ هارون گفت: اذن دادم. آن جناب می فرماید که من گفتم: خبر 
داده است مرا پدر بزرگوارم از پدران خود از جد بر کوازم که آن جناب 
فرمود که خویشی و رحم هر گاه نزدیک شود. خویش و رحم را قرابت و 
خویشی به حرکت و هیجان می آید. پس دست خود را به سوی من دراز 
0 ۳ ۳۴ نزدیک بیا ! من نزدیک او رفتم دست مرا 
گرفت و مرا به خود چسبانید و معانقه طولانی با من نمود. پس مرا 
واگذاشت و گفت: ای موسی ! بنشین باکی بر تو نیست. پس من به او نظر 
نمودم دیدم که اشک از دو چشم او جاری شد؛ چون به خود آمدم گفت: 
راست گفتی و درست فرموده جد تو؛ خون من به جوش آمد و رگ های من 
به خر کت. اضند ۵ رفت بز مرع ونستت داد و آشی از .دو حشنمم رهان تفن تا 
آخر روایت. 


ایا هب این روایت دلالت ندارد که حتما در خبر متن. باید شخص عصبانی 
نزدیک خویشاوند ارام خود شود؛ بلکه هر کس که بخواهد غضبش تسکین 
یابد باید نزدیک شود؛ زیرا وقتی شخص عصبانی بخواهد غضبش را تسکین 
دهد, به شخص مورد غضب خود نزدیک می شود و وقتی شخص مورد 
غضب بخواهد غضب فرد عصبانی را تسکین دهد, به او نزدیک می شود. 


4 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: خشم کلید هر بدی است.(1) 


توضیح: «مفتاح کل شل» به این سبب که کینه و حسادت و دشنام و تحقیر 
و سخنان زشت و پرده دری و تمسخر و طرد و ضرب و کشتن و غارت و 
منع حقوق و غیير این ها که بی شمار است از غضب متولد می شود. 


کاقی: امام صادق علیه السلام فرمود: شنیدم که پدرم علیه السلام 
می فر مود: مردی صحرانشین به خدمت پیامبر صلی الله علیه و اله رسید 
و عرض کرد: ی ای 
بیاموز. پس فرمود: تو را دستور می دهم که خشمگین نشوی. پس مرد 
اعرابی سوال خود را سه بار تکرار کرد تا اینکه وی به خود رجوع کرد و 
اه یر 
مرا دستور نداد. امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم علیه 


ص: 252 
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السلام می فرمود: چه چیز شدیدتر از خشم است؟ شخص خشمگین می 
شود و انسانی را که خداوند حرام نموده به قتل می رساند و محصنه ای را 
قذف می کند.(1) 


توضیح: در نهایه درباره این حدیث گفته: «اوتیثك جوامع الکلم» یعنی قرآن 
به من داده شده ! زیرا| خداوند به لطف خود, در الفاظی اندک, معانی 
قراوانی آوزده. مفرد «جوامع», «جامعه» می باشد؛ یعنی کلمه ای کلی؛ و 
ی وچ تایه تون ی وی ی ی 
معنا و با الفاظی اندک بود. 


«فأعاد علیه الاعرابی المسأله ثلاث مرات» یعنی گویا اصل سوّال سه بار 
بوده و دوبار آن. | اعاده کردن. از باب تفلیب بر سه بار اطلاق کردیده. و 
معنا این است که حضرت صلی الله علیه و آله در هر مرتبه مثل جواب اول 
پاسخ می, دادند: «ختی رجع الرجل» یعتی آن. هرد آندیشید که تکرار سوغال 
پس از این که حضرت به یک جواب اکتفا فرمود: کار نیکویی نیست. پس 
سکوت کرد و دانست که رسول خدا صلی الله علیه و اله به خاطر علمی 
را کفایت می کند؛ يا معنا این است که در مفاسد غضب اندیشید و داننست 
که این که حضرت صلی الله علیه و آله فقط غضب را ذکر فرمود به خاطر 
آن امور است. 

«فیقتل النفس» یعنی مثلا یکی از عواقب غضب, انسان کشی است و 
موجب قصاص در دنیا و عذاب شدیدی در آخرت است و ثمره دوم قذف 
زن محصنه یعنی عفیفه است که موجب حذ در دنیا و عقات. نز ز نی ود 


اروت است: 


6 کافی* غ الاعلن کمن نه آمام ضادق غلبه السلام عرض کرجمد ی 


به من بیاموز تا از آن بهره گیرم. پس فرمود: مردی خدمت پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله رسید و به ایشان عرض کرد: ای پیامبر خدا! پندی به 


من بیاموز تا از آن بهره گیرم. پس ایشان به او فرمود: برو و خشمگین 
ی 
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و پیا هیر ضلی الله علیه و آله : به او گفت: برو ولی خشمگین مشو. این کار 
سه بار تکرار شد دص 


توضیح: در مصباح گفته: «وعظه یعظه عظه» یعنی او را امر به طاعت کرد 
و او را توصیه به اطاعت کرد. «فاأئعظ» یعنی عمل کنم و نفس خود را 
0 و برخی متقدمین گفته اند؛ وعظ عبارت است از پاداوری که 


مشتمل بر نهی و ترساندن و وادار کردن به طاعت خدا و با الفاظی باشد 
که قلب: در غر اند آن ترم گردد و اسم آن «موعظه» است. 


7 کافی: امام صادق علیه السلام می فرمود: هر کس خشم‌ش را رن 
دارد خداوند زشتی او را می پوشاند.(2) 


توضیح . : «ستر الله» بعنی خدا عیوب و ذنوب او را در دنیا می پوشاند و او 
بای انا افتضاخ کمن یدیا این که دا در اخرت اما زوا سی. کرو 
این خودداری از غضب. موجب کفاره از رسوایی آخرتی می شود و یا اين 
که مراد اعم از رسوایی دنیا و آخرت است. و گفته شده: علت آن است 
که وقتی عصبانی نشود, مردم درباره او کلامی نمی گویند که او رسوا 
شود ی 
را دفع کند افضل است يا کسی که به طور طبیعی بردبار است و چون 
ترا استم اضا عضانی نمی شیی کفهسیه ادلی اقصان اضرا 
اجر بر مقدار مشقت داده می شود و در این مورد مجاهده با نفس معنا 
دارد که از ادا من افضل است. 


فاگ شون سار صلی آلله خاهو المفد عیفر ات اما شبن 
حضرت از باب وسوسه و پلیدی شیطان نبود ؛ بلکه عوامل دینی داشت ؛ و 
کته نمی آفضل ات سرا اخلای لو اسفضال فان است در 
کسی که اخلاق نیکو دارد به منزله شخص روزه دار نماز خوان است. 


8 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: در تورات نوشته شده در آنچه 
خداوند عز و جل مناجات نمود به ان با موسی علیه السلام امده است: ای 


ص: 24 


1-. کافی 2 : 303 


2 . کافی 2: 303 


خشم خود را نگه دار از کسی که تو را : بر او مالک ساخته ام تا خشمم را از 
بلق نکم دارم 111 


توضیح: «ناجیته» یعنی با او پنهانی سخن گفتم. «عمن ملکتک علیه» یعنی 
مملوکان تو از عبید و اماء و رعیت. يا اعم از همه این ها که اولی, نیز 
تفسیر به اعم است. و غضب خلق همان هیجان نفس و حرکت ان است 
برای انتقام و دفاع, به سبب تصور چیزی که ازار می دهد و ضرر می 
رساند؛ و غضب خالق عبارت است از عقاب خالق که تابع علم اوست به 
سبب مخالفت با اوامر و نواهی او و غیر این دو؛ و در این حدیث به یک نوع 
معالجه غضب اشاره دارد و آن اين که انسان هنگام غضب بر غیر, غضب 
خدا بر خود را به یاد بیاورد؛ زیرا این تذکر. موجب می شود راضی گردد و 
مغضوب را ببخشد, از این باب که رضایت و عفو خدای سبحان را برای 


9 کافی: امام صادق علیه السلام رو خداوند عز و جل به یکی از 
انبیاء خود چنین وحی نمود: ای فرزند آدم اضزا در هام تنم ود بت نار 
آور تا تو را در هنگام خشم خود به یاد آورم. تو را در میان کسانی که محو 
می نمایم محو نمی کنم و راضی باش به اینکه من یاورت باشم. چرا که 
یاری من برای تو بهتر از یاری تو برای خود است.(2) 


توضیح: مراد از این که بنده خدای متعال را یاد کند, ذکر قدرت خدای 
سبحان بر آن بنده و عقاب اوست و مراد از ذکر خدای متعال نسبت به آن 
بنده؛ ذکر عفو آن بنده از برادر خویش است و در نتیجه از لغزش ها و 
معصیت هایش می گذرد, به خاطر این که او را به سبب آنچه کرده, جزا 
دهد. و عبارت «لا امحقک». فعل مضارع مجزوم و بدل برای «اذکرک» 
است, و «المحق» در اینجا به معنای ابطال عمل آن بنده و عذاب کردن 
ها او و یا سوزاندنش. در قاموس «محقته» بر وزن منع 
یعنی آن را ابطال و محو کرد؛ مانند «مجخقه فتمخق و امتحق و امقحق» که 
فعل آخری بر وزن افتعل می باشد و «مجق الله الشی:» یعنی خدا برکت 
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آن را برد و «محّق الحرٌ الشیء» یعنی گرما آن چیز را سوزاند و در نهایه 
«المحق» به معنای نقص و محو و ابطال امده و «الانتصار» به معنی انتقام 
است؛ و چون هدف از عملی کردن غضب. انتقام گرفتن از ظالم است. 
خدای سبحان ترک غضب را مورد ترغیب قرار داد که خود من انتقام تو را 
از ظالم می گیرم و انتقام گرفتن من بهتر از انتقام گرفتن توست و این 
بهتر بودن علل مختلفی دارد: 


افل این که اتتفاز شخ قصیای بر مقدار قورت. یه آشست اظا انتفام 
خدای سبحان شدیدتر و باقی تر است. دوم این که انتقام شخص غضبناک, 
تواب خدا را از بين می برد, ولی انتقام خدا, ثواب را از بين نمی برد؛ سوم 
این که انتقام شخص غضبناک ممکن است از حد بگذرد و به مقداری برسد 
و وس و ی ای ی و ار 
ی 


0. کافی: امام صادق علیه السلام همانند روایت فوق را بیان فرمودند و 
در آن اضافه کردند: و هنگامی که ستمی نمودی پس به یاری من رضایت 
بده چرا که یاری من برای تو بهتر از یاری تو برای خود می باشد.(1) 


توضیح: در این روایت به جای «و ارض بی منتصرا» در حدیث قبل, عبارت 
و اذا ظلمت بمظلمه فارض بانتصاری لک» امده و مفاد هر دو عبارت 
یکی است؛ و چون این عبارت روایت فعلی از حیث لفظ طولانی تر بود, 
لفظ زیادت بر آن اطلاق شده و علت این که ما بعد از اين زیاده را نقل 
کرد این بود که به موضع زیادی روایت علم پیدا بشود. در مصباح «الظلم» 
اسم مصدر است از «ظلمه ظلما» از باب «ضرب» و «مظلمه» به فتح 
میم و کسر لام است و «مظلمه» را اسم قرار می دهند برای انچه از 
ظالم طلب می کنند مثل «الظلامه» به ضم ظاء. 


1 کافی: امام صادق علیه السلام فرمودند: مردی به پیامبر صلی الله 
علیه وه الم رش کرو ای پیامبر خدا! به من بیاموز. فر مود: برو و خشمگین 
نشو. پس مرد عرض کرد: به همین اکتفا کردم. پس به جانب اهل خود 


_ 


بازگشت. پس در زمانی بین 


ص: 356 


1-. کافی 2 : 304 


قبیله وی جنگی رخ داد. صفوف جنگ را تشکیل دادند و سلاح بر تن کردند. 
و سیس 
کلام پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را به یاد آورد که خشمگین مشو. پس 
سلاح را بر زمین گذاشت و به نزد قبیله ای آمد که دشمن قبیله خود بود و 
گفت: ای قوم ! هر جراحت پا قتل یا ضربه ای که اثرش مشخص نیست بر 
عهده من است و خسارت آن را از مالم پرداخت می کنم. پس قوم گفتند: 
هرچه باشد برای شماست و ما برای ان نسبت به شما اولویت داریم. 
حضرت فرمود: قوم صلح کردند و کدورت بر طرف شد.(1) 


توضیح: «لیس فیه اثر» یعنی ضربه ای که علامتی نداشت؛ یعنی جراحت تا 
مقابله به مثل کردن ان با جراحت صحیح باشد؛ «الاثر» به تحریک همزه و 
ناء بقیه یک چیز و علامت ان است و به ضم همزه و ضم همزه و ثاء اثر 
جراحت را گویند که بعد از خوب شدن باقی می ماند. «فعلی فی مالی» 
یعنی آن مال را بر قبیله خود تقسیم نمی کنم تا در آن تنگنا و تأخیر در 
پرداخت به مسوق: سانی مها با جرا تاکند ضطیر مجرور انبفت: ریرا 
نحویون تاکید ضمیر مجرور را با ضمیر مرفوع منفصل جایز می دانند و یا 
این که مبتداست و خبر آن «آو 90 است بر وزن افعال يا تفعیل و 
ضمیر «هاء» به موصول ی 1 ؛ يعني دیه آنچه ذکر شد, بر عهده من 
است و «ایفاء و توفیه» یعنی این که تماما حق داده شود. 


32. کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: این خشم شراره ای ِ 
است. که در دل قرزند ادم شعله ور شود و یکی از شما هنخامی که 
خشمگین شود, چشمانش قرمز شود و رگ هایش باد می کند و شیطان در 
او وارد شود؛ پس هرگاه یکی از شما از اين امر برای خودش ترسید, پس 
بر زمین بنشیند, چرا که در اين هنگام پلیدی شیطان از او می رود 2(۰) 


توضیح: «الجمره» قطعه آتش برافروخته است که غضب در نابود کردن و 
نو آندن به آن خشبیه. نتندم و این که خضرت. قصب را به شیطان نسبت 
داد, به این سبب است که با دمیدن تحریک ها و وسوسه های شیطان, این 
ات ابحاو می شود و 
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شدت پیدا می کند و در قلب بنی آدم شعله ور می شود و التهاب بزرگی 
پیدا می کند و خون غلب در اثر آن به غلیان ی مانند 
جوشیدن اب سوزان و با حل کردن رطوبات از آن دود ایجاد می شود و در 
رگ ها پخش می شود و به جاهای بلند بدن و مغز و صورت می رسد 
همان گونه که اب و دود در دیگ بلند می شود و به همین سبب چشم و 
صورت و پوست, سرخ می گردد و رگ ها و عروق آدمی باد می کند و در 
این وقت است که شیطان بر ادمی کمال تسلط را پیدا می کند و در او 
داخل می شود و هر انچه بخواهد می کند و در نتیجه کارهایی شبیه کارهای 
دیوانگان از او سر می زند؛ و ملتزم شدن به زمین شامل جلوس و دراز 
کشیدن و سجود می شود. همان گونه که دانستی. 


3. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: خشم از بین برنده دل شخص 
حکیم است و فرمود: هر کس مالک خشمش نباشد مالک عقلاش نیست. 
(1) 


توضیح: «الممحقه» بر وزن مفعله از ريیشه «محق» است که همان نقص 
دهد. این که فقط قلب حکیم را ذکر کرد. از اين باب است که محق که 
همان از بین بردن نور است. به قلبی تعلق پیدا می کند که نورانی باشد و 
قلب شخص غیر حکیم به طریق اولی از بین می رود؛ وقتی دانستی که 
غضب, قلب حکیم یعنی عقل او را از بین می برد, حقیقت فرمايش حضرت 
خود نخواهد بود. 


برخی از محققین فر موده اند؛ وقتی انش غضب شعله گرفت و شعله 
کشیدنش قوت یافت. شخص غضبناک را نابینا و از هر موعظه ای ناشنوا 
می کند؛ وقتی موعظه می شود, چیزی نمی شود و بلکه اندرز. خشم او را 
می افزاید؛ أ کر بخواهد از نور عقل خود روشنی بگیرد, و به خود رجوع 
کند, قدرت بر آن را پیدا نمی کند ؛ زیرا نور عقل خاموش می شود و با دود 
غضب. در جا محو می گردد؛ زیرا معدن انديشه مغز است و هنگام شدت 
عصبانیت. از جوشش خون قلب, دودی به مغز بلند می شود که تاریک 
است و بر معادن فکر استیلا پیدا می کند. 
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و چه بسا این دود تعدی کند و به معادن حس هم برسد؛ ؛ پس چشم او تار 
می گردد و در نتیجه با چشمش نمی بیند و تمام دنیا در برابر چشم او تیره 
می گردد و مغز او مثل غاری می ماند که آتشی در آن روشن شده و 
فضای آن تاریک می شود و محل آن غار سوزان می شود و اطراف آن از 
دود آکنده می شود و چراغ کوچکی که در آن غار است. 1 خاموش و 
پنهان می گردد؛ پس قدم در آن غار ثابت نمی ماند و کلامی در آن شنیده 
نمی شود و صورتی در آن دیده نمی شود و نه از داخل و نه از خارج غار 
نمی توان آن را خاموش کرد؛ بلکه باید صبر نمود تا هر انچه قابل سوختن 
است بسوزد ؛ غضب نیز با قلب و مغز چنین می کند و چه بسا آاتش غضب 
قوی گردد و رطوبتی که حیات قلب بدان وابسته است را از بين ببرد و 
شخص غضبناک از شدت خشم بمیرد! کما این. که انشن در آن غار ضدت 
بگیرد و آن کوه را بشکافد و آن را زیر و رو کند و این بدین خاطر است که 
آتشن تیر هی نکمدارنده اطر اف ان غار را که اخدای ان راخمم کرده ات 
از بین می برد؛ و حال قلب نیز با وجود غضب., چنین حالی است. 


و از آثار ظاهری اين غضب, تغییر رنگ شخص و لرزش شدید اعضا و خروج 
افعال او از ترتیب و نظام و اضطراب در حرکت و کلام است تا جایی که 
کف بر دو گوشه دهان او اشکار می شود و حدقه چشم هایش قرمز می 
گردد و بینی او تغییر حالت می دهد و خلقت او بر می گردد و اکر انسان 
عصبانی در حالت عصبانیت. قبح صورت خود را ببیند. در اثر خجالت از 
زشتی صورت و تغییر خلقتش, غضب او فروکش می کند؛ و قبح باطن او 
ایس یا فد اهر ات سای ای ای اس انا رت 
باطن زشت می شود و سپس در درجه دوم, قبح خود را به ظاهر منتقل 
می سازد. 


این اثر خشم, در جسم اوست هدنر ان زبان هه این شکل. ات که 
شروع به دشنام دادن و ناسزاگویی می کند و کلمات زشتی به کار می برد 
که خردمندان از آنخیا مین کنید و ود کوننده لیر درتوفته قرو کش کزدن 
خشصش: از آن حیا.هی کند. و این کلمات تنظمی, علط والفاظی:مضطر نت 
دارند؛ اما اثر خشم بر اعضا, زدن و یورش بردن 0 کردن و کشتن و 
جراحت وارد اوردن است 
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هی کم ای تست آسام ان ها را اه 
مبالات اقدام می کند؛ اگر شخصی که بر او غضب کرده از دست او 
بگریزد, یا به هر سببی از دست اد وا از او تشفی حاصل کند, 
غضب به او بر می گردد و پیراهن خود را می درد و به صورت خود لطمه 
می زند و با دست به زمین می کوبد و مانند شیدای مست و مدهوش 
متحیر می دود و چه بسا بر زمین بیفتد و نتواند از شدت غضب برخیزد و 
بدود و مثل حالت غش به او دست می دهد یب 
را بزند و وقتی سر سفره غذا غضبناک شود, ظرف را به زمین بکوبد, که 
ار رم ره 
چارپایان و جمادات دشنام دهد و آنان را مورد خطاب قرار دهد و بگوید: تا ۳ 
کی چنین می کنی و فلان و فلان ! گویا انسان عاقلی را مورد خطاب قرار 
داده؛ حتی چه بسا مرکب او او را لکد بزند, او نیز مرکبش را می زند و با 
07 1۳ 


9 ی وی ی 
و در آن اخبار به آنها اشاره شد. 


34. ِِ امام باقر علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: هر کس خود را از آبروی مردم نگه دارد, خداوند از او در روز 
قیامت می گذره و هر کس خشم خود را از مردم نگه دارد. خداوند تبارک و 
تعالی از او, عذاب روز قیامت را دفع می کند.(1) 


توضیح: «الاعراض» جمع عرض است به کسر عین و در قاموس «العرٍض» 
به کسر عین؛ ختنند را کهیقد و هر محاضفین. که از ان غر .سر فن نف آید؛ ۰ و9 
به معنای بو و رایحه است. خواه خوش و يا بد باشد. و نیز به معنای خود 
ری رای اه اه سای ار اس عصر ان 
وارد شود و یا از آنان عیب جویی کنند, يا این که خواه آن نقص در خود او و 
یا در گذشتگانش و یا در کسانی که کا ر او به آنان مربوط است باشد و یا 
به معنای موضع مدح و ذم انان و یا حسب و نسبی 
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روح و خون و جسم و عظمت و عزت و همت و عزت نفس و عیب و 
عقوبت معنا می دهد. 


و عبارت «من کف نفسه عن اعراض الناس» پعنی از هتک آبروی آنان با 
غیبت و تجمت و فش ه. کشف: عبوب: و امال ان: «آقال الله نفسه» گفته 
شده: : مراد از نفس در این جا عیب است. 


ای دایم مین ابتت مراداز تقن دی ین عانیز قهان مفتای رایع تفن 
باشند؛ زیرا اقالة کردن. و نادیده گرفتن. اکر چه غالبا به لفزش ها و کناهان 
یت انم قی سم اما شیاین انا ه سس هد مت واه 7 
اقاله به این معناست که کسی مالی را بخرد و پشیمان شود و به نزد 
فروشنده بياید و بگوید: «آقلنی» یعنی معامله ای 9 
گذشت, نادیده بگیر و پولم را پس بده و متاعت را بگیر ! | ین کلمه در 
غفران گناهان نیز استعمال شده ور 
پروردگار متعال است نا ۰ 
آن معامله در گرو است و به دنبال آن رفته شده است ؛ پس همان طور که 
نسبت دادن اقاله به گناه ممکن است, همان گونه هم نسبت دادن آن نه 
نفس نیز ممکن و بلکه مناسب تر است ؛ زیرا گنهکار می خواهد نفس خود 
را از گروی عقوبت الهی خارج کند؛ جنانچه خدای متعال فرمود: «کل نفس 
بما کسب رهین»(1) [و هر کس در گرو اعمال خویش است !) و فرموده: 
«کل نفس بما کسبت رهینه »(2) [هر کس در گرو اعمال خویش است, ) 
فصو خدا ضلی. اد یم الم فرعووه دام باسته فش های‌ها قر 
گروی اعمال شماست؛ آنها را با استغفار کردنتان آزاد کنید» و ممکن است 
مضافن را .هم بهاند در عبارت رخایت ذر نظر گرفت: «اقال الله عتره 
نفسه» یعنی خدا لغزش نفس او را در قیامت نادیده می گیرد. 


ص: 31 


و 21 
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ای ات ری ی ی ی ی ی ی یت ی ی ی کی ی 


- و گذلک قتتا بعصمه هم بتذص تقولوا | فعلاع مق الله عامیم من ی 
ال باعْلَم بالتاکر 


[و بدین گونه ما برخی 1 را به برخی دیگر آ زمودیم, تا بگویند: «آیا 
اینانند که از میان ماء خدا بر ایشان مثت نهاده است؟» ایا خدا به [حال ] 
سپاسگزاران داناتر نیست؟ 1 


- ققال لصاجبه و هو یُحاورْه آتا کنر منک مالا و أَعَرٌْ تقرآ.(2) 


[پس به رفیفش - در حالی که با او ؟ گفت و گو می کرد - گفت: «مال من 
از تو بیشتر است و از حیث افراد و 


- و اذا ثثلی عَلَيهم آیاثنا بات قال الذین گقژوا لین آئوا أٌ القریقتن 
اما و خسن تیب * و کم أَلکنا قلْم من قزن هم خسن آنانا و رٍغیا 
۹/1 مه کان فی الصّلاله موه له امن ۳ *حلّی ادا روا ما بُوعَدُو 
1 ات و ما السَاعه قستفلمون مَن هو شَرّ عکاناً و أطعت خْنداً *و 

تری ال ای امْتدا د هدع و الباقیاث المتالحاث < کر له دی توابا و خر 
قر ای بایاینا و قال لَأوتتَ ما 5 "۳ *اطْلَع الْقَیت " 


ِ 
1 


لیس 


لخد عند امن عقدا * کل ستکت ما تقو ۶ ند لة ین العذاب ما *3 
ترذ ما تفول و یأتینا فزدا.(3) 
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و چون آیات روشن ما بر آنان خوانده شود کسانی که کفر ورزیده اند به 
آنان که ایمان آورده اند می گویند: «کدام یک از [ما] دو گروه جایگاهش 
بهتر و محفلش آراسته تر است؟» و چه بسیار نسل ها را پیش از آنان 
نابود کردیم. که اثائی بهتر و 1 فریباتر داشتند. بگو؛ «هر که در 
گمراهی است [خدای ] رحمان به او تا زمانی مهلت می دهد تا وقتی انچه 

به آنان وعده داده می شود: پا عذاب. پا روز رستاخیز را ببینند ؛ : پس به 
زودی خواهند دانست جایگاه چه کسی بدتر و سپاهش ناتوان تر است.» و 
خداوند کسانی را که هدایت یافته اند بر هدایتشان می افزاید, و نیکی های 


ماندگار, نزد پروردگارت از حیت پاداش بهتر و خوش فرجام ۱ آپا 
دیدی آن کسی را که به آیات ما کفر ورزید و گفت: «قطعاً به من مال و 


فرزند [بسیار] داده خواهد شد»؟ آیا بر غیب آگاه شده يا از [خدای] رحمان 
عهدی گرفته است؟ نه چنین است. به زودی آنچه را می گوید, می نویسیم 
و عذاب را برای او خواهیم افزود. و آنچه زاافتی. کید از او به ارت می 
بریم و تنها به سوی ما خواهد آمد. ) 


و قالّ الْلاً ین قومه الذین روا و دبا بلقاء او و ترفناهْم 
الحیاه الخیا ما هذا لا َسَرٌ ملْکم ال سا تاکاون موه تن 


تشون *و آین أَطْعَنم بشراً مراک [تکم |ذا لخاسژون 0 


(و اشراف قومش که کافر شده, و دیدار آخرت را دروغ پنداشته بودند, و 
در زند کی دنیا آنان را هد که ساخته بودیم گفتند: «اين آفرد | خر ری 
چون شما نیست: از انه ممی خو ناه مین ورد ؛ و از آنچه می نوشید, می 
نوشد. و اگر بشری مثل خودتان را اطاعت کنید در آن صورت قطعا زیانکار 


خواهید بود. 4 


- قالوا اون تک و التعک ردو ق 
جسابهمٌ الا غلی بی لو تسْعرون ما 
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۰ 


۱ 


آ ها مسا کانا او 
تا بطارد الُْومنین.(2) 


1- . مومنون / 33 - 34 
۰-2 . شعراء / 111 - 114 


2 «آپا به تو ایمان بیاوریم و حال آنکه فرومایگان از تو پیروی ِ 
اند؟» [نوح] گفت: «به [جزئیات] آنچه می کرده اند چه آگاهی دارم؟ 
حسابشان - اگر درمی یابید - جز با پروردگارم نیست. و من طردکننده 
موّمنان نیستم. ) 


- أم آنا خی من ها لذی هو قهین و ایکا ین بقل لا آلفی عَلبّه سوه 
من دعب او جاء معَة الْمَلائْکَة مُفْترنینَ.(1) 


[آی [نه ] من از این کس که خود بی مقدار است و نمی تواند درست بیان 


فرشتگانی 0 قافن اند ! 


- دق [لک لت العزیژ الکریغ.(2) 

[بچش که تو همان ارجمند بزرگواری !) 

- اد جَعَل الذین کَقژوا فی قلَویهمْ الَحَمتّة حَمتّه الجاهلتّه.(3) 

(آنگاه که کافران در دل های خود, تعضب [آن هم] تعضب جاهلیّت 


ورزیدند. ) 
- یا یا التاسن انا ناکم من دک و نی و جَناکة شغوباً و قیل لعافو 
ان مه عبد ال القاک ان ال لیخ خبیة 


با ای از جات و قبیله 
قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید. در حقیقت 
ارجمندترین شما نزد خدا| پرهیز گارترین شماست. بی نردید» دانای 
آگاه است. ) 


- اغلفوا ما ایا الظیا لب و هو و زیت و تفاحرژ بتکم و تکائژ فی 
لأموال و الْولاد.(5) 


ص: 204 


1-. زخرف / 52 - 53 
2 . دخان / 49 


3- . فتح / 26 
4 . حجرات / 13 
5- . حدید / 20 


(بدانید که دزن دنیا, در حفیفت؛, بازی و نز گزمی و ار ایتشن و 
فخرفروشی شما به یکدیگر و فزون جویی در اموال و فرزندان است. ) 


- و ال لاب کل مُخْتالِ قخور.(1) 

(و خدا هیچ خودیسند فخرفروشی را دوست ندارد. ) 

- قَلیغ نادِیِة *ستذغ الزبانیه.(2) 

[[بگو] تا گروه خود را بخواند. به زودی آتشبانان را فرا خوانیم. ) 


[ 1۳ ‌ ۳ 2 
لماک الکائز *عتی توت العفایر *کلاً سَوف تقلفون ی کلاً سَوفت 
تفلمون.(3) 


(تفاخر به بیشترداشتن. شما را غافل داشت. تا کارتان [و پایتان ] به 
گورستان رسید. نه چنین است. زودا که بدانید. باز هم نه چنین است, زودا 
که بدانید. 4 


روایات: 


کافت ‏ امام صادق علیه السلام فر مود: هر کس تعصب ورزد پا برای او 


توضیح: در نهایه در مورد این حدیث گفته: «العصبیت» یعنی کسی که قوم 
خود را , بر ظلم یاری می کند و «عصبیت» کسی است که برای قوم خود 
خشم نموده و از آنان حمایت ۳ و «العصبه» خویشان از ناحیه پدری 
را گویند, زیرا آنان هستند که گرد او جمع می شوند و او نیز با حمایت آنان 
فقوت فی: کیرد و حدیث «از ما نیست کسی که به تعصب قبیلگی دعوت 
کند و يا از سر تعصب قبیلگی بجنگد» از همین باب است و «التعصب» به 
معنای حمایت طرفینی کردن و دفاع کردن است. 

و در مورد عبارت «فقد خلع ربقه الاسلام عن عنقه» گفته: «الربقه» در 
اصل ریسمانی است در طنابی که بر گردن يا دست چاریا نهاده می شود و 
او را نگه 


ص: 365 


1 
۳ 
تکاتن ۱1 
2 


حدید / 23 
علق / 17 - 18 


کافی 2 : 307 


می دارد؛ . حضرت این ریسمان را استعاره از اسلام گرفت؛ ۰ بعلی آنّ چیزی 
کة مسلمان با آن خود زا فخکم خی کند و ان-خیزی زریسمان, اسلا است؛ 
1 حدود و احکام و اوامر و نواهی اسلام و جمع «ربقه», «الربق» است: 

مثل «الکسره», که جمع آن «کسر» است و به طنابی که در آن, آن 
ربسمان قرار دارد. «ربق» گفته می شود و جمع آن «رباق» و «ارباق» 
است؛ پایان کلام صاحب نهایه. 


و تعصبی که در روایات مذمت شده, آن است که انسان از قوم و عشیره 
و اصحاب خود در ظلم و باطلشان حمایت کند و یا در مذهب و ایین باطلی 
لجاجت به خرج دهد؛ از این جهت که ان مذهب باطل دین او و دین پدران و 
عشیره اوست و در این مورد طالب حق نباشد؛ بلکه چیزی را که نمی داند 
خق, است با باطل بای دهد تا بز دشضان غلبه کند.و با اظهار نظری کة. آن 
را در علوم رواج دهد . را مذهبی اختیار کند و سیس اشتباه بودن آن را 
۱ 0 ۳۳۳۳ 


تمام این امور عصبیت باطل و مهلک است و موجب کندن ریسمان ایمان 
می شود. و از لحاظ معنا, حمیت, نزدیک به معنای عصبیت است؛ خدای 
سبحان می فرماید: « از جَعَلَ الذین ۳-۹ فی فلَویهم ۳ 

الجاهلته»(1) ([هنگامی 1 که کافران در دل های خود خشم و توت 
جاهلیت داشتند؛) طبرسی رحمه الله فرموده: «الحمیّه» سرپیچی و انکار 
است و گفته می شود: فان ده عمیبه منکرخ* بفنی قشم و سر یکین 
دارد؛ معنای آیه اين است که دل هایشان مانند عادت پدرانشان در جاهلیت 
در غضب می سوخت که به حقانیت احدی اعتراف نکنند و مطیع او نشوند. 
و راغب گفته: آز قوه تین که بنه هیخان من ید عبر به-جحمیتت فده . پس 
گفته شده: «حمیت علی فلان» یعنی بر او غضب کردم. پایان کلام راغب. 
اما تعصب بر دین حق و رسوخ در آن و حمایت از آن و همچنین تعصب در 
ال ی ره را 
از آنان دفع کند, از قبیل حمیت و عصبیت مذمت شده نیست؛ بلکه برخی 
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سیس این مدمت و وعده به عذاب دادن در خصوص متعصب واضح است ؛ 
اما مذمت کردن کسی که برای او عصبیت به خرح داده شده, باید حمل 
شود بر صورتی که خود او باعت این تعصب شده و بدان راضی باشد؛ 
وگرنه گناهی بر گردن او نیست. و تعبیر به «خلع الایمان» با کنابه است از 
خروج متعصب به طور کلی از ایمان از باب مبالغه و يا کنایه از خروج از 
اطاعت ایمان است به خاطر اخلالی که به دستور نزو کت از دستورات 
اعلام وارد. کرخه و با معنای. ان کندن ونشمانی از .ریسمان های ایمان 
اعحت که یمان بر خرن اه آنداخته است: 


همانند این روایت در کافی از ابن ابی منصور از امام صادق علیه السلام 
روایت گردیده است.(1) 


2 کافی: هام ضادق غلیه الشلام فرموود سافیر اسلام لین الله عایه.و 
الق صرح هر کن کر دا آندات دا ری از تا شم را ند 
حتغال زور فیامت او را با اعرات:جاهلیت. جعشوو تفاید. 121 


توضیح: در نهایه «الاعراب» کسانی هستند که عرب و ساکن در بیابان 
هستند و در شهرها اقامت نمی گزینند و جز برای حاجت به شهر نمی آیند. 
هن کته حاملیت ارت آشسته ار حالی که عرب ها فل ار اسلام داتشه 
که به خدا و رسول او جاهل بودند و دستورات دینی را نمی دانستند و به 
انساب خود فخرفروشی می کردند و تکبر و زور گویی و غیر آن داشتند؛ 
پایان کلام نهایه. و گویا این تعصب در روایت بر تعصب در دین باطل حمل 
می شود. 


3 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس تعصب ورزد. خداوند 
پیشانی بندی از آتش بر پیشانی او خواهد بست.(3) 


توضیح: جوهری می گوید: «العصب» به معنای به شدت پیچیدن است و 
فا افیی! سر خود را با دستمال به شدت بست. و «العصب» به معنای 
عمامه است و هر آن چیزی که سر با آن بسته شود؛ ؛ و فیروزآبادی گفته: 
«العصابه» به کسر عین 
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خبزق. است. که.به وسیاله آن نسته .ی شود وه نی به معتای: کعامه انیت 
«تعضب» یعنی عمامه بست يا عصبیت به خرج داد. 


4. کافی: امام زين العابدین علیه السلام فرمود: هیچ تعصبی کسی را وارد 
بهشت نکرد. مگر تعصب حمزه بن عبدالمطلب و آن هنگامی بود که اسلام 
آورد در حالت نتم برای بامیر متلی, الله عبت و الم در داستان بکه دان 
تفر کف سر ناسر خی الله عاد له اف شوه ۱ 


توضیح: «لم تدخل الجنه» از باب افعال است و «الحمیه» به معنای تکبر و 
غیرت است و در قاموس گفته: «الحموخ» کسی است که ظلم را تحمل 
تقف: کت و «حمی من الشیء» بر وزن رضی به معنای حمیت از سر تکبر 
است و در نهایه درباره اين حدیث گفته: متثتر کان بجه دان شترق را آوردند 
و بر پیامبر صلی. الله علیه و اله که مشغول نماز بود, آنداختند. «السلا» 
پوست. نازکی. است. که بچه وفتی از شکم مادر به دنیا می. آید: در آن 
پیچیده شده. و گفته شده: بچه دان در بهائم «سلا» و در انسان «مشیمه» 
نام دارد و معنای اول درست تر است؛ زیرا مشیمه بعد از بچه خارج می 
شود و وقتی خارج می شود, بچه در آن نیست. 


فف: کهیم" قصه بچه دان و اسلام آوردن حمزه در جای خود گذشت و در 
علت اسلام آوردن او اختلاف نظر وجود دارد. علی بن برهان الدین حلبی 
تشاقعی مف وید از افورق کذ.هوخب آرار سامر صلی الله علیه و اله,نود 
جریانی بود که سبب اسلام آوردن عموی آن حضرت, حمزه رضی الله عنه 
گشت. و آن چریانی است که اين اسحاق از مردی از قییله اسلم نقل می 
کند که روزی ابوجهل از کنار پيامبر صلی الله علیه و آله در کنار کوه صفا 

گذ نز شت - و گفته شده: در کنارخجون: (قو‌ضفین:در عکه) و ان حضر بت ] 
آزرد و دشنام داد و نسبت به ایشان؛ کارهایی که مورد کراهت ماست 
انجام داد ؛ گفته شده؛: خاک را بر سر حضرت ریخت و گفته شده: مقداری 
شکمبه بر حضرت ریخت و با پا بر روی دوش شریف پیامبر صلی الله علیه 
ع اه نت نامر ضای الق غلیه و الهتن این مد با ار ی رکف 
کنیزی 


ص: 368 


1-. کافی 2 : 308 


از عبدالله بن جدعان در خانه اش بود و سخنان ابو جهل را شنید و این 
منظره ها را دید؛ سپس رسول خدا صلی الله علیه و اله به سمت محل 
۱۳۳ فریشن آمتدز وبا آنان زر ۳ 


چیزی نگذشت که حمزه در حالی که شمشیر به گردنش آویزان کرده بود 
از شکار برگشت. حمزه عادت داشت که وقتی از شکار بر می گشت, به 
سمت خانه اش نمی رفت مگر اين که خانه خدا را طواف کند. حمزه با آن 
کت طلاقات کرفه ها یا راانه اه کین که شدی کر خواهون 
صفیه به او جریان را خبر داد و به او گفت: ابوجهل خای بر سر پیامبر صلی 
اللقاته ارب وت کر اویات کص انا بو درس سنوی 
پذامیی سل الب کم و انس رف ار اسان ها غاد رک ۲0۹ 
پرتاب کرد)» را بیشتر نیاورده) حمزه به او گفت: 0 
خود دیدی؟ گفت: بله. 


حمزه عصبانی شد و داخل مسجد گشت و ابوجهل را دید که میان قوم 
نشسته تعشت اوای یساسا سا رال تور ور 
او کوبید و سر او زخم بسیار زشتی برداشت. سپس گفت: ناه ناهن 
صلی الله علیه و آله دشنام می دهی, در حالی که من متدین به دین او 
هستم و هر آنچه او معتقد است من نیز معتقدم؟ اگر می توانی این کارها 
را با من انجام بده ! و در یک نقل دارد: وقتی حمزه با کمانش بالای سر 
ابوجهل ایستاد, ابوجهل شروع به زاری کردن کرد و به او گفت: پیامبر 
صلی الله علیه و آله عقول ما را کودن انگاشت و معبودان ما را دشنام داد 
و با پدران ما مخالفت ورزید احمزه گفت: چه کسی از شما سفیه تر است 
که سنگ را به جای خدا می پرستید؟ گواهی می دهم که معبودی جز خدا 
نیست و محمد صلی الله علیه و اله رسول خداست. 


مرداني از بنی مخزوم برخاستند و به سمت حمزه رفتند تا ابوجهل را یاری 
کنند: آنها کفتند: .فی ینیم که‌از دین خود دست کشیده: اح ! حمزه گفت: چه 
چیز مانع من شود در حالی که حقیقت در دین او برای من منکشف گشته؟ 
من کواهن.حی دهم که آورسول حذاشت و آنجه مین کوین-خه, است؛ به 
خدا قسم که از یاری او باز 
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نمی ایستم ! پس اگر راست می گویید, مرا از یاری او بازدارید ! ابوجهل به 
انان گفت: ابو یعلی را رها کنید که من به برادرزاده او چیز زشتی 
شنواندم. 


و حمزه بر اسلام خود ماند و وقتی به خانه اش برگشت به خود گفت: نو 
سید قریش هستی ! آیا از این کسی که دین جدید آورده تبعیت نموده و دین 
پدرانت را ترک می کنی؟ مرگ برای تو بهتر است از آنچه کردی ! ۳۳ 
گفت: خدایا! اگر کار درستی کردم. تصدیق او را بر دلم قرار ده و اگر 
کارم درست نبوده, برایم از کاری که کردم راه گریزی مهیا کن . پس آن 
شب را خوابید و هیچ شبی را مثل آن شب در وسوسه شیطان سپری نکرد 


پس صبح به نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله رفت و گفت: ای برادر 
! من کاری کرده ام که راه خروج از آن را نمی دانم ! و اين که مثل 
منی بر چیزی بایستد که نمی داند درست است يا نه. سخت است ! پیامبر 
۱ ۱ ۱ و او را موعظه 
فرمود و او را بیم و بشارت داد. پس خدا به سبب گفته های رسول خدا 
ی رل راد : حمزه گفت: گواهی می 
دهم که تو راست می.گویی؛ ؛ ای برادر زاده ! دین خود را آشکار کن. ابن 
عباس می گوید: آیه ۶« 5 من کان مَیتاً قاحییْناة و جَعلنا له ثورا یِمّشی به 
فی الّاس» آیا ی مرده بود, سپس او را زنده کردیم, و نوری 
برایش قرار دادیم که با آن در میان مردم راه برود: 4 هراد از آن جمزه 
است. «کْمَن مه فی الظلماتِ لیس بخارج منها»(1) (همانند کسی است 
که در ظلمت ها باشد و از آن خارج نگردد؟ ) مراد ابوجهل است ؛ و رسول 
خدا صلی الله علیه و آله به سبب اسلام حمزه به شدت خوشحا ل شد؛ زیر 
حمزه عزیزترین جوان در قریش بود و بزرگی او از همه سخت تر بود و به 
همین جهت وقتی قریش دانستند که رسول خدا صلی الله علیه و آله عزیز 
گشته. از برخی آزارهای خود دست برداشتند و روی به آزار برخی از 
اصحاب حضرت آ وت نخ مخصوصا ضعیفانی که حق پناه بر گردن کسی 
نداشتند. پایان کلام علی بن برهان الدین. 
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5. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: ملائکه می پنداشتند که ابلیس از 
آنهاست و در علم خداوند بود که او از آن ها نیست. پس آنچه در نفسش 
(1) 


توضیح: «کانوا یحسبون ان ابلیس منهم» یعنی در راه طاعت خدا و عدم 
خدا مواظبت داشت و ملائکه احتمال نمی دادند که او خدا را نافرمانی 
کرده و با امر او مخالفت می ورزد؛ زیرا بعید است ملائکه, بعد از آن که او 
را از بین جنیان اسیر کردند و به اسمان بردند, علم نداشته باشند که 
ابلیس از انان نیست. پس این عبارت از قبیل عبارت «سلمان از ما اهل 
بیت است می باشد؛» و ممعن است مراد این باشد که ابلیس از جنس 
آنان.بود و این بنداز که ابلیس از آنان است. بر این اساسن بود که هی 
دیدند, اخلاق او ظاهر | با جنیان تباین دارد و خدا| او را تکریم می کند و 
ابلیس را در بین جنیان به عنوان رئیس بر برخی از انان قرار داده, چنانچه 
اين مطلب گفته شده؛ پس ملائکه گمان کردند که ابلیس از آنان است که 
در بین جنیان واقع شده و يا گفته شود: گمان کنندگان جمعی از ملائکه 
تودند که بر اشکار شدن امر او اطلاع حاصل نکرده بودند. «فاستخرح ما 
فی نفسه» یعنی ابلیس آنچه در درون داشت را آشکار کرد؛ : یعنی حمیت و 
تکبر و عصبیت او را گرفت و فخرفروشی کرد و بر آدم به اين صورت تکبر 
ورزید که اصل آدم از کل است و اصل او از آتش و آتش از گل شرافت 
بیشتری دارد و در این قیاس خود از جهات مختلفی خطا کرد: 


از جمله اين که به جسم آدم نظر کرد و به روح مقدس او ننگریست که 
خدا| ون شوّون عجیبی قرار داده و این امر در آخبار وارد شده. دیگر این 
که آنچه ادعا کرد که آتش شرافت دارد و از گل بالاتر است قابل منع 
است, زیی| گل به سیب خواری که دارد من همه خیرات و محل رشد همه 
دانه ها و گل ها و میوه هاست و آتش به دلیل بلندی و شعله ور بودن, تمام 
شرور و صفات نایسند و اخلاق بد از او به وجود می آید؛ : پس تمره ۳ 
فساد است و آخر آن خاکستر شدن است. 
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تسش دای که ارات از نی است کف لت تا نی که اسآ 
ملائکه نبوده و اصحاب امامیه و علمای اهل تنسنن در این زمینه اختلاف 
نظر دارند. ان عقیده ای که اکثر متکلمان از شیعه و غیر شیعه بدان معتقد 
هستند این است که ابلیس از فرشتگان نبود. شیخ مفید در کتاب مقالات 
می فرماید: «ابلیس از جنیان بود و از فرشتگان نبود و جن نیز از فرشتگان 
نبودند؛ خدای متعال می فرماید: «الا ابلیس کان من الجن»(1) (مگر 
ابلیمن که از خن بوه )و اخبار مواتری از انمه هی ان ال وحود لین الله 
علیه و آله وارد شده که بز این مطلب کید دارم و این مذهب تمام امامیه 
و بسیاری از معتز له و افتکارت حدبت است.» 


و گروهی از متکلمین معتقد شده اند که ابلیس از ملائکه بوده و این قول 
را از شیعه. شیخ الطائفه طوسی که خدا روحش را شاد کند در تفسیر 
تبیان برگزیده و شیخ طوسی فر موده: این عقیده از امام صادق علیه 
السلام روایت شده و در تفاسیر امامیه ظاهر است. سیس فرموده: 
کسانی که ابلیس را از فرشتگان می دانند, اختلاف نظر پیدا کرده اند؛ 
گروهی گفته اند: ابلیس کلید دار بهشت بوده؛ و برخی گفته اند: سلطنت 
آسمان دنیا و سلطنت بر زمین برای او بوده و برخی گفته اند: نز اتمان 
و زمین مهتری و بزرگی می کرده است. 


0. کافی: از امام زین العابدین علیه السلام درباره تعصب سوال شد. . پس 
فرمود: تعصبی که صاحیش بر آن گناه می کند آن است که شخص, بدترین 


از قوم خود را بهتر از خوبان قوم دیگران بداند و از تعصب نیست که 
شخص قومش را دوست بدارد ولی از تعصب است که قومش را , بر ظلم 
یاری کند.(2) 


توضیح: «آن یری» به صورت ثلائی مجرد و یا از باب افعال است. «ان 
یحب الرجل قومه» یا محض محبت مراد است زیرا محبت قوم و عشیره و 
خویشان بیش از دیگران از فطریات انسانی است و کم ینت می: آیدة. که 
احدی این محبت را نداشته باشد و ظاهرا این حب از صفات مذموم نیست 


وا ار هم یت یساش را اه من من 


ص: 272 


1- . کهف /50 


2 . کافی 2 : 308 


انا سس از ان مان رای طاضا انم امر عد ار تخاظا ری 
مذموم نیست و بلکه ممدوح است: زیرا اکثر اين امور از باب صله رحم 
است و برخی نیز از باب مراعات حقوق دوستان و یاران است و در باب 
صله رحم از امير المومنین علیه السلام و غیر ایشان. تشویق بر همه این 
امور گذشت. پس معلوم می شود که عصبیت مذموم يا یاری کردن قوم 
خود بر ظلم است و یا اثبات کردن انچه ندارند, برای ایشان است و یا 
فخرفروشی به امور باطلی که موجب نقصان می شود و يا برتری دادن 
قوم خود بر غیر ایشان, بدون این که برتر باشند و غیر ان. 


7 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارش علیهم 
السلام نقل فرمود: پیامبر صلی الله علیه و اله فرمودند: هر کس در داش 
به اندازه دانه خردلی از تعصب باشد, خداوند متعال روز قیامت او را با 
اعراب جاهلیت محشور نماید.(1) 


8 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر اسلام صلی الله علیه و 
اله هر روز از شش چیز به خدا پناه می برد: شک و شرک و تعصب و خشم 
و سرکشی و حسد.(3) 


9 خصال: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: خداوند عز و جل شش دسته 
را به خاطر شش چیز عذاب می کند: عرب را به خاطر تعصب, کدخدایان 
را به خاطر تکبر, امیران به خاطر ستم. فقها را به خاطر حسد. بازرگانان 
زا ار ای وا مارا ار ۱ 


0 ون ااضان تا کید ااسای امام را لیم انسام از را 


کار ی ام ی رم سا سا ی اه ی ما 
فرود: اولین 


ص: 373 


2 . ثواب الأعمال : 241 
3 . خصال 1: 160 
4 . خصال 1 : 158 


کسی: که وارد آتشن می شود حاکم مسلطی که. عدالت پيشه نکرده: و 


1. امالی طوسی: اين صوحان می گوید: در بیماری امیرالمومنین علیه 
السلام مرا عیادت کرد. ۰ سپس فرمود: آگاه باش پس عیادت من را موجب 
فخر بر قوم خود قرار مده و هنگامی که قوم خود را بر کاری دیدی از آن 
ها خارج مشو, چرا که هیچ کسی نیست که از قومش بی نیاز باشد. 
هنگامی که یک دست از آن ها جدا شد, در واقع دست های بسیاری از آن 
یک دست جدا شده اند. پس هنگامی که آن ها را در خیر دیدی, پس آن ها 
را بر آن خیر یاری کن و هنگامی که در شر آن ها را دیدی, پس خوارشان 
که , تا ی ات ات 
از نصا ذانل نمی شود 12 


2 خصال: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: مردم را دو چیز هلای کرد: 
ترس از فقر و طلب فخر.(3) 


3 خصال: امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارش علیهم السلام 
نقل: فرمود: سیامیر. اسلام ضلی, الله علنه: و آله فرموده جهار خی در اهت 
من تا روز قیامت از بین نمی رود: افتخار نمودن به خاندان ها و طعنه در 
نسب ها و تعیین باران با ستارگان و نوحه سرایی؛ و زن نوحه خوان اگر 
قبل از مرگش توبه نکند, روز قیامت محشور می شود در حالی که بر وی 
پیراهنی از روغن بدبوی قطران و لباسی از بیماری جرب است.(4) 


4 خصال: شخصی می گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم: : آپا 
همه اين خلق را مردم می دانی؟ پس فرمود: از آن ها بینداز ترک کننده 
مسواک را و کسی که در جای تنگ چهار زانو نشیند و کسی که داخل شود 
در آنخة که تر اینشن فایده 


ص: 74 


1-. عیون اخبار الرضا 2 : 28 
آمالی الطوففی 1 357۰ 
3-. خصال 1 : 36 
4 . خصال 1: 107 


ندارد و جدال کننده: در خیزی که نسبت به. آن"علم ندازد و کسی که:ندون 
بیماری خود را به بیماری زند و کسی که بدون مصیبت, پریشانی کند و 
کش کار ی صرح ات باشد در حالی که آن ها بر آن اتفاق 
دارند و افتخارکننده ای که به پدرانش افتخار کند در حالی که وی از 
کارهای شایسته ان ها بی بهره است, پس وی به منزله گیاه خلنج است که 
لایه به لایه کنده می شود تا به مغزش برسد و او آنچنان است که خداوند 
عزوجل فرمود: «اِن هم [ کالاتعام پل ال سبیلا»(1) (آنان فقط 
همجون جهاوبابانند بلکه کمراه ترید۱ 121 

5 معانی الاخبار: امام باقر علیه السلام فرمود: سه چیز از کارهای 
جاهلیت است: افتخار به نسب ها و طعنه در خاندان ها و طلب باران با 
غروب و طلوع ستارگان.(3) 

6. واب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر اسلام صلی الله 
علیه و اله فرمود: هر کس تعصب ورزد يا برای او تعصب ورزند. پس رشته 
اسلام را از گردن خود گسسته است.(4) 


توا رس ای ار ود ۱ 


8. واب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس تعصب ورزد. 
خداوند پیشانی بندی از انش بر پیشانی او خواهد بست.(6) 


1 تواب مان ِ 9 ی 


ص: 375 
1- . فرقان / 44. 
2 . خصال 2: 39 


3- . معانی الأخبار : 326 
4 . ثواب الأعمال : 241 
5- . ثواب الأعمال : 241 
6 تواب الاعهال. : 241 
7-. ثواب الأعمال : 241 


فروشی کاری ۳ خداوند روز قیامت او را سیاه محشور نماید.(1) 


21 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز اگر در انسان باشد 
پس سخت نیست که گفته شود که او در جهنم است: بدزبانی و تکبر و 
فخر.(2) 


موسی بن جعفر علیه السلام وارد شدم من و صفوان بن یحیی و محمد بن 
سنان همراهم بودند و گمان دارم که گفت: عبد الله بن مغیره یا عبدالله 
بن جندب هم بودند و حضرت علیه السلام در روستای صریا بودند. بزنطی 
گفت: مدتی در نزد ایشان نشستیم و سپس برخاستیم. پس فرمود: بای 
ای احمد. بنشین. . پس نشستم. . پس رو به من فرموده و با من سخن فتند. 
و من نیز سوال پرسیدم و ایشان پاسخ دادند تا اینکه مدتی از شب 
گذشت. پس وقتی که خواستم بروم به من فرمودند: ای احمد !۱ می روی یا 
همین جا می خوابی؟ پس عرض کردم: فدایت شوم الان شب است. از 
به رفتن ۱ امر فرمایی می مانم. 
فرمود: بمان. نگهبان | 1 بنجاست و مردم آرام گرفته و خوابیده اند. یس 
برخاسته و رفتند. پس هنگامی که دانستم حضرت علیه السلام به اندرون 
رفتند, ب برای خداوند به سجده افتادم و گفتم: سپاس برای خداوند است که 
حجت خداوند و وارث علم انبیاء از میان برادرانم با من انس گرفت و مرا 
دوست داشت. پس در سجده و شکرم بودم و متوجه نبودم تا اینکه حضرت 
علیه السلام با پای خود مرا منوجه کرد, پس برخاستم. سیس دستم را 
کرفت: و آن را فشرد. سیس فر مود: ای احمد ! امیرالمومنین علیه السلام 
صعصعه بن صوحان را در بیماری اش عیادت فر مود. پس هنگامی که از 
نزدش برخاست فرمود: ای صعصعه ! بر برادرانت بت سب عیادت من 
افتخار نکن. از اين کار بپرهیز و از خدا بترس. سپس از پیش رفتند.(3) 


ص: 276 
1- . ثواب الأعمال: 228 


مد« جات 124 
3-. رجال کشی: 491 


3 رجال کشی: احمد بن محمد بن ابی نصر گفت: در نزد امام رضا علیه 
السلام بودم تا شب شد. احمد گفت: گفتم: من می روم. حضرت علیه 
السلام فرمود: نرو. شب شده است. احمد گفت خدمت ایشان ماندم. 
احمد گفت: حضرت علیه السلام به کنیز خود فرمودند: رختخواب و بالش 
مرا بیاورید و برای احمد در این خانه پهن کنید. احمد گفت: پس هنگامی که 
وارد خانه شدم, چیزی بر من وارد شد و در فکرم گذشت که چه کسی 
مانند من در خانه ولی خداست و بر رختخواب اوست؟ یس حضرت علیه 
السلام مرا صدا زد: ای احمد! امیرالمومنین علیه السلام صعصعه بن 
صوحان را عیادت فرمود. پس فرمود: ای صعصعه بن صوحان ! عیادت مرا 
موجب افتخار بر قوم خود قرار ندهی و برای خداوند تواضع کن تا تو را بالا 
برد.(1) 


24 نوادر: امام باقر علیه السلام فرمود: فتحا خی که روز فتح مکه بود, 
تام را اه هه ام سرا ای ات بر ان سم 
برخاست. پس خداوند را سپاس گفت و ستایش فرمود. سپس فرمود: ای 
مروم اسان اکه + اضر اس یی سم او ای و از 
به وسیله اسلام, غرور جاهلیت و افتخار به پدران و قبیله های آن را از 
قیان تما بزد: ای مر دم ا شما از ادم و ادم از خای است, بدانید که آمزوز 
بهترین شما در نزد خداوند و گرامی ترین شما بر او, باتقوا ترین و مطیع 
ترین شما برای اوست. بدانید که عرب بودن به ك از پدر عرب نیست,؛ 
بلکه عرب بودن زبان گویا است. پس هر کس به خاطر آن عملش کم 
شود. نژادش او را به رضوان خداوند نرساند. بدانید که هر خونی یا ستمی 
یا کینه ای که در جاهلیت بوده, پس در زير پای من است تا روز قیامت.(2) 


25 نوادر: امام باقر علیه السلام فرمود: اصل انسان دین اوست و نژادش 
اخلاق اوست و ون ند وت اش تقوای اوست و مردم از آدم یکسان هستند. 


(3) 
ص: 27۷7 
1- . رجال کشی: 491 


2 . الزهد: 56 
3- . الزهد: 57 


26 نوادر: زراره گفت: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: مردم از 
پاش خدا صلی مایق بو الم روانت ی و که اسان رود ری 
ترین شما در جاهلیت. شریف ترین شما در اسلام است. پس امام باقر 
علیه السلام فرمود: درست می گویند, ولی معنایش آنطور نیست که تصور 
می کنند. شریف ترین ان ها در جاهلیت. بخشنده ترین آن ها و خوش 
اخلاق ترین آن ها و نیکوترین آن ها در همنشینی و کم آزارترین آن ها 
بودند. ینس چنین کسی هنگامی که اسلام آوود: اسلامش جچیزی جز خیر به 
اه اضافه تکرد. 1) 


7 تهوانر رافتدق: پیافیرخدا ضلن الله علية و اله فر مود افتم را به ند 
چیز سفارش می کنم: به شنیدن و اطاعت و هجرت و جهاد و جماعت. و 
هر کس دعوت کند به دعوت جاهلیت. پس برای اوست خاکی از خاک های 
جهنم نصیبش خواهد شد.(2) 


8. نوج البلاغه: امیرالمومنین ای رود ند اس را تفا 
مرگش را دفع نصی کند.(3) 


ص: 2798 
1- . الزهد: 59 


2 . نوادر الراوندی: 21 
3- . نهج البلاغه خطبه: 454 


باب صد و سی و چهارم : نهی از ستایش و رضایت به آن 


روایات: 


1 امالی ضدوق؛ در چیزهایی که پیامبر ضلی الله علیه و اله از آن.ها تهین 
فرموده اند, وارد شده است که ایشان از ستایش نهی کردند و فرمودند: 


تفسیر قمی: روایت شده جر تسیر *زجوده خداوند تعالی «لا رت ال 
الَجَقر بالسوء من من العول الا من ظلِم»(2) [خداوند دوست ندارد کسی با 
سخنان خود, بدی ها(ی دیگران) را اظهار کند؛ مگر آن کس که مورد ستم 
واقع شده باشد) که آن هنگامی است که شخصی به نزد تو بياید و در 
مورد تو چیزی را از خیر و ستایش و عمل صالح بگوید که در تو نیست پس 
ان را از او نپذیر و تکذیبش کن, چرا که او به تو ستم نموده است.(3) 


مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فرمود: بنده, بنده خالص برای 
خداوند عز و جل نمی شود تا اینکه در نزد او ستایش و نکوهش یکسان 
شود. چرا که ستایش شده در نزد خداوند عز و جل, با نکوهش انان 
خوشحال نشو, چرا که آن چیزی به جایگاه تو در نزد خداوند اضافه نمی کند 
و تو را از آنچه برای تو محکوم و بر تو مقدور است بی نیاز نمی کند. 
همچنین با نکوهش کسی غمگین مشو, چرا که به اندازه یک ذره از تو به 
واسظه ار کاسته تین شوخ و ار فیز آن خیر و خیزی کم نمی نود و اکتفا 
کن به نفع تو و علیه تو به شهادت خداوند متعال. خداوند عز و جل فرمود: 
5 


ص: 379 
1-. آمالی صدوق: 256 


2 . نساء: 148 
3- . تفسیر قمّی: 145 


کفی. بالله تشهید »۱1۱ (و دا از خیت کوام.بودن کافی است 1 و کسی که 
نمی تواند نکوهش را از خود برطرف کند و نمی تواند که ستایش را برای 
خود فراهم کند, چه امیدی به ستایش او و چه ترسی از نکوهش اوست؟ و 
وجه ستایش و نکوهش خود را یکی قرار ده و در مقامی باش که به آن 
ستایش خداوند عزوجل و رضای او را برای خود غنیمت شماری. پس خلق 
از خمیری از آب فرومایه آفریده شدند. پس نیست برای آن ن ها جز ,آنچه 
تلاش می کنند. خداوند عز و جل فرمود: «و آن لیس للاکسان الا ما 
سعی»(2) و این که برای انسان پهره اٍی ی تا و کوشش او نیست ) 
و خداوند عزوجل فرمود: «و لا یلکوت لانفُسهمٌ صَّ لا تفعا 5 اا تعلکون 
موتاً و لا حياة و لا تُشورا»(3) اه 
او ۳ 


4. الدره الباهره: امام هادی علیه السلام به کسی که در ستایش ایشان 
زیاده روی کرده بود فرمودند: به کار خود بپرداز چرا که تملق فراوان گمان 
برانگیزد و زمانی که از برادرت اعتماد یافتی از تملق رو گردانده و به 
حسن نیت رو کن. 


5 نهج البلاغه: گروهی امیرالمومنین را در حضورش ستایش کردند. پس 
حضرت علیه السلام فرمود: خداوندا تو از خودم به من آگاه تر هستی و من 
از آن ها به خود آگاه تر هستم. خداوندا مرا بهتر از آنچه آن ها گمان دارند 
قرار ده و آنچه را از ما که آن ها نمی دانند ببخش,(5) 


- و فرمود: ستایش بیش از استحقاق, تملق است و کمتر از استحقاق, 
درماندگی يا حسد است.(6) 


- و فرمود: چه بسیار کسانی که فریفته سخن نیکو درباره خود شدند.() 
ص: 360 


1- . النساء / 79 

2 . النجم / 39 

3- [3] الفرقان / 3 

4- . مصباح الشریعه: 31 

5- . نهج البلاغه حکمت: 100 
6- . نهج البلاغه حکمت: 347 


7- . نهج البلاغه حکمت: 462 


باب صد و سی و پنجم : بد اخلاقی 


آیات: 

- و لو لت قظاً علیظ الق لالْقصُوا من حولک.(1) 

زو آگر تندخو و سختدل بودق قطعا از بیرآمون قه بزاکنده می شدند. ) 
- عثل بعْد ذلک زنیم(2) 

(گستاخ [و] گذشته از آن زنازاده است. ) 

روایات: 


کاقیة اهام ضاوی غایه اساام فرمودد همان بوخافیب عمل را فاد ی 
کند. همچنانکه سرکه عسل را فاسد می کند.(3) 


توضیح : بداخلاقی وی ی 1 


. امالی صدوق ق: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس اخلاقفش بد 
شود, خود را عذاب می دهد.(4) 


3 امالی صدوق: امام رضا علیه السلام از پدران بزرگوارش علیهم السلام 
نقل فرمود که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: جبرئیل روح الامین 
از جانب پروردگار جهانیان بر من نازل شد و فرمود: ای محمد! بر تو باد 
خوش اخلاقی, چرا| 


ص: 391 


1-. آل عمران / 159 
2 . قلم / 13 

3- . کافی 2 : 321 

4 . آمالی صدوق: 124 


خوش اخلاق ترین شماست.(1) 


4 قرب الاسناد: امام باقر علیه السلام فر مود: امام علی. ده السلام به 
گفت: هیچ همسایه و کمتر از ان را ازار نمی دهم و از هیچ کار نیکی که در 
توانم باشد در حق آن ها دریغ نمی کنم. سپس حضرت علیه السلام فرمود: 
هیچ گناهی نیست مگر اينکه توبه ای دارد و هیچ توبه کننده ای نیست مگر 
اینکه توبه اش برایش سودمند است. مگر بداخلاق که از هیج گناهی توبه 
کت دا کی او اش را ای ای تن 
شود.(2) 


ال ار لیا سه اه فوصت ور مستان 
جمع نمی شود: بخل و بد اخلاقی.(3) 


6 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: امیرالمومنین علیه السلام در 
وصیتش به فرزندش محمد حنفیه فر مود: بیر هیز از خودشیفتگی و 
بداخلاقی و کم صبری, چرا که با این سه خصلت دوستی برای تو نمی ماند 
و هميشه از مردم همراهی برای تو نمی ماند. و خود را به محبت عادت ده. 


)4 


7 خصال: امام صادق علیه السلام به ثوری فرمود: ای سفیان ! دروغگو 
مروت ندارد و دلتنگ برادر ندارد و حسود راحتی ندارد و بد اخلاق صاحب 


8 عیون اخبار الرضا: امام رضا علیه السلام از پدران بزرگوارش علیهم 
السلام نقل فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: اخلاق بد. عمل 
را فاسد می کند همچنانکه سر که عسل را فاسد می نماید.(6) 


ص: 292 


1-. آمالی صدوق: 163 
22 قوت اناد 22 
3- . خصال 1: 38 
شضال. 1 72۰۰ 


5-. خصال 1 : 80 
6-. عیون الأخبار 2 : 37 


خرصصقه الرضا غلت ااساام ماننه ان روا مار دش است :۱11 


ای اه ری ار ی | 
عذاب می دهد.(2) 


قی کهیه" برخی از اخبار در باب حسن خلق گذشت. 


0 علل الشرایع: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند عزوجل ابا می 
کند از پذیرش توبه شخص بد اخلاق. گفته شد که اين چگونه است؟ 
فرمود: چرا که او از گناهی خارج نمی شود مگر اینکه در آنچه بزرگ تر از 
آن است گرفتار می شود.(3) 


1 علل الشرایع: امام صادق علیه السلام فرمود: خدمت پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله عرض شد: سعد بن معاذ از دنیا رفته است. پس پیامبر خدا 
ضلی. الله. علية. و اله برخاستتد و اضخاب ایشان نیز برخاشتند. بسن حمل 
شد و امر فرمودند به غسل دادن سعد در حالی که ایشان بر چهارچوب در 
ایستاده بودند. پس هنگامی که او را حنوط کرده و کفن نموده و بر تختش 
حمل کردند, پیامبر خدا صلی الله علیه و آله او را بدون کفش و بدون ردا 
تشییع نمودند. سپس یک بار جانب راست تخت را گرفتند و یک بار طرف 
چپ تخت را گرفتند تا با آن به قبر رسیدند. پس پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله وارد قبر شدند تا جنازه را در لحد بگذارند و خشت ها را بر روی او 
قرارداده و بچینند. می فرمودند به من سنگ بدهید و به من گل بدهید تا با 
آن بین خشت ها را پر کنم. پس هنگامی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
از اين کار فارغ شدند و خاک بر وی ریختند, قبرش را مر تپ . ِِ و 
فرمودند: من می دانم که اين گور هم فرسوده می شود و پوسیدگی به 

راه می یابد, ولی خداوند عز و جل 1 
اش کاری انجام داد, آن را محکم انجام دهد. پس هنگامی که خاک روی 
قبرش را مرتب می کرد. مادر سعد از گوشه ای گفت: 


ص: 383 
1-. صحیفه الرضا علیه السلام: 19 


2 آمالی ظه مره 2 125 
3- . علل الشرائع 2 : 178 


بهشت بر تو گوارا باد. پشس پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود؛ ای مادز 
سعد! صبرکن, بر پروردگارت تکلیف نکن. سعد با فشار قبر مواجه شد. 
پنس نیامبر خدا صلی الله قلیه و آله باز کشت و مردم نیز باز کشتند و گفتتد؛ 
ای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ما شما را دیدیم که با سعد کاری کردید 
که با احدی چنین نکرده بودید. شما جنازه او را بدون ردا و بدون کفش 
تشییع کردید. پس پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ملائکه بدون 
کف دون وتا مود ممهننة آنما خاسی تموده 3 چگونه شد که یک 
بار جانب راست تابوت را و یک بار جانب چپ تابوت را گرفتید؟ فرمود: 
0 گفتند: امر 
فرمودید به غسل دادن سعد و بر جنازه اش نماز خواندید و در قبر قرارش 
دادید سپس فرمودید که سعد با فشار قبر مواجه شد. پس پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: بله, او اخلاقش با خانواده اش بد بود.(1) 


در امالی طوسی نیز از صدوق همانند این روایت وارد شده است.(2) 


2. نوادر راوندی: موسی بن جعفر علیه السلام از پدران بزرگوارش 
علیهم السلام نقل فرمود: پیامبرخدا صلی الله علیه و اله فرمودند: خداوند 
عزوجل ابا می کند از پذیرش توبه شخص بد اخلاق. گفته شد که این 
چگونه است ای پیامبر خدا؟ فرمود: چرا که او هنگامی که از گناهی توبه 
مه و ارو :2 بر از کاهت که ار آن نویه کردم نون فاد فی شوک 
(3) 


ص: 394 
1-. علل الشرائع 1 : 292 


مد امالی‌هوویت 1۱۰۰2 
3- . نوادر راوندی: 18 


باب صد و سی و ششم : بخل 


آیات 
لش حون تافژون 4 الیل و یَکنْمُونَ ما تام ال من فصْله و 


(همان کسانی که بخل می ورزند, و مردم را به تخل واهن: دارندن و آنچه 
را خداوند از فضل خویش بدان ها ارزانی داشنه پوشیده می دارند. و برای 
کافران عذابی خوارکننده اماده کرده ایم. 4 


+ ام لفم تضیت مق القلی قادا لا بوتون آلتاسن تقیرا 12 
(آیا آنان نصیبی از حکومت دارند؟ [اگر هم داشتند, ] به قدر نقطه پشت 


هسته خرمایی [چیزی ] به مردم نمی دادند. 4 


ً 


+ فل اه الم تون خرانن مه ری وا اقشعم خشته ااشایع کان 
الائسان قَئورأً(3) 


[بگو: «اگر شما مالک گنجینه های رحمت پروردگارم بودید, باز هم از بیم 
خرج کردن قطعا امسای می ورزیدید, و انسان همواره بخیل است.» 1 


لیوا و تتفوا بُْْ رم و ۱ سکم أَوالکُم *ن تَستلکُموها 


بخ ار 

- و آب توّمنو 

قیحْفکم یبحلوا و تخر أصْغاتکم *ها ال هوّلاء نَدْعَوّن لبْفِفُوا فی سبیل 
الله قمتکَم 

ص: 385 

- . نساء | 37 

2 . نساء 53 


3-. اسراء / 100 


من یل و من بح قالما یل عَن تقبسه و ال الم و نم الْفْقراغ و ان 
تتولوا بشتبدل قوّماً یرم تم لایِکوئوا أُنالکم.(1) 

(و اگر ایمان بیاورید و پروا بدارید آخدا ] پاداش شما را می دهد و اموالتان 
را [در عوض] نمی خواهد. اگر [اموال ] شما را بخواهد و به اصرار از شما 
[مردمی ] هستید که برای انفاق در راه خدا فرا خوانده شده اید. پس برخی 


از شما بخل می ورزند, و هر کس بخل ورزد تنها به زیان خود بخل ورزیده, 
و [گرنه ] خدا بی نیاز است و شما نیازمندید؛ و اگر روی برتابید [خدا] جای 
شما را به مردمی غیر از شما خواهد داد که مانند شما نخواهند بود. 4 


- , الذین حا 5 أمْرون الناسخ باعل و قز تخل قاِن للع هو العنر 
اد 2(۰) 


(همانان که بخل مي ورزند و مردم را به بخل ورزیدن وامی دارند. و هر 
که روی گرداند قطعاً خدا بی نیاز ستوده اش 1 

- متاع لیر مفتد آنیم.(3) 

[مانع خیر, متجاوز, گناه پیشه. 1 


روایات: 


سای و ا ام اوه عله الام فر وهای عوت اون ار سانت 
خداوند عز و جل است. بخل برای چه؟(4) 


. امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله 
۱ کمترین راحتی در میان مردم از آن بخیل و بخیل ترین 
مدق کستنی, اشت. که تسبت به آنخه خداوند بر آو واجب کرده بخل بهررد. 


(2) 
ص: 386 
1-. محمد / 36 - 38 


2 . حدید ‏ 24 
3-. قلم / 12 


4- . آمالی صدوق: 6 
کت آمالس ض و :11 


3. امالی ضدوق: امام ضادق علیه السلام. فرمود: در شگفتم از کسی که به 
دبا خن میم ورزی سحالی که ان به: اه کف اورتضا به ان بل هی حور 
در حالی که دنیا به وی پشت کرده است. پس نه انفاق درحال اقبال ضرری 
به آن می زند و نه امساک در حال پشت کردن دنیا به ان سودی می 
رساند.(1) 


ای صعوت ایام خسن ید اامام فسوی باس فا ان له 
علیه و آله فرمود: مصلحت این امت اولاً در بی رغبتی به دنیا و یقین و 
نابودی آن ها نهایتاً به بخل و آرزومندی است.(2) 


5 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: سزاوارترین کسانی که 
باید برای مردم آرزوی بی نیازی کنند بخیلان هستند, چرا که مردم اگر بی 
نیاز شوند, از آموال انان دسنت: بر ی دارتد و ستز اوار ترین کسانی که بای 
آرزوی اصلاح را برای مردم داشته باشند. اهل عیوب هستند چرا که مردم 
اگر اصلاح شوند, از عیب جویی آن ها دست برمی و 
کسانی که باید برای مردم آزز وج بردباری کنند, نادانان هستند کسانی که 
نیازمند بخشیده شدن نادانی شان هستند. پس بخیلان ارزوی فقر مردم را 
می کنند و معیوبان ارزوی عیب در مردم را می کنند و نادانان ارزوی 
نادانی مردم را می نمایند در حالی که در فقر نیازمندی به بخیل هست و 
در فساد عیب جویی از معیوبان نهفته و در نادانی کیفر گناهان وجود دارد. 
(3) 


در خصال همانند این روایت وارد شده است.(4) 


6 امالی صدوق: در خبر مناهی (چیزی هایی که از آن ها نهی کرده) پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند عزوجل فرمود: بهشت را بر منت گذار 
و بخیل و سخن چین حرام کردم.(3) 


ص: 2397 


1-. آمالی صدوق: 102 
۰-2 . آمالی صدوق: 137 
3-. آمالی صدوق: 233 
4 . خصال 1: 74 

5-. آمالی صدوق: 259 


که ۳ خداوندا ! مرا از بخل 
1 فدایت شوم, نشنیدم که به غیر از این دعای دیگری 
کنید ! فرمود: : و چه چیزی شدیدترو از بخل نفس است؟ خداوند متعال می 


فرماید: 5 من یوق شح تفسه قاولیتّک هم المَفْلْحونَ»(1) (کسانی که از 
بخل و حرص نفس خویش باز داشته شده ۳ رستگارانند ! 2(1) 


8 امام باقر علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
هیچ چیز همچون بخل ایمان را از بین نمی برد. سیس فرمود: برای این 
بل کر کیت آرامی است ِ_ حرکت مورچه و برای آن نشته: قاری 


9 تصال سامید خداضلی الم غیه و اله مرت زو خصات در مسامان 
جمع نمی شوند: بخل و بد اخلاقی.(4) 


0 تال اس صلی اه ای واه ی ره انان ی کل 
بنده ای هیچ گاه جمع نمی شوند.(5) 


11 خصال: امام باقر علیه السلام فرمود: هلاک کننده ها سه چیز هستند: 
ِ که از ان فرهان کید طستی کف از آن نی سوم و 


ِ_ نف ند دنگی آز ماخ ضای الله یه اله ال نیج که رود 
نسه«چیز است که هلاک کنندم است, وهمچتین در وضیت, پیامیر ضلن, اه 
علهی المیضای یه السا نم آمده: صدوی رحفه اللد مار آمام 
ضاوق علوت اتساام 


ص: 388 


1- . تغابن / 16 

2 . تفسیر قمیْ: 685 
3- . خصال 1 : 15 

4 . خصال 1 : 38 


و ما 


۴ 


00 6 
)( 


زوانت شنزم. که: فر نود بخلی که اتساین از آن.فر‌مان کبرقه ید کماتی رنه 
خداوند عزوجل است.(1) 


2. خصال: امام صادق علیه السلام از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
اند که ایشان فرمود: اتضان تفی اورد کی که.در او کل و ستاو خرن 
باشد. و مومن ترسو و حریص و بخیل نمی شود.(2) 


13 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام از امام باقر علیه السلام نقل 
می کند که فرمود: علی علیه السلام شنید که مردی می گوید: بخیل 
معذورتر از ستمگر است. پس فرمود: دروغ می گویی. ستمگر توبه می 
کند و آمرزش از خدا می طلبد و آنچه با ستم گرفته به صاحبش رد می کند 
و بخیل هنگامی که بخل بورزد, از پرداخت زکات و صدقه و از انجام صله 
رحم و پذیرایی از مهمان و انفاق در راه خدا و انواع نیکی ها سرباز می 
زند و بر بهشت حرام است که بخیل واردش شود.(3) 


4 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر اسلام صلی الله 
علیه: و اله. فر مود: بخشند نی درختی, است. در بهشت که شاخه هایش در 
دنیا هستند. هر کس به شاخه ای از آن درآویزد. آن شاخه وی را به بهشت 
رهبوی کند وبحل در عفن در آتش است: که:شاعه ها رشن در دبا هستند هر 
کس به شاخه ای از آن درآویزد آن شاخه او را به بهشت رهبری کند.(41) 


5 خصال: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: از بخل بپرهيزید, چرا که 
کسانی که پیش از شما بودند با بخل هلاک شدند. بخل آن ها را به دروغ 
فرمان داد پس دروغ گفتند و به ستم فرمان داد پس ستمگری نمودند و به 
جدایی فرمان داد پس جدا شدند.(د) 


ص: 389 
آ ال 1 12 
2ب خصال ۱ ۶ 11 


3- , قرب الاسناد: 48 
4 . قرب الاسناد: 74 
5-. خصال 1 : 83 


6. خصال: پیامبرخدا صلی الله علیه و آله فرمود: از فحش بیرهيزید, چرا 
که خداوند عزوجل فحش دهنده بیهوده گو را دوست ندارد و از ستم 
بیر هیزید» چرا که ستم در نزد خداوند, وت ی وی اه 
بخل بپرهيزید, چرا که ان واداشت کسانی را که قبل از شما بودند تا ايینکه 
خون های خود را ریختند و آن ها را واداشت تا از خویشان خود بریدند و آن 
ها زاهاداشتت با بی آیزویی کردند و محارم خود را حلال شمر دند.۱ ۱۱ 


17 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: پنج کس همانطورند که می 
گویم: برای بخیل آسایش نیست؛ برای حلسود لذت نیست, برای شاهان وفا 
نیلست؛ بز ای درو‌کو ضروت: پیات و بی: خر دایه: آقایی نز سد. 12۱ 


8. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: متکبر نباید در ستایش نیکو 
طمع کند و نه شخص نیرنگ باز در بسیاری دوست و نه بی ادب در 
شرافت و نه بخیل در صله رحم.(3) 


9 عیون الاخبار: امام رضا علیه السلام از پدران بزرگوارش علیهم السلام 
از امام حسین علیه السلام نقل فرمود: امیرالمومنین علیه السلام برای ما 
خطبه می خواند. پس فرمود: زمانی دشوار بر مردم فرا رسد که مومن 
آنچه در دست دارد محکم نگه دارد, در حالی که به آن امر نشده است. 
خداوند تفال. فرحتد و لا هرا الفصل. کم ان اللة بما تلو 
تصیر»(4) 


[و گذشت و نیکوکاری را در میان خود فراموش نکنید, که خداوند به آنچه 
انجام می دهید, بیناست. ) و زمانی خواهد آمنة. که اشرار در آن مقدم 
باشند ۵ تیکان قزر ان فراموش شوند و با شخص مضطر معامله شود در 
خی ماس اس ام اه ها صاملها مف شاد 


ص: 390 


1- . خصال 1 :۰ 83 
2 . خصال 1 : 130 
3- . خصال 2 : 3د. 
4- . بقره | 237 


مفامله غرری نهی فرموده است. پس ای مردم ! از خدا بترسید و روابط 
میان خود را اصلاح کنید و مرا در خانواده ام حفظ کنید.(1) 


تا اه وا ی 


مخلوقات با یک قدرت آفریده شده آند. پس برخی از آن ها بخشنده و 


برخی بخیل اند 
اما بخشنده دز اسایتشن و اما بخیل در نحسی بلندمدت است(2) 


1 ال الش‌انغه ناسر اسلام صلی الم غانهم آله فرمفه آق علی را 
ترسو مشورت مکن, چرا که او راه خروج را بر تو تنگ کند و با بخیل 
مشورت نکن, چرا که او تو را از هدفت باز می دارد و با حربص مشورت 
نکن. چرا که او شرش را برای تو می اراید. و بدان ای علی که ترس و 
بخل و حرص یک غریزه هستند که از بدگمانی ناشی می شوند.(3) 


2 سعانی آلاخبان: آسام ضادق: علید التلام. فرمووه بخیل: کسی, آنست. که 
مالیا ار غیز راه خلال کب کند.ه آن را در رفس انفاق کندز ۱2 


در ای تا تست ها اساتمی ان اسان ایس 
علیه السلام آمده است که به ایشان فرمود؟ شح چیست؟ امام حسن علیه 
السلام پاسخ دادند: آن است که آنچه در اختیار داری را شرافت و آنچه 
انفاق نمودی را هدر رفته بدانی.(ظ) 


4 معانی الاخبار: همانند روایت فوق به همراه اینکه: و کم را هم اسراف 
بدانی.(6) 


ص: 31 


1-. عیون اخبار الرضا 2 : 45 
2-. عیون اخبار الرضا 2 : 176 
3- . علل الشرایع 2 : 246 
4-. معانی الأخبار : 245 

5- . معانی الأخبار : 245 

6- . معانی الأخبار : 401 


5 ر.معانی الاخبار: اخام ضادق یه السلام فرموکه فقط بخیل است. که از 
حق خداوند ممانعت کرده و در غیر حق خداوند عز و جل انفاق کند.(1) 


که نست به انچه خداوند بر او واجب کرده بخل ورزد.(2) 


سلام کردن بخل ورزد.(3) 


ای ار سسکا خی الم عم ام رنه سل ی 


9 معانی الاخبار: فضیل بن عیاض گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: 
آیا من دانی شحیح چه کسی است؟ بسن عرض کردم: او همان بخیل است. 
پس فرمود: شحیح از بخیل شدیدتر است. بخیل نسبت به آنچه در اختیار 
دارد بخل می: ورزد .ولی؛: شحبه تسیت به آتچه در دست.: مردم و.در است 
خود است نیز بخل می ورزد تا جایی که در دست مردم چیزی را نمی بیند 
مگر اینکه آرزو می کند که آن برای وی بود, چه از راه حلال و چه از راه 
حرام و سیر نمی شود و قانع نمی شود به آنچه خداوند متعال به او روزی 
ات ۱ 


0 معانی الاخبار: امام باقر علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه 
و اله فرمود: کسی که زکات واجب را از مالش ادا نماید و در میان قوم در 
حوادت بخشش کند بخیل نیست. بلکه تنها بخیل است که از زکات واجب 
مالش امتناع نموده و از بخشش به قوم خود در حوادث نیز امتناع می کند 
ولی او در غیر این ها خرج می کند.(6) 


ص: 292 


1- . معانی الأخبار : 246 
2 . معانی الأخبار : 246 
3- . معانی الأخبار : 246 
4 . معانی الأخبار : 26 
5- . معانی الأخبار : 245 
6-. معانی الأخبار : 245 


1. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز اگر در مرد باشد پس 
سخت نیست که گفته شود که او در جهنم است: جفا و ترس و بخل. و سه 
چیز اگر در زن باشد پس سخت نیست که گفته شود که او در جهنم است: 
بدزبانی و تکبر و فخر.(1) 


2 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر چیزی که در میان شیعیان 
ما باشد, سه چیز در میان آن ها نیست: در میان آن ها کسی که دست به 
گدایی بلند کند نیست و در میان آن ها بخیل نیست و در میان آن ها ملوط 
نیست.(2) 

3. مجالس مفید: پیامبرخدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند متعال 
می فرماید: نیکی هدیه ای از من به بنده مومنم است, پس اگر ان را 
و 
پس به گناهش از رحمت من محروم شده و از آن است و نه از من. و هر 
بنده ای را که آفریدم و او را به ایمان هدایت کردم و اخلاقش را نیکو 
گردانیدم و به بخل مبتلایش نساختم. پس من نسبت به او اراده خیر نموده 
ام.(3) 


4 مکارم. الاخلاق: اما صادق علیة. السلام قرموده خمبان شما. 
بخلارٌ بخشندگانتان و بدان شما بخیلانتان هستند و نیکی به برادران و تلاش در 
براورده شدن نیازهای ان ها از خلوص ایمان است. 

- و از ایشان وارد شده است که فر مود: جوان بخشنده فرورفته در گناهان 
در نزد خداوند عزوجل از پیر عابد بخیل محبوب تر است. 


واجب نموده است ادا کند, پس او بخشنده نرین مردم است. 


و فرمود: هیچ چیز همچون بخل اسلام را از بین نمی برد. سپس فرمود: 
فراع سل کت اراس است عون خر کت موجه و رای یه 
هایی هست همچون شعبه های شرک. 


ص: 393 


1- . خصال 1 : 76 


۰2 . خصال 1 : 65 
۰-3 . مجالس مفید: 159 


5 اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: کافی است برای بخیل از 
بخلش نز کماتیه به پروردگارش. هر کس به اینده یقین داشته بااشد در 
بخشش تلاش می کند.(1) 


6 سم لته آمیرالمومتن یه السلای قیفوت بح تک و رت فص 
است.(2) 


- و فرمود: بخل جمع کننده بدترین عیب ها و نیز زمامی است که به وسیله 
ان به هر بدی کشیده می شود.(3) 


7 کتاب الامامه و التبصره: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
بخشنده نزدیک به خدا, نزدیک به مردم و نزدیک به بهشت است و بخیل 
دور از خدا؛ دور از مردم و دور از انش است. 


ص: 294 
1- . الاختصاص: 234 


2 . نهج البلاغه حکمت: 3 
3- . نهج البلاغه حکمت: 378 


باب صد و سی و هفتم : گناهان و آثار آنها و نهی از کوچک شمردن آنها 
- فایرّلنا دك الذین ظلمّوا رجْزا من السّماء بما کائوا بفسشْقون.(1) 


(و ما آنیز ] بر آنان که ستم کردند, به سزای اینکه نافرمانی پیشه کرده 
بودند, عذابی از اسمان فرو فرستادیم. 1 


- ذلک بما عَضوا و کائوا بعتذُون.(2) 


این [عقوبت ] به سزای آن بود که نافرمانی کردند و از اندازه درمی 


گذرانيدند. ) 

تِ مک و ۰ ِ 
- تلی من گت سیگ و أحاطّت یه َمیله قأولیک أَضحات الثارٍ هم فیها 
خالذون.(3) 


(آری, کتفته که بدی به دست آوز 3 و گناهش او را در میان گیرد, ینس 
چنین کسانی اهل اتشند, و در ان ماندگار خواهند بود. 4 


- قکیّف اذا آصابممم مَصیبهٌ بما قَدّمَت ك آیُدیهم.(4) 

(پس چگونه, هنگامی که به [سزاي] کار و کردار پیشینشان مصیبتی به 
آنان می رسد نزد تو می آیند. ) 

وق ککست آنما قالما تکسته علی تقمیع و کان اللغغلیما خکیما 5۱ 
ص: 395 


1- . بقره / 59 
2- . بقره / 61 
3- . بقره / 61 
4 . نساء ‏ 64 
5- . نساء / 111 


[و هر کس گناهی مرتکب شود فقط آن را به زیان خود مرتکب شده؛ و 
خدا همواره دانای سنجیده کار است. 1 

- قلا تاس علی القوّم الفاسقین.(1) 

(بس تو (ای موسی) بر گروه نافرمانان اندوه مخور.» 1 

- قان تولوا قاغلَم ما بُریذٌ ال آن بْصَهْمْ ببتَعض دُنُوبهمْ و ان گیراً من 
الناس لفاسقون.(2) 


زبس اگر پشت کردند, بدان که خدا می خواهد آنان را فقط به [سزای ] 
تارف آخ‌ ار کاهاسان زسماتم ور حفیفت:سیازی از فردم تا فرما نید ! 


- لَمنَ الْذین کقژوا من بَنی اسْرائیل علی لسان داود و عیسی این مریم 
ذلک بما عَضَوا کائوا یَعتذون *کائوا لا بتناهون عَن مُنگر عَلْوة لبْس ما 
کائوا 0 (3) 

[از میان فرزندان اسراثئیل, انان که کفر ورزیدند. به زبان داوود و عیسی 
بن مریم مورد لعنت قرار گرفتند. این [کیفر] به خاطر ان بود که عصیان 
۰ و [از فرمان خدا] تجاوز می کردند. [و] از کار زشتی که آن را 


ب می شدند, یکدیگر را بازنمی داشتند. راستی, چه بد بود آنچه می 


ك 1 

- و لا تفتذوا ٍ ال لابِْتٌ الْْفتدین.(۵) 

[و[لی ] از اندازه درنگذرید, زیرا خداوند تجاو زکاران را دوست نمی دارد؛) 
- و ما اعْتَد نا ات اذاً من الظَالِمین.(5) 


[و ِ حقّ ] تجاوز نکرده ایم, چرا که [اگر چنین کنیم ] از ستمکاران خواهیم 
بود. 


- و اللَه لا دی الْقَوْم الفاسقین.(6) 
ص: 396 


. مائده / 26 

. مائده / 49 

. مائده / 78 - 79 
. مائده / 87 

. مائده / 107 

. مائده / 108 


[و خدا گروه فاسقان را هدایت نمی کند. ) 


له برفا کم هگا من قنلی من فزن ماخ فی ارس با نعکن ل 
رسَلتا السَماء عتیغ مذرارا و جقلاً اهاز تری من تختهة قَملكناهم 
بختويهم و اشنا ین دهم نا آخرین.(1) 


آیا ندیده اند که پیش از آتان چه بسیار امّت ها را هلاک کردیم؟ [امّت 
هایی که ] در زمین به آنان امکاناتی دادیم که برای شما آن امکانات را 
فراهم نکرده ایم؛ و [باران های ] آسمان را بت زان بق. بر آنان فرو 
فرستادیم, سس از زیر [شهرهای ] آنان روان ساختیم. پس ایشان را 
به [سزای] گناهانشان هلاک کردیم. و پس از انان نسل های دیگری پدید 


اوردیم. 4 
- 5 درو ظاهر الائم باطتة ان الذین ی انم سَیجرَون بما کائوا 
ة فْترفُونَ 2 


[و گناه آشکار و پنهان را رها کنید. زیرا کسانی که مرتکب گناه می شوند, 
به زودی در برایر آنچه به دست می آوردند کیفر خواهند یافت. ) 

- و لا یرد باس غن الوم لغجرمین.(3) 

وبا این خال ] غذاب او از کروه مجرمان باز کردانده تعما هد شتد 1 

- و لا تَفْربُوا الْقواجش ما هر مِئها و ما بطن.(4) 

آهبه کارهای زشت»چه فلنی آن وک پوشیده [اش | خردیی مشویی ) 


- و لو أن هل الفری آمئوا و وا لَقتخنا عَلَبهمْ کات من السّماء و الأْضٍ 
و لکن کذبوا قاأحذناهم بما کائوا یکسبون 5(۰) 


ص: 297 


1- . انعام / 6 

2- . انعام / 120 
3- . انعام / 147 
4- . انعام / 151 


5- . اعراف / 96 


و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند, قطعاً برکاتی از 
آسمان و زمین برایٍ یشان می گشودیم, ولی تکذیب کردند؛ : پس به [کیفر ] 
دستاوردشان. اکریبان | انانبرا حرفتیمن. 1 


#ماطوتاغ لین کانها ارششقم باون ۱1 


بل الذین ظَلَغْوا مثقْق قولاعیر الّدی قیل له قأرسلنا عَلنَهغ ریز من 
السّماء بما کائوا یظلفون.(2) 


(یس. کسانی از آنان که ستم کردند. سخنی را که به ایشان گفته شده بود 
به سخن دیگری تبدیل کردند. پس به سزای الک نتم ای ور وگ عذابی 
از اسمان بر انان قرو فرنخاذيم. 1 


گذلک تلم 2 یما کائوا یَفْسْمُون الي قوله: قَلمَا تشوا ما دُکرُوا به ین 
۱ السوء و حذُتا الذین طلَمُوا یقذاب بئیس ما کائوا 
بَفْسْفون *قلقّا عتوا عن ما یُهُوا عَبه فلْنا لمُمْ کوئوا قَرَدة خاسئین:(3) 


[در جریان اصحاب سبت این گونه ما آنان را به سبب آنکه نافرمانی می 
کردند. صف. ۱ مه یه ۱۳ آنچا که فرمود: ۰ - یس هنگامی که آنچه را بدان 
تذکر داده شده بودند, از یاد بردند, کسانی را که از [کار ] بد باز می داشتند 
نجات دادیم ؛ و کسانی را که ستم کردند, به سزای آنکه نافرمانی می 
کردند, به عذابی شدید گرفتار کردیم. و چون از انچه از ان نهی شده بودند 
شر بیچی. کردنن, به آنان. کستیم: <«بوربنحانی راندم-شدم:باشید:» 1 


۳۳ آلٍ فژعون, و الذین من » قتلهم کقزّوا بآیات 1" حدم اهب و 


1 


ّ ال قووْ ی 3 یقاب * ۹ ین ِِ یک مقر ترا نعفه انععیا علی 
ص: 398 

1- . اعراف / 160 

2 . اعراف / 162 


3-. اعراف / 163 - 166 
4-. انفال / 52 - 53 


[[رفتارشان ] مانند رفتار خاندان فرعون و کسانی است که پیش ات آنان 
و تا کر ی و اه اه ۱ 
گرفتارشان کرد. آری, خدا نیرومند سخت کیفر است. این [کیفر] بدان 


مگر انکه انان انچه را در دل دارند تغییر دهند, و خدا شنوای داناست. 1 


- و ال لا بَهُدٍی الوم الفاسفین.(1) 

امد کرفه انا نمی کرد 

+ قضر پتزتی مق الم ان عصره 2 

(پس اگر او را نافرمانی کنم چه کسی در برابر خدا مرا یاری می کند؟ ) 


و به نقل از شعیب علیه السلام فرمود و یا قوم اغعلوا علن مکاتتکم ]: 
عامل سوف ون من 6 باه عذاب بخزبه و مر هو کاذِب و ارّتقبوا 


مَعَکم زفیث.(3) 


(«و ای قوم من. شما بر حسب امکانات خود عمل کنید, من [نیز ] عمل 
می کنم. به زودی خواهید دانست که عذاب رسواکننده بر چه کسی فرود 
فق آیذ.ه دز وعکو کیسنت ؛ و انتظار برید که من [هم ] با شما منتظرم.» 1 


تک 
1 
3 
ک 


دی 


- | ال لا ؛ بعی ها ققم خلت وا ما اشوخ و ]۱ آرا5 ال یقوّم سَع ء1 
قلا رد اج ما هم ی گونه و وال .ها 


[در حقیقت, خدا حال قومی را تغییر نمی دهد تا آنان حال خود را تغییر 
دهند. و چون خدار برای قومی آسیبی بخواهد, هیچ بر کشتی برای آن نیتست: 
و غیر از او حمایتگری برای آنان نخواهد بود. 4 

- و یلهی عَن القخُشاء و المْنکرِ و الَعي بَعِظکم لعَلکم تدکژون.(5) 


ص: 399 
1- . توبه / 24 


2- . هود/ 63 
3- . هود / 93 


4 .رعد/ 11 
5- . نحل / 90 


[و از کار زشت و ناپسند و ستم باز می دارد. به شما اندرز می دهد, باشد 
که پند گیرید. 1 


هِ تقلک ری امزن ورفیها ق وم رو ۱ فیها قحق علیها ِ 


و چون بخواهیم شهری را هلاک کنیم, خوشگذرانانش را وا می داریم تا در 
آن به انحراف آو فاد | بر ذازنده و در نتیجه غذاب: بر آن [شهز | لازم 


گردد. بسن آن: را [یکسره] زیر و زیر کنیم. و چه بسیار نسل ها را که ما 
پس از نوح به هلاکت رساندیم, و پروردگار تو به گناهان بندگانش بس آگاه 


و بیناست. 1 
و تک ۳ هَلَکناهم لا ظَلَموا 5 جَعلنا لمَهْلکه لخفلکهه جوعدا 2۱ 


[و [مردم] آن شهرها چون بیدادگری کردند, هلاکشان کردیم, و برای 
هلاکتشان موعدی مقرر داشتیم. 4 


با ۳1 الذین منوا لا تیعوا حطواتِ الشَیّطان و من تیم خطواتِ الشّبّطان 
اه با مر بالقکشاء و نکر (3) 


رای کشسانی که انمان اموجه نها او بت. کام فای ان فیدر ور 
کس پای بر جای گام های شیطان نهد [بداند که ] او به زشتکاری و ناپسند 


وامی دارد 
تور الفن لوقعم آفوه ان تفه آه تسین عوان یه 


ای کی را هی ی ین 
رسد پا به عذابی دردناک گرفتار شوند. ) 


- و کفی به بدْئُوب عباده خبیر(5) 
و همین بس که او به گناهان بندگانش آگاه است. ) 
ص: 4100 


. -1 
.-2 
. -4 
. -5 


اسراء / 16 - 17 
کهف / 59 


فرقان / 58 


- قَأحْرَجناهم من جات و یو *و کُنوز و قفام گریم *گذلک و أَوْرتُناها بنی 
اسرائیل.(1) 


های پرناز و نعمت بیرون کردیم. [اراده ما ] چنین بود. و آن [نعمت ها] را 
به فرزندان اسرائیل میراثت دادیم. 4 


+ ی 2 ند هم خاوبة بما ظلمّوا ان فی ذلک لابِهٌ لِقَوّمٍ یَعَلَمَون 2(۰) 


[و اين [هم ] خانه های خالی آنهاست به [سزای ] بیدادی که کرده اند. قطعاً 
در این [کیفر ] برای مردمی که می دانند عبرتی خواهد بود. 4 


جهن جابالسته فکت و توفیع فی الار فل رون ما عم عماون: 
(3) 


([و هر کس بدی به میان آورد, به رو در آتش [دوزخ] سرنگون شوند. آیا 
جز انچه می کردید سزا داده می شوید؟ 1 


2 کت یو اون الا ات ان ساسا ها من فا 


جست؟ چه بد داوری می کنند. 4 
0 ‌ من ۳ ۳ ۳ و ج ۳ 
- و الذین یِمَکرَون السّیناتِ لهَمْ عذابٌ شدیذ و مَکر اولتک هو ببوژ.(د) 


(و کسانی که با حیله و مکر کارهای بد می کنند. عذابی سخت خواهند 
داشت. و نیرنگشان خود تباه می گردد. 1 


- قْلْ انّی آخاف ان عَصیّث ربی غذاب یوم عظیم.(6 


[بگو: «اگر به پروردگارم عصیان ورزم از عذاب روزی بزرگ می 
ترسم.» ) 


ص : 401 


1-. شعراء 57 - 59 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -6 


نمل / 32 
نمل / 90 
عنکبوت / 4 
فاطر / 10 
زمر / 13 


- و ما َصابَکُ من مُصیيَهٍ قیما سب ایک و یَعْفُوا عن گنیر ... أَو بُویفَهنَ 
بما کَسَئوا و تفت عن : کنیر.(1) 


ژو هر [گونه] مصیبتی به شم برسد به سبب دستاورد خود شماست, و 
[خدا ] از بسیاری درمی گذرد.. . پا به [سزاي ] آنچه [کشتی نشینان ] مرتکب 
شده اند هلااکشان کند, ۲ ۱ تدم گدرد: 1 


- ینس الاسَمٌ الفسْوق بَعْد الایمان.(2) 

[چه ناپسندیده است نام زشت پس از ایمان. ) 
- و لیِْْی الفاسقین.(3) 

تا نافرمانان را خوار گرداند. ) 

- و ال لا بَهُدی القَوْم الفاسقین.(4) 

وا گرم فان با طدانت سس کی ۱ 


یود الَمْجَرم لو یفْتدی من عذاب یومید ببنیه *و صاحبیه و آخیه *و قصیلیه 


که 


آتی و وبه *و مَنْ فی الأَرّض جمیعا نم تم بتجیه.(5) 


پسران خود را عوض دهد, و [نیز] همسرش و برادرش را, و قبیله اش را 
که به او پناه می دهد, و هر که را که در روی زمین است همه را [عوض 
می داد ] و انگاه خود را رها می کرد. 1 

- ممّا حطیتاتهم آغرفوا قأدخلوا نار قلَم جوا له من دون الله آتصار(6) 
([[تا ] به سبب گناهانشان غرقه کرد و [پس از مرگ ] در انیت درآورده 
شدند و برای خود, در برابر خدا یارانی نیافتند. 4 


ص : 402 


1-. شوری 30 - 34 
2 رات / 11 


3. 
۳ 
مار 1 1 
6. 


صف / 5 


نوح / 25 


7 ن‌ ك ارس 2 تس 2 
- و من یعص اللة و رَسولة فان له نار جَهَنْم خالدین فیها ابدا.(1) 


[و هر کس خدا و پیامبرش را نافرمانی کند قطعاً آتش دوزخ برای اوست 
و جاودانه در ان خواهند ماند. )4 


> هر -01 هو 1 9 و و - ۳ ِ ۲ 9 
- قدَمَدم عَلیهم ربعم بدئبهم قسواها *و لا یخاف عغقباها.(2) 


[و پروردگارشان به [سزای ] گناهشان بر سرشان عذاب آورد و آنان را با 
خاک یکسان کرد. و از پیامد کار خویش, بیمی به خود راه نداد. 4 


روایات: 


کاکون: امام صادق علیه السلام فرمود؛: پدرم علیه السلام می فرمود: 
چیزی همچون گناهان دل را فاسد نمی کند و دل با گناهی مواجه می شود 
پس از آن گناه جدا نمی شود تا انکه آن گناه بر وی غلبه کرده و زیر و رو 


توضیح: در مورد عبارت « افنید لاقلب: هن خطینته» اگر بگویی: آنچه قلب 
را فاسد می سازد. گناه است ف ات ره چیست؟ می 
گویم: ما اين اشکال را نمی پذیریم؛ زیرا بسیاری از | 
تباه می کند. بلکه برخی از امراض و دردها و غم ها و اندوه ها و وسوسه 
ها نیز قلب را فاسد می کند. هر چند از اموری نباشد که شخص با انجام 
ان مستحق عذاب گردد و این اموری که شخص با انجام ان مستحق عذاب 
تست ار ات سا اه روا اه 
متکلمین معتقد هستند که واجبات بدنی لطفی برای طاعات قلبی هستند و 
اعم است از خطاهای قلبی مانند عقاید فاسد و قصد معصیت و صفات 
ناخستده مانند کیته و حند و عجب و مانند. آن: 

«لیواقع الخطیئه» پعنی قلب به پناه می افتد و با آن می آمیزد و یکی پس 
از دیگری مرتکب آن گناهان می شود؛ يا اين که معنا این است که قلب با 
است ؛ «فلا تزال به» 


ص: 4103 


رن و2 


1 
3-. کافی 2 : 268 


این فعل از افعال ناقصه است و اسم آن ضمیری است که به خطیثه برمی 
گردد و «به» خبر آن است و معنای «فلا تزال به» یعنی آن گناه را مرتکب 
می شود. و گفته شده «به» متعلق به فعل محذوف است یعنی آن گناهان 
را مرتکب می شود و مراد یا انجام مطلق گناه است و یا گناه مخصوصی 
که مرتکب شده و از آن توبه ننموده و آن گناه با شیرینی اش در دل تأثیر 
گذاشته تا اين که با زنگار و مُهر بر قلب غلبه می کند و يا اين که قلب گناه 
را دفع می کند و با آن می جنگد ولی : نو فلت قالب. هی نشوو با آذهی 
مرتکب آن گناه می شود؛ زیرا اراده شهوت را از قلب خود ريشه کن 
نکرده است., بنا بر احتمال دوم که مراد از «یواقع» مقابله و مدافعه در 


«فیصیر آعلاه آسفله» یعنی قلب واژگون می شود؛ مانند ظرف وارونه ای 
که به روی افتاده و در آن چیزی از حقیقت مستقر نمی شود و چیزی از 
مواعظ روی ان اثر نمی کند؛ " چنانچه روایت شده : «قلوب بر سه دسنه 
اند: قلب واژگون که چیزی از خیر را در خود نمی گیرد و آن قلب کافر 
است., تا آخر خبر»(1) حاصل این که گناه قلب را می پوشاند و در آن اثر 
می گذارد تا اين که آن را وارونه می سازد و به جایی می رسد که مانند 
قلب کافر, چیزی از خیر در آن مستقر نمی شود؛ زیرا اصرار بر معاصی 
راهی به سوی کفر است, چنانچه خدای سبحان فر مود: 0 کان ِِ 
الذین اساوا السهو‌ای آن. کیوا بابات الله»۱ ۶ (سیس سرانجام کسانن که 

۱ ۳ ۱۳۰ 
این ظاهر ترین وجوهی است که درباره این آیه ذکر شده و آنچه به ذهن 
من رسید از جهت اخبار ظاهرترین اقوال است و در مورد این خبر وجوه 


دیگری نیز ذکر شده: 


اول: آنچه برخی از محققین ذکر کرده اند که یعنی پیوسته آن گناه با قلب 
است و در آن با شیرینی اش تأثیر می گذارد تا آن روی قلب را که به 
سوی خدا و آخرت است به جانب باطل و دنیا بر می گرداند. دوم . : معنا این 
است که پیوسته گناه در قلب اثرٍ می گذارد تا آن را متمایل به گناهان 
مشابه می کند نا اين که احوال آن دگرگون می شود و متزلزل گشته و 
نظامش بر هم می خورد و حاصل این تفسیر به معنایی که 


ص: 404 


1-. کافی 2 : 423 


2 . روم / 10 


ما ذکر کردیم برمی گردد؛ ولی فرق بین دو معنا اشکار است. سوم: 
فعتایی ات که کفیه شده اه با قلب کلنجار مي زود تین او یه مق 
کند؛ ؛ پس اگر با توبه خالص آن گناه از دل برنخاست, قلب زیر و رو می 
شود؛ یعنی قلب را مکدر و تیره می سازد؛ زیرا از باب تمثیل می توان 
گفت: بالای آن صاف و پائین آن پست است. 


2 کافی: امام صادق علیه السلام درباره فرموده خداوند عزوجل: «قما 
اصت مهم عای التّار» (1) (راستی چقدر در برابر عذاب خداوند. شکیبا 
0 یعنی چه صبری دارند بر انجام آن چیزی که می دانند که 
آن کار آن.ها را به آتش می کشاند.( ۱2 


توضیح: این آیه در سوره بعرزه به این صورت پاست. سك الذین یکتْمونَ ما 

۱ الکتاب قٍ يَشت و به تَمَناً قلیلاً ولیک ما یاکْلون فی بُطونهم 
لا ار و لا تمه له بوم الیامع وا رکيهق و لهق عذاب لب آونک 
آلذین اشترغْا الطّلالة بالّدی و القذابِ بالْمَعْفه قما أَضِبرَهَم عَلی 
ادا تا که نان مس ندچ راد از اب رل کرد و 

به بهای کمی می فروشند, آنها جز آتش چیزی نمی خورند؛ (و هدایا و 
ِِ که از این رهگذر به دست می آورند, او حقیقت آتش سوزانی 
است.) و خداوند, روز قیامت. با آنها سخن نمی گوید؛ و آنان را پاکیزه نمی 
کند؛ و برای آنها عذاب دردناکی است. اینان. همان هایی هستند که 
کفر آهی را با هدایت: و غذاب رابا آمرزشن: سادله کردم آند؛ راستی خفذر 
در برابر عذاب خداوند, شکیبا هستند 1۱ 


بیضاوی سخنی نزدیک به معنایی که در روایت ت آمده ذکر کرده و می گوید: 
تعجب است از حال آنان که دمن باک. مرتکب اموری می شوند که آتش 
دا چز,آنان واجب می سازد. «ما» در عبارت «ما اصبرهم» تامه و مرفوع 
است چون مبتداست و مسوغ ابتدا به نکره و مخصص بدون آن مانند 
مخصص "عبارت «شر آهث ذ ناب» ی بعنلی سری حیوان دارای دندان 
نیش (سگ) را هار کرده است؛ یا «ما» 


۱ 


ص: 4105 


ای 19 
2 . کافی 2 : 268 
کر شون 174 175 


استفهامیه است و ما بعد آن خبر است و یا «ما» موصوله است و ما بعد 
آن صله بوده و خبر آن محذوف است: 


می گویم: موید تفسیر بیضاوی, آیه قبل از آن است که فرمود: «مأ أکلُون 
فی بّطونَهم الا التَات»؛ بیضاوی در مورد اين آیه گفته: معنای آیه این است 
که با آنان همین جالا دارند امش من حورند ؛ زیر | چیزی می خورند که لباس 
آتش به تن دارد؛ زیرا آتش عقوبت آن عمل است. پس گویا مشغول 
خوردن آنش هستند یا اين که مراد خوردن آتش در آخرت است, یعنلی روز 
قیامت جز اتش چیزی نمی خورند. پایان کلام بیضاوی. 


می گویم: مثل این آیه حدیث نبوی صلی الله علیه و آله که فرمود: «به 
سوی انش های خود که آن بر پشت خود بر افروخته اید برخيزید و ان آتش 
را با نمازهای خود خاموش کنید.» 


طبرسی رحمه الله فرموده: درباره معنای «ما آصبرهم علی النار» اقوالی 
وجود دارد: یکی آن که معنایش این است: چقدر بر ورود به آتش چهنم 
جرک و گستاخ هستند؛ حسن و قتاده این معنا ررا انتخاب کرده اند و علی 
بن ابراهیم این تفسیر را از امام صادق علیه السلام نقل کرده است. دوم 
از مجاهد نقل شده و از امام صادق علیه السلام نیز روایت شده است ؛ 
سوم این که چه مدت طولانی ای را در آتش می مانند ! چنانچه گفته می 
شود: چه قدر فلان کس طولانی در زندان مانده ! این تفسیر از زجاج نقل 
شده؛ چهارم این که یعنی چقدر بر انش به طور مداوم می مانند یعنی 
چقدر بر کردار اهل انش دوام دارند! چنانچه گفته می شود: چقدر سخاوت 
تو به حاتم شبیه است ! طبق این وجه طاهن. کلام تعجب کردن است و 
تعجب بر خدای قدیم متعال, جایز نیست؛ زیرا خداوند عالم به همه 
اشیاست و چیزی بر او پنهان نیست و تعجب بر امری است که علت آن 
مجهول است. وقتی اين مطلب ثابت گردید. غرض آن است که خداوند ما 
را راهنمایی کند که کفار در جایگاه کسی قرار گرفته اند که مورد تعجب 
واقع شده؛ پس این تعجب ماست از آتان بتحم تفسیری است که از ابن 


ص: 06 


عباس نقل شده که گفته: یعنی چه چیزی آنان را بر آتش متوقف ساخته 
بعلی آنان را بر ای ین نموده؟ 1 پس «ما» برای استفهام است. 


و می توان وجوه سه گانه ای که گذشت را نیز بر استفهام حمل کرد. پس 
معنا اين می شود: چه چیزی آنان را برای آتش جر و گستاخ کرد و آنان 
را عامل به کردار جهنمیان ساخت و آنان را مدام در آتش گرفتار کرد. 
کساتی گفته: عبارت این آیه استفهامی است که معنای تعجب می دهد؛ ۰ و 
مبرّد می گوید: این گونه استفهام نیکوست؛ زیرا گویا توبیخ آنان است و 
تعجب از جانب ماست ؛ مانند این که به کسی که گرفتار شده و از وقوع در 
ضل این عهاکه بی نان باشم کنله هی نود چه یر ترا مور ابه انضام 
اين کار کرد؟ و مراد از آن انکار و کوبیدن اکتساب اسباب هلاکت است و 
بیان تعجب غیر از آن؛ ؛ و کسانی که گفته اند: معنی آیه آن است که چقدر 
آنان ب. آنتشن خمتم خر و کستا خ .هت به این خاطر است که صبری که 
ی و ی اهر را ول رک تخیر با رات انسته که مین وان زر 
سختی صبر نمود. 


3 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: اما هیچ رگی نزند و هیچ بدبختی 
و دردسر و بیماری نیست مگر به سبب گناه. و این فرموده خداوند عزوجل 
در کتابش است: وا کی هر سا اک که بعفوا عَن 
کثیر»(1) (هر مصیبتی به شما رسد به خاطر اعمالی است که ِ داده 
اید. و بسیاری را نیز عفو می کند !)این را فرمود و سپس فرمود: و آنچه 
خداوند عفو می فرماید از ان چه به ان مواخذه می کند بیشتر است.(2) 


توضیح: «النکبه» زمین خوردن شخص در هنگام راه رفتن و یا مصیبت دیدن 
است و زمین خوردن به هنگام راه رفتن واضح تر است. و در برخی از 
اخباری که در این معنا وارد شده تصریح به «نکبه القدم» وجود دارد؛ 
مخاطب در اين آیه کسانی هستند که از آنان خطاها و گناهان سر می زند؛ 

2 این که انبسا ب اوضیای معصومین: علهی الشسلام عوره‌خطاب باشتد که 
کویا انا نیز ون 0 ۳/۱۹۹ 9 
الساام با از ان ات مور حفص‌خطای فرار 


ص : 407 
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بگیرند؛ همچنان که روایت شده که امام صادق علیه السلام فرمودند: 
هنگامی که امام زین العایدین علیه السلام وارد مجلس یزید شد, پزید به 
ایشان نگاه کرد سپس گفت: ای علی ! «ما اضانکم فز ِ مصیبه قبما کسَبت 
اند کم (1) (هر مصیبتی به شما رسد به ی ات که انجام 
داده اید. و بسیاری را نیز عفو می کند!) پس امام علیه السلام فرمود: 
چنین نیست. این آیه دریاره ما نیست. درباره ما این آیه نازل شده: «ما 
آصابِ من مصیتم فی الرَض و لا فی فْسم الا فی کتاب من قَبّل أن 
تراها ان دلک علی. الله جسیه لکلا تاشها علی ما فاتکم و لا تقوخوا تما 
اتاکمٌ»(2) (هیج مصیبتی (ناخواسته) در زمین و نه در وجود شما روی نمی 
دهد مگر اینکه همه آن ها قبل از آنکه زمین را بيافرينيم در لوح محفوظ 

بت است و این اسر بزاق.خدا اسان استا اس به حاطر آن ات که 
۳ آنچه از دست داده اید تأسف نخورید, و به آنچه به شما داده است 
دلبسته و شادمان نباشید. ) پس ما کسانی هستیم که نسبت به آنچه بر ما 
گذشته تأسف نمی خوریم و نسیت به آنچه در آیند برای ما اقاق می آفت 


خوشحال نیستیم 


و نیز در قرب الاسناد نقل شده که ابن بکیر می گوید: ارام صادق. علبه 
السلام پرسیدم درباره فرموده خداوند عزوجل: «و ما آضا ۰ من مصیبه 
قبما کسَبَت بدیکم»(3) (هر مصیبتی به شما رسد به خاطر اعمالی است 
۳ انجام داده اید, 4 پس امام علیه السلام فرمود: 5 یَعَمُوا عنُ کثیر» (4 
ژو بسیاری را نیز عفو می کند!) ابن بکیر گفت: عرض کردم: آنچه به علی 
علیه السلام و پیروانش از اهل بیتش علیهم السلام رسید از این نوع بود؟ 
ابن بکیر گفت: امام علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
هر روز هفتاد بار به درگاه خداوند عزوجل توبه می نمود بدون آنکه گناهی 
ی 
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طبرسی رحمه الله فرموده: «و ما اصابکم» ای جماعت مردم! «من 
مصیبه»> بعنی آزمایشی که در جان و مال روی می دهد. «فبما کسبت 
ایدیکم» یعنی به خاطر گناهان شماست. «و یعفو عن کثیر» از بسیاری از 
گناهان و به سبب آن عقاب نمی کند؛ حسن می گوید: این ایه مخصوص 
حدودی است که مردم بر گونه غقوبت. مشتخحق. آن خی وید و قتاده 
کفته: این آبه .غموفیت دارد. و از علی علیه السلام روایت شده که فرمود: 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «بهترین آیه در کتاب خداوند این 
آنت: آنسکت: ای علی ! هیچ خراش چوبی و لغزش قدمی نیست مگر به 
واسطه گناه. و خداوند کریم تر از آن است که نسبت به آن چه در دنیا از 
آن گذشت کرده, بازگشت به-عقاب: بفاید. ۵ غادل تر از آن: اسنت که تست 

به آنچه در دنیا بر آن عقوت ردو عقوبت را بر بنده اش تکرار نماید». 
اهل تحقیق گفته اند؛ این آیه خاص است, اگر چه به ظاهر عمومیت را می 
رساند. وجه عمومیت آیه ی 
ات اص ار فاص انا فا سا اسان 
می شوند, اگر چه از نظر گناه معصوم هستند؛ زیرا با صبر بر این مصیبات, 
ثواب به آنان می رسد؛ پایان کلام طبرسی. 


و گفته شده : گناهان به طور ذاتی متفاوت هستند و نسبت به اشخاص نیز 
فرق می کند, و ترک اولی نیز نسبت به معصومین علیهم السلام ناه 
است ؛ به همین خاطر گفته شده: حسنات تعارز گناهان مقربان است و 
موّید این امر مصیبت هایی است که به خاطر ترک اولی به آدم و پونس و 


دیگران رسید؛ ۵ کر .هم یی نوی اسان نی کاه مه یب کار 
مصیبت مي بیند و انجه ها ذکر کردیم اشعارتر و دزشنت خر اشت: و اخبار. 
نید ان را خایید.می کند. 


4 کافید اعام ضاوق شلیم السلام مت اهر الموفتن غلیة آلسام چی 
فرمود: خنده دندان نما مکن درحالی که کارهای رسواکننده مرتکب شده 
ای, و از شبیخون در امان نیست کسی که مرتکب گناهان شده است.(1) 


ص: 009 
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توضیح: در عبارت «لا تبدین عن واضحه», «الابداء» به معنای ظاهر ساختن 
است و متعذی کردن این فعل با «عن» برای متضمن کردن معنای کشف 
در آن است و در صحاح و قاموسر و مصباح, «الواضحه» بعنی دندان وقت 
خندیدن اشکار شود ودر قاموس گفته: «فضحه» بر وزنن منعه بعتی. بدی 
های او را بر ملا کرد. کل معنای روایت این می شود که خنده ای مکن که 
با آن دندان هایت آشکار شود و کاشف از شادی قلبت باشد. در حالی که 
اعفالن زشت مرتکب شده ای که‌با آن نزد خداوند و ملانکه او و تزد بیامبر 
و امه صلوات الله علیهم مفتضح و رسوا گشته ای و نمی دانی خداوند تو 

به خاطر آن گناهان می بخشد يا عذاب می کند؛ لذا از نشانه های اهل 
ایمان این است که خندیدن آنان به صورت تبسم است و موید اين امر 
روایتی است که می فرماید: اگر شما آنچه من می دانم را می دانستید کم 
می خندیدید و بسیار می گریستید؛ و لکن خوشرویی نیز اجمالا مطلوب 
است, چنانچه گذشت که خوشرویی موّمن در چهره اوست و اندوه او در 


در ۹ فد و جمله حالیه است و عبارت ِ" یامن ات به 


و ال ۳ 15/۳ ۲/9 
این جمله عطف بر جمله حالیه است بعید است. و مراد از «بیات» نزول 
حوادت بر او به صورت شبانه است پا اگر در روز است.؛ او غافل است. در 
مصباح گفته: «بیات» به فتح باء یعنی شبیخون زدن و اسم مصدر از «بیته 
تبییتأٌ» است و «بیت الامر» بعنی امر را شبانه تدبیر کرد. 


5. کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: همه گناهان شدید هستند و 
شدیدترین آن ها آن است که بر آن گوشت و خون بروید, چرا که آن باید 
آفز: بدم تتود وبا عذاب گردد و به بهشت پاکیزه وارد نمی شود.(1) 


توضیح: «کلها شدیده» به این علت است که نافرمانی خدای با عظمت. 
بزرگ است و يا مستوجب غضب خدا و عقوبت او شدن, با عدم علم به 
عفو خداوندی, بزرگ است يا به اين معناست که توبه مقبول, نادر و مشکل 


ص: 410 
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دارد و توفیق چنین توبه ای اندک است. و «اشدها ما نبت علیه اللحم و 
الدم» گویا مراد از اين عبارت. خوراک و نوشیدن حرامی است که در قوام 
بدن دخالت دارد و ممکن است مراد از آن گناهی باشد که نز ان اصرار 
ورزیده و مدبی پر مداومت کرده که در ان مدت؛ گوشت و استخوان بر 
تنش روییده باشد و اطلاق این روایت در دوام و استمرار در عرف عرب و 
عجم رایج است و بلکه اخبار «رضاع» یعنی شیر دادن به کودک نیز ظهور 
در این معنا دارد. 


«لاثّه (ما مرحوم و ما معذب» یعنی در نهایت امر یا در بهشت و دوزخ؛ اما 
باید در برزخ يا در محشر به مقداری عذاب شود که جسمش که با گناه 
رشد کرده, پاکیزه شود؛ زیرا جز پاکیزه. کسی وارد بهشت نمی شود و 
ی ایا و او الا ها هر و ی 
«المرحوم» کسی است که گناهانش با توبه بخشیده شده و «المعذب» 


کسی است که گناهانش با یکی از این وجوه آهز زیت نشده باشد. 


می گویم: اين خبر ظاهرا با شفاعت عمومی و عفو خدا و بخشش گناهان 
به سبب حسنات, بنا بر این که بدان قائل باشیم, منافات دارد. این تنافی به 
وجوهی جواب داده شده و حل گشته است: اول: این که گفته شود: مراد 
این است که گنهکاری که گوشت و خونش بر گناهی که کرده روییده» امر 
او در مشیت خدا است؛: ؛ زیرا او پاکیزه نیست و قطعا و بقینا کسی وارد 
بهشت نمی شود مگر این که پاکیزه باشد؛ ۰ دوم 0 
آن صورت ها اختصاص داشته باشد؛ یعنی کسیر بدون شفاعت و عفو 
آمرزش گناهان وارد بهشت نمی شود. . سوم: آنچه گفته شده: خدای متعال 
کناهان:زا از آنان جدا مت کند و آنان پنن. از آن, وار3 بهشنت: می:نشنونه 
درحالی که از گناهان پاکیزه گشته اند و موّید آن آیه «و نزعنا ما فی 
صدورهم من غل»(1) [و آنچه در دل ها از کینه و حسد دارند, برمی کنیم ) 
است و این معنا بعید است. 


ص: 411 
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پس روزی از او دریغ می شود.(1) 


توضیح: «فیزوی عنه الرزق» یعنی گرفته می شود یا رویگردان می شود با 
از او دور می شود ؛ یعنی کم شدن رزق به سبب عقوبت بر گناه است و یا 
برای بخشیدن گناه او روزی اش کم می گردد و اين امر کلیت ندارد, بلکه 
نسبت به غیر از کسانی است که به تدریج گرفتار عقوبت می شوند ؛ زیر| 
بسیاری از اصحاب گناهان کبیره روزی بر آنان توسعه داده شده. و در نهایه 
گفته: «زویت الارض» یعنی زمین را جمع کردم و در حدیث دعا آمده: «و 
ما زویت عثی مما احب» یعنی امور محبوبی را که از من منصرف کرده ای 


و گرفته ای. 


7 کافیه انامه ضادق غلیه الساام رو بامیر خوااصلی الا له با اه 
فرمود: معلون است معلون است کلتتی که دینار و درهم را بیرسند و 
معلون است معلون است کسی که نابینایی را از راه انحراف دهد و معلون 
است معلون است کسی که با حیوانی جماع کند.(2) 


توضیح . شیح صدوق رضی الله عنه در کتاب معانی الاخبار بعد از آوردن 
این روایت. فرموده: مصنف این کتاب می گوید: معنای عبارت «ملعون من 
کمّه اعمی» این است که کسی که انسانی را که در دین خود متحیر است.؛ 
به سوی کفر رهنمون شود و کفر را در نفس او تثبیت کند تا معتقد به کفر 
گردد. و عبارت «من عبد الدینار و الدرهم» یعنی کسی که از دادن ز کات 
مالش امتناع می ورزد و از رسیدگی به حال برادرانش امساک به خرج می 
دهد که در نتیجه عبادت درهم و بر عبادت خدا ترجیح داده؛ و اما 
نکاح با چارپا معلوم است؛ پایان کلام شیخ صدوق. 


می گویم: لعن خدا به معنای طرد و دور کردن ملعون, از رحمت خدا است 
و لعن از مخلوق به معنای ناسزا و نفرین و طلب دوری از خیر است. و هر 
کسی که اطاعت کند کسی را که خدا امر به اطاعت او نموده, در حقیقت 
خدا را عبادت کرده؛ 
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چنانچه خدای متعال فرمود؛: «ان لا تعبدوا الشیطان»(1) (که شیطان را 
نا و نیز فرمود: «اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله»(2) 
((آنها) دانشمندان و راهبان خویش را معبودهایی در برابر خدا قرار 
دادند, 4؛ ؛ همچنین کسی که دوستی چیزی را بر رضا و اطاعت خدای سبحان 
ترجیح دهد, آن چیز را پرستیده؛ مانند پرستش دینار و درهم. 


راغب می گوید: عبودیت, عبارت است از اظهار تذلل و بندگی که بندگی 
خود رساتر از تذلل است؛ زیرا عبادت. غایت تذلل است و تنها کسی 
مستحق عبادت است که نهایت فضل ها را دارا باشد و آن کس خدای 
متعال است و بنده نیز بر چهار قسم است: اول: عبد به حکم شریعت و آن 
انسانی است که فروش و خرید آن جایز است؛ . دوم. : عید به ایجاد و آن جز 
به دست خداي متعال دست کسی نیست و منظور از آیه «ٍنْ کل مَنْ فی 
السّماواتِ و الرَضٍ الا آیی الَجْمنِ عَبُد»(3) تمام کسانی که در 1 
ها و زمین هستند, ندم.آوشد ۱ ین تست ۱ . سوم . عبد به عبادت و 
خدمت و مردم در این معنا دو قسم هستند: بنده مخاص خدا که مقصود از 
آیه و اذکر عبدنا اروت ۱ ,4 (و یاد کن ننده ما اروت را1 ایوب و مانند او 
هستند؛ چهارم: گروهی بنده دنیا و متاع دنیا هستند و بر خدمت و مراعات 
و 
هلاک شد, بنده دینار هلاک شد.» و بر این نحو می توان گفت: هر انسانی 
بنده خدا نیست ؛ زیر عبد بر این معنا به معنای عابد است ولی عبد, تعبیری 
رساتر از غایه است ابا کلام راعت. 


اما عبارت«من کمه اعمی» در قاموس گفته: «الکمه» به تحریک کاف و 
میم به معنای کوری مادرزادی و يا اعم از آن است و «کمه» بر وزن فرح 
یعنی کور و دوبین شد و ظلمت بر چشمانش عارض گشت و نور آن کم 
شد. «مکمه العینین» بر زون کی است که چشمانش باز نمی 
شود و «الکامه» کسی را گویند که 


ص: 413 


1-. یس /60 
2- . توبه / 31 
3- . مریم / 93 
4 . ص / 41 


سرگشته به راه می افتد و نمی داند به کجا می رود؛ ؛ مثل «المتکمه». و 
جوهری مي گوید: «الاکمه» یعنی کسی که کور مادرزاد متولد می شود و 
«گهة کمها» به کسر میم در فعل ماضی یعنی کور شد و سوید ان ر 
استعاره از کوری گرفته و آن را عارض قرار داده به سخن خود که گفته: 


دو چشم او کور شد تا این که سفید گشت 


و ابو سعید گفته: «الکامه» یعنی کسی که سرگشته به راه می افتد و نمی 
داند به کجا می رود ؛ گفته می شود: خارج شد در حالی که در زمین به 
صورت سرگردان می ررفت. پایان کلام ابو سعید. 


۵ راغتب من کوید «العمی» در فقدان بینایی و بصیرت به کار می رود؛ در 
مورد اول کلمه اعمی و در مورد دوم کلمه اعمی و عم به کار برده می 
شود. 


وقتی این را دانستی, بدان که این فقره از روایت ت ممکن است چند معنا 
داشته باشد. اول: معنایی که از شیخ صدوق گذشت و گوبا آن معنا از همه 
کی اف ار رای و که و او را ۱ یا او را به سمت راه 
نیاورد. سوم . 0 ای اعمی و ای کور مادرزاد! و با این 
تعبیر او را سرزنش کند. چهارم: 7 
رود و مذهبی بر می گزیند, نمی داند آن مذهب حق است يا نه ؛ مانند اکثر 
مردم, پس «گهه» به کسر میم از «کامه» گرفته شده که جوهری و 
فیروزابادی ذکر کردند؛ پس «اعمی» حال از ضمیر مستتری است که در 
«کمه» وجود دارد؛ یعنی کسی که قلبش کور است. و این وجه نیکویی 
است که به ذهن من خطور کرده. مشروط , 0۷9 5 
ما استمال سیم اه طاهر اشت. 


برخی از معاصرین ما, کار تعجب برانگیزی مرتکب شده و عبارت قاموس 
را نقل کرده که گفت: «من یرکب فرسه» و گفته: احتمال دارد «کمه» با 
میم مخفف و غیر مشدد باشد و معنا این می شود که کسی که کور کورانه 
سوار بر مرکب شود و کنایه از کسی است که به راه واضحی طیْ طریق 
نمی کند ! پنجم: این که «کمه» مشدد نباشد و معنا این طور باشد: کسی 
که کور باشد و کور متولد شده باشد, هرگز راهی 


ص: 414 


به خیر نمی یابد, بر خلاف کسی که نفسی ملامت گر دارد و گاهی متنبه 
می شود و گاهی غفلت می ورزد. . شلتیم : : این که به ضم کاف خواند شود و 


میم ان مشدد باشد و کل این کلمه اسم باشد و «عمی الکم» کنایه از بخل 


باشد. 


می گویم: طبق اين معنای اخیر, ظاهر تر این است که معنا این باشد که او 
تا او ار را را در 
گونه که بشود می دهد و تبذیر مال می کند و مصارف شرعی ان را نمی 
داند. 


اما «نکاح البهیمه» ظاهرا مراد از آن وطی چهارپا است, چنانچه شیخ 
نکاح. عقد نکاح و مراد از بهیمه زنی باشد که از اهل تسنن است يا مراد 
تزویج ۱ ۱ ۱ چنانچه گذشت که تمام 
مردم از بهائم هستند, مگر عده اندکی از موّمنین و چنانچه در ضمن 
فرمایش امه علیهم السلام گذشت که ما الاغ را بر اسب مادیان نجیب 
نمی جهانیم؛ ؛ و چه بسا بنا برخی معانی «نکح» به تشدید کاف خوانده شود 
و تکلفاتی که همه معانی دارد. مخفی نیست. 


8 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: از و او با 
هم بازخواست کننده ای دارد. یکی از شما می گوید: گناه می کنم و از 
خداوند استغفار می طلبم. خداوند عزوجل می فرماید: «ستکئت ما دم و 
نارهم و کل شم ء اَحْصَیْناة فی امام مبین»(1) و آنچه را از پٍ 
فرستادم اند و تفام آتار آنها زا می تویسیم ؛ و همه چیز را در کتاب | 
کننده ای برشمرده ایم !) و نیز خداوند عزوجل فرمود: «نها تک ملقا 
حَبٍ من حَزدل قَتَکن فی صَحُرم أوّ فی السّماواتِ تِ آء فی الازض بات بج 

ان اللة لطیف حَییز,»(2) (اگر به اندازه تین 9 خردلی ( کار نیک یا 
بداباشد و درل سنکین با در (کوشته ای ان اسفان ها و زمیو فد ر گیرد, 
خداوند آن را (در قیامت برای حساب) می آورد؛ خداوند دقیق و آگاه 
است )(3). 
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توضیح: «المحفرات» به صورت اسم مفعول از باب افعال یا تفعیل است و 
معنا کوچک شمردن گناهان است؛ در قاموس گفته: «الحقر» به معنای 
ذلت است مانند «الحقریه» به ضم حاء و «الحقاره» به فتح و ضم و کسر 
حاء و «المحقره»؛ و فعل آن بر وزن ضرب و کرّم است و «الاذلال» مانند 
تحقیر و احتقار و استحقار معنا می شود و فعل ان بر وزن ضرب است. 
عبارت «حقر الکلام» یعنی سخن را کوچک شمرد و «المحقرات» یعنی 
چیزهای کوچک؛ «تحاقر» یعنی خود را به کوچکی زد؛ در مصباح امده 
«حقر» به ضم قاف که مصدر آن «حقاره» باشد, یعنی قدر و منزلت او 
سبک شد و بدان اعتنایی نشد؛ ؛ پس آن حقیر است و با حرکت متعدی می 
شود و گفته می شود: «حقرته» از باب ضربته و «أحقرته» و گفته: 
«الدتت»: آشم ات و-خفع ان <«ننوت* اسنت و«اذ نب« دنب بعنی 


نام کت ونکت ار تن 


«فاٍن لها طالبا» یعنی گناهان بازخواست کننده ای دار که آن را می داند و 
می نوبسد و بر آن عقابی مقرر فرموده و وقتی گنهکار آن را کوچک 
7 به گناه کبیره می شود و ممکن است که 
ازآن.عفه توا فضاها سای که واه شم ان اه ده هی 
شود و اعتماد بر توبه و استغفار سزاوار نیست ؛ زیرا چه بسا موفق به توبه 
نگردد و مرگ او برسد و بدون توبه از دنیا برود. 


و گفته شده: از حدیث استفاده می شود که جرأت بر انجام گناه با اعتماد 
بر استغفار پس از آن به معنای تحقیر گناه است و این سخن درست است. 
چطور درست نباشد در حالی که این گناه محقق و معجل و نقد است و ان 
استغفار موهوم و موجل و نسیئه؟ «آن الله عز و جل یقول» بیان است 
برای اين که فر مود: «آن لها طالبا» و آیه در سوره یس به این ترتیب 
است: «اتّا خن تحّي الْمَوّتی و تب ما قَدَ موا» و گویا اضافه کردن سین با 
از ناخ است هیا از روات ؛ و گفته شده: این نقل به معنای آیه است برای 
بیان این که این کتابت و نوشتن بعد از زنده کردن اجساد هود ان برای 
رسوا کردن انان خواهد بود. 


و در مجمع البیان گفته: «و نکتب ما قذموا» یعنی طاعات و معاصی آنها در 
دار دنیا. و گفته شده: می نویسیم عملی را که پیش فرستادند که اثری 
ندارد. ووز اثارهم» یعنی عقلوه را که اثر دارد. و گفته شده : مراد از اثار, 
اعمال انهاست که بعد 


ص: 416 


از آنها سنت گشته و به آنها تأسی می گردد, خواه حسنه باشد و خواه قبیح؛ 
و که سای ما تدمویو تاره این ات که‌ما کم های نان ۱ 
به سوی مساجد می نویسیم؛ و سبب آن روایت خدری است که بنی سلمه 
در اطراف مدینه بودند و از دوری منازلشان به مسجد النبی صلی الله 


«و کل شی ۶ احصیناه فی امام مبین» یعنی و احصا کردیم و شمردیم هر 
حادثه ای را در کتابی که آشکار است و آن لوح محفوظ است؛ و علت این 
که ما حوادت را در لوح محفوظ احصا کردیم اين است که ملائکه را بر این 

کار ملزم نمودیم ؛ زیر| اموری را که حادث می شود, دز ان ی 
و این دلالت دارد که خداوند به تفصیل علم به همه چیز دارد؛ و گفته شده: 
مراد از امام مبین صحیفه های اعمال است و مبین نامیده شده؛ زیرا اثر 
ان کهنه نمی گردد. پایان کلام مجمع الیبان. 


و در بسیاری از اخبار وارد شده که امام مبین امیر المومنین علیه السلام 
است و گفته شده: مراد از «آثار» اعمال است و مراد از «ما قذموا» 


و طبرسی رحمه الله درباره آیه « يا بُتَیَ نها ان تک مثقال < حبٍّ من خَردّل» 
فر موده: معنا این است که هن کان خر .و ری که انسان اتعا مش دهد 
اگر از نظر وزن به مقدار دانه خردلی باشد؛ خدا آن را می آورد و جایز 
است هاء در «انها» ضمیر قصه باشد. «فتکن فی صخره» یعنی ان دانه 
خزدل. در دل کوهی. وه در میان: در نی بنزر کین باشد؛ زیرا دانه در چنین 
جایی مخفي تر است و از نظر استخراج دورتر از چشم است. « او فی 
السماوات اف الاتضن» و دکر آسمان ها ورزمین نعد آز اد کر صحرم/ اگر 
جه که وم سس رو رم اس رخاف ها رت 


سدء" گفته: این صخره در اسمان ها و زمین نیست, بلکه زیر زمین های 
هفتگانه است و این قول مورد رغبت مفسرین نیست؛ «یأت بها الله» یعنی 
خداوند روز قیامت آن را حاضر می کند و بر آن جزا می دهد ؛ یعنی جزای 
خیر و شری را که موازن آن است می دهد. و گفته شده: معنا این است 
که خدا| آن-دانه: وا قت دانه و عفتی بخواهد آن را می اورد ب ,همین ترثیت 
عمل کم را خواه خیر يا شر باشد, خدا 
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می داند و بر آن جزا می_دهد کل آبه «قی بععل متغال در خر بر و 
من یِغمل مثقال درو شزا یَرَة»(1) (پس هر کس هموزن ذژه ای کار خیر 
اد !| و هر کس هموزن ذژه ای کار بد انجام دهد آن را 
می بیند !4؛ «آن الله لطیف» به خارج کردن آن و «خبیر» به محل استقرار 
ان. پایان کلام مرحوم طبرسی. 


است و یا به خاطر در پرده بودن ان است و یا به خاطر دور بودن ان و یا 
اشاره کرد و با «فتکن فی صخره» به امر دوم و با «او فی السماوات» به 
امر سوم و با «او فی الارض» به امر چهارم اشاره فرمود. 


می گویم: در برخی از روایات وارد شده که مراد از صخره چیزی است که 
در زیر زمین ها وجود دارد و به این دو آیه. استشهاد. فرموده اند تا دانسته 
شود د که خدای سبحان_ به تمام اعمال بندگان علم دارد ق ان رز احصا 
فرمودم و توشته و بر أن وعده عقاب داده؛ پس کوچک شمردن گناهان 
شایسته نیست ؛ " چرا که وعده به عذاب خدا معلوم است و کسی هم که 
وعده داده عالم و قادر است و عفو او نیز معلوم نیست. 


9. عافی: امام باقر علیه السلام فرمود: شخص گناهی را مرتکب می شود 
روزی از او برداشته می شود و این آنة شریفه را تلاوت فرمود: «از 
فسَموا لیْرمَتها مصَبچین و لا بستتئون قطاف عَلنها طایْف من ریک و هم 
ن»(2) [هنگامی کب 7 یاد کردند که میوه های باغ را صبحگاهان 
(دقی ان جشم. مدا ند هی آز ان استا بکنید انا عدات 
فراگیر (شب هنگام) بر (تمام) باغ آنها فرود آمد در حالی که همه در خواب 
بودند. 3(1) 


تخضی؟ در قآموس کفته: «ور ۵ بر وین حمله به‌معنای آن را ذقع کرفن 
باشد و فعل در اینجا مجهول است و محتمل است معلوم باشد؛ به این 
صورت که ضميیر مستتر به ذنب برگردد و الف و لام در «الذنب» برای عهد 


ص: 418 


1- . زلزال / 7 - 8 


۱ 
3-. کافی 2 : 271 


گناهی که باشد, بلکه شامل مکروهات و ترک مستحبات نیز می شود 
چنانچه آیه ای که حضرت تلاوت فرمود, نیز مشعر به این معناست, اگر چه 
می توان روایت را بر این مطلب حمل کرد که اینان زکات واجب را نمی 
پرداختند پا این که زکات نزد آنان حق میبوه چینان بوده و یا این که آ ۱ نیز 
در شریعت افراد محل بحث ایه واجب بوده, چنانچه در شریعت ما نیز قول 
به وجوب زکات در میوه نیز وجود دارد. 


طبرسی قدس سره در تفسیر جامع الجوامع فرموده: «انا بلوناهم» یعنی 
اقل که نا با رتیه فحطی صا کر حقا وا اصتاب السته» 
این اصحاب برادرانی بودند که این باغ برای پدرشان بود و در دو فرسخی 
صتعای یمن فرآن داشت. آن هرد غدای یکسال را از آن باغ فق کرفت و 
اب ۳ م۵ ۰ ردان ۳ مف ره و در کف رون 
ها بو و انگور‌هایی::زا که انگوزخین به اشتباه-جمع تثمی کرد ۵ آنمجوه 
هایی 9 از پارچه ای که وقت چیدن محصول خرما زیر درخت خرما پهن 
می کنند. بیرون می ریزد را تصدق می کرد؛ به همین جهت مقدار زیادی از 
محصول به مستمندان می رسید. 


وقتی آن مرد فوت کرد. فرزندانش گفتند: اگر ما مثل پدرمان عمل کنیم, 
کار بر خودمان سخت می شود و ما عیال وار هستیم؛ پس قسم خوردند که 
«لیصرمئها مصبحین» صبحگاهان دور از چشم مساکین تمام باغ را بچینند؛ 
«و لا یستننون» یعنی در قسمی که خوردند ان شاء الله نگفتند. پس خدا 
باغ انان را سوزاند. 


بیضاوی می گوید: «و لا یستثنون» یعنی ان شاء الله نگفتند؛ و اين را 
خوامت شتا پاسو کیمارس اي ند 
سهمی که خارج می شود, بر خلاف چیزی است که ذکر گردیده؛ و سهمی 
که با استثنا خارج گردیده عین سهم خودشان است يا اين که معنای «اگر 
خدا بخواهد, خارج می شوم» با معنای «خارج می شوم مگر این که خدا 
بخواهد» یکی است؛ يا معنا این است که مانند پدر خود که سهم مساکین 
را استشا ی کرد آنان سهم خناکین,را اشتنا تکردند. «فطاف: علیها» 
پعنی تر ابا «طانفت»-یعتی بلاس فر احیر ترفن ریمعت الا که مبدا 


آن حکم خدا| بود. 
ص: 419 


و در مجمع البیان فر موده: یعنی اآتش باغ را فرا گرفت و سوخت يا از 
جانب خدا کوبنده ای آن باغ را کوبید. «و هم نائمون», مقاتل گفته: خداوند 
در شب آتشی به باغ آنها فرستاد که آن را سوزاند و باغشان سیاه شد و 
این است معنای آیه «فاصبحت کالصریم», یعنی مانند شب تاریک. و 
«الصریمان» شب و روز را گویند ؛ زیرا| از هم بریده و جدا هستند. و گفته 
شده: مانند درختی شد که میوه هایش چیده شده بود. و گفته شده: یعنی 
کیز از ان پزبده شد و چیزی از ضیوه در ان نماد ؛ و گفته شده: یعنی مانند 
زمینی شد که سطح آن را ریگ پوشانده باشد که از ریگ های فراوانی 
بریده شده باشد. و گفته شده: مانند خاکستر سیاه شد. «فتنادوا مصبحین» 
یعنی برخی از آنان برخی دیگر را در وقت صبح صدا زدند: «ان اغدوا» 
یعنی ندا دادند که حرکت کنید؛ «علی حرثکم» به معنای کشت و انگور 
است. «ان کنتم صارمین» یعنی اگر قصد چیدن نخل ها را دارید. 


«فَاتطلقوا» یعنی به سوی باغ حرکت کردند؛ «و هم یِتخافتّون» یعنی با هم 
یراع خرن فین. کفتند « ان لا توعلنها الوم کم مشک آیرن خصله اض 
بود که با هم نجوا می کردند که مراقب باشید امروز مسکینی با شما وارد 
باغ نگردد ! «و عَدَوّا علی خَرّدٍ» یعنی به قصد منع از فقرا؛ «قادرین» یعنی 
پیش خود و در اعتقادشان قدرت داشتند که به فقرا ندهند و هر آنچه در 
باغشان دارند را به چنگ پیاورند. و گفته شده: «علی حرد» یعنی بر تلاش و 
کوششی از امرشان. و گفته شده: بر احساس خفگی و خشم بر فقرا. و 
گفته شده: فان کی در ها رنب ی رای عوآی زا کی 
خواستند بچینند. اندازه گیری می کردند ! 


«فَلمَا رأوها» یعنی وقتی باغ را دیدند که به آن وضع افتاده؛ : «قالوا 7" 
لصَالو» گفتند ما راه را اشتباه آمده ایم ؛ این بستان ما نیست تا کفتند: 1۹ 
در کار خود از راه درست منحرف و گم گشتیم و به همین سبب با اين وضع 
عقاب شدیم. سپس استدراک از قبل کرده و گفتند: «بل تَحْن مَحْرومون» 
یعنی این باغ ماست ولی ما از خیر و نفع آن محروم شدیم : زیراٍ ما حقوق 
مشکینان را متغ کردیم ,و آن‌شاء الله گفتن:را ترک کردیم:«فال اوسطفم» 
یعنی آن کسی که از همه سخنش عادلانه تر بود و فاضل ترین و عاقل 
شش ناه ای فک و بارانسن تیصو وی ند 


ص: 420 


وسط آنها را داشت گفت: «أ لَم أفْل لک لو لا ۳ سَبْخُونَ» گویا قبلا آنان را 
از کار بدشان بر حذر داشته بود. پس گفت: چرا ان شاء الله نگفتید؟ چون 
در ان شاء الله گفتن نوعی توکل بر خدا و تعظیم او و اقرار به اين است 
که کسی نمی تواند کاری کند مگر به خواست خدا ؛ لذا این کلمه را تسبیح 
نامید. و گفته شده: معنای آن این است که چرا خدا را با عبادت کردن او و 
پیروی از امرش بزرگ نداشتید؟ يا این که چرا نعمت های خدا بر شما را به 
باد تباوردید تا شکر انا 1۱ ۱ ۱ ۳۳ 
را از اموالتان بدهید؛ یا اين که چرا خدا را از ظلم کردن منزه ندانستید و 
اعتراف نکردید که خدا ظلم نمی کند؟ و گفته شده: یعنی چرا نماز 
نخواندید؟ 


شین خداوند از قول آنان حکایت:می کند که کفتند: «شیحان با 7 کا 
ظالمین» در تصمیم خود بر این که مسکینان را هنگام چیدن تن 
محروم کنیم؛ ؛ و يا این که معنا این است که خداوند منزه است از ظلم و 
آنچه با ما کرد, ظلم بر ما نبود و اين ما بودیم که ظلم گردیم ؛ زیرا از حق 
منع کردیم. « بل بَعَصُهْمْ علی بَعَض یِتلاومون» یعنی برخی, برخی دیگر 
رات ان ین ملامت می کردند. «قالوا با عَلنا لا کنا طاغین» 
ما در ظلم بالا رفتیم و از حد آن تعذی کردیم ۱ و 
کراهت و دشوار بر نفس است ؛ «عسی ربا آن دنا عیرا فا »وی وید 
کردند و به سوی خدا برگشتند. گفتند: شاید خدا بر ما نعمتش را امتداد 
دهد و باغی بهتر از باغعی که نابود شد, مرحمت کند. « ی الی وا راغبون» 
نی رت مت دارم وان اه این توا سرا قی یوار کرو ود 
به سوی او‌توبه مي کنیم. » کذلک العذات» در دنیا برای نافرمانان است ؛ 
«و لعذابٍ الاخرو ابر لو کائوا بَعَلَمُون.» 


از ابن مسعود روایت شده که گفت: به من خبرٍ رسیده که آن برادران پاک 
شد ند و خدا صدق آنان را شناخت و به جای آن باغ ویران, باغ دیگری به 
آنان داد که بدان حیوان می گفتند و انگوری درشت داشت که یک استر از 
آن یک خوشه بیرون می برد و ابو خالد یمامی می گوید: من باغ را دیدم و 
دیدم که هر خوشه از آن انگور. مانند مرد ایستاده سیه چرده بود ! 


ص: 421 


0. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هرگاه شخص گناه کند, در دل 
او نقطه ای سیاه خارج شود؛ پس پس اگر توبه کند محو شود و اگر بیشتر گناه 
کند, آن نقطه زیادتر می شود تا بر دلش غلبه می کند و بعد از آن هرگز 
رستگار نمی شود.(1) 


توضیح: «خرج فی قلبه نکته» «نکته» به معنای نقطه است و هر نقطه ای 
در یک چیز که رنگش بر خلاف آن چیز باشد. نکته است. و گفته شده: 
خداوند قلب مومن را نورانی و قابل دریافت صفات نورانی آفریده؛ . یس 
اگر گناه کند, نقطه سیاهی در آن پیدا می شود ؛ اگر توبه کند, آن نقطه از 
بین می رود و محل آن به نورانیت سابق خود بر می گردد و اگر گناه را 
بیشتر انجام دهد خواه از نوع همان گناه باشد فا کناح فیک نقطه سیاه 
دیگری افزوده می شود و همین طور ادامه پیدا می کند تا اين که نقاط 
سیاه تمام قلب او را فرا می گیرد. «فلا یفلح بعده ابدا» زیرا قلب در این 
حاکن . دیگر چیزی از صفات نورانی را نمي پذیرد و ظاهرا ان طور باشد 
که اگر از گناهی توبه کرد و دوباره به آن گناه برگشت, توبه اول او باطل 
تفف. کردد و آن شخض. اکز از برخی از کناهان توبه کند و از برخی دیگر 
توبه نکند, ور اه 


است. 


می گویم: برخی از محققان بعد از آن که تحقیق کرده اند که قلب آن 
لطیفه ربانی و روحانی است که تعلقی به قلب صنوبری دارد و ذکر ان 
گذشت؛ فرموده اند: قلب در حکم یک ایینه است که این امور موثر در 
قلب آن را احاطه کرده اند ؛ و اين آثار پشت سر هم به قلب می رسد ؛ اما 
آثار محمود و ستوده بر جلا ۵ بان حی و تور و روشتی: ان فت. اف اند با این 
که نور جلین حق در آن می درخشد و حقیقت امری که در دین مورد طلب 
متدینین است در آن آشکار می شود و حضرت به مثل این قلب اشاره 
نموده و فرموده: وقتی خدا خیر بنده ای را بخواهد, برای او اندرزگویی از 
قلبش قرار می دهد. و نیز فرموده: کسی که واعظی از قلبش داشته 
باشد, حافظی از جانب خدا بر او گماشته شده و این قلب همان است که 
ذدکر خدا در آن: فشتقر 


ص: 422 


1- . کافی 2 : 271 


قف: دردی: : خدای متعال فرمود: « لا کر ال تم اه ۱11۳ (آگاه 
باشید, تنها با یاد خدا دل ها آرامش می یابد. 1 


اما آثا ر ناپسند مانند دود سیاهی است که به سوی آیینه قلب بالا می رود و 
پیوسته یکی پس از دیگری بر قلب متراکم می شود تا اين که قلب سیاه 
می شود و تاریک می گردد و به کلی از خدای متعال محجوب می شود و 
این همان مهر و زنگار است که خداوند متعال فرمود: «للاً بل ران علی 
فلوبهم ما کائوا یکُسیبُون»(2) (چنین نیست که آنها می پندارند. بلکه 
اس سس << کش «لو تشاء 
أَضَبْناهمْ بدْتوبهم و تَطبَعْ علی فْلوبهم قَهْمْ لا بَسْمَعُون»(3) (اگر بخواهیم, 
آنها زا نیز به. مناهانشان هلات: قی. کنیم: و 
(صدای حق را) نشنوند؟ ) پس عدم حرف شنوی نسبت به حقیقت و مٌهر 
بر دل ها با گناهان ربط پیدا می کند. همان طور که حرف شنوی با تقوا 
مرتبط است که خداوند می فرماید: «و اتقوا الله و اسمعوا»(4) و از 
خدا بپرهيزید و گوش فرا دهید. ) و فرمود: «و اتقوا الله و یعلمکم الله»(5) 
(از خدا بپرهیزید ! و خداوند به شما تعلیم می دهد. 1 


ی ی و ی ای 
این هنگام قلب از ادراک حقیقت و صلاح دین کور گشته و آخرت را خوار و 
ذلیل می شمارد و امر دنیا را بزرگ مي شمارد و تنها همت خود را متوجه 
دنیا می کند؛ وقتی گوش او حرف امر آخرت و خطرات آن را می شنود. از 
یک گوش او وارد و از گوش دیگر خارج می گردد و در قلب او مستقر نمی 
شود و او را تحریک به توبه و جبران نمی کند *انان کسانین فستد که ود 
یِیْسُوا من الاخره کما بِیْس الکفار من 


ص: 423 


1- . رعد/ 28 
1 
3- . اعراف / 100 
4- . مائده / 108 

5- . بقره / 282 


اضحات القبو» لا (از آخرت. هابوسند همان کونه که کفار مذفون ذر 


و این معنای سیاه شدن قلب به سبب گناهان است. برخی گفته اند: از 
پیافیر ضلی الاه غلیه.ه ال ووایت شوه که فلت عفن خالی. تفت و زر آن 
چراغی است که می درخشد و قلب کافر سیاه است و وارونه | پس طاعت 
خدا با مخالفت شهوات., قلب را صیقل می دهد و معصیت خدا دل را تیره 
خن کنر پس کسی که به گناه روی بیاورد. قلبش تیره می شود و کسی که 
از پی سیثه, حسنه بیاورد و اثر آن گناه را محو کند, قلبش تاریک نمی شود 
ول تفر آن: کر ی تنود ؛ مانند آیینه ای که در آن دمیده می شود و سپس 
پاک می شود؛ سپس در آن دمیده می شود و سپس پاک هی شود؛ این 
آیینه خالی از کدورت نیست. خدای متعال می فرماید: «ِنّ الذین اقا |ذا 
هرد مَسهْمٌ طائف من الشیّطان تدکروا |ذا هم مد مَبصرّون »(2) بر هیزگارآن 
هنگامی که گرفتار وسوسه آهای ان شوند, "۱ (خدا| و پاداش و کیفر 
او) می افتند؛ و (در پرتو یاد اوء راه حق را می بینند و) ناگهان بینا می 


کردند .1 


پس خداوند خبر داده که درخشندگی و نورانیت قلب با ذکر خدا حاصل می 
شود و تنها اهل تقوا متمکن از یاد خدا هستند؛ : پس تقوا درب ذکر است و 
ذکر باب کشف است و کشف باب رستگاری بزرگ تر است که همان 
رشکاری به آقاع الم آنست. 


هی گویمه این ار حفنات برکی از اه تصوفت بید که انستطظر ادا کر 
کردیم و در آن هم حق و هم باطل است و خداست که خیر و صواب را 
الهام می فرماید. 


کافیه اتام بافر لیم الطام فرمونه سوم 2 وا نی ساستی را خی 
خواهد و خداوند در مقام برآوردن آن حاجت برای زمان نزدیک پا 2۳1 
تفر ری ی پس بنده گناهی را مرتکب می شود. پس خداوند تبارک و 
تعالی به فرشته می گوید: 


ص: 424 


1- . ممتحنه / 13 
2 . اعراف / 201 


حاجت او را براورده مکن و او را از آن محروم کن, چرا که او با خشم من 
مواجه شد و مستوجب محرومیت از من شد.(1) 


توضیح . در عبارت «فیکون من شأنه» ضمير در «شأنه» به خدای متعال بر 
می کردد.وهمکن. است به مضذز «یشسال» و با «العنه بز کردد..ه بز کشته 
قفة. این هد ازد هسیک خایمیت استی اه خابایت روا کردن عاخت را داره؛ 
کسی نباید بگوید: اين منافات دارد با آنچه در برخی روایات وارد شده که 
معصیت کار وقتی خدا| را می خواند, خداوند به سرعت دعای او را اجابت 
مه کل سرا از شترن .صدان. اه اکراه دار تیا سا کت اس مت مه 
منافات بین این دو روایت نیست ؛ زیر| در این جا دو چیز وجود دارد که یکی 
از آن دو معصیت است که با عدم اجابت دعا مناسبت دارد و دومی اکراه 
از شنیدن صدای اوست که با سرعت اجابت متناسب است؛ ۰ پس چه بسا 
خداوند به امر اول نظر کند و آن بنده را اجابت نکند و چه بسا : به امر دوم 
نظر کند و دعای او را اجابت فرماید ودر روایات نیز وارد نشده که دعای 
گنهکار دائما اجابت می شود؛ و اگر هم اجابت دائمی دعای گنهگار را 
بپذيريم. می توان 0 ۱۳ اين که مومن صالح وقتی گناه 
می کند و در معرض خشم پروردگارش قرار می گیرد. مستحق محرومیت 
ان اخانت هی نو ماود براق.نامت اوخاجت رهانش نمی کند. ۲ از 
کرده خود باز داشته شود. 


2 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: هیچ سالی بارانش کمتر از سال 
دیگر نیست. ولی خداوند آن را هر کجا که بخواهد قرار می دهد. خداوند 
عزوجل هرگاه قومی مرتکب گناهان شوند, آن مقدار بارانی را که در آن 
و ی ی ای وس تست 
دشت ها و دریاها و کوه ها و خداوند عذاب می کند حشره جعل را در 
سوراخش. پسر باران از زمینی که آن حشره در آن استت: تحت واه مین 
شود به خاطر گناهان کسانی که در آن زمین حاضر هستند, در حالی که 
خداوند برای آن حشره راهی غیر از مکان گنهکاران قرار داد؛ سپس امام 
باقر علبه السلام. فرمود پسش .غبرت بگیرید اي صاحبان متش 121 


ص: 425 


1-. کافی 2 : 271 
2 . کافی 2: 272 


توضیح . : «الی غیرهم» یعنی از اهل طاعت. اگر لایق باران باشند ! وگرنه به 
بیابان ها می فرستد؛ در نهایه گفته: «الفیافی» به معنای بیابان های وسیع 
است و جمع «فیفاء» است و در قاموس گفته: «الفف» به ماکان 
مسطح يا بیابانی است که آب در آن نیست مانند «الفیفاه» و «الفیفاء» و 
گاهی نیز الف مقصوره می گیرد. و گفته: «الجْعَل» بر وزن «ضْرّد» جنبنده 
کوچکی است و در مصباح گفته: این کلمه بر وزن عُمَر, همان آفتاب 
پرست است و همان نر «ام خبین» است و گفته «المحل» به فتح حاء و 
کسر آن از حیث لغت به معنای محل حلول است و «المحله» به فتح ,میم 
فکانسا را کهنند که فعم در آن تفزودنمت آنند. «عن الاخض التی هی سحافا» 
ظاهرا ضمیر در «بمحلها» به «جعل» یعنی زمینی که متلبس به محل خعل 
هاست پعنی دارای جُعل است برمی گردد و یا اين که ضمیر «هی» به جعل 
بر می گردد و ضمیر «محلها» به زمین برمی گردد؛ پس اضافه محل به 
ماوق اف جرب کل اس وال این ری ری ار 
و ضمیر «بحضرتها» به جُعل برمی گردد. 


در عبارت «فاعتبروا يا اولی الابصار». «اعتبار» به معنای اندرز گرفتن و 
تفکر در عواقب و قبول نصیحت است و «اولوا الابصار» صاحبان بصیرت و 
خرد را گویند؛ یعنی تفکر کنید در این که وقتی حال حیوان غیر مکلف کم 
شعور یا بی شعور چنین باشد که در جوار اهل معصیت متضرر می گردد, 
بت سم ی ی ی 
بود 


این خبر از روایاتی است که دلالت دارد بر اين که حیوانات شعور و علم به 
پر ال ی ایا عاعمال ان این رن ای 
دارند " بر خلاف اکثر فلاسفه و متکلمین؛ . و موّید این امر قصه هدهد و سایر 
اخباری است که من در جلد چهاردهم اوردم؛ و چه بسا جعل تاویل به 
انسان های ضعیف بشود؛ ولی بعد و دوری این تفسیر مخفی نیست؛ سپس 
این خبر بر وجوب مهاجرت از بلاد اهل معصیت دارد, به شرطی که نهی از 


منگر آن گنهکاران ممکن نباشد. 
ص: 426 


3 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: شخص مرتکب گناهی می شود 
پس از نماز شب محروم می شود و کار زشت در حق صاحبش سریع تر از 
تاثیر کارد در گوشت تاثیر می گذارد ۳ 


سل ای اس اه ی ان کی هی اس 
«اسرع» یعنی از حیث نفوذ یا تاثیر در صاحب ان و همان طور که نفوذ زیاد 
چاقو در بدن انسان موجب هلاکت جسمی او می باشد, به همین ترتیب, 


4 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس قصد ارتکاب گناه 
نمود. گناه نکند چرا که چه بسا بنده گناه را مرتکب می شود پس پروردگار 
تبارک و تعالی او را می بیند و می فرماید: به عزت و جلالم قسم تو را از 
ی 


توضیح : : «السیثه» یعنی نوعی از گناهان که همراه است با تحقیر و کوچک 
شمردن آن کناه ۵ با غیر.از آن " «العژه» به معنای قدرت و غلبه است و 
«الجلال» به معنای کبریا و عظمت است. «لا آغفر لک» بعنی مستحق منع 
لطف خدا و عدم توفیق توبه می شود و مستحق آمرزش نمی شود و در 
این روایت بر حذرداشتن از همه گناهان وجود دارد؛ زیرا هر گناهی می 
تواند همین گناهی باشد که چنین عاقبت خطیری دارد. 


5 کافی: امام کاظم علیه السلام فرمود: در خانه ای گناه نشود مگر آنکه 
بر کف سرآمار است که ان را خرات کند تا کون سر ان ایا اما 
پاک گرداند.(3) 


توضیح: «حق علی الله» یعنی خدای سبحان این کار را واجب و بر نفس 
خود الز ام فرموده : «آن / یعصی؟ گوبا مراد کثرت وقوع معاصی در آن 
خانه است ها بعتی ات را تیف و وین آز را بر مرس این 
خورشید قرار دهد؛ «حتی» بر آن بتابد؛ «تطهرها» از نجاست معنوی؛ و این 
ما اهاز اه ات کععصت واه اه را کرت همم کر 


اشاره دارد به اين که زمین موجب پاکی زمین 
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است. و در قاموس گفته: «أضحی الشیء» یعنی آن چیز را آشکار کرد. 
«ضحی ضحوا» یعنی در برابر خورشید قرار گرفت؛ این فعل بر وزن سعی 
و رضی به کار می رود و به معنای آن است که خورشید به آن برخورد کرد 
و «ارض مضحاه» یعنی زمینی که پیوسته خورشید بر آن می تابد و از ان 
غایب نمی شود؛ «ضحی الطریق ضحوا» یعنی راه آشکار و ظاهر گردید. 


6. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: بنده برای گناهی از گناهانش صد سال حبس می شود, در حالی که 
به همسرانش در بهشت که در حال بهرمندی هستند می نگرد.(1) 


توضیح: از امير الموّمنین علیه السلام روایت شده که فرمود: «به شفاعت 
ما تکیه مکنید که شفاعت ما گاهی به شما نمی رسد مگر بعد از سیصد 
سال.» و این روایت دلالت دارد بر این که گناه مانع از دخول در بهشت در 
این مدت است و دلالت ندارد که شخص گنهکار در این عنات در انش استت 
یا در سختی های قیامت است ؛ در مصباح گفته: «الّعمه» به فتح نون اسم 
است برای متنعم شدن و برخوردار گشتن و آن همان نعیم است و «نعم 
عیشه» بر وزن تعب یعنی عیش و زندگی او گشایش و نرمی پیدا کرد؛ 
«نعمه الله تنعیما» یعنی خدا او را مرفه قرار داد. 


17 کافی: امام باقر علیه السلام فر مود: هیج بنده ای نیست مگر آنکه در 
دلش نقطه سفیدی هست. پس هرگاه گناهی را مرتکب شود خارج می 
شود در آن نقطه, نقطه ای سیاه. شسسن, اکر توبه کرد ان یاهی..می رود و 
اگر گناهان را ادامه دهد آن سیاهی بیشتر می شود ۳ سفیدی را می 
پوشاند. ۱۳۹ 
گیدد و اين فرموده خداوند عزوجل است «کلا بل ران علی فُلْوبهمْ ما کائوا 
یکسبون»(2) (چنین نیست که انها می پندارند, بلکه اعمالشان چون 
زنگاری بر دل هایشان نشسته است !)(3) 
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توضیح: مثل این روایت در نهج البلاغه از امير الممنین علیه السلام نقل 
یه بای منم کت وین این کم این است کدرا اضل امانم اه 
سفیدی در قلب کسی که برای بار اول ایمان آورده نمایان می شود؛ 
سپس وقتی با زبان نیز اقرار به ایمان کرد, آن نقطه بیشتر می شود و 
معا و ای ار ان اه ی ی 
جایی که قلب او مانند خورشید بزرگ نورانی می گردد و عکس این اتفاق 
در عمل بد و گناه می افتد. 


و تحقیق کلام در این مقام به این است که منظور از قصد اول که همان 
اعمال ظاهری و امر به نیکی های اعمال ظاهری و نهی از کارهای زشت 
آن است, عبارت است از آن اخلاقیات فاضله و صفات فاسدی که نفس از 
آنها به دست می آورد. ۱[ در نفس او آثر می 
گذارد و با زیاد کردن آن عمل نورانیت و جلای آن بیشتر می گردد تا مانند 
آنیته+خلا یافته ضیقان امین نجود و کسی هم که گناهی بکند, آن اثر گذاشته 
می شود و کدورتی برای نفس او باقی می ماند؛ اگر قبح گناه برای او 
محقق شد و از آن گناه توبه کرد, اثر بد آن زایل مي گردد و نفس صیقلی 
و صاف می شود و اگر بر گناه اصرار بورزد, اثر بد آن بیشتر می شود و در 
نفس منتشر گشته و بر آن دوام پیدا می کند و اين شخص از اهل طبع و 
هر خوردن دل می گردد و هرگز دیگر به سوی خیر برنمی گردد؛ زیرا 
دوای این درد. شکستن دل و هضم نفس است و این که به تقصیر خود 
ارات کید ماه م اسان به یف خدا بر رود شون را ار انهاه 
معاصی ريشه کن کند و هیچ یک از اين امور. راهی به سوی این قلر 
تاریک ندارد و هیچ حول و قوه ای جز به سبب خدای بلند مرتبه بزرگ 
بیش اشاره کرده که آن:زنکار همان ژنکاری است که در آیه کریمه یاد 
شده و فرموده: «کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون» دفته شندم: 
تعتی انحه .صی: کردتدرس ول هایشان سیر کشت با خاین: که من خوردم و 
هیچ چیزی از حقیقت را قبول نمی کند. 

و مراد از «ما کانوا یکسپون» اعمال زشت آشکار و اخلاق خببدت باطنی 
است "دا ان اهد مفخت نار یفن ول نی ردنر ان ات نموت 
ظلمت و 


ص: 429 


کوری دل می گردد؛ پس نمی تواند به وجوه ِِ نظری داشته باشد و 
ی ای که وقتی اینه را در مواضع 
رطوبت بیفکنند, زنگ می زند و صفای آن می رود و جلایش باطل می شود 
و ضورات:های فخسوسات: نید در آن تفن تفی: بندد. 


ی ار و ات ی پا میا 
هوس هایی که از آن بالا رفته و غفلت ها و هلاکت هایی که بر آن پوشیدم 
شده؛ هانتد ایته. کذر از رونت ی شود ای ی این 
آینه را با کارهای مشخصی از بین برد. همچنین می توان این قلب را از 
ظلمات گناهان و کدورات اخلاقی مصفی نمود: با دوام ذکر و توبه خالص و 
اعمال صالح و اخلاق فاضل؛ تا با نور ایمان به عالم غیب بنگرد و آن را 
آشکاراشبندفا این که به بالاترین خرجات اخسان برد و خدا زاب کوته‌ای 
پپتستد که کفیا آو زا فی ند هنشت و تعمک هایی :را کم عدا در آن بزا 
اولیایش مهیا کرده و آتش و آنچه خدا در ان برای دشممنانش فراهم کرده 


را ببیند. 


پیضاوی در ٍ دیل آیم «و ما یب به لا کل مفتد غتد آئیم ٍذا ثثلی عَلیه آیائنا فال 
أساطية ال لین کل بل ران علی فُلْوبهِمٌ ما کابوا یَکْسِبُونَ»(1) (تنها کسی 
آن را انکار می کند که متجاوز و گنهکار است ! هنگامی که آیات ما بر او 
خوانده می شود می گوید: «اینها افسانه های خرافی پیشینیان است » 
خین, تست که آنها می-شذارنم بلکم. اعمالشان جون. زنکاری. بر ول 
هایشان نشسته است !) گفته: این ردی بر گفته آنان است و بیان آن چیزی 
است که آنان را به گفتن این سخن کشانده است که به خاطر کوشش 
بسیار در گناهان, دوستی معاصی بر آنان غلبه کرده تا اين که اين دوستی 
زنگاری بر دل هایشان گشته و از معرفت حق و باطل کور گشته اند ؛ زیرا 
کترت افعال سنب:خضول علکات است: خانچه بیافتر ضای الل»عابه و له 
فرمون تفه وعتی. کنام من کتج نز علب اه صعطظه سای بیدا یشوه 
این که فلب او ضاه:فن شود و طالر ین مه مفنای زار است, 
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8 کافی: امام رضا علیه السلام فرمود: امیرالمومنین علیه السلام 
فرمود: خنده دندان نما مکن درحالی که کارهای رسوا کننده مرتکب شده 
ایا ای ی هو 


9 عافی: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند حکم قطعی نموده که 
نعمتی که به بنده عنایت کند از او باز نستاند تا بنده گناهی را مرتکب شود 
و به سبب آن مستحق کیفر شود.(2) 


توضیح: «لا پنعم» استیناف بیانی است و یا این که با تقدیر گرفتن «ان» 
منصوب است؛ عبارت «فیسلبها» عطف است بر نفی نه بر منفی. «حتی» 
برای استیناف و از سر گیری کلام است و مشارالیه در عبارت «بذلی» پا 
مصدر «یحدث» است و يا «الذنب» است و بازگشت هر دو به یک چیز 
است. و در قاموس گفته: «النقمه» به کسر و فتح نون بر وزن فرح سزای 
9 ,دادن است و اشاره دارد به آیه «اِنّ ال لا ۶ قیرٌ ما بقوم حّی 

بغیر وا ما بألفُسهم»( (3) (خداوند سرنوشت هیچ قوم (و 357 را تغییر نمی 
دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند. 1 


20 کافی: مردی از امام صادق علیه السلام پرسش کرد درباره فرموده 
خداوند عزوجل «ققالوا ربّنا باعذ بَیّنَ آسْفارنا و لَموا أنفُسَهُمٌ»(4) 


[ولی (اين ناسپاس مردم) گفتند: «پروردگارا! میان سفرهای ما دوری 
بیفکن» ( تا بینوایان نتوانند دوش به دوش اغنیا سفر کنند ! و به این طریق) 
آنها به خویشتن ستم کردند !1 پس حضرت علیه السلام فرمود: این ها 
قوحی. بودند که ابادق. های متصل به هم داشتند و در دید یکدیح بودند و 
دارای رودهای جاری و اموال نمایان بودند. پس نعمت های خداوند عزوجل 
را کفران نمودند و آنچه از عافیت خدا برای خود داشتند را تغییر دادند. ۰ پس 
خداوند تغییر داد آنچه از نعمت به آن ها عنایت کرده بود و خداوند دگرگون 
نسازد 
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آنچه برای قومی هست تا آنکه خودشان تغییر دهند آنچه برایشان هست. 
پس خداوند بر انها سیل سختی را فرستاد. پس ابادی هایشان را غرق کرد 
و شهرهایشان را خراپ کرد و اموالشان را برد و تبدیل نمود مکان آنها را 
«یجتبْهمْ جتتین دواتی أکل خقط و آثلٍ و شَی ء من سذر قلیل»(1) (و دو 
باغ (پربرکت)شان را به دو باغ (بی ارزش) با میوه های تلخَّ و درختان 
شورم گز و اندکی درخت سدر مبذی ساختیم !4 سپس فرمود: «ذلک 
حریناه هَمّ بما کقژوا و هل تُجازی الا الکفور»(2) (اين کیفر را به خاطر 
0 ؛ و آیا خر کفران کشدمرا کر می. رهم ۱5۱۲۱۱۲ 


توضیح : آیات در سوره ۳ به این ترتیب است: «لقد کان لسبا فی 
مسکنهم آیه» و اکثر قراء «فی مساکنهم» خوانده اند طبرسی رحجمه الله 
فر موده: سیس خدای سبحان از قصه قوم سبا خبر داد" زیرا| دلالت بر 
حسن عاقبت سپاسگزاران و سوء عاقبت کفران کنندگان نعمت دارد؛ 
فرمود: «لقد کان لسبا» سباً پدر تمام اعراب پمن است و قبیله شان نیز به 
تام سا وی ار دی تفر ترس میس ارام خداسلی اه 
علیه له را رخا فرندم کم .مره بود یا زن بود؟ فرمود: او مردی از 
عرب بود که ده قرزند برای او متولد شد که شش تا از آنان خوش یمن و 
چهار تا از انان بد یمن و شوم بودند؛ اما خوش یمن ها عبارت بودند از: ازد 
و کنده و مذحج و اشعرون و انمار و حمیر. مردی پرسید: انمار کیانند؟ 
ها ۱ 
یمن و شوم بودند, عبارت بودند از عامله و جذام و لحم و غشسان »> پس 
رای ار ی فا اس که ان ان سس ی 
۳ 


«فی مسکنهم» یعنی در شهرشان؛ «آیه» یعنی حجت و دلیل بر وحدانیت 
خدای سبحان و کمال قدرت او و علامتی بر ریزش نعمت های او؛ «جنتان 
عن یمین و شمال» یعنی دو باغ در سمت راست کسی که به ان وارد می 
شد و سمت چپ آن؛ و گفته شده: در سمت راست و چپ خود شهر بود؛ و 
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آنها دو بوستان داشتند؛ بلکه مراد این است که دیارشان خط مستیم 
واحدی داشت و باغ ها در سمت راست و چپ آنان بود که بخشی از آن به 
بخش دیگر متصل بود و از حیث کثرت نعمت به گونه ای بود که زن تردد 
می کرد در حالی که زنبیل بزرگی بالای سر داشت و آن زنبیل پ پر از میوه 
می شد, بدون این که. ان زن با دست خود میوه ای بچیند. 


و گفتم شندم: آن تشانه مد کور در آنه این نهد کهدر قربه آنان نشهع مکسشن 
و کک و عقرب و مار نداشت و شخص غریبه وقتی وارد قربه ایشان می 
شد؛ در حالی که به لباسش شپش و جنبندگانی بود می مردند ؛ این از ابن 
زید نفل.شده؛ و گفته شده: هراد از آن تشانه خروج: کل.ها و میوه های 
رنگارنگ و با مزه های متفاوت بود. 


و گفته شده: آنها سیزده قریه بودند که در هر قریه ای پیامبری بود که آنان 
و بخ آنان می کفتند؛ «کلوا من ررق 

و اشَکروا لَهْ» یعنی از آنچه خدا در این باغ ها روزی شما کرده 
1 سپاس گویید تا نعمتش را ؛ بر شما ماک اور 
تطلید تا نها را بباهرند. 


«بلْدَهْ طَیِبْث» یعنی این شهر, پر گیاه و فرح بخش بود و زمینش گوارا بود و 
گیاهان را می رویاند و شوره زار نبود و چیزی از حشرات کوچک موذی در 
آن راه نداشت. و گفته شده: : منظور از وصف «طیبه» هوای پاک آن بود و 
گوارایی [7 آن و و سلامت خاک آن و در تابستان کرفاین آزار دهنده و در 
زمستان سرمای ازار دهنده نداشت. 


هت عَفُوژ» یعنی خدایی که گناهان را بسیار می بخشید. «فأعرضوا» 
بختی از خفیعت بر کید و از خدآیدسبحان تشکر بکردید واننبانی که آنان 
را به سوی خدا فرا می خواندند, اجابت نکردند. «قَارسَلنا عَلیهم بسَیل 
و با ها مر ای 
رسید و در آن جا دو کوه بود که آب باران و سیلاب ها در بین آن دو جمع 
می شدند و اهل سبا بین دو کوه سد ساخته بودند؛ وقتی به اب احتیاج پید | 
می کردند, به قدر حاجت خود از سوراخ سد استفاده می کردند 6 راعت 
باغ ها شا را ابازیرفی. کر‌دزد: وقتی آن ها رسولان خود را 
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تکذیب کردند و امر خدا را ترک کردند, خداوند موشی فرستاد که آن سد 
را تا و 


«العرم» دیواری بود که آب را نگه می داشت و مفرد 1 «عرمه» است و 
از «عرامه الماء» گرفته شده و به این معناست که آب در آن به هر طرف 
می رود. و گفته شده: عرم اسم مکانی بود که سیل از دره های پراکنده در 
آنخمه هی فوند و گفته شده: عرم اسم موشی بود که سد را بر آنان 
سوراخ کرد و همان چیزی بود که به آن خلد گفته می شود؛ ؛ و گفته شده: 
عرم باران شدید را گویند. ابن اعرابی گفته: عرم آن سیلی است که قابل 


ی جدلناهم بِجلَْهم» دو بای که در آن انواع میوه ها و تنعمات بود ؛ 
«جَنتین» دو باغ تیک این دو را باغ نامید به خاطر جفت آوردن کلام ؛ 
چنانچه خداوند می فرماید: «و مکروا و مکر الله»() (آنان نقشه کشیدند 
ه خدا نیز چاره جویی نمود. ) «دواتی ال حمط و ألٍ» تفت شاخ اک 
بودند و آن اسم میوه هر درعت است ۲ میوه درخت خمط, , چوب اراک 
است و گفته شده: آن درخت گز بوده ؛ و گفته شده: درختی خاردار بوده و 
از ابن عباس نقل شده که «آنل» درخت گز بوده و و گفته شده: نوعی 
چوب بوده و گفته شده : : گونه ای درخت خاردار بوده است. «و شی ء من 
عدر کلیل»*بفبی»خقعط. و انل کر آن:بشتر از وت سذر بودم که همان 
نیق با حرخت سندر است؛ فناده. من کویدة درختان آنان بهترین درختان بود 
اما به. سیب اکمال بدشان خداوند آن را مبدل به تذگربن درخت کر 


«ذلِک» یعنی آنچه با آنان کردیم, «جرب هم پما کقژوا» یعنی به سبب کفر 
آنان. «و هل تجازی» به اين ادا و ۷ 
های خدا می کند و گفته شده: معنا اين است که آیا ما کسی جز کافر را به 
سبب تمام ِك« ۹ مجازات می کنیم؟ زیرا مومن برخی از ۳۹ 
بخشوده می شود. و گفته شده: مجازات از تجازی است و آن تقاضا کردن 
است یبعنی از کسی آنچه به او داده شده 
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پس گرفته نمی شود مگر کافر؛ زیرا آنان وقتی کفران نعمت کردند, آنچه 
بق آ بان داده شده بود از آنان پس گرفته شد. این تفسیر از ابو مسلم 


تب 


«و جعلنا یم و بش میتی بارکنا فیها فری طاجرة» بعني از جربانات 
کردار با اه فان فرت هاون متس تقرا دادیم ه تجاوت اه انار 
از زمین یمن تا زمین شام بود. آنان در یک قریه شب را به صبح می 
رساندند و در قریه دیگر استراحت بین روز می کردند تا برگردند؛ و از 
وادی سباً تا شام احتیاجی به زاد و توشه راه نداشتند و معنای «الظاهره» 
اين است که قربه دومی از قریه اولی نمایان بود ؛ زیرا بدان نزدیک بود. 5 
ی و و ی 
قرار داده تقد نض هنق نها خیم نی و| فیها» بعنی در آن قریه ها؛ «لیالی 
ایاما» یعنی در شب بخواهید نتتیر کنین‌یا .دز روز ۶ آمتین »از کرسعی: 
تشنگی و خستگی و از درندگان و همه امور ترسناک؛ و اين قسمت اشاره 
دارد به کامل بودن نعمت های آنان در سفر, چنانچه در حضر نیز نعمت بر 
آنان کامل نود 


سیس خدای سبحان خبر داد که آنان سرمستی و ستم کردند ؛ «ققالوا زر 

باعذ بیره ی آسْفارنا» یعنی بین ما وشام بیابان ها و صحراهایی قرار ده 5 
سوار بر قاقله ها راه برویم و منازل را طی کنیم و این مانند قول بنی 
اسرائیل بود که وقتی از نعمت ها خسته شدند گفتند: به جای شیره لذیذ 
درختان و بلدرچین, برای ما از سبزیجات و خیاری که زمین می رویاند 
بیرویه اور 5۳ ظلمو| الْفَسَهُمٌ» به سبب ارتکاب کفر و معاصی؛ 
<< 9 اه را رشته سخن آنان که پس از ایشان تن 
قرار ۳ تا در خصوص امر و شأن آنان گفتگو کنند و ضرب المثل آیندگان 
شوند و بگویند: ها وی با ۳۱ از سا رشان ۵ و 
پراکنده شد. «و مَرزفنا فش کل مَمَرقٍ» یعنی آنان را به شدت تمام در هر 
۱ «اٍنّ فی ذلک لیات کل صَتّارٍ شَکور» کسی که 
پر سختی ها صبر کند و بر نعمت ها شاکر باشد و گفته شده: نت کم ترا 
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سیس از کلبی به نقل از ابو صالح نقل می کند که طریفه کاهنه (زن 
کاهن) به عمرو بن عامر که به او مزیقیا بن ماء السماء گفته می شد 
ری کر طریفه کاهن در غیبگویی خود دیده تقد کهس قاری خراب 
می شود و سیل عرم می آید و هر دو باغ را ویران می کند. عمرو بن عامر 
 .‏ «.«ِ فروخت و او و قومش حرکت کردند تا به مکه رسیدند و در 
و اطراف آن اقامت گزیدند. پس مبتلا به تب شدند و آنان پیش از اين 
رصنصضچآصشصىحثح«ح«ثح«ح«حثح«ح«ح«ث«ح«ث«حث«ح«حصح«۰ِِ 
تب نمی شدند ! پس طریفه را خواندند و از تبی که پر آنان عارض شده بود 
به او شکایت کردند. طریفه به آنان گفت: انه:از آن.شحایت منت کنیم.جه 
و و این بیماری بین ما جدایی می افکند. 


و 0 
ازور ان ند سپس گفت: هریگ ان‌سما که دارای شعشیر و روز 
و صبر بر سختی های روزگار است, باید از وادی مر به آراک برود؛ . بلس 
خزاعه از آن منطقه هستند ؛ و هر کس از شما خواهان کوه های مرتفع در 
میان گل و لای و غذاها در محل خود است, باید به پثرب که دارای درختان 
خرماست برود؛ پس اوس و خزرج در یثرب هستند. سپس گفت: هر کس 
از شما شراب و میگساری فراوان و پادشاهی و امارت و لباس های تاج و 
حریر می خواهد, باید به بصری و غویر برود؛ که از سرزمین شان هستند و 
کسانی که در آن منطقه ساکن شدند آل جفنه بن غْشان بودند. سیس 
گفت: هر کس از شما خواهان لباس های نازک و اسبان اصیل و گنج های 
روزی و خون های ریخته شده است., باید به سرزمین عراق برود؛ پس 
شنکنه عراق ال جخزیمه اپرش و کسانی که درخیره بودتد و ال فخراق بودند. 


1 عافی: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند نعمتی را به بنده ای 
عنایت نکرده و بعد ان را از او سلب ننموده, مگر اينکه او گناهی را مرتکب 
شده و به همین جهت مستحق سلب نعمت می شود.(1) 
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2 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند عزوجل پیامبری را از 
پیامبرانش به سوی قومی مبعوث فرمود و به او وحی کرد که به قوم خود 
بگو که از اهالی روستا و مردم هر کس مرا اطاعت کند. و در آن با خوشی 
بر کر ند برای آن ها اوضاع را از آنچه دوست داد به آن چه دوست 
ندارند برمی گردانم. و از اهالی روستا و اهل خانواده هر کس معصیت مرا 
کند و در آن با ناخوشی مواجه شود سپس از آنچه دوست ندارم به آنچه 
دوست دارم بر کرد نو اوضاع را از آنچه دوست ندارند به آنچه دوست 
دار ند بدضی. کرداتم. وبه آن ها بگو رجمت من بز غضب من ننشی دارد و 
از رحمت من نا امید نشوند, چرا که گناه بنده ای که آن را می آمرزم در 
نزد من بزرگ نیست و به آن ها بگو معاندانه با خشم من مواجه نشوند و 
دوستان مرا سبک نشمارند, چرا که در هنگام خشمم حمله هایی دارم که 
چیزی از مخلوقاتم تاب مقاومت در برابر ان ها را ندارد.(1) 


توضیح: «و لا اناس» مقصود از «اناس» افرادی کمتر از اهل قریه هستند؛ 
مثل اهل یک خانه؛ چنانچه در شُوٌ دون به جای اناس. «و لا اهل بیت» تعبیر 
فرمود؛ در قاموس گفته: «السرّاء» یعنی شادی؛ «الضراء» یعنی سست 
شدن و سختی و نقص در اموال و جان ها؛ در مصباح گفته؛ «سزه» یعنی 
او را شاد کرد و کلمه 


«مسزه» از همین ریشه و به معنای چیزی است که انسان ات ان شاد می 
شود و «سزاء» به معنای خیر و فضل است و «ضزاء» نقیض سزاء است. 


«آن رحمتی سبقت غضبی» این عبارت ممکن است چند یکی از چند معنا 
را داشته باشد. اول: مراد از سبقت., غلبه باشد؛ یعنی رحمت من بر فضلم 
غالب است و چیزی زائد بر آن است؛ زیرا وقتی سبب غضب خدا شدت 
می یابد در حالی که سبب ضعیفی برای رحمت وجود دارد. رحمت به فضل 
خدای متعال ربط پیدا می کند. 


دوم : مراد از سبقت, سبقت معنوی به گونه دیگر باشد؛ زیرا اسباب رجمت 
خدا ار فسل. افاهة. کردن ادله ریست: آو در آفای وافنن, وصتت ابا د 
اوصیا علیهم 
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سم وال کب و شم هلا نکه مرا کشت آسا زا هدانسته و ارساه 
خلق و دفع وسوسه های ایشان و غیر از اين ها از اسباب توفیق, از اسباب 
گمراهی از قبیل قوای شهوانی و غضب و خلق شیاطین و عدم دفع امامان 
ضلالت و امتال اناد اساب‌خواری هحند: 


سوم . : این که مراد از سبقت. سبقت زمانی باشد, زیرا مقدر شدن وجود 
انسان و خلقت او و اعطای جوارح و سمع و بصر و ساير قوا به او و نصب 
دلائثل و حجح برای او و غیر این ها؛ همع فیل:ا. تکلنف ند کیش تر 
غضب و عقاب مقدم است و ممکن است همه این سه وجه که ذکر شد 
مراد باشد و این ظاهر تر به نظر می رسد. 


که از سر غلبه شهوت و يا غضب گناهی بکند و سپس زود توبه کند, معاند 
محسوب نمی شود و استخفاف اولیا شامل قتل و ضرب و دشنام و اهانت 
به آنان و عدم پیروی و اعراض از مواعظ و نواهی و اوامر ایشان می 
شود. 


«الشطوه» به معنای قهر و عقوبت شدید کردن است. «لا یقوم لها شی ۶» 
بعنی چیزی طاقت آن را تقاند با مر دقع آن. کی شود 


3 کافی: امام رضا علیه السلام فرمود: خداوند عزوجل به پیامبر از 
پیامبران وحی فرمود: هرگاه اطاعت شوم, راضی می شوم و هرگاه راضی 
شوم برکت می دهم و برای برکت من پایانی نیست و هرگاه معصیتم شود 
خشمگین می شوم و هرگاه خشمگین شوم لعنت می کنم و لعنت من هفت 


پشت می رسد.(1) 


توضیح: «بارکت» یعنی نعمت خود را در دنیا و آخرت بر آنان افزون سازم. 
«و لیس لبرکتی نهایه» یعنی نهایتی در شدت و مدت ندارد؛ «لعنت» یعنی 
آنان را از رحمتم دور می سازم؛ «لعنتی».یعتی اثر لعتت: من. «تبلغ الضایع 
من الوراء» در صحاح و قاموس گفته: «الوراء» یعنی فرزندان فرزند 
انسان" " اینجا ۱ می ۱ ِ ی فرزندان انسان چیست 


ص: 439 


1-. کافی 2: 275 


شارحان روایت را حمل کرده اند بر آنجا که لعنت , به آنها می رید وفتی مه 
فعل پدران خود راضی باشند, چنانچه وارد شده که قائم علیه السلام 
فرزندان فتله امام خسین غلية. السلام,وا نیز فی کید به خاطر رضایتشان 
به کاری که پدرانشان کردند. 


می گویم: ممکن است مراد از لعنت خدا تا هفت نسل. ایجاد آثار دنیوی 
مثل فقر و نداری و بلا و مرض و حبس و مظلومیت باشد, همان طور که 
اکثر این امور را در اولاد ظالمان مشاهده می کنیم و این عقوبتی برای 
پدران ایشان است؛ : زیرا مردم به سبب محبتی که به فرزندان خود دارند, 
از ظلم دست می کشند (تا فرزندانشان رنج و بلا نبینند) و خدا نیز 
اولادشان را در آخرت عوض عطا می کند؛ همان طورر که خدای متعال 
فرمود: «و یش الذین لو ترکوا من خلفهم ذُرَبّه ضعافا خافوا عََْهمْ» تا 
آخر آیه ؛(1) (کسانی که اگر فرزندان ناتواتی خود به یادگار بگذارند از 
آینده آنان می ترسند. باید (از ستم درباره یتیمان مردم) بترسند!) و این 
امر بنا بر مذهب عدلیه جائز است؛ بنا بر اين که ممکن است شخصی را به 
۱ 0 تاو ۱ 
به گونه ای که کسی که درد و رنج کشیده راضی گردد؛ مضافا بر اين که در 
این امور مصالح اولاد نیز وجود دارد؛ ؛ زیر| فرزندانی که در ترا رفاه 
زده شده اند اگر مثل بدر انشان باشتند, این امر موجب ستم و طغیان آنان 
بیش از دیگران می شود. 


0 ی ۸ 
از ز کناهان پرهیز کنید مدز آنها لخنازی تکنید رو 


توضیح . : «و ما ذلک الا بالذنوب» یعنی گناهان سبب تسلط سلاطین و ترس 
از آنان می شود؛ و آنچه گفته شده که مراد از ذنوب. مخالفت با سلاطین 
است, یعنی همان طور که کسی که با برخی از سلاطین مخالفت کند, از 
مجازات و عقوبتش می ترسد, پس باید ترس او از سلطان بزرگ تر یعنی 
خدا, بزرگ تر و بیشتر باشد؛ ؛ البته بعد و دوری این احتمال مخفی نیست. 
سپس حضرت علیه السلام امر به تقوای 
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از گناهان به مقدار توان فرمود و از اصرار و لجبازی در گناهان بر فرض 
وقوع گناه. نهی فرمود. در مصباح گفته: «تمادی فلان فی الامر» یعنی 
لجاجت کرد و بر فلان امر مداومت به خرج داد. 


5 کافی: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: دردی دردناک تر از گناهان 
تیا وی هرگ 
گذشته کافی است و مرگ برای پند دادن کافی است.(1) 


توضیح . « لا وجع اوجع للقلوب من الذنوب» یعنی گناهان بیش از سایر 
اموری که مورد بیم هستند, سیب اندوه و حزن دل می شوند ؛ زیرا گناهان 
سبب خوف از عقاب خدا می شوند؛ عقابی که خود بزرگ ترین و سخت 
ترین مفاسد است ؛ . ینس مراد از حدیبت آن اندوه حاصل از گناه است ؛ : با 
اد وک او و 
روحانی که بر انسان عارض می شودر هیچ یک در دل از گناهان که امراض 
روحانی و دردهای معنوی هستند, کایر داز کر کی باشد. 


یا معنا این است که دل امراض و دردهای مختلفی دارد که برخی از آنها 
روحانی و برخی جسمانی هستند و هیچ یک از انها شدیدتر و دردناک تر و 
مضر تر از گناهان نیست؛ زیرا گناهان مانند کینه و حسد و ضعف توکل و 
امثال این ها؛ ی یم 
هستند . ؛ زیرا گناهان اس همان طور که 
خدای سبحان فرمود: «فی مَرَضْ فزادهمْ اه مرضا»(2) (در دل 
های آتان یک نوع بیماری است ۳۹ بر بیماری آنان افز وده. 4 


«و لا خوف اشد من الموت» یعنی از ترس از مرگ؛ زیرا هر چیزی که 
خوف وقوع آن می رود, بقینی نیست, جز مرگ" و نیز بدین علت که ترس 
هميشه از درد است و مرگ, , درد شدید است, همراه دردهایی که به همراه 
دارد و راه نجات از ان 
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معلوم نیست؛ : و محتمل است که مراد از خوف آن چیزی باشد که از آن 
بیم می رود ؛ در این صورت نیازی به تقدیر گرفتن چیزی نیست. 


«و کفی بما سلف تفکرا» باء بعد از «کفی» در هر دو موضع روایت, زائده 
است و «تفکرا» تمییز است و حاصل آن که تفکر در آنچه گذشته, از احوال 
نفس خود ۳ بقاء لذت گناهان و بقاء تبعات آن و 
فناء دنیا و مردن کسانی که قبل از رسیدن به آمال خود مردند و حسن 
عاقبت صالحان و محسنان و سوء۶ عاقبت ظالمان و فاسقان و امثال آن 
کافی است. 


«و کفی بالموت واعظا» کلمه «واعظا» تمیز است. مثل سخن عرب که 
می گویند: «لله دژه فارسا». یعنی خوبی های او از حیث سوارکاری برای 
خداست. عبارت روایت یعنی مرگ و تفکر در آن و تفکر در حالات و هراس 
های بعد از مرگ برای پذیرش موعظه کافی است و مغرور نشدن به دنیا و 
لذات آن نیز از حیث موعظه کافی است؛ زیرا مرگ لذات را ویران می کند 
و مصیبات را اسان می کند. همان طور که ائمه علیهم السلام فرموده اند: 
اضر ن: دنیا را رسوا نموده است.» 


6. کافی: امام رضا علیه السلام فرمود: هر چه بندگان از گناهان آنچه را 
که مرتکب نمی شدند. انجام دهند. خداوند سر ان ها از بلا انچه را که نمی 
شناختند فرود می آورد.(1) 


توضیح: «ما لم یکونوا یعملون» یعنی بدعتهایی که به وجود آوردند و یا 
وا رو ار هار ار ی 
یکونوا نظرقون» جفتی. ضل ان را ندیده اند و یا این که به متل. آن .متا 
نکشته اند؛ 


7 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: ب ۰ می فرمود: 


توضیح: «من عرفنی» یعنی کسی که به ربوبیت من و به آنبیا و اوصیا 
۱ ۱ 
می شناسد و این 
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یعرفنی» یعنی از کفار و مخالفان يا اعم از اين دو دسته و سایر ستمگران 


8 کافی: امام کاظم علیه السلام فرمود: برای خداوند عزوجل در هرشب 
و روز ندا دهنده ای هست که ندا می کند: آهسته تر آهسته تر ای بندگان 
خدا از معصیت های خداوند. پس اگر نبود حیوانات چرنده و کودکان 
شیرخوار و پیران خمیده حتما عذاب بر شما فرو می امد که به آن خوب 
نرم شوید.(1) 


توضیح : : «مهلا» اسم فعل است به معنای مهلت بده و گفته شده: مصدر 
اتنخت. و تضتی از از باب اغراء است یعنی ملزم به مهلت دادن باشید؛ 
«المهل» به سکون هاء و به تحریک آن به معنای مدارا و تأنی و تأخر است؛ 
عتی دز معاصی: له من با آن زا به تاخیر نداد یی آن مشه ۱ : در 
نهایه در مورد حدیث علی علیه السلام که حضرت فرمود: «وقتی به سمت 
دشمنتان می روید, اهسته بروید. پس وقتی با انان مواجه شدید و 
چشمانتان بر هم افتاد, حمله کنید.» گفته: «المهل» اگر هاء آن ساکن باشد 
به معنای مدارا کردن است و اگر هاء آن متحرک باشد به معنای حمله 
کردن است؛ یعنی وقتی راه می روید, با آرامش بروید و وقتی دشمن را 
دیدید حمله کنید؛ ازهری و غير او چنین گفته اند. 


جوهری می گوید: «المهل» به تحریک هاء به معنای درنگ کردن و کند 
اقدام کردن است و اسم آن «المهله» است؛ «فلان ذو مهل» به تحریک 
یعنی فلانی در کار خیر پیش قدم است و این تعبیر در مورد پیش قدمی در 
کار شر به کار برده نمی شود ؛ گفته می شود: «مهلته و امهلته» یعنی او را 
سکان نمودم و به تأخیر انداختم؛ و «مهلأ» برای مفرد و مثنی و جمع و 
مونث به یک لفظ استعمال می شود و معنای آن مهلت بده می باشد. 
«الرتع» «الرضُع» «الرکع» به ضم راء و تشدید حرف دوم در همگی, جمع 
راتع و راضع و راکع است؛ در قاموس گفته «رتع» بر وزن منع «رتع رتوعا 
رتاعا» در آخرین به کسر راء یعنی در فراوانی و وسعت, هر چه خواست., 
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خورد و آشامید يا به معنای خوردن و آشامیدن گوارا در وسعت نعمت 
است و يا با حرص و طمع, خوردن را گویند؛ و «جمل راتع» از «ابل رتاع» 
گرفته شده یعنی شتر چرنده : مانند نائم و نیام ؛ و رلع بر وزن رگع و رتع به 
ضم راء و تا و جوهری گفته: «رضع امه» بر وزن سمع و ضرب؛ «فهو 
راضع» و جمع آن «رضع» بر وزن رکع است و «رضع» بر وزن کتف و 
«رضع رضاعه فهو راضع و رضیع» از رضُع بر وزن رکع است؛ و گفته: 
«رکع» یعنی از فرط پیری قامنش خم شد يا به روی افتاد و يا بعد از بی 
نیازی فقیر شد و يا حال او به پستی گرایید و هر چیزی که سرش را پایین 
و آ هرت راکع است و گفته: «صبیت» طفلی است که هنوز از شیر گرفته 
نشده و جمع آن «صبیه» است و صاد آن با ضمه نیز می آید. در صحاح 
هن «الصبیت» به معنای پسر بچه است و جمع آن «صبیه» و «صبیان» 
است ۵ یه ان از صبو با واو است؛ ؛ در نهایه گفته: و یعنی ریزه 
های قند یا شکر نیمکوب شده و حدیث «لصب علیکم العذاب صبا ثم لرض 
ز صقر روایت ت چنان که نقل شد آمده ولی صحیح آن با صاد است. و در 
صحاح درباره این ریشه 1 «تر اضوا فی الصفوف» یعنی در صفوف به 
هم بچسبید تا بین شما جایی خالی نباشد و اصل آن «تراصصوا» بوده از 
«رص البناء پرضه رضا» که دو صاد در هم ادغام شده اند؛ یعنی بخشی از 
ار یی در سای مت ای یک اب صاه رص 
رضاأ» از همین باب است. پایان کلام صاحب نهایه ؛ ؛ مخفی نیست که آنچه 
در روایت ت ما آمده بلیخغ تر و آشکار تر است ؛ و ظاهرا مراد از عذاب. عذاب 
دنیوی است و افعال بد ما برای ما از حیث عجز و خواری کافی است تا 
پروردگار کریم ما به برکت چارپایان و اطفالمان به ما رحم فرماید. 


9 کافی: زید شحام گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: از گناهان 
کوچک بپرهيزید که آن ها بخشیده نمی شوند. گفتم: کناهان کوچک چیست؟ 
حضرت علیه السلام فرمود: شخصی مرتکب گناهی می شود و می گوید 
ها ال یا رآ اه 
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توضیح . : «اتقوا المحقرات» به این خاطر است که تحقیر گناه موجب اصرار 
و ترک ندامت می شود و این هر دو موجب دوری از مغفرت خدا می گردد. 
«غیر ذلک» هنن یر ان گناه. 


می گویم: مثل این کلام در دو جا ممکن است بیاید: یکی برای بیان کثرت 
گناهان او و عظمتش و این که او گناهانی بزرگ ‏ تر از این هم دارد و دوم 
برای بیان حقارت این گناه و عدم اعتنا ‏ ۳ ی 
دوم حمل می شود. 


لاو کافن: امام کاظم علیه السلام فرمود: خیر بسیار را بسیار ندانید و 
گناهان کم را هم کم ندانید, چرا که گناهان کم جمع می شوند تا زیاد شوند 
و در خلوت از خدا بترسید تا از خودتان انصاف دهید.(1) 


توضیح: «فی السثژ» یعنی در خلوت يا در قلب و بنا بر معنای اول وجه 
تخصیص کلام به ترس در خلوت به این خاطر است که اخلاص در خلوت 
بیشتر است و به این خاطر که مستلزم خوف از خدا در علن نیز هست. 
«حتی تعطوا» یعنی تا اين که خوف شما به درجه ای برسد که موجب 
انصاف و عدالت به خرج دادن شما از جانب خودتان برای مردم گردد و 
آنچه برای خود نمی پسندید برای آنان نپسندید يا معنا اين باشد که از 
جانب خود انصاف به خرج دهید که شما از خدا می ترسید و عملتان برای 
ریاکاری پیش مردم نیست و گویا معنای اول آشکار تر است. 


1. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
بر زمینی نف کاخ فرود اه پس به یارانش فرمود: برای ما هیز می 
بیاورید. پس گفتند: ای پیامبر خدا! ما در زمینی بی گیاه هستیم که هیزم 
ندارشین حضرت صلی الله علبه و ال فرمود هر کنن ب. انداژم ای که 
می تواند بیاورد. پس هیزم آورند و روی هم در مقابل حضرت صلی الله 
علیه و آله ریختند. پس پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اين گونه 
گناهان جمع می شود. سپس فرمود: از گناهان کوچک بیر هیزید» چرا که 
برای هر چیزی بازخواست کننده اي هست. بدانید که بازخواست کننده آن 
می نویسد «ما قَدَمُوا ع آثارَهم و کل شی ء حصَیْناة فی امام مبین»(2) 


(و آنچه را از 
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پیش ِِ اند و تمام آثار آنها را می نویسیم؛ و همه چیز را در کتاب 


توضیح: ؛ «بأرض قرعاء» یعنی زمینی که گیاه و درختی در آن نیست. از باب 
تشبیه به سری که موق جلوی آن زيخته باشد. در قاموس گفته: «قرع» بر 
وزن فرح یعنی موی جلوی سر او ریخت و او «اقرع» است و آن زن 
«قرعاء» است و جمع ان «القرع و القرعان» است که قاف و راء در هر 
دو ضمه دارد. «ریاض قرع» به ضم قاف, یعنی باغ هایی بدون آب و علف. 
در نهایه گفته: «القرع» به تحریک قاف و راء به این معناست که در زمین 
بر آجا وغلف, جایی باشد که کیام در آن تباشد؛ مانتد بین موبین خلوی. سر: 
«حتی رموا بین یدیه» یعنی هیزم ها زیاد و مرتفع شد و کسی که 
بازخواست کننده گناهان است خدای سبحان و ملائکه او هستند. «ما 
قذموا» یعنی در زندگی خود به جای گذاشتند؛ «و آثارهم» آنچه بعد از 
هر کشان. بر اق. ایشان بافی ماند که تضره. ان به آنها می. رده با شوه آق 
حسنه است مانند علمی که تعلیم کردند و یا مال حبس شده ای که آن را 
وقف نمودند؛ و یا نمره ان سیثه و بد است مانند اشاعه باطل و تاسیس 


«الامام المبین» لوح محفو ظ است و گفته شده که قرآن است و گفته شده 
که نامه اعمال است و در بسیاری از اخبار است که آن امام مبین امیر 
الخففین عله. السلام اتود ۱۴ و ار ان ۱ 
« احصیناه» محتمل است در اصل «احصاه» باشد و نساخ به خاطر موافقت 
با اش شتا ی عم ار ار ات توص یاهع الفعد 
ایکا افو اس ضای الا ای ای مس ار 
اهل فضل«نکتب» را در روایت با نون خوانده اند تا مواقق با آیه باشد و در 
ف ات ات و اس ات ان نان تیه 
اين که اسناد طلب به آیه مجازی باشد و وجه هم دارد ولی مخالف با چیزی 
است. که درن هط فده اسهه. 
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2 امالی ضدوق: آمام. ضادق غلیه الشلام فرمود: اگز عقویت از جائب 
خداوند عزوجل ان اب پس گناه چرا؟(1) 


دا امالت هسام ها ضلی لت هو آله فرموده تخس مر نم 
کسی است که از حرام دوری کند و پرتلاش ترین مردم کسی است که 
گناهان را ترک کند.(2) 


از کسی که از خوراگ پرهیز می کند به خاطر ترس ۳ 0 چگونه ار 
گناهان به خاطر ترس انز پرهیز نمی کند؟(3) 


دد. امالی ِِ امام زین العابدین علیه السلام فرمود: خداوند عزوجل 


6. امالی صدوق: ۱۳۳۹ از جبرئیل نقل فرمود: 
خداوند جل جلاله فرمود: هر کس گناه کوچک پا بزرگی مرتکب شود و 
نداند که من اختیار دارم که او را عذاب کنم يا از آن عفو نمایم. هرگز برای 
او آن گناه را نمی بخشم و هر کس گناهی کند, کوچک باشد یا بزرگ و 
نداند کمن اختیار دارق کهعند انش بضایم با ۶ ان غفه. کقم: آز آن غفو عفن 
کنم.(3) 


37. امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فر مود: پدرم علیه السلام می 
فرمود: چیزی همچون گناهان دل را فاسد نمی کند و دل با گناهی مواجه 
قی نودن بش ار آن کتاهعدا نمی مهو آنکه ان نام بن فخ کید کرده ده 
زیر و رو می شود.(6) 


در امالی طوسی همانند این روایت آمده: تست ۳ 
ص: 446 

1- . آمالی صدوق: 6 

2 . آمالی صدوق: 14 


5 آمالی صدوق: 109 


5- . آمالی صدوق: 172 
6 . آمالی صدوق: 239 
7- . آمالی طوسی 2 : 53 


8 امالی صدوق: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بنده برای 
گناهی از گناهانش صد سال حبس می شود و او باید به همسرانش و 
برادرانش در بهشت بنگرد.(1) 


9د. امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود: هر کس شیطان را اطاعت کند. نسبت به خداوند 
عصیان می کند و هر کس نسبت به خداوند عصیان کند, خداوند او را 
عذاب می نماید.(2) 


0 تفسیر قمی: «طظعَر القساد فی الب و البَجُرِ بما کَسَتت دی 
الّاس» (3) (فساد, در خشکی و دریا به خاطر کارهایی" که مردم انجام داده 
اند اشکار شدم اشت ۰ علی بن آبراهیم. هن کوید؛ در خشکی فساد خیوان 
هنگامی است که باران نبارد و همچنین هلاک شدن حیوانات دریا نیز به 


و امام صادق علیه السلام فرمود: زندگی حیوانات دریا به باران است. 
پس هنگامی که باران قطع شود, فساد در خشکی و دریا ظاهر می شود و 
آن هنگامی است که گناهان و معصیت ها زیاد شود.(4) 


41 قرت الانسان آنام.ضادق غلیه متام فزموده وف قضا را تزمی 
گرداند و مومن با گناه مواجه می شود, پس از روزی محروم می شود.(3) 


2 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: باورع ترین مردم کسی است 
که در هنگام شبهه توقف کند و عابدترین مردم کسی است که واجبات را 
به پا دارد و زاهدترین مردم کسی است که حرام را ترک کند و پرتلاش 
ی اه را ۱ 


ص: 447 


1-. آمالی صدوق: 247 
3- . روم / 41 

4 . تفسیر قمّی: 504 
6 . خصال 1 : 11 


کر ال ام انوس لاسام ره واه یت در 
ی نشمار چه بسا 
موجب خشمش ۳۹ در حالی که تو نمی دانی.(1) 


لت شالت سیر دا صلی لت لته و آله.کسنت از نی داد 
شقاوت. خشکی چشم و قساوت قلب و شدت حرص در طلب روزی و 


5 خصال: پیامبرخدا صلی الله علیه و آله فرمود: چهار چیز قلب را می 
میراند: کر وان اس نس ی ان 
ها؛ مجادله با احمق؛ تو می گویی و او می گوید و به سوی خیر بازنمی 
گردد و همنشینی با مردگان. پس به ایشان عرض شد: ای پیامبر خدا ! 
منظور از مردگان چه کسانی هستند؟ فرمود: هر توانگر ثروتمندی.(3) 


6 خصال: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هرگاه خداوند عزوجل 
بز امتن خشتمحین شود و بر آن.ها غاب نتفر ستور. قیعت های. آن..ها بالار فجه 
و عمرهایشان کوتاه می شود و تاجرانشان سود نبرند و میوه هایشان پاک 
نشود و رودهایشان پر اب نشود و باران هایشان از ان ها بازداشته می 
شود و بدترینشان بر آن ها مسلط می شود (4) 


7 خصال: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: از گناهان بپرهيزید. پس هیچ 
بلایی و هیچ نقصی در روزی نیست مگر به واسطه گناه, حتی خدشه افتادن 
و لغزیدن و مصیبت. . خداوند عزوجل فرمود: «و ما اضا نکر هن مضه قیما 
کسیر؟ 


ص: 448 


1-. خصال 1 :۰ 909 
۰2 . خصال 1 : 115 
3- . خصال 1 : 108 
4 . خصال 2: 12 


انذیکش و عموا کن کین» ۱۵ خر مضیتی به: تما رسد به-خاطز اغمالن 
۱ ۳۱۱۳۲ 0 ۱۳۵ 


و فرمود: : در توبه_ برای هر کس که آن را بخواهد پاز است. پس «نَوبوا 
[لی ال توََة تضوحاً عسی رَیكُم آن بکفر نکم سَیایکمٌ»(3) [به سوی خدا 
توته کنیده تفية ای حالص اسنه اسست (ا این کار بزوود کاران کناهانتاق را 
با پس نعمت و زیبایی زندگی 
از بین نرفته مگر به سبب گناهانی که مرتکب شده اند. خداوند نسبت به 
بند انش تشفکار عونت و اگر آن ها با دکا و زاری به استقبال آن می 
رفتند. نازل نمی شد. 7 
عفت ها از آن ها رانل.می شوه با ضوی بت هانقان ید سوی خداوند 
عزوجل زاری می کردند و سستی نمی کردند و اسراف نمی کردند. حتما 
خداوند هر فاسدی را برای آن ها اصلاح می کرد و حتما بر آن ها هر خوبی 
را می فرستاد.(4) 


- و فرمود: هیچ بنده ای از شیعیان ما نیست که مرتکب کاری شود که ما 
از آن نهی کرده بودیم. پس بمیرد تا به بلایی گرفتار شود و به واسطه آن 
بلا که يا در مال و يا در فرزند و یا در خودش است, گناهانش پاک گردد تا 
خداوند عزوجل را ملاقات کند درحالی که گناهی برای او نیست و اگر بر او 
چیزی از گناهانش بماند, پس به خاطز آن بر او در حین مرگش سخت 
گیری کنند.(5) 


ِ و فرمود: گناهان کم را کوچک نشمارید, چرا که کوچک جمع می شود و به 
کبیر باز می گردد.(6) 


ص: 449 


1- . شوری / 30 
2 . خصال 2 : 158 
3- . تحربم / 8 
4 . خصال 2 : 163 
5 . خصال 2 : 169 
6 . خصال 2 : 158 


- و فرمود: از گناهان بیر هیز یبد چرا که بنده گناه می کند پس روزی از او 
حبس می شود.(1) 


8 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود:_هنگامی که اين آبه 
نازل , شد «و الذین اذا قعلوا فاجشة او ظلَموا أَْفْسَهْم دکژوا ال 
قاس تعفر شتفقژوا لدْنوهِمٌ»(2] ی و 
خووستم کنتزه به بان خدا هی افتتد یرای کناهانخوور طلت آضرزتن .خی 
کی انا ای وی ور ار هر ان فمه شا دک کس | 
بلندترین صدا عفریت هایش را صدا| زد. پس ان ها به سوی او اجتماع 
کردند و گفتند: ای آقای ما ! برای چه ما را دعوت نمودی؟ گفت: این آیه 
نازل شد. پس چه کس مقابل آن قیام می کند؟ پس عفریتی از شیاطین 
برخاست و گفت من اینگونه در مقابل آن هستم. ابلیس گفت: تو نمی 
توانی. دیگری مات ۱ آن را گفت. پس ابلیس گفت: نو نمی 
توانی. پس وسواس خناس گفت: من در مقابل آن هستم. ابلیس گفت: به 
چه طریقی؟ گفت: , به آن ها وعده می دهم و اسان .هی کتم زا با 
گناه مواجه شوند. بس هرگاه با گناه مواجه شد ند استغفار را از پادشان 
می برم. پس ابلیس گفت: تو می توانی. پس او را موکل بر این کار نمود 
تا روز قیامت.(3) 


یمن اار اتعضا آسام. خسن عسکزی له السل از رن 
بزرگوارش علیهم السلام نقل فرمود: امام صادق علیه السلام به شخصی 
نامه نوشت: اگر می خواهی که کار تو ختم به خیر شود تا از دنیا بروی در 
حالی که در بهترین اعمال هستی؛ پس برای خداوند حقش را نزو ی« ندار. 
که نعمت هایش را در معصیت هایش صرف نکنی و به صبر خداوند نسبت 
به تو مغرور نشوی و هر کس را یافتی که ما را یاد می کند یا در مسیر 
دوستی ماست, اکرام کن. سپس بر تو چیزی نیست راستگو باشد یا 
دروغگو. فقط برای تو نیتت سودمند است و دروغ او به زیان خودش است. 


(4) 
ص: 450 


1-. خصال 2 : 161 

2 . آل عمران / 135 

3-. آمالی صدوق: 278 

4 . عیون اآخبار الرضا 2 : 4 


0 یفن اغبار التضا: بنامر خدا صلی. آلله: غلبم و الم موه خدآوند 
تبارک ۱ 5 اه جمفه کوه 3 ای فرزند آدم و نداری. 
می شوی. و هو 
هميشه در هر شبانه روز فرشته ای کریم از جانب تو کار زشتی را برایم 

1 ار و 
و نمی دانستی که او درباره چه کسی صحبت می کند, حتما به سرعت 


نسبت به او خشمگین می شدی. (1) 


ور ی | را تعلیم لام آا ام وصا غلیه اسلام از ورام گرارش 
همانند این روایت وارده شده است.(2) 


فسات اس او اسان اد اه را تس سا ارس 


در امالی طوسی از آبن مهرویه همانند این روایت وارد شده است.(4) 


تو اعالی وی احام هانی علیه اسلا از رات ناشن نید 
السلام نقل فرمود: امیرالمومنین علیه السلام همانند روایت فوق را فرمود 
به علاوه اینکه ذر آخرش این جمله را اضافه دارد: فرزند آدم ! هنگامی که 
خشمکین شدای مرا به.یاد آور تا تورا .هام خشمیین. شدنم به یاد آورم و 
تو را هلاک نکنم در میان کسانی که هلاکشان می کنم.(۵) 


کار لاس اه توا اه یی هفوک او کر 
باشند تا زمانی که یکدیگر را دوست بدارند و به هم هدیه دهند و امانت را 
هن 


ص: 451 


1- . عیون آخبار الرضا 2 : 28 
۰-2 . صحیفه الرضا علیه السلام: 2 
۰-3 آمالی طوسی 1 : 125,126 
4 . آمالی طوسی 2 : 183 
و مان طوسی: 1 205 


از حرام دوری کنند و مهمان را گرامی بدارند و نماز را بپا دارند و زکات 
دهند. پس هرگاه این ها را انجام ندادند, به به قحطی و < خشکسالی گرفتا ر 
شوند.(1) 


نوی اای الرصاه بباس الم لاه لیم و له کرموی ام غلی ۳ 
کرامت مومن بر خداوند این است که خدا برای اجل او وقتی را قرار نداده 
تا قصد کار شری را نماید پس هرگاه قصد کار شری را نماید او را به سوی 
خود قبض می نماید. 


امام صادق علیه السلام فرمود: از شرور دوری کنید که برای شما عمرها 
طولانی می شود.(2) 


ور ضیف الرضا غلیه الساام ماه آنم روت شیم است ۱9 


4 عیون اخبار الرضا: امام حسین علیه السلام فرمود: هیچ صبحی نیست 
که اعمال این امت بر خداوند عزوجل عرضه نشود.(4) 


همانته اس مایت در صخفه الرضا علید السلام واروفدم ات 15 


5 عیون اخبار الرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: گناهان کوچک راهی 
به گناهان بزرگ هستند و هر کس از خدا در کم نترسد, در بسیار هم نمی 
ترسد و اگر نبود ترساندن خداوند, مردم را از بهشت و جهنم هم نبود, باز 
بر مردم واجب بود که او را اطاعت کرده و معصیتش را نکنند چرا که او بر 
آن ها تفضل و نیکی فرمود و چیزهایی از نعمت هایش را برای آنها آفریده 
که مستحق آن نبودند.(6) 


6 امالی طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: دعا قضا را برمی 
گرداند و مومن گناهی را مرتکب می شود و به خاطر ان از روزی محروم 


ص : 452 


1-. عیون الأخبار 2 : 29 

2 . عیون آخبار الرضا 2 : 36 
3-. صحیفه الرضا علیه السلام: 12 
اب عنون: اخبار الرضا 2 : .11 


6-. عیون آخبار الرضا 2 : 180 
ای و ۱۹۰ 


7 امالی طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: هرگاه خداوند عزوجل 

6۳ ۱ 

بالارفته و عمرهایشان کوتاه می شود و تاجرانشان سود نبرند و 

رشان بو آب وه و موه هاهان ناک شود میا بر آن .ها 
می شود و باران هایشان از آن ها بازداشته می شود.(1) 


8 امالی طوسی: امام رضا علیه السلام فرمود: هرچه مد حان از گناهان 
تا که 


در ان انش ان ات امامت ندیه عانه السلام هماننه ان ردایت مارد 


شده است.(3) 


59. امالی طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند متعال برای 
مومن اجلی در مرگ قرار نداده بلکه او را هرقدر که ماندنش را دوست 
داشته باشد نگه می دارد. نس هر گام بفهمد که بزای او چیزی بیش می آید 
که.نز آن نابودی دینش است.؛ با اکرام او را به سوی خود قبض می نماید. 


طالبین نقل کردم و او بسیار مرد کثیر الروایتی بود. او برای من به سند 
خود نقل کرد که امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که می میرد بر اثر 
(4) 


ص: 453 


1-. آمالی طوسی 1 : 204 
امالی وم 1 ۶ 5 
3- . علل الشرائع 2 : 210 
4-. آمالی ‌ظوست 1 :311 


0 علل الشرایع: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: اشک ها خشک نمی 
شود مگر به حاطر قسامت قلب و قلب دارای قساوت نمی شود مگر به 
خاطر بسیاری گناهان.(1) 


1. علل الشرایع: امام صادق علیه السلام فرمود: امیرالمومنین 

السلام فرمود: و 7 
هست. تا اينکه چهل گناه کبیره را مرتکب می شود. پس هنگامی که چهل 
کبیره را مرتکب شد, پوشش ها از او کنار می روند. پس فرشتگانی 
محافظی که همراه او بوند می گویند: ای پروردگار ما ! پوشش ها از این 
بنده تو کنار رفت. پس خداوند عزوجل به آن ها وخ صف ند که تام مرا 
تا چا بو پس فرشتگان او را با بال های خود می پوشانند. 
زشت میان مردم ستایش شود.. پس فرشتگان می گویند: ای پروردگار! 
این بنده تو کار زشتی را نگذاشت که انجام نداده باشد و ما حیا می کنیم 
از آنچه او می کند. پس خداوند به آن ها وحی می کند که بال های خود را 
از او بردارید. پس هنگامی که چنین کردند, در دشمنی ما اهل بیت وارد 
شده. پس در این هنگام خداوند پرده اش را در آسمان پاره می کند ولی در 
زمین او را می پوشاند. پس فرشتگان می گویند: این بنده تو پرده دریده 
باقی هاند. پشن خداوند به آن ها خی می کتد که اکر برای من در او تیازی 
بود. شما را امر نمی کردم که بال های خود را از او بردارید.(2) 


2. مالی صدوق: در خبر مناهی (چیزی هایی که از ان ها نهی کرده) 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: چیزی از شر را کوچک نپندارید اگرچه 
در نظرهای شما کوچک باشد و خیری را بزرگ نیندارید اگرچه در نظرهای 
شما بزرگ باشد؛ ؛ چرا که با استغفار گناه کبیره ای باقی نمی ماند و با 
اضزار بر ضفیوم.. ان کتان ذبکر صقیره تیست:۱21 


ص: 454 
رغال فد انم ۳1 77 


2 علل الشرانم 2192 
3-. آمالی صدوق : 260 


3 خصال: امام باقر علیه السلام فرمود: از گناهانی که آمرزیده نمی 
شوند سخن شخص است که بگوید: ای کاش جز به همین گناه مواخذه 
نشوم.(1) 


4 خصال: امام صادق علیه السلام قرمود: من برای کسی از اين امت که 
(10 


5 علل الشر ایع: امام باقر علیه السلام به محمد بن مسلم فرمود: ای 
محمد بن مسلم ! مردم تو را نسبت به خودت فریب ندهند. چرا که امر به 
تو می رسد و نه به آن ها و روز را به اين و آن تمام نکن؛ چرا که با تو 
کتشی است که اعمالت زا حساب می کند ‏ پس هت کار تیک را که انجام 
می دهی کوچک نشمار چرا که ان را زمانی خواهی دید که تو را خشنود 
کند و هیچ گناهی را که مرتکب می شوی کوچک نشمار چرا که آن را 
زمانی خواهی دید که تو را ناراحت کند. و نیکی کن که من چیزی را ندیدم 
که مطلوب تر و سریع التاثیرتر از کار نیک نویدیدی باشد برای گناه گذشته. 
(3) 


6. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که اعتنا نکند که چه می 
گوید و درباره آن چه می گویند, پس آن شرک شیطان است و کسی که 
اعتنا نکند نسبت به اینکه مردم را گناهکار ببیند. پس آن شرک شیطان 
است و هر کس غیبت برادر مومن خود را نماید بدون اینکه ستمی بین آن 
دو باشد, پس آن شرک شیطان است و هر کس به دوستی حرام و شهوت 
زنا خوشحال باشد, 1 پس آن شرک شیطان است. سیس فر مود: برای 
2 یکی از آن ها دشمنی ما اهل بیت است و دوم 
از آن ها این است که او مشتاق است به حرامی که از آن پدید آمده و 
سوم از آن ها سبک شمردن دین و چهارم از آن ها بدرفتاری با مردم و 
کسی با برادرانش بد رفتار نمی شود مگر کسی که در غیرفراش ِ 
متولد شده باشد يا مادر در حال حیضش به او حامله شده باشد.(4) 


ص: 455 


1-. خصال 1 : 14 
2 . خصال 1 : 59 


کال ال ات2 280 
کالما 102 


7 ثواب الاعمال: امام رضا علیه السلام فرمود: پوشاننده کار نیک, معادل 
هفتاد ۳ ارزش دارد و فاش کننده گناه بی یاور ماند و پوشاننده گناه, 
گناهش آهززیده می شود (1) 


را مرتکب شود و خندان باشد, وارد انش می شود در حالی که کزبان 
است.(2) 


9. واب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس قصد ارتکاب 
گناه نمود, گناه نکند چرا که چه بسا بنده گناه را مرتکب می شود پس 
پرهرد کار تباری و تعالی او را می بیند و می فرماید به عزت و جلالم قسم 
او را از اين پس هرگز نمی آمرزم.(3) 


در محاسن از ابن فضال همانند این روایت وارد شده است.(4) 


0. واب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر گروهی سواره 
معصیت خدا را مرتکب شوند از سواران شیطان هستند و اگر پیاده 
معصیت خدا| را نمایند, از پیادگان شیطان هستند.(5) 


در محاسن از آبن سنان همانند این روایت وارد شده است.(6) 


1. تخواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند عزوجل 
پیامبری را به قومش فرستاد و به او وحی فرمود: به قوم خود بگو هر کس 
از اهالی روستا و اهل خانواده در اطاعت من باشد و آن ها به شری رسد 
سیس از آنچه دوستم دارم به آنچه دوست ندارم برگردند, : من اوضاء را 
برای آن ها از آنچه دوست دارتذنه آنکه دوست ندارند ۳ 


ص: 41_56 


1-. ثواب الأعمال: 162 
2 . ثواب الأعمال: 201 
3- . ثواب الأعمال: 216 
4 عحاسنت 117 
کاب الافمال* 220 
6-. محاسن: 116 


7-. ثواب الأعمال: 226 


در محاسن از ابن محبوب همانند این روایت وارد شده است.(1) 


اب الامال: اماق ضادق, غایم الساه فرموو. ام توس ها 
السلام فرمود: شک و معصیت در اتش است ان دو از ما و به سوی ما 
نیستند.(2) 


3 تحف العقول: امام حسن علیه السلام فرمود: از گناهانی که آمرزیده 
نمی شود سخن کسی است که می گوید: ای کاش جز به این گناه مواخذه 


نشوم. سپس فرمود: شرک در مردم نهان تر از حرکت مورچه بر سطح 
سیاه در شب تار است.(3) 


74. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: شخصی کاشن را مرتکب 
می شود پس از نمازشب محروم می شود و کار بد اثرش برای صاحبش 
سریع تر از اثر کارد بر گوشت است.(4) 


75 محاسن: امام باقر علیه السلام فر مود: شخص گناهی را مرتکب می 
ِ ان ای برداشته مق شور و این آیه را تلاوت فرمود: « | 

فسَموا لیرمنها م مُضیجین و لاتشتتئون قطاف علنها طایف بل ریک و هم 
1 (هگامی که ِ سوگند یاد کردند که میوه های باغ را صبحگاهان 
(دور از چشم مستمندان ) بچینند. و هیچ از آن استثنا نکنند؛ اما عذابی 
فراگیر (شب هنگام) بر (تمام) باغ آنها فرود آمد در حالی که همه در خواب 
بودند. (6) 


760 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: مومن نیت ارتکاب گناه می 
کند پس از روزی محروم می شود.() 

7 محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: هیچ سالی بارانش کمتر از 
سال دیگر نیست, ولی خداوند 2 گرا می دهد د هرکجا ک بخواهد. 


در آن فتال بز ای آن ها 


ص: 457 


1-. محاسن: 117 
ماب ااعمال: 231 


. تحف العقول: 487 
: محاسن: 115 

. قلم / 19 

۰ محاسن: 115 

۰ محاسن: 116 


مقدر شده بود از آن ها منصرف می کند به دیگران و به دشت ها و دریاها 
و کوه ها و خداوند عذاب مي کند حشره جعَل را در سوراخش, پس باران 
آنتزمینی که آن حشتره در آن. است نکم داشته. هن شود به.حاطر کناهان 
کسانی که در آن زمین حاضر هستند در حالی که خداوند برای آن حشره 
راهی غیر از مکان گنهکاران قرار داد. سپس امام باقر علیه السلام فرمود: 
پس عبرت بگیرید ای صاحبان بینش.(1) 


8. غیبت طوسی : ابا هاشم جعفری گوید: از امام حسن عسکری علیه 
السلام شنیدم که می فرمود: از ز گناهانی که آمرزیده نمی شود سخن کسی 
است که می گوید: ای کاش جز به این گناه مواخذه نشوم. ابا هاشم گوید: 
پیش خودم گفتم: این مطلب دقیقی است که برای شخص سزاوار است 
که هر چیز را از کار خودش و از خودش بررسی نماید. پس امام عسکری 
علیه السلام متوجه من شد و فرمود: ای اباهاشم ! راست گفتی ! پس به 
انچه نفست به آن حدیث کرد ملزم شو. پس شرک در میان مرد خفیف تر 
از حرکت مورچه ریز بر کوه صفا در شب تاریک و خفیف تر از حرکت 
مورچه ریز بر سطح سیاه است.(2) 


9 محاسن: امامباقر غلیه الشلاق فرمون هر کننن با جر ات در معصیت 
نماید مشرک است.(3) 


90. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند دوست دارد بنده ای 
را که در گناه بزرگ به او رو آورد و دشمن می دارد بنده ای را که گناه 
کوچک را سبک می شمارد «(4) 


خداوند تبارک و تعالی فرمود: ای فرزند آدم ! گناه مردم تو را از گناه خود و 
نیز نعمت مردم 


ص: 459 


این :6 11 
2 نیت نی 31 2 
3-. محاسن: 209 
4 . محاسن: 293 


تو را از نعمت از نعمتی که خداوند به تو عنایت کرده فریفته نسازد و مردم 
را از رحمت خداوند متعال ناامید مکن در حالی که برای خودت به آن امید 
داری.(1) 


92 تفسیر عیاشی: ابابصیر گوید: شنیدم که می فر مود: : «انَ لت َمَنُوا تم 
کقژوا ثم منوا ثم کقژوا ثم اژداوا کفرا»(2) (کسانی که ایمان ۳ 
سیس کافر شدند, باز هم ۳۳1 آوزرنط: و دیگر بار کافر شدند, سپس بر 
کفر خود افزودند, + کسی که دانست که شراب حرام است سیس آن را 
نوشید و کسی که دانست که زنا حرام است سپس زنا کرد و کسی که 
دانست که زکات حق است و آن را ادا نکرد.(3) 


3 تفسیر امام علیه السلام: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای 
بندگان خدا! از کوشش در گناهان و سبک شمردن آن ها بیر هیز ید چرا که 
گناهان خواری را بر صاحبیش مستولی می کند تا اينکه او در رد ولایت 
یی قآمی خدا صلی اه عله و انم هدفه با سر سامت ها گرا ده 
اینگونه خواهد بود تا او را در دفع نمودن توحید خداوند و الحاد در دین خدا 
قرار دهد.(4) 


94 مجالس مفید: زید شحام گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام 


فرمود: از حمله های خداوند در شب و روز بپرهیزید. پس گفتم: حمله های 
خداوند چیست؟ فرمود: بازخواست او از گناهان.(<) 


در کتاب نوادر همانند این روایت وارد شده است.(6) 


5 مجالس مفید: سماعه گوید: شنیدم که حضرت می فرمود: پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله را ناراحت نکنید. پس مردی گفت: فدایت شوم, 
چگونه ایشان را ناراحت می کنیم؟ فرمود: آیا تفی:دانید که.اعمال .ما بر 
ایشان عرضه می شود. پس 


ص: 41_59 


1- . صحیفه الرضا علیه السلام: 4 

2 . نساء 7 137 

3- . تفسیر عیاشی 1 : 281 

4 . تفسیر امام عسکری علیه السلام: 264 


کت. آفالی ففید: 117 
6- . الزهد: 18 


هنگامی که در آن ها معصیت خدا را ببیند آن معصیت ایشان را ناراحت می 
کند. پس پیامبر خدا صلی الله علیه و اله را ناراحت نکنید و ایشان را 
خوشحال کنید.(1) 


در کتاب نوادر همانند این روایت وارده شده است. 


6. اختصاص: امام باقر علیه السلام فرمود: بنده از خداوند حاجتی از 
نیازهای دنیا را می خواهد و خداوند در مقام برآوردن آن حاجت برای زمان 
نزدیک يا وقت دیرتر برمی ان پس بنده در این هنگام گناهی را مرتکب 
می شود. پس خداآوند تبارک و تعالی به فرشته ای که مامور بر آوزدن 
حاجت اوست می گوید: 0 او را ترافوده کت ود اه زا ات آن محر وم 
ِ چرا که او با خشم من مواجه شد و مستوجب محرومیت از من شد. 


7 اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: برای ِِ تبارک و تعالی 
بر بنده مومنش چهل پوشش است. یس نام که گناه ی ای را 
مرتکب می شود پرده ای از او برداشته می شود. پس هنگامی که عیبی 
را که از برادر مومنش می داند بازگو کند, ان پرده ها از او کنار می روند و 
پرده دریده باقی می ماند. پس در انتمان بر زبان های فرشتگان و در 
زمین بر زبان های مردم رسوا می شود و گناهی را مرتکب نمی شود مگر 
اينکه با زگو شود و فرشتگان مامور به او می گویند: ای پزهرد کار ها ! باق 
ماند بنده تو پرده دریده و تو ما را به حفظ او دستور دادی. پس خداوند 
عزوجل می فرماید: فرشتگان من ! اگر برای این بنده خیر را اراده کرده 
بودم او را رسوا نمی کردم. پس بال هایتان را از او بردارید. پس به عزتم 
قسم که که بعد از اين هیچگاه به خیر باز نگردد.(3) 


99 اختصاص: امام باقر علیه السلام فرمود: هیچ بنده ای نیست مگر آنکه 
در دلش نقطه سفیدی هست. پس هرگاه گناهی را مرتکب شود و آن را 
تکرار کند از آن نقطه سیاهی خارج می شود. پس ار گناهان ‌ ِ 
ای پر و پس هنگامی که 
سفیدی پوشیده شد, هرگز 


ص: 1060 


باحصا یو 12 


2 . اختصاص: 31 
3- . اختصاص: 220 


صاحبش به خیر بازنمی کردد و این فرموده خداوند عزوجل است: «کلا بل 
ران ۹ فلَويهم ما کائوا که ۱1 (چنین نیست که آنها می پندارند, 
بلکه اعمالشان چون زنگاری بر دل هایشان نشسته است !)(2) 


9 کتاب نوادر: امام باقر علیه السلام فرمود: بنده ای نیست که کاری را 
انجام دهد که خداوند از او راضی نشود, مگر آنکه در مرحله اول خداوند 
آن عمل را بر او می پوشاند. پس اگر دوباره انجام داد همچنان در مرحله 
دوم خدا| آن ۳ می پوشاند پس اگر برای بار سوم انجام داد, خداوند فر شته 


ای را در صورت انسان می فرستد که به مردم می گوید: فلانی چنین و 
چنان کرد.(3) 


0 کناب تمافرت امام باقر غله اسلا فرمووه کدآوید قار کب ال ده 
داوود پیامبر علیه السلام وحی فرستاد که به نزد بنده ام دانیال برو و بگو 
که معصیت مرا کردی پس تو را آمرزیدم و معصیت مرا کردی پس تو را 
آمرزیدم و معصیت مرا کردی پس تو را آمرزیدم. پس اگر برای بار چهارم 
معصیت مرا کنی تو را نمی آمرزم. فرمود پس داوود السلام به نزد او 
امد و به او فرمود: ای دانیال ! من پیامبرخدا به سوی تو هستم. خداوند می 
فرماید: معصیت مرا کردی پس تو را آمرزیدم و معصیت مرا کردی پس تو 
را آمرزیدم و معصیت مرا کردی پس تو را آمرزیدم, پس اگر برای بار 
با ۳ دانیال به او گفت: ای پیامبرخدا ! 
ابلاغ کردی. فرمود: پس هنگامی که وقت سحر شد دانیال برخاست و با 
پروردگارش مناجات کرد. پس فرمود: ای پروردگارمن ! داود پیامبرت به 
من از جانب تو خبر داد که تو را معصیت کرده ام پس مرا امرزیده ای و تو 
10۹ ام و مرا اهر یه ای و تو را معصیت کرده ام و مرا 
آمرزیده ای و به من از جانب تو خبر داد که من اگر برای بار چهارم 
تدای یت را که تن معا نو | مت کر عیین معصیت 
تو را می 
ص : 461 
این ۱۳ 


2 . اختصاص: 243 
3- . الزهد: 74 


1 تمحیص: معاویه بن عمار گفت: بر امام صادق علیه السلام وارد شدم 
در حالی که باد در بیابان عمامه را از سرم برده بود. پس حضرت علٍ 
السلام فرمود: ای معاویه | پس گفتم: بله فدایت شوم ای پسر پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله. فرمود: باد عمامه را از سرت برداشت؟ عرض کردم: 
بله. قوفوت این باداتم کسی است که اعراتبرا اظعام تعایت 1 


92 تمحیص. امام صادق علیه السلام فر مود: امیرالمومنین علیه السلام 
فرمود: از گناهان 0 
مهو به واسطه کناه: حثلی_ خدشه افتادن و بدبختی و مصییت: « 
عزوجل می فرماید: «و ها اصا نکم مق تیه خیما کیت ایدیکم و یِعَفُو 


ک 


عَنْ کثیرٍ»(2) (هر مصیبتی به شما رسد به خاطر اعمالی است که ِ 
داده اید, و بسیاری را نیز عفو می کند!3(1) 


3. نوادر راوندی: پیامبرخدا صلی الله علیه و آله فرمود: شخص به خاطر 
یک گناه بر در بهشت یک سال می نشیند و او باید به ظرف های بهشتی 
اش و همسرآانش بنگرد .(4) 


- و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: برای مومن هفتاد و دو پوشش 
است. پس هرگاه گناهی را مرتکب شود پرده ای از او کنار می رود. پس 
اگر توبه کند, خداوند آن را به همراه هفت پرده دیگر به وی بازمی گرداند 
و اگر نپذیرد مگر قدم به قدم در گناهان وارد شود ر پرده هایش از او کنار 
و خداوند آن پرده را به او بازگرداند و با هر پرده ای 
از آن ها, هفت پرده دیگر بازگرداند. , ی نیذیرد, ناچار قدم به قدم در 
گناهان وارد شده. پرده هایش از او کنار رود و بدون پرده باقی ماند. و 
خداوند متعال به فرشتگانش وحی می کند که بنده مرا با بال های خود 
پپوشانید, چرا که فرزندان آدم تغییر می کنند و تغییر نمی دهند و ما تغییر 
می دهم ولی تغییر نمی کنم. پس اگر نپذیرد. ناچار قدم به قدم در گناهان 


ص : 462 


1- . التمحیص: 27 
2- ۰ شوری / اد 
4 . نوادر راوندی: 4 


وارد شده و فرشتگان به پرودگارشان شکایت کرده و بال هایشان را برمی 
دارند و گویند: ای پروردگار ! این بنده تو ما را از با گناهان آشکار و پنهانش 
که انجام می دهد آزرده است. فرمود: پس خداوند متعال به آن ها می 
فرماید: بال هایتان را از او بردارید. پس اگر در تاریکی شب پا روشنی روز 
یا در بیابان یا در قعر دریا گناهی کند. حتما خداوند متعال آن را بر زبان 
های مردم می اندازد. پس از خداوند متعال بخواهید که پرده هایتان را کنار 
نزند(1). 


- و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: شیطان از شما به گناهان 
کوچک راضی شده و گناهی که آمرزیده نمی شود, سخن شخصی است که 
هی کوید. هه أین گناه مواخذه نمی شوم که ناشی از کوچک شمردن 1 
است.(2) 


و قدمی نلغزد مگر به واسطه آنچه که دست های شما از پیش فرستاده و 


5 امالی طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند متعال برای 
مومن اجلی در مرگ قرار نداده, پلکه او را هر قدر که ماندنش را دوست 
داشته باشد نگه می دارد. پس هرگاه بفهمد که برای او چیزی پیش می آید 
که در آن نابودی دینش است, با اکراه [با اکرام ] او را به سوی خود قبض 
می نماید. 


امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که می میرد بر اثر گناهان, بیشتر از 
کیت آزست کفرفی موی ار ال قاس کیسی کبز کی هی دور ابر 
نیکی, بیشتر از کسی است که زندگی می کند بر خاطر عمرها.(4) 


6 یه لاه آمرالنوشن غليه السلام فرموه اگر خداوته بر فعض 
وعده عذاب نمی داد, باز هم واجب بود که از جهت شکر نعمت های او 
معصینش نشود.(د) 


ص: 463 


[- ۰ نوادر راوندی: 6 
2- ۰ نوادر راوندی: 17 


3-. آمالی طوسی 2 : 183 
اماب وی ۰1 311 
5- . نهح البلاغه حکمت: 290 


- و فرمود: ترگ گناه از طلب توبه آسان تر است.(1) 


و فرمود: از معصیت های خداوند در خلوت ها پرهیز کنید. چرا که ببینده 
خود حاکم است.(2) 


از نعمت هایش بر معصیت هایش پاری نجویید.(3) 


و فرمود: به یاد آورید پایان یافتن لذت ها و باقی ماندن پیامدها را.(5) 
و فرجهود شندیدزین کناهان ان است که ضاجینش آن را شبی. بشمارد: 18 


- و فرمود: ای مردم ! دنیا فریب می دهد آرزومند نسبت به آن زا .ارام 
تا و وی و ان و غلبه می 

کند بر کسی که بر آن غلبه کرده. ی کرو ره آافتشن 
نعمت نبودند و آن نعمت از آن ها زائل نشد مگر به سبب گناهانی نسبت 

به آن ها جرأت یافتند چرا که خداوند متعال نسبت به بندگانش ستمگر 
نیست. و اگر مردم هنگامی که مشکلات بر آنها وارد می شود و نعمت ها 
از آن ها زائل می شود به درگاه پروردگارشان با صدق نیت هایشان و 
پریشانی دل هایشان زاری می کردند, حتما حتما بر آن ها برمی گرداند هر 
و۱۱۱ ۱ ۱0۲۱ ۱۳0 ۳ 0/9 ۱۳ ۱2 


و فرمود: بر خداوند سبحان مخفی نمی ماند که بندگان در شب و روزشان 
چه مرتکب می شوند. به آن لطیف و خبیر است و علمش به آن احاطه 
دارد. اعضای شما 


ص: 464 


1- . نهج البلاغه حکمت: 170 
2 . نهج البلاغه حکمت: 324 
3- . نهج البلاغه حکمت: 330 
4- . نهج البلاغه حکمت: 345 
5- . نهج البلاغه حکمت: 433 
6- . نهج البلاغه حکمت: 477 


7- . نهج البلاغه خطبه: 176 


شهود او هستند و جوارح شما لشگر های اویند و باطن های شما 
جاسوسانش و خلوت های شما اشکار اویند.(1) 


7 یر کراخکی* سامت کدا صلی الله غلیه و اه فرخوهه خدآفیو فا رک 
تعالی ام مزرماید: ای فرزند آدم و 9 هز ارجا کت ۱27 3 هن ی و 
0 0 ۱2/۱ ۳5 ات نف ار 
هر شبانه روز فرشته ای کریم از جانب تو کاری ناصالح را برایم می آورد. 
ای فرزند آدم ! اگر وصف کار زشت خود را از دیگری می شنیدی و نمی 
دانستی که او درباره چه کسی صحبت می کند, حتما به سرعت نسبت به 


و امام صادق علیه السلام فرمود: به تاخیر انداختن توبه. فریب خوردن و 
زیاد به تاخیرانداختن, حیرت و بهانه جویی بر خداوند, هلاکت و اصرار بر 
گناه, ایمن دانستن از مکر خداست. «فلا با مک ال الا اد 
اد و ار الم کم راتازان و راز مگ اه ارات 
خدا ایمن نمی دانند !4(1) 


8 عده الداعی: در زبور داود علیه السلام روایت شده است: خداوند 
ی ای فرزند ادم ! از من می خواهی, از تو منع می کنم به 
خواسته ات. کی تب 2 مر سوت 
من یاری می جویی پس به پرده دری نسبت به تو اقدام می کنم. پس مرا 
می خوانی و بر تو می پوشانم. پس چه کارهای زیبایی که با تو انجام می 
دهم و چه کارهای زشتی که تو با من می کنی. نزدیک است که بر تو 

۵ شوم, خشمی که بعد از آن هرگز راضی نشوم و در آنچه خداوند 
بش کی کار سا ی امد ات سرپیچی کننده با گناه بر 
من تو را فریب ندهد. روزی مرا می خورد و دیگری را پرستش می کند, 
سپس در اندوه مرا می خواند پس 


ص: 4165 
1- . نهچ البلاغه خطبه: 197 


2 امالی ظوتنتین ۰1 126 
3- . اعراف / 99 


4 . کنز الفوائد 2 : 33 


او را اجابت می کنم و دوباره بازمی گردد به آنچه که بر آن بود. تنس آبا بز 
من نافرمانی می کند یا در معرض خشم من قرار می گیرد؟ پس به خودم 
قسم خوردم که حتما او را بگیرم, گرفتنی که نجاتی از آن نیست. و غیر از 
من پناهی نیست به کجا می گریزد از آسمان من و از زمین من.(1) 


ص: 1066 


1- . عدذه الداعی : 152 


باب صد و سی و هشتم : علت های مصائب و رنج ها و امراض و گناهانی که موجب خشم خداوند و 
تسریع در عقوبت می شود 


و لقا أَصائتکُمْ مفصيتة قَذ أصبتم لها فلث آلي هذا قُلْ هو من عا 
تفبیکش ان له علی کل شنت ء قدیز * ما أَصابَکم وم التقّی الجَمعار 
قبادّن اللّه و لَعَْم الَمَوْمنین * و عم الدین ناقمُوا(1) 


زاسون شا ار تشرد احد] مضیتی رشیه 2 با آنکه در فرذ مقر اوه 
برابرش را [به دشمنان خود] رساندید - گفتید: «اين [مصیبت ] از کجا [به 
ما رسید]؟» بگو: «آن از خود شما [و ناشی از بی انضباطی خودتان] 
اش ی ۲ ی وا اس ور را و 
با هم برخورد کردند, آنچه به شما رسید به اذن خدا بود [تا شما را 
بیازماید ] و مومنان را معلوم بدارد؛ همچنین کسانی را که دو رویی نمودند 
[نیز ] معلوم بدارد. ) 


- و لَقَذ دنا آل فژعون بالسشنین و تقّص من النْمراتِ للم یَدکرُون,(2 


(و در حقیقت, ما ٍِِِِ را , به خشکسالی و کمبود محصولات دچار 
کردیم باشد که عبرت گيرند. 1 


- و بلَوِتاهم بالحسنات و السَیّات لعلَهُمْ تجفون.(3) 


مس 


۵ 


و آنها را به خوشی ها و تآخوشی ها از مو‌ذیمر باشتد که ایشان بازگردند. 1 
ص : 467 
1-. آل عمران / 165 - 166 


2 . اعراف / 130 
3- . اعراف / 168 


3 و۳ 
لاو و 9۶یوٍ ‏ + 


5 ِِ انهَمٌ یفتتون فی کل عام مره 


9 ۱ ین 
بدکژون.(1) 


(آیا نمی بینند که آنان در هر سال, یک یا دو بار آزموده می شوند, باز هم 
توبه نمی کنند و عبرت نمی گیرند؟ 4 


رال الخی کقرها تصرقم بما وا فا ره 
عّی بوذ ال ان ال ا یف المیعاه ,(2) 


و کسانی که کافر شده آند پیوسته به. [سزای] آنچه کرده اند مصیبت 
کفنده ای ه آنان.می نید با ریک خانه‌هایسان فروومی اند ۶ و عزه 
خدا| فرا رللند. اری,؛ خدا| وعده [خود را ] خلاف نمی کند. 1 


ما السَفيتَة بقکاتث لعساکین بَعمَلْونَ في خر قازاث کان 
. نیتم غطبا *و آما ال الْعْلامٌ قکان له عاعش فا 
برمتهما طغیانا و کُفراً «قارونا آن ببْدِلَهُما ریما خَیّرا مله 

رگ 


ِ 
1 


ات 


[اما کشتی, از آن بینوایانی بود که در دریا کار می کردند, خواستم آن را 
معیوب کنم,؛ [چرا که ] پیشاییش آنان پادشاهی بود که هر کشتی [درستی ] 
را به زور می گرفت. و اما نوجوان, پدر و مادرش [هر دو] موّمن بودند, 
پس ترسیدیم [مبادا] آن دو را : به طغیان و کفر بکشد. پس خواستیم که 
پروردگارشان آن دو را به پاک تر و مهربان تر از او عوض دهد. ) 


و لک بالسّرّ و الحَبْر فثنة و الا رجفون.(۵) 


(ف تما »را از زام. ازماشن به بد و تیک خواهیم ازموده و به سوق "ها 
باز گردانیده می شوید. 1 


ِ 
سس 


- أقلا رون آا تأنی الَرَض تلفضها من آطرافها آ ققَمْ الْغالُون.(5 
ص: 109 
- . توبه / 160 


2 .رعد/ 31 
3-. کهف /79- 80 


4- . انبیاء / 35 
5- . انبیاء | 44 


(آیا نمی بینند که ما می آییم و زمین را از جوانب انا قرو هی کاهیم ؟ آیا 
باز هم آنان پیروزند؟ ) 


- و |ذا أَفتا لاس رَخمة قرخوا بها و ان نم سین بما قدَمت أبُديهم لذا 


هه هم فتطون ۰() 


و چون مردم را رحمنی بچشانیم, بدان شاد می گردند؛ « و چون بو [سزای ] 
آنچه دستاورد گتشه آنان است, صد مه ای نبه ایشان بر لسنند؛ بناگاه نو مید 


فد شتوانی. ) 


- ظَهر الْمَسا؛ فی الب و ابر یما کسبث دی الّاس يْذيَهم بصن الّذی 
لا اما عون را 
[به سبب آنچه دست های مردم فراهم آورده, فساد در خشکی و دریا 


نمودار شده است., تا [سزای ] بعضی. از آنچه. را که کرده اند. به آنان 
بچشاند, باشد که باز گردند. 1 


- و لثذيقََمْم هم مف ااعذات ال دنی دون العذاب لَأکْتر للم یرجقوت 061 


[و قطعاً غیر از آن عذاب بزرگ تر, از عذاب این دنیا [تیز] به آتان می 
خشانيم: افید که آنها [به‌خدا ] باز کردنه. 1 


ص: 109 
1-. روم / 36 


2- . روم / 41 
3- . تنزیل / 21 


دسا آصاتکه ین قصیه کین کفق نیمخ ضا عن کی قعریا ان 
بِمْعُجزین فی الأْرَض و ما لکُمْ من دون لین و و رشق ۶ ۰ 


و هر [گونه] مصیبتی به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست., و 
[خدا ] از بسیاری درمی گذرد. و شما در زمین درمانده کننده [خدا ] نیستید, 
و جز خدا شما را سرپرست و یاوری نیست. 1 


- و ان تصبْهُمْ سَیَهْ بما دم أیُديهم قَانّ الائسان گَفور.(2) 


[و چون به [سزای] دستاورد پیشین آنهاء به آنان بدی رسد. انسان 


روایات: 


1 دعائم الاسلام: از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برای ما روایت شده 
است که ایشان در سفری بر زمینی بی گیام فرود آمد. پس فرمود: برای 
ما هیزمی بیاورید. هد ای پیامبر خدا ! همانگونه که می بینی ما در زمینی 
بی گیاه هستیم. پس حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: پراکنده شوید و 
هیزم جستجو کنید. پس مردی دو چوب آورد و دیگری سه چوب و بیشتر از 
آن مانند خلال و مانند آن از آنچه باد می آورد, تا اینکه در مقابل پیامبر خدا| 
ای بزرگ پدید آمد. پس فرمود: ای 
هام حعع.عی رود ۱ ۳ 


2 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلي الله علیه و آله 
فرمو د: پنچ چیز است که اگر آن ها را درک کردید از آن ها به خدا پناه 
ببرید, هرزگی در قومی ظاهر نشود به اندازه ای که آشکارا باشد مگر 
اينکه در آن ها طاعون و دردهایی که در پیشینیان گذشته آن ها نبوده ظاهر 
شود: و پیمانه و ترازو را ناقص نمی کنند مگر اینکه به خشکسالی و تنگی 
معاش و ستم سلطان گرفتار می شوند ؛ و از 
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1-. شوری / 30 - 31 
2 شوری 487 


ها ی و ی ایآ ای اسان سم وی ار 
حیوانات نبودند باران نمی بارید؛ " و عهد خدا و عهد 7 
مگر اینکه خداوند دشمنانشان را بر آن ها مسلط کند و بعضی از آنچه در 
اختیار دارند را از آن ها بگیزد؛ و حکم نمی کنند به غیر از آنچه خدآوند نازل 
رآ ی ها اد ۱ 


توضیح: «خمس» مبتداست با این که نکره است. مثل عبارت «کوکب 
انقض الساعه» بعنی همینک ستاره ای فرود ۳ وشبز آزن جمله شرطیه 
است؛ يا این که «خمس» فاعل برای فعل محذوف باشد, یعنی «تکون 
خمس» و منظور از فاحشه زنا است و در قاموس گفته: «السنه» به 
معنای خشکسالی و قحطی است و زمینی که خشک و بی آب و علف است 
و جمع آن «السنون» است و در نهایه گفته: «السنه» به معنای خشکسالی 
اسنت و گفته. می شود: «اخذتهم السته» بعنی خشکسال بر آنان امد و 
قحطی زده شدند. «المونه» به معنای غذا است و مراد از شده المونه 
یعنی تنگنای در زندگی و دشواری کسب معاش. 


تمد زرا فیدر کنام امل نیع مس له کال استر ماست: با آن 
طاعون است که موجب انقطاع نسل می شود و چون در گناه دوم مقصود, 
زیادی معیشت است, قحطی و سختی معاش و ستم سلطان با گرفتن مال 
و کارهای غیر ۳ با آن تناسب دارد و در گناد سوم چون منع عطیه 
خداوندی به وسیله اب است متناسب با آن منع از بار آن:استفان است و 
چهارمی چون در آن منع از عدالت و حاکم دادگستر است, متناسب با آن 
تسلط دشمن و گرفتن اموال است و در گناه پنجمی چون نیذیرفتن 
شریعت و ترک قوانین عدالت محور است, متناسب با آن وقوع ظلم بین 
ایشان و چیرگی برخی بر برخی دیگر است. 


می گویم: می توان گفت: وقتی در گناه اولی مظنه ازدیاد نسل است, 
خداوند بر خلاف آن با آنها رفتار می فرماید و وقتی در گناه سوم غرض 
آنان مال اندوزی 
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فرمایش حضرت «و لو لا البهائم لم یمطروا» اشاره دارد به اين که چون 
معصیت از بهائم صادر نمی شود. و مکلف نیستند, استحقاق آنها برای 
رحمت خدا, بیش از کفار و گنهکاران و معصیت کاران است, چنانچه جریان 
آن مور جچه و طلب آب او بدان اشاره دارد ود آنن که: ان مورچه گفت: 
خداوندا ما را به گناهان بنی آدم موّاخذه ۳ و به همین امر اشاره دارد 
اب «بل هم اضلسیلا»ل) [یلکه کمزاه ترند ). 


و مقصود از نقض عهد خدا و نقض عهد رسول خدا, نقض امان و ذمه ای 
بود که خدای متعال اهر بة فراعات و.ففای به. ان کرده بود؛ وقتی پیمان 
شکسته شد. اهل شرک بر اهل اسلام پیروز شدند و همین معنا از حدیث 
بعدی نیز آشکار است؛ و گفته شده: مقصود, نقض عهد از یاری امام حق و 
پیروی از او در تمام امور است و احتمال نخست اشکارتن نه نظر می 
رلسد. 


و وقتی این خیانت به خاطر غلبه بر دشمن با حیله و مکر بود, خدای متعال 
به خلاف غرضشان با آنها معامله می کند و پیکارشان را بین خودشان 
شدید قرار می دهد. در قاموس گفته: 9 به معنای عذاب و سختی 
در جنگ است یعنی خداوند عذاب و پیکا زر یتشان را با تنلط برخی از آنان 
بر برخی دیگر قرار داد و آنان با هم پیکار و ستیز می کنند و برخی حق خود 
را از برخی دیگر نمی گيرند و اين که این امر بر ستم در حکم کردن به 
حکم خدا مترتب می شود واضح است ؛ و ممکن است سبب این باشد که 
وقتی آنان در حکم کردن ستم کردند و علیه مظلوم و به نفع حاکم حکم 
کردند, خداوند ظالم دیگری را بر آن ظالم مسلط می کند که بر او غالب 
ی ی ی 


3. کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: در کتاب رسول خدا صلی الله 
علیه و آله یافتیم: هرگاه پس از من زنا پدید آید مرگ ناگهانی فراوان می 

شود و هر گاه مردم کم فروشی کنند خداوند آنان را به خشسالی. و 
کمنود. تحص لات: کرفتان مین سارنه ۵ ظر کاه: از دادن کات افتناغ کنند 


زمین برکات خود را در زراعت و 
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میوم جات و معادن از آنان بازمی دارد, و هر گاه در داوری ستم ورزند 
یکدیگر را در ظلم و تجاوز کمک می کنند, و هر گاه پیمان شکنی کنند 
خداوند دشمنشان را بر آنان چیره می سازد. و هر گاه قطع رحم کنند 
اموالشان به دست اشرار می افتد, و هر گاه امر به معروف و نهی از 
منکر را ترک کنند و از نیکان اهل بیت من پیروی نکنند خداوند دشمنانشان 
و اان متتاط هم ند آن. اه نیکانشان تفا خی کنتد ۵ ذغایشان 
ار ی ۱ 


توضیح: «فی کتاب رسول الله صلی الله علیه و آله» صدر این حدیث در 
کتاب نکاح کافی نقل شده و در آن امده: «فی کتاب علی علیه السلام» و 
انن. غبارت: ظاهرز کر است؟ الته ان تین این ده عل. تست زیر اما 
کننده کتاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و نویسنده آن علی علیه 
لام نود بسن اه وان سره هریت ارام دو نیت 33 و بر 
در کتاب و آهدن است. روز مخ اج گفته: ففحات 0 افجاوه» 
مهموز و از باب تعب می باشد و در یک لغت با دو فتح یعنی فاء و لام 
الفعل آن هر دو مفتوح است و اسم مصدر آن «الفجاءه» به ضم فاء و با 
الف ممدوده است و در لغتی بر وزن تمره می باشد و «فجاآه الامر» فعل 
مهموز و از باب تعب و نفع است و «فاجاه ففاخاه» یعنی نسبت به او 
عجله به خرج داد و امانش نداد و نیز گفته: «الطفیف» بر وزن قلیل است 
و معنای کم می دهد و از همین باب گفته شده: «تطفیف المکیال و 
المیزان» یعنی پیمانه و ترازو را کم گذاشتن؛ «قد طقفه و هو مطقف» 
بعتی عفن زا کل ورن کی مص آن شام کشت عانان کلام ‌صافیه 
مصباح. 


می گویم: خدای متعال فرمود: «وَیل لِْفطتَفین الّذین ٍ5ا توا علّی 
الّاس یَسْتَوَفونَ و ذا کالوفق َو ورَثُومم بُحَسرونَ»(2) (وای 


بر کم ی که وقتی برای خود پیمانه می کنند, حق خود را به 
وزن کنند, کم می گذارند كًِ. بیضاوی می گوید: «التطفیف » پبعنی 
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هی زرد 


یعنی حقیر می شود و در حدیث وارد شده: «پنج چیز در برابر پنج چیز قرار 
دارد: هیچ قومی نقض پیمان نکردند. مکر این که خداوند دشمنشان را بر 
آنان مسلط فرمود ؛ و هیچ قومی به غیر آنچه خدا نازل 0 
مگر اين که ۰ آنان شایع شد ؛ و زنا در بین هیچ قومی رواج پیدا 
نکرد, مگر این که مرگ در بین آنان شایع گشت 9« قومی تما نه. را کم 
نگذاشت, مگر این که از گیاهان منع شدند و دچار خشکسالی و قحطی 
گشتند؛ و هیچ قومی از دادن زکات امتناع نکردند. مگر این که باران از آنان 
گرفته شد. بیضاوی می گوید: «علی الناس» یعنی از مردم؛ «یستوفون» 
یعنی حق خود را به تمام و کمال می گیرند؛ «و |ذا کالوهم او وزنوهم» 
یعنی به مردم جنس فروخته و آن را برایشان کیل و وزن می کن 


مراد از نقص, نقصان رشد محصول زمین مانند میوه ها و حبوبات است., 
چنانچه خداي سبحان فرمود: «و لقَ1 دنا آلَ فرغون بالسنین و تقص من 
الَمراتِ لعَلهمْ یَدکرُون»(1) و ما نزدیکان فرعون (و قوم او) را به 
خشکسالی و کمبود میوه ها گرفتار کردیم, شاید متذکر گردند !) «منعت 
الارض» به صورت فعل معلوم است؛ پس مفعول اول آن محذوف است ؛ 
یعنی زمین مردم را از برکت خود منع می کند؛ یا اين که اين فعل مجهول 
باشد و در نتیجه فاعل آن خدای متعال باشد و جور نقیض عدل است و این 
فقره دو وجه را محتمل است: 

اول: این که ظلم در حکم کردن و ترک عدالت, معونت ظالم بر مظلوم 
است و در نتیجه این فراز از روایت بر سیاق سایر فقرات نیست و گویا 
تکتة ذر این فراز این باشد که‌وفتن انز سوء طلم در خکمء واضح اشت که 
اختلال در نظام عالم است, حضرت به توضیح اصل فعل آنها و اظهار زشتی 
آن اکتفا فرمود (و عقاب ان دون تفر مود 

دوم مراد این باشد که خداوند معا به شیب این فعل, لت خوو را از 
انان دریع می دارد و انان نیز به تعاون در ستم و تجاوز می پردازند تا این 
که ضرر آن به 
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آن حکم کننده و ظالم نیز می رسد, چنانچه حضرت علیه السلام در حدیث 
پیشین فرمود: «خداوند پیکارشان را بین آنها واقع می سازد.» و ظاهر[ً 
مرا اه ان ماه با ما اس افو او و سل ات 
عموم پیمان ها باشد و این که قطع رحم موجب قرار گرفتن اموال در 
دارد؛ عمده دلیل باطنی قطع لطف خدای متعال از انان است و از جمله 
اسباب ظاهری آن است که آنها در دفع ظلم یکدیگر را پاری نمی کنند و در 
تیجه اشرار بر آنان مسلط می شوند و اموال را از آنان می گیرند و از 
ام حور سل فقو وی اموالهان هآ بقل من 


گردد. 


ق ادا ام بامروا باتتهردف» که دم اما داوس اط اش ای یز انا 
به خاطر ترک هر دو مورد یعنی امر به معروف و نهی از منکر باشد. 


می گویم: احتمال دوم ظاهر تر است., با این که هر یک از این دو مستلزم 
دیگری است. یعنی ترک هر معروفی منکر است و ترک هر منکری معروف 
است و مراد از خیار. کسانی است که معروف را انجام می دهند و بدان 
امر نیز می کنند و منکر را انجام نمی دهند و از آن نهی نیز می کنند و این 
که دعایشان مستجاب نمی شود بدین خاطر است که خشم خدا در حق 
آنان مستحکم شده و به حد حتمیت و قطعیت رسیده است. آبا چنین نبود 
ار اه 
نشد؟ و ممکن است مراد از خیار کسانی باشند که معروف را ترک نکردند 
و منکر را مرتکب نشدند, اما امر به معروف و نهی از منکر نیز نکردند؛ 
پس عدم استجابت دعایشان بدین علت است مانند اصحاب سبت که 
عذاب هم بر تجاوزکاران و هم بر کسانی که نهی از منکر نکردند نازل شد 
و این که دعای مومنین برای ظهور حضرت قائم علیه السلام مستجاب نمی 
شود. ممکن است به خاطر همین دو امر باشد. 


لازم به ذکر است که مهم ترین ترک نهی از منکر در این امت آن وقایعی 
تون ک و از ساحش‌طلی الم ی و مور نات نارای با لها سس 
اتفاق افتاد و مردم امامان برحق علیهم السلام را تبعیت نکردند و در نتیجه 
فا ور ار ال 
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قبیله تیم و عدیْ و بنی امیه و بنی عباس و سایر پادشاهان ستمگر بر آنان 
مسلط شدند و امت دعا و تضرع کردند, ولی مستجاب نشد و چه بسا علت 
تسلط بدان بر امت, فقط به خاطر همین باشد که فرمود: «آنان از خوبان 
از اهل بیت من تبعیت نکردند»؛ ولی تعمیم دلیل بهتر است. 


4 قرب الاسناد: امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند در یکی از کتاب 
هایی که به پیامبر انش نازل کردم فر موده: در زمان آینده عده ای از 
مخلوقات من دتیا.را به نام دین در اغوش من گیرند و آنها در ظاهر دندان 
میش نشان می دهند. در صورتی که در باطن دل هایشان مانند دل های 
گرگان می باشد. اعمال آنها حتی از صبر زرد هم تلخ تر است ولی زبان 
هایشان برای فریب دادن مردم از عسل هم شیرین تر است و نیت ها و 
انديشه های باطنشان از بوی حسد مردار هم گندیده تر است. آيا اين ها به 
خاطر من غیرت و حمیت می کنند و يا اين که به من خدعه می کنند. پس 
من به عزت خود سوگند خورده ام که برای این اشخاص فتنه برانگیزم که 
دماغ های آنها را به خاک بمالد به طوری که به همه زمین برسد, حتی 
اشخاص حکیم در حیرت و تعجب باشند.(1) 


و امالی ضدوق: آمام تباقر علیه الشلام فرمود: هیچ سالی:بارر انش کنر از 
سال دیگر نیست, ولی خداوند آن را هر کجا که بخواهد قرار می دهد. 
خداوند جل جلاله هرگاه قومی مرتکب گناهان شوند, آن مقدار باراتن :را 
ات وف ی لت و 
دیگران و به دشت ها و دریاها و کوه ها و خداوند عذاب مي کند حشره 
جُعَل را در سوراخش, پس باران از زمینی که آن حشره در آن است نگه 
داشته می شود به خاطر گناهان کسانی که در آن زمین حاضر هستند, در 
حالی که خداوند برای آن حشره راهی غیر از مکان گنهکاران قرار داد. 
سپس امام باقر علیه السلام فرمود: پس عبرت بگیرید ای صاحبان بیذش. 
ی ی و ی پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: هنگامی که زنا ظاهر شود, مرگ ناگهانی زیاد می 
شود و هرگاه از پیمانه کم 
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گذارند, خداوند آن ها را به خشکسالی و نقص گرفتار کند؛ و هرگاه از 
زکات ممانعت کنند, تین سر کی 1 1 ز کشاورزی و میوه ها و معادن آن ها 
برمی گیرد؛ و هر گام در داوری ستم ورزند. یکدیگر را در طلم و ساوز 
کمک می کنند؛ و هر گاه پیمان شکنی کنند, خداوتد دشعتسشان را بر آنان 
چیره می سازد؛ و هر گاه قطع رحم کنند, اموالشان به دست اشرار می 
افتد؛ ۱ 
بیت من پیروی نکنند, خداوند زشمتاتشان را بر انان ففر الط هی نزن 
گاه نیکانشان دعا می کنند و دعایشان مستجاب نمی شود.(1) 


6 امالی طوسی: امام باقر علیه السلام فرمود: در کتاب علی بن ابی 
طالب علیه السلام یافتم... تا آخر آنچه گذشت.(2) 


در علل الشرایع از فرموده امام باقر علیه السلام که یافتیم در کتاب علی 
علیه السلام ۳ اخر خبر وارده شده است.(3) 


در واب ب الاعمال از ابن محجبوب همانند این روایت ت نقل شده است )4 


7. امالی طوسی, مچالس مفید: پیامیر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
سه گناه عقوبتش جلو می افتد و به آخرت نمی ماند؛ عاق والدین؛ تجاوز 
بر مردم و ناسیاسی احسان.(ظ) 


8 امالی طوسی و مجالس مفید: امام رضا علیه السلام فرمود: هرگاه 
والیان دروعغ گویند, باران حبس می شود و هرگاه سلطان ستم کند, 
حکمرانی سبک شود و هرگاه ز کات داده نشود. چهارپایان می میرند.(6) 


9 خی سیر ان کاس کت در عایی اور ای کی بر 
اينکه میان ان ها مردن ظاهر شود و کم فروشی در ترازو اشکار نمی 
شود مگر اينکه در 
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آن ها خسارت و فقر آشکار شود. (در نقل ابی کنر احته است مگر اینکه 
که میان آن ها پیمان شکنی زیاد نمی 
ذ.مگر اینکه دشمنانشان, بر آنها دشمناتشان بز آن ها روی آوزدتد:(1) 


0. خصال: امام باقر علیه السلام فرمود: چهار کس فور| مجازات می 
شوند: مردی که تو به او نیکی کردی و او در برابر نیکی تو با بدی مقابله 
کرد, و مردی که تو به او ستم نکردی ولی او به تو ستم کرد و مردی که با 
او در باره چیزی پیمان بستی, ولی تو به او وفا کردی و او به تو خیانت کرد 
ان مر ی ۱ 


در مجالس مفید همانند این روایت وارد شده و در ادامه دارد: و مردی که 
تو با او پیوندت را حفظ می کنی, ولی او قطع می کند.(3) 


در کتاب الغایات از امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارش علیه 
الساام نقل قرمود: چها رکس را محانات می ,شفدی هعضماید ان سا دک 
کردسا کم عبر در عضی لها یش 


خصان بر وضتت. فاسر‌صلی اللت فنم ی اه بو ی عم سا مر سار 
فوق آمده و در پایانش اضافه شده: . سپس فر مود: ای علی ! هر کس , بر او 
خستگی مستولی شود راحتی از او می رود.(4) 


1. علل الشرایع: امام صادق علیه السلام فرمود: گناهی که نعمت ها را 
تغییر می دهد سرکشی؛ ؛ و گناهی که پشیمانی به دنبال دارد قتل؛ ؛ و آنکه 
بدبختی را نازل می کند ظلم و آنکه پرده ها را می درد شرب خمر؛ و آنکه 
روزی را حبس می کند زنا و آنکه مرگ را جلو اندازد, قطع رحم و آنکه دعا 
را برگرداند و اسمان را تیره کند, عاق والدین است.(<) 


ص: 478 


اب امالف وی 2 17 
2 . خصال 1 : 109 
۰-3 . مجالس مفید: 106 
4 . خصال 1 : 110 
5-. علل الشرائثع 2 : 271 


در معانی الاخبار همانند این روایت وارد شده است.(1) 


2. معانی الاخبار: ابو خالد کابلی گوید: شنیدم که امام زین العابدین علیه 
السْلام فرمود: گناهانی که نعمت را تغییر می دهند عبارتند از: ظلم و تعذی 
پر هردمزده بر که هل کیره کم آن ارت شنم هرن اهر پم شیی ها , و 
کفران_نعمت, و ترک شکر, اين ها همان الست که خدا در باره اش فرمود: 
«اِنَ ال لا یُعَیرٌ ما بقوّم خی یعیر وا ما بالفسهغ»(3) (خداوند سرنوشت 
هب قوم (و ملتی) را تغییر نمی دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان 


است تغییر دهند!) و آن گناهانی که موجب پشیمانی مي گردد. کشتن 


فردی است که خداوند منع کرده و فرموده است: «و لا تلو التَفُسَ الْتی 
حره م اللْذْ»(4) 


و کسی را که خداوند خونش را حرام شمرده؛ نکشید. 4 و خداوند در 
داستان قابیل فرمود: وی چون هابیل را کشت و از دفن او عاجز شد. نفس 
سرکش او قتل برادرش را در نظر وی خوب جلوه داد: «فاصَیحَّ من 
التادمین»(2) (و سرانجام پشیمان شد.؛ و (از دیگر گناهان) ترک پیوند 
خویشاوندی آنقدر که از او چشم_بپوشند (مثل آنکه چنین خویشاوندی 
نداشته اند), و ترک نماز تا وقت آن بگذرد, و ترک وصیت و ندادن رد 
مظالم, و منع زکات تا هنگامی که مرگ فرا رسد و زبان از گفتار بازماند. و 
گناهانی که موجب نزول انتقام و خشم الهی است., نافرمانی کردن شخص 
گردن فرازی کند و بعضی از انان را مورد استهز| و نیشخند قرار دهد. و 
گناهانی که باعث می گردد بهره الهی از انسان دور گردد, اظهار نیازمندی 
نمودن, و خوابیدن در ثلث اوّل شب (وقت نماز عشا) و در وقت نماز صبح, 
و نعمت را خوار شمردن و گله از معبود بزرگوار نمودن است. و کناهانی 
که پرده های عصمت 


ص: 479 


۰-1 معانی الأخبار: 209 
2 . اختصاص: 238 
3-. رعد/117 

4- . اسراء / 33 


5- . مائده / 31 


را پاره می کند عبارتند از: نوشیدن هر نوع از مشروبات مست کننده. قمار 
بازی, و انجام کارهای مضحک, و انچه موجب خنده های بیجا است از 
لغوگویی و شوخی, عیبجوئی مردم, بازگو کردن آن.. و همنشینی با کافران 
نها فش سار. فشکای و گناهانی که بلا نازل می کنند: ترک 
فریادرسی مظلوم و یاری ندادن او, و رها ساختن امر به معروف و نهی از 
منکر است. و گناهانی که دولت (ثروت و قدرت و حکومت) را از انسان 
می گیرد و به دشمنان می دهد, ستم آشکارا, و علنی شدن گناه و سرپیچی 
از حق؛ و مباح شمردن آنچه حرام شمرده شده است, و نافرمانی از نیکان 
و سر فرودآوردن دز بزآبن تستتصرارنز في. باشند. و گناهانی که به کشیده 
شدن انسان به سوی فنا و نیستی سرعت می بخشد, قطع رحم, سوگند 
دروع؛ و دروغگوئی, زناء , و بستن راه مسلمانان. و ناروا ا(عای امامت کردن 
است. و گنا نی که امید را بدل به نومیدی می کند: مایوش شفن ار 
رحمت خدا, و ناامیدی از مهر پروردگار و اعتماد کردن به غیر خداء و دروغٌ 
پنداشتن نوید خدای عر و جل, می باشند. و گناهانی که هوا را تیره و تار 
ی کرد اند ی ای ی ی ای 
و تکذیب تقدیر الهی, ها مانتیو نزن پدر و مادر است. و گناهانی که 
پرده ها را کنار می زند: وام خواستن بدون آنکه قصد بازیرداخت آن را 
داشته باشد, و زیاده روی در بیهوده خرج کردن, و برای خانواده و فرزند و 
خویشاوند خرج نکردن, و بداخلاقی, و کم صبری, و دلتنگی و بی قراربودن 
از غم. و کاهلی نمودن, و سبک شمردن مومنان است. و گناهانی که دعا را 
بازمی گرداند: نیت بد داشتن. و پلیدی باطن, و دوروئی با برادران دینی» و 
ترک تصدیق به اجابت دعا و تاخیر نمازهای واجب تا وقت بگذرد: ِِِ 
تب جستن به خدا به وسیله نیکی و خیرات, و بد دهنی و 

زشت, هستند. و گناهانی که مانع آمدن باران می گردد. بیدادگری حاکمان 
است در داوری, و گواهی دادن به دروغ و باطل. و پنهان داشتن شهادت. و 
ندادن زکات و باز پس ندادن قرض و سایر مایحتاج (چون ۰ 
الات کار) و سخت شدن دل ها بر بینوایان و نیازمندان 


ص: 190 


و ستم نمودن به یتیمان و بیوه زنان؛ و تشر زدن بر درخواست کننده. و 
ماد ندادن و رد کردن او در شب هنگام 9 


3 ثواب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله 
کر مه پنج چیز است که اگر آن ها را درک کردید از آن ها به 
خداوند عزوجل پناه ببرید, هرزگی در قومی ظاهر نشود به اندازه ای که 
آشکارا باشد مگر اينکه در آن ها طاعون و دردهایی که در پیشینیان گذشته 
آن ها نبوده ظاهر شود؛ ؛ و پیمانه و ترازو را ناقص نمی کنند مگر اينکه به 
خشکسالی و تنگی معاش و ستم سلطان گرفتار می شوند؛ و از زکات 
مماتعت. تمی کتند مکر اینکه از بازان. اسان فنع و9 و 
نبودند باران نمی بارید؛ و عهد خدا و عهد رسولش را نمی شکنند مگر 
اینکه خداوند دشمنانشان را بر آن ها مسلط کند و بعضی از آنچه در اختیار 
دارند را از آن ها بگیرد ؛ و حکم نمی کنند به غیر از آنچه خداوند نازل کرده 
مگر اینکه خداوند سختی را بین آن ها قرار می دهد.(2) 


14 دعوات ابن کواء شنید که امیرالمومنین علیه السلام می 
فرماید: از گناهانی ۱ پناه می برم. پس 
گفت: آیا گناهی هست که مرگ را جلو بیندازد؟ پس حضرت علیه السلام 
فرمود: بله, قطع رحم. خانواده از متقین هستند پس با یکدیگر قطع رحم 
می کنند, پس خداوند بر آن ها حرام می کند و خانواده ای از گناهکاران 
وا اف 
دهد.(3 


و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: پنچ چیز است که اگر آن ها را درک 
کردید از آن ها به خدا پناه ببرید,. هرزگی در قومی ظاهر نشود به اندازه 
ای که آشکارا باشد, مگر اینکه در آن ها طاعون و دردهایی که در پیشینیان 
گذشته آن ها نبوده ظاهر شود؛ و پیمانه و ترازو رز ناقص نمی کنند مگر 
اینکه به خشکسالی و تنگی معاش و ستم سلطان گرفتار می شوند؛ و از 
: کات خفانعت تفی کنند مزر انکه از 


ص: 481 
1-. معانی الاخبار : 270 


2 . ثواب الأعمال: 226 
3- . دعوات راوندی: 61 


باران آسمان منع شوند و اگر حیوانات نبودند باران نمی بارید ؛ و عهد خدا و 
عهد رسولش را نمی شکنند مگر اینکه خداوند دشمنانشان را بر آن ها 
مسلط کند و بعضی از آنچه در اختیار دارند را از آن ها بگیرد کم 
کنند به غیر از آنچه خداوند نازل کرده مگر اينکه خداوند سختی را ب بین: آن 
ها قرار می دهد.(1) 


کر غده ال اعت: این عنمعود از ساضیر ضلی الله علض و الق روات.فی: کرد 
که حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: از گناهان پرهیز کنید. چون موجب 
نابودی خیرات می شوند. بنده گناه می کند و در اثر آن, علمی را که می 
دانسته فراموش می نماید. بنده گناه می کند و به واسطه 1 از نماز شب. 
باز می ماند. بنده گناه می کند و از آن روزی که به آسانی باید به او برسد. 
محروم می شود. آنگاه حضرت این آیه را تلاوت فرمود: «اَّا بلَوناهُمْ گما 
لونا آضحات الجته»(2) ما آنها را آزموديم. همان گونه که «صاحبان باغ» 
را آزماش کردیمی تابابان آبات و 


ص: 482 
1- . دعوات راوندی: 80 


2 . قلم / 17- 19 
3-. عله الداعی: 151 


باب صد و سی و نهم : مهلت دادن به کفار و فچار و به تدریج آنان را عذاب کردن و امتحان کردن؛ 
علاوه بر آنچه در کتاب عدل گذشت و نیز کسانی که اهل معصیت هستند و خدا , به آنان رخ ی کته 


- چ لا سین الدین کقژوا آنما ثقلی آهش عََز بهسهم نفسهم نما 
لزداذوا نما و هم داب هی *ما کان ال ۱۵ ۹ 


عَلَّه حتّی یمیر الخبیت من الطیب.(1) 


1 
1 ۲ 


[و البته نباید کسانی که کافر شده اند تصور کنند اينکه به ایشان مهلت 
می دهیم برای آنان نیکوست؛ ما فقط یه ایشان مهلت می دهیم تا بر گناه 
[خود] بیفزانند, و [آنگاه ] عذایی غفت آور خواهتةداشت. خوا بر آرن تیست 

که‌ضوفیان وا به این. اخالی ] که تما بر آن هیده گذارد تا آنکه راید را 


از پاک جدا کند. ) 
ی کی تفن الذین کقژوا فی البلاد *متاغ قلیل تم مواقم جَعَمْ و ببس 
المهاد.(2) 


(مبادا رفت و آمد [و جنب و جوش ] کافران در شهرها تو را دستخوش 
شمت. کند. این| کلاق نایز او برخورداری اندکی] است؛ سس 
جایگاهشان دوز خ است.؛ و چه بد قرارگاهی است. 1 


ص: 4183 


1-. آل عمران / 178 - 179 
آل عمران / 196 - 197 


و حسئوا ال تکون فتنه ققشع توا نم تا اناد عانیم با ی 


کنیر منهّم و اللة + بَصیرّ بما یعملون.(1) 


و پنداشتند کیفری در کار نیست. تن کون کر تانق سپس خدا توبه 
آنان را پذیرفت. باز بسیاری از ایشان کور و کر شدند, و خدا , به آنچه انجام 


می د هند بیناست. 1 


و فلا تشوا ما ذُکرُوا : به تخنا عَلَْهمْ أبُواب کل شی ء حلّی اذا قرخوا بما 
آوئوا أَحدُناهم بَعْتةَ قاذا هم متلسُون.(2) 


[یس چون آنچه را که بدان پند داده شده بودنر فراموش کردند. درهای هر 
چیزی [از نعمت ها] را بر آنان گشودیم, ۳ هنگامی که به آنچه داده شده 


پخدند شاد تفن با مان. | ان ]نان زا در فتیمر و بکیاده تمد دی ۱ 


2 سل فی ری من تبیْ لا دنا أْها اتاساء و الراءلَمْ 
بط ون + دنا کان اس الحسته حتّی عَقوّا و قالوا قَد مس آباعتا 


الطَهّاء و اس اء قأحاناقع تفه و قم لا تشفژون. 3 


[و در هیچ شهری, پیامبری نفرستادیم مگر آنکه مردمش را به سختی و 
رنج دچار کردیم تا مگر به زاری ذرایتد: آنگاه به جای بدی , یکی نعمت 
قرار دادیم تا انبوه شدند و گفتند: «پدران ما را [هم مسلما به حکم 
طبعت | رتخ‌وراحتافی وسیده اشت,» پس در خالن کهربی: خبر موذنه یه 
ناگاه [گریبان ] آنان را گرفتیم. ) 

- قل تقحتک موه و ٩‏ ولمم ما ری ال هم ها قی گناد ال 


و تژهق نْفسْهُم و هم کافژون.(4) 


[اموال و فرزندانشان تو را به شگفت نیاوزد. جز این نیست که خدا می 
خواهد در زندکن دنیا به ماد این ها عذابشان کند و جانشان در حال کفر 
بیرون رود. ) 


ص: 484 
- . مائده | 71 


- . انعام | 44 
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4- . توبه / 85 


ح و لو یُعَجَل ال لاس اس ات سَتعجالَهّم بالَیّر لَفُضی ایهم جلف فتَدَر 
الذین لا بَتَجُون لقاءنا فی طْعْيانهم یَعمَهُو مَم ن.(1) 


و اگر خدا برای مردم به همان شتاب که آنان در کار خیر می طلبند, در 
ار ی ایا 
کسانی را که به دیدار ما امید ندارند, در طغیانشان رها می کنیم تا 
سرگردان بمانند. ) 


- و لو لا کلِمَهٌ سَبَقت من زبک آقضی بیتْمْ فیما فیه یَحْتلفُون.(2) 


[و اگر وعده ای از جانب پروردگارت مقرر نگشته بود. قطعاً در آنچه بر 
سر ان با هم اختلاف می کنند. میانشان داوری می شد. 1 


۶ 


- و مد زر و لاو و و 1 سار لاو هو بسقه ما ان |۲۳ (3) 


[و گروه هایی هستند که به زودی برخوردارشان می کنیم. سپس از جانب 
ما عذابی دردناک , ند آنان فین رسد ۱ 


ِ 


۶ 


1 3 وک و12 و هی تم قگتف 
- و لقد اسَْهْزی بل من قبلک فاملیث للذین کفرّوا تم اخذ ج ٩هو‏ ه . کان 


عقاب.(4) 

(و بت کمان: فرستادگان پیش از تو [نیز] مسخره شدند. پس به کسانی 
که کافر شده بودند مهلت دادم, آنگاه آنان را [به کیفر ] گرفتم. پس چگونه 
بود کیفر من؟ ) 


- وم لوا و تملَغُوا و بلههِمْ الم قسَوف بعْلَمُون.(5) 


[بگذارشان تا بخورند و برخوردار شوند و آرزو[ها] سرگرمشان کند, 
به زودی خواهند دانست. 1 


- و لو یواح ال لین یظلْیهمْ ما تک عَلها من دام و لکن ند هم الی 
أجَل مُسَمّی قاذا جاء اجلعْم لا بشتأخژون ساعة و لا یِسْتَفدِمُون 2 
ص: 485 


۲ 
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یونس / 19 
هود | 48 
رعد / 32 
حجر / 3 
نحل / 61 


(و اگر خداوند مردم را به [سزای ] ستمشان مواخذه می کرد, جنبنده ای 
بر روی زمین باقی نمی گذاشت, لیکن [کیفر ] انان را تا وقتی معین بازیس 
افکنند. 4 


- و ریک الْعَفور دُو الرَحمه لو یودهم یما کُسَبُوا لعج هم العدات بل لَهم 


مَوَعد لن یجذوا من ذونه مَوئلا.(1) 


(و پروردگار نو آمرزنده [و ] صاحب رحمت است. اگر به [جرم ] آنچه 
عریت ده اند آنها رامداتم مین ره قطعا ور غداب ان عسل من 
نمود [ولی چنین نمی کند] بلکه برای آنها سر رسیدی است که هرگز از 
شایز آن-زاه زره نمی بانند. 1 


- قلا تعْجل عم [ما تذ هم عذ.(2) 


کنیم. ) 


و لا که تفت من ی لکان اما عاعز تسین 9 


(و اگر سخنی از پروردگارت پیشی نگرفته و موعدی معین مقرر نشده 
بود, قطعاً [عذاب آنها] لازم می ام 1 


بل متغنا هولاء و آباعشخ حّی طال له الْغْمَز.(۵) 


کشید. ) 


3 تلا رک 
- و اٍن آذری لَعَلَه فتنث لک و متاغ ای حین.(5) 


(ه تمی. داتم: شاید ان برای. شما ازمایشتی. و تا جندکاهی. آوسیله ] 
برخورداری باشد. ) 


ص: 96 


1- . کهف / 58 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


مریم / 84 
طه / 129 
انبیاء | 44 
انبیاء / 11 


- الب للکافرین تم أَحَلهُم قَکبّْتَ کان تکیر الی قوله تعالی و کین 
93 به لب لها و هی طالعه ج َحدئها و ال الَصیٌ.(1) 


[پس کافران را مهلت دادم, سپس [گریبان] آنها را گرفتم. [ینگر, ] عذاب 
من چگونه بود؟ و چه بسا شهری که مهلتش دادم, در حالی که ستمکار بود؛ 
سپس [گریبان ] آن را گرفتم, و فرجام به سوی من است. ) 


- قَدَرَهمٌ فی عَمْيَتَهم نی حین اس هم ار 
ا ا ‏ ا ار 


بر کب 
خواهیم به سودشان در خیرات ت شتاب ورزیم؟ [نه, ] بلکه نمی فهمند. 1 


5 لک هجو ه متفر و ابا ءهم 0 تسوا الذکر و کائوا قوماً ُورا.(3) 


(ولت. و آنان: ۵ پدرانشان را برخوردار کردی تا [آنجا که] یاد [تو] را 
فراموش کردند و گروهی هلاک شده, بودند.» ) 


* | کمن قی: ها هاضا ام منین #فی جات و غُیُون * و رُرُوع و تخل طلغْها 
5 تفر او تتعنور ته الخبال وتا فارهین 7 *قَانْفُوا ال و آطیعون.(4) 


(آپا شما را در انخه اینجا دارید آسوده رها می کنند؟ در باغ ها و در کنار 
ختتیهه سار ان و. کت ارها و خرمانناتی که شکوفه هاسفان لطیفت اشت ؟ 
و هنرمندانه [برای خود] از کوه ها خانه هایی می تراشید. از خدا پروا کنید 
و فرمانم ببرید. ) 
- ریت ان عنام سنین *32ّ جاعقَم ما کائوا توعذون *ما نی عمش ما 
کائوا یِمتعون.(2) 


ص : 487 


1-. حج/ 44 - 48 

2 . مومنون / 54 - دد 
3- . فرقان / 18 

4 . شعراء/ 146 - 150 


5- . شعراء | 205 - 207 


[بدان ] بیم داده می شوند بدیشان برسد, انچه از آن برخوردار می شدند, 
بب رشان ی اند اسدات را ان دقع ی نوا 1 


- و لو لا أجل مُسَمّی لَجاعفْمّ الْعَذاٌ و لباییلهم بفته و هم لا بشْغرون.(1) 


کر بر آموه. هعین نیو قطعا داب به. آنان می. رسید وس انکه 


و تیم قادا ۶ بر تصط هم مٌ الی عذاب علیظ.(2) 


فشار درمانده می کنیم. 4 


و لو یود ال لاس ما کت عارها ننک علی: ظفرها من وا 2 اک 


2 


تور هَمّ اٍلی اجل و رس لا مَسمّی فاذا جاء عم قاِنَ ال کان بعباده بصیير یر ۱2 


(و اک خدا| مردم را به [سزای ] آنچه انجام داده اند مواخذه می کرد, هیچ 
جنبنده ای را بر پشت زمین باقی نمی گذاشت؛ ولی تا مدتی معیّن 
1 ۳ می دهد و چون |< جلشان فرا رسد خدا| به [کار ] بندگانش 


ول تانق فْهْمْ قلا ضریخ لَهْمْ و لا هم بْقَدُون * الا رَحْمَة متا و متاعاً (لی 


۳ اگر بخواهیم غرقشان می کنیم و هیچ فریادرسی نمی یابند و روي 
اه ای ۱ 


را] برخوردار سازیم. 1 
ص: 199 


1- . عنکبوت / 53 
2 . لقمان / 24 
3- . فاطر / 45 
4- . پس/ 43 - 44 


[پس رفت و آمدشان در شهرها تو را دستخوش فریب نگرداند. پیش از 
اینان قوم نوح,؛ , و بعد از آنان دسته های مخالف [دیگر ] به تکذیب پرداختند, 
و هر امّتی آهنگ فرستاده خود را کردند تا او را بگیرند. و به [وسیله] باطل 
جدال نمودند تا حقیقت را با آن پایمال کنند. تشن نان را فره کرفتم :]با 
چگونه بود کیفر من؟ ) 


- و لو لا کلِمَهٌ سَبَقَب من زبک لفُضی بیتَهَمٌ.(2) 


[و اگر از جانب پروردگارت فرمان [مهلت] سبقت نگرفته بود. قطعاً 
میانشان داوری شده بود. 4 


- و و لا کَلِمَة المَصل آَمصی َيتهْمْ.(3) 
کر فرمان قاط ساره ار ات ین کان | مود ماما اسان 


داوری می شد. ) 
- بل ماَمث هوْلاء چ آباء‌هم حّی جاءَهم الْحَق و شول شبیر*.(4) 


بلکه اینان [ پدرانشان را برخوداری دادم تا حقیقت و فرستاده ای آشکار 
به سویشان امد. ) 


- لو یلوا لبنا الذین کَقژوا تم غذاباً لیم (5) 


دردناکی او ی ۳ با 


- و فی مود لا قیل هم تمتَغوا ی حين *قعتوا عَن اهر رهم دهم 
الصَاعقَة و هم بنظرُون.(6) 


ص: 199 


1- . غافر 4 - 5 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -6 


سجده / 45 
شوری / 21 
زخرف / 29 

فتح / 25 
ذاریات / 43 - 44 


([و در [ماجرای ] مود [نیز عبرتی بود], آنگاه که به ایشان گفته شد: «تا 
چندی برخوردار شوید. > تا [آنکه ] از فرمان پروردگار خود سر برتافتند و در 
حالی که آنها می نگریستند, آذرخش آنان را فروگرفت. ) 


0 مه و و 6 


و قدَرّنی و من ۶ تک بهدّا الختبت سنستتد رجهم من حَیّت ۷ 7 1 نَ دك 
آقلی هم ان کیّدی متین.(1) 


[پس مرا با کسی که این گفتار را تکذیب می کند واگذار. بخ بح | نان.ر| 
به گونه اکن نی اند ای نوت و مهلتشان می دهم, زیرا| 


- درنی و مَن حلقث وحیدا * <و و جقلث له مالاً مَمدُودا *و بنین شهوداً *و 
مَقّدث له تقهیدا *ْج بَطَغٌ آن ازید *کلً [َ کان لاباینا عنیدا/(2) 


افزایا انکه اضرا ها آفریدم تاره دار اس تسار به آهبکفیدم زج 
پسرانی آماده [به خدمت,؛ دادم ], و برایش [عیش خوش ] آماده کردم. باز 
[هم ] طمع دارد که بیفزایم. ولی نه, زیرا او دشمن آیات ما بود. ) 


- کلوا و توا قلیلاً کم مُجرمون.(3) 
([ای کافران, ] بخورید و اندکی برخوردار شوید که شما گناهکارید. ) 
هم یکیژون کید *و کید کید *قَمَهّلِ الکافرین له روید.(4 


(آنان دست به نیرنگ می زنند. و من نیز] دست به نیرنگ می زنم. پس 
کافران راحلت دم هکمی نان را تسحال جوا ار 


ص: 90 


1- . قلم | 44 - 45 
2 مر 16117 
3-. مرسلات / 46 
4 . طارق / 15 - 17 


روایات: 


1 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند فرشته ای را بر 
روی زمین نازل کرد و او روزگاری طولانی در زمین ماند. سپس به 
بالا رفت؛ به او گفته شد: چه چیزی دیدی؟ گفت: شگفتی های بسیاری 
دیدم و از همه شگفت آورتر اين بود که مردی را دیدم که غرق در نعمت 
های تو بود, روزی تو را می خورد ولی ادعای خدایی داشت., از جسارت او 
بر تو و حلم تو بر او تعجب کردم. خداوند فرمود: از حلم من تعجب کردی؟ 
گفت: آری پروردگارا, , فرمود: من به او چهارصد سال مهلت دادم, زک از 
وی آسیب ندید و از دنیا چیزی را نخواست مگر اینکه , به آن رسید و خوراک 
و آشامیدنی او تغییر نیافت. 


2 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: برای خداوند عزوجل در هرشب 
و روز تدا دهنده اي هست که ندا می کنده آهسته تر آهسته تر ای بندگان 


خدا از معصیت های خداوند! پس اگر نبود حیوانات چرنده و کودکان 
شیرخوار و پیران خمیده, حتما ۳ بر شما فرو می امد که به ان خوب 
نرم شوید.(1) 


3. علل الشر ایع: خداوند عزوجل وقتی ببیند اهل روستایی را که در گناهان 
اسراف می کنند و در ان ها سه نفر از مومنین است خداوند جل جلاه و 
تقدست اسماوه آن ها ندا می دهد که: ای گناهکاران ! اگر نبود آنان از 
مومنین که میان شما هستند و دوستداران جلال من هستند و با نمازشان 
آبادکنندگان زمین من و مساجد من هستند و در سحرها از ترس من در 
حال استغفارند, حتما بر شما عذابم را نازل می کردم و باکی نداشتم .(2) 


در غلل الش رایس ار خمیری اند ان رخامت خارد شنیت ات 13 


4 علل الشرایع: علی علیه السلام فرمود: خداوند عزوجل هرگاه بخواهد 
که بر اهل زمین عذابی فرو فرستد می فرماید: اگر نبودند دوستداران 
جلال من و 


ص: 491 
1-. خصال 1 : 64 


2 رال الشداع 1 232 
3-. علل الشرابع 2 : 209 


در ثواب الاعمال از امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارش علیهم 
السلام همانند این روایت وارد شده است.(2) 


۹ علل الشرایع: به راستی که چون زمینیان_ نافرمانی کنند و گناهان را 
مرتکب شوند, خداوند آهنگ آن کند که همگی آنان را عذاب کند. ولی چون 
کهنسالانی را که به سوی نماز گام می سپارند و خردسالانی را که قرآن 
فی آضوز تن بنگرخه بر زمیتیان رخم آوزد و غذاب زا از انان به تاخیر اندازد. 


۳ 


6 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: به درستی که خدای عز 
کسی که نماز نمی کند از شیعیان ماء و اگر بر ترک نماز اجتماع می کردند, 
هلاک می شدند. و به درستی که خدای عز و جل دفع می کند به کسی که 
زکات می دهد از شیعیان ماء عذاب راء از کسی که ز کات نمی دهد. و اگر 
بر ترکی زکات اجتماع می کردند, هلاک می شدند. و به درستی که خدای 
عز و جل دفع می کند به کسی که حجّْ می کند از شیعیان ما عذاب را, از 
کشی که در نعی: گنه و اگر بر ترک حخّْ اجتماع می کردند, هلاک می 
شدند. و این است معني قول خدای هز و جل «و لو لا دقع ال لاس 
بَعضَهُمٌ ِبعض لَفسَدّتِ الارَض و لكش اللة دُو فص علی العالمین»(4) (و 
اگر خداوند برخی از مردم را 0 برخی ویر وفخ. قضت کرد قطعا 
زمین تباه می گردید. ولی خداوند نسبت به جهانیان تفصّل دارد. 4 پس به 
خدا سوگند که اين آیه نازل نشد. مگر در شأن شماء و خدا از اين آیه غیر 
شما را قصد نفرموده است.(ظ) 


ص : 492 


1-. علل الشرائع 1 : 208 
2 . ثواب الأعمال: 161 

3- . علل الشرائع 2 : 208 
4- . بقره / 251 

تفقشتر عیاشی: 1 135 


7 ای ام سای ید الم فد ا اب می کر 
روستایی را که در ان هفت مومن باشد.(1) 


8 نهج البلاغه: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ای آدمی زاده! چون 
دیدی پروردگارت سبحانه نعمت پیاپی دهد و تو گناه پیاپی کنی: باید از خدا 
در حذر باشی.(2) 


و فرمود: برحذر باشید., برحذر باشید همانا خداوند می پوشاند تا جایی که 
بی بخشیده است 3(۰) 


و فرمود: چه بسیار افرادی که با احسانی که به آن ها می شود به تدریج به 
عذاب نزدیک می شوند و با پرده ای بر اعمالشان کشیده شده, فریب می 
خورند و با سخن نیکویی که درباره آن ها گفته می شود شگفت زده می 
شوند و خداوند هیچ بنده ای را همچون مهلت دادن ازمایش نمی کند.(4) 


و فرمود: ای مردم ! باید خداوند شما را از وفور نعمت خود ترسان بیند 
چونان که از بروز نقمتش هراسانید. قصه این است که هر کس در مال و 
جاهش وسعت یافت و آن را برایر گول خوردن نشناخت. از پیشامد 
بیمناکی خود را آسوده دل به حساب آورده انیت ۵ قزر کسزن هه تسین 
گرفتار شد و آن را امتحان و آزمایش از جانب خدا ندانست, امیدبخشی را 
نادیده گرفته است.(5) 


ص: 4193 


۹ اختصاص: لاد 

مد نم ابلاغ حکمت: 2۸ 
3- . نهح البلاغه حکمت: 29 
ری الا عه حکفت :16 1 
نیم الا غه عکمت 8 35 


- ِقّ الذین وفَامَمْ الملایِکهٌ ظالمی موم قالوا فیم کم قالوا کتا 


مُسْتطعفین فی الأرْض قالوا أًلمُ تکن أز واسقة قَنهاجژوا فیها.(1) 


(کسانی که بر خویشتن ستمکار بوده اند, [وقتی ] فرشتگان جانشان را می 
گیرند. می گویند: «در چه [حال ] بودید؟» پاسخ می دهند: «ما در زمین از 
مستضعفان بودیم.»> می گویند: «مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن 
مهاجرت کنید؟ ) 


ِ- 


- یا عبادی الّذینَ آمَئوا ان آَرٍضی واسذ قابّا قَاعْبَدُون.(2) 


(«اق ند کان. فن. که ایمان. آورده آنجه تفتن من. قراخ است ها مرا 
بپرستید.» 4 


- أَض الله واسقه.(3) 


رن فراع ات ۱ 

روایات: 

1 کافی: امام صادق علیه السلام فر مود: هر کس مومنی را سرزنش کند, 
خداوند او را در دنیا و اخرت سرزنش نماید.(4) 


ص: 494 


1- . نساء / 97 
2 . عنکبوت / 56 
3- . زمر 10 
4 . کافی 2: 356 


توضیح: جوهری می گوید: «أثبه تأنیبا» یعنی بر او سخت گرفت و او را 
سرزنش کرد. و سرزنش خدای عز و جل یا به صورت حقیقی و در آخرت 
است که واضح است و در دنیا نیز اگر چه شنیده نمی شود اما آن شخص 
ور عالم بالا زوا می شود و به سیب خیر دادن ضخبر راتکه و مانند. آن 
مانند ندای خدای متعال ولی او بسیاری از این نداها را نمی شنود و همه 
حمل بر این می شود. 


و یا مراد از سرزنش خداوند افشای عیوب او و مبتلا کردن وا نفخ ار 
است و يا از باب نامیدن مسبب به اسم سبب باشد. 


2 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: هر که عمل بدی را شایع کند, چون عامل ان است و هر که مومنی 
را به کاری عیب کند, تمیرد تا مر کب ان شوو( ۱1 


توضیح . «الفاحشه» هر ان چیزی است که خدای عز و جل از تفت 

فرموده و چه بسا مخصوص گناهانی باشد که قبح آن شدید است. «کان 
کمبتدئها» یعنی مانند فاعل آن فعل است و از فاعل تعبیر به مبتدی فرمود, 
زیرا کسی که آن را اشاعه می دهد, مانند فاعل است و فاعل نسبت به او 
مانند پیشقدم است و محتمل است که مراد از فاحشه, آن بدعت زشت 
باشد و معنا این می شود که کسی که به بدعت عمل نموده و آن را بین 
مردم علنی سازد, بر او مثل گناه کسی است که ابتدای به آن بدعت نموده 

و اين معنا با نظر به ابتدا, واضح تر است, مانند وضوح اول نسبت به 
اذاعه. ,ٍ در قانوس گفته: «بداً به» پر وزن منع یعنی شروع کرد و آن چیز را 
ایتواءا اغاز کرد ماد طآیداه و آشد امه که به همین مضا هستند. 


و گاهی گفته می شود: این وعده به عذاب در خصوص کسانی است که 
ظواهری نیکو دارند و در زمین به ازار رسانی و فساد شناخته نمی شوند؛ 
اما کسانی که به ازار و فساد. حرص شدید دارند و چندین بار پرده بر 
اعمالشان افکنده شده و دست برنداشته اند,. بعید نیست که بگوییم پرده 


ص: 4195 


1-. کافی 2: 356 


پوشاندن عمل کسی که خواهان پرده پوشی است, در خصوص معصیتی 
است که گذشت؛ اما در خصوص معصیتی که اکنون آن را انجام می دهد, 
بعید نیست بگوییم که واجب است به سرعت زشت شمرده شود و کسی 
ها ی ی 
شدیدتری نشده کار را به متولی امر واگذار نماید. 


اما ابراز کردن این که شاهد و راوی و امینان وقف و صدقات و اموال 
پتیمان متصف به عدالت نیستند, در وقت حاجت به این ابراز واجب است ؛ 
زیرا احکام شرعی بر آن مترتب می شود. و اگر امری که در آن پرده 
پوشی توقع می رود را به امام واگذار کند, 0[ 
اهر قم صعصیت حوا باشه غیرد در ار غمل آدخست عم وا ات وان 
به شاهد نیز زمانی است که از او خواسته شود يا ببیند حاکمی دارد به 
شهادت او حکم می کند و از آن شخص شاهد چیزی می داند که شهادت او 
را باطل می کند؛ در این صورت قول به حسن واسپردن امر به امام بعید 


3. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس برادر خود را ببیند در 
حالی که او را سرزنش می کند. خداوند او را در دنیا و اخرت سرزنش 
نماید.(1) 


توضیح: «بما یوئبه» گویا کلمه «ما» مصدریه باشد؛ پس ضمیر مستتر در 

«یوَثبه» به «من» بر می گردد و احتمال دارد «ما» موصوله باشد و ممکن 

است ضمیر مستتر به «من» برگردد به این صورت که ضمیر عائد در تقدیر 

گرفته شود ؛ یعنی به آنچه او را بدان چیز سرزنش می کند یا ضمیر مستتر 
به آنچه نفی شده برگردد و اسناد مجازی باشد. 


4 امالی میت ماه بافر غلیه اتسلام فرممت‌سامسی خا صلی الم فانه 
و آله فرمود: برای انسان همین عیب کفایت می کند که عیب های مردم را 
بنگرد و عیوب خود را نادیده بگیرد (کور عیب های خود و بینای عیوب 
دیگران باشد), يا آنکه مردم را عیب جویی نماید بر عیبی که خود مبتلای آن 
کته وان کرت ار اسر ندارد و 


ص: 96 


1-. کافی 2: 356 


اين که رفیق و همنشین خود را به چیزهایی اذیّت و آزار دهد که هیچ سود و 
نفعی برایش نداشته باشد.(1) 


در خصال ماد ان روایت هار و شیم ات فا 


5. تفسپر قمی: امام پاقر علیه السلام درباره فرموده خداوند متعال «یا 
عبادی الذین منوا ان ان واسعهُ»(3) (ای بندگان من که یمان آورده 
اید ! ۰ مین من وسیع است )4می فرمود: شاهان گناهکار را اطاعت نکنید. 
پس اگر ترسیدید که شما را نسبت به دینتان متحول کنند, ,. پس زمین من 
وا است. و خداوند می فرماید: «فیم 2 قالوا کت کنا مَستصعفین فی 
الازض» (شما در چه حالی بودید؟ گفتند: «ما ۲ در سرزمین خود, تحت فشار 
و مستضعف بودیم.» ) پس فرمود: «أ لَم تک ار َض الله واسعة فتهاجر وا 
تیها ۱ گر تومیر خدا, پهناور نبود که در آن مهاجرت کنید؟ !(5) 


موسی بن عمران وصیت کرد, اين بود که گفت: کسی را , به خاطر گناهی 
سرزنش مکن و همانا محبوب ترین کارها نزد خدا سه چیز است: میانه 
روی در گشاده دستی و عفو به هنگام قدرت و مدارا با بندگان خدا, , و هیچ 
کس در دنیا با کسی مدارا نکرد مگر اینکه خداوند در روز قیامت با او 
مدارا| خواهد کرد و سرامد حکمت. ترس از خداوند است.(6) 


سرزنش دوستانش شتاب می کند.(7) 


ص : 497 


آع مات فوشی:1: 105 
2 خصال 1 :54 

3- . عنکبوت / 56 

4 . نساء / 97 
.تفر قفی: 497 
6-. خصال 1 : 54 

7-. خصال 2 : 5 


7. قصص [لانبیا ء: امام باقر علیه السلام فر مود: وقتی موسی از خضر جدا 
شد به | و گفت: مرا وصیت و سفارشی بنما. خضر گفت: متوجه چیزی باش 
که با او بودن به تو زیانی نمی رسد, چنانچه از دیگری جز او برایت سودی 
نخواهد بود. از لجاجت بپرهیز و دنبال کاری که نیاز به آن نداری مرو و بی 
شگفتی مخند. پسر عمران ! دیگری را به گناهش سرزنش مکن و بر خطای 
خویش گریه کن.(1) 


8 نهج البلاغه: امیر مومنان علیه السلام فرمود: هیچ شهری از شهر دیگر 


ص: 99 


1-. قصص الانبیا: 157 


باب صد و چهل و یکم : زمانی که بر بنده. نسبت به معاصی سخت گرفته می شود و به تدریج 
گرفتار عذاب کردن بنده توسط خداوند متعال 


- و هم تضطرخون فیها نا آُر نا تفمل صیحًعثرالذی کا تشقل | و لز 
._" تلد کر فیه اعر ند ور 5 جاءکم التذیژ فذوقوا فما للظالمین من 
تصیر.( 1 1 


(و آنان در آنجا فریاد برمی آورند: «پروردگارا, ما را بیرون بیاور, تا غیر از 
آنچه می کردیم, کار شایسته کنیم.» مگر شما را [آن قدر] عمر دراز 

تذادنم. که هر کنن: که باید در ار عبرت گیرد. با و [آیا] 
برای شما هشداردهنده نیامد؟ پس بچشید که برای ستمگران یاوری 
نیست. 4 


روایات: 


می گویم: برخی از اخبار استدراج, در باب فرصت و مهلت دادن به کفار و 
فجار و نیز در باب به تدریج دچار عقوبت کردن گذشت. غافل مباش. 


1 علل الشرایع: امام صادق علیه السلام فرمود: هر گاه خداوند متعال 
برای بنده ای خیر بخواهد, پس در صورتی که آن بنده گناهی مرتکب شد. 
به:-دنبال. آن. کر فیار تقفت و عدانی او را تضودخ تا بدینخ وله معوخه ای 
آمززشن و استغفار کردد ه زمانن که.بزای بنده ای بدی را خواسته باشد: به 
دنبال گناهش به او نعمتی می دهد تا استغفار را فراموش کرده و در گناه 
پیوسته بماند. و به همین معنا اشاره 


ص: 99 


1- . فاطر / 37 


دارد فرموده حق تعالی: «سَتَستد رجْهُمٌ من حَبّتْ لا بَعْلَمُون»(1) (به تدریح 
از جائّی که نمی دانند, گرفتار مجازاتشان خواهیم کرد. + مقصود این است 
که هنگام انجام مادعا سی دنم ۳ 


2 خصال: امامٍ صادق علیه السلام درباره فرموده خداوند عزوجل ۳ لَمٌ 
تُعمَر کم ما نکر و فیه مَن تدَکر»(3) (آیا شما را به اندازه ای که هر کس 
اهل ند کر ازیو ۳ آن ق کر می شود عمر ندادیم؟ 6 فرمود: اين آیه 
سرزنشی برای پسر هجده ساله است.(4) 


3 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند شخص هفتاد ساله را 
اه ات هار ی ات ی ۳ 


4 خصال: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: زمانی که عمر مومن به 
چهل سال برسد. خداوند او را از سه بیماری دیوانگی و خورم (جذام) و 
پیسی (برص) به دور می دارد؛ و هنگامی که به پنجاه سالگی برسد., 
خداوند توفیق زاری به او روزی کند؛ و چون عمر او به شصت سال 9 
خداوند حسابش را در روز قیامت اسان کند ؛ و زمانی که هفتاد سال بر 
بگذرد, کار نیک و پسندیده او را در نامه اعمالش ثبت کنند, وگناهان او 
ثبت نکنند ؛ و چون به سن هشتاد سالگی برسد, خداوند همه گناهان گذشته 
۵ انتنه ارام ار یه بر میرن آمردیده شجه رام ی رود عفر ایو اوه 
اش شفاعت می شود 6(۰) 


5 امالی صد وق: امام صادق علیه السلام فرمود: به راستی بنده خدا تا 
چهل ساله نشده در وسعت است و چون به چهل سال رسید, خداوند به دو 


وحی کند که من به بنده خود عمری زیاد دادم, بر او سختی و شدت کنید و 
او را خوب بپائید و کم و بیش و کوچک و بزرگ کارهایش را بنویسید.(1) 


ور خصال مانتد ایس روایت دارد شنم اس 


0. خصال: امام صادق علیه السلام فر مود: آن گاه که بنده به سن سی و 
رن هر و ها سم با 
رسید, به نهایت درجه آن رسیده و آنگاه که به سن چهل و یک سالگی گام 
گذاشت. او در کاستی است و شایسته است که فرد پنجاه ساله همانند 
کسی باشد که در حال جان کندن است.(3) 


7. خصال: امام باقر علیه السلام فرمود: هر گاه بنده ای پا به سن چهل 
سالگی گذاشت., به او گفته می شود: خود را دریاب که عذری از تو 
پذیرفته نیست. و فرد چهل ساله برای عذره شایسته تر از بیست ساله 
نیست, چرا که آنچه که آن ها را می جوید یکی است و در خواب نیست. 
(از کار آنها غافل نیست) پس به جهت هراسی که در پیش داری عمل کن 
و گفتار زیادی را رها کن (4) 


8 خصال: امام صادق علیه السلام فر مود: داهن که انسانی به چهل 
سالگی مي رسد خداوند او را از سه بیماری ایمن می دارد: جنون, جذام و 
پیسی, , و آنگاه که به سن پنجاه سالگی رسید حسابرسی او را سبک گیرد, و 
آنگاه که به شصت سالگی رسید بازگشت به سوی خودش را او 
می کند, و آنگاه که به هفتاد سالکی سید اسفانیان او دا تست داز ند وه 
آنگاه. که.به. هشاد سالگی رسد خداوند سن ات ار 
و گناهانش کنار گذاشته شود و آنگاه که به نود شنالکی رسیدء خداوند 
کناهان: پیشین: وه پستن او را می آمرزد و تامش. در شمار اسیزان خدا| در 
روی زمین نوشته می شود ی 


ص: 01< 


1-. آمالی الصدوق: 23 
2 . خصال 2 : 115 
3- . خصال 2 : 115 
4 . خصال 2 : 115 
5- . خصال 2 : 115 


در واب الاعمال همانند این روایت وارد شده است.(1) 


9 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: و آنگاه که به صد سالگی رسید 
به پایانی ترین درجه عمر رسیده است و روایت شده: پایانی ترین درجه 
ات وا مه و ۲ 


0 خصال: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از افراد مسنْ کسی 
نیست که چهل سال عمر کند مگر این که خداوند سه گونه بلا را از او 
بازگرداند: جنون, جذام و پیسی. و آنگاه که به سن پنجاه سالگی رسید 
خداوند حسابرسی او را آسان نماید, و آنگاه که به شصت سالگی رسید 
خداوند بازگشت به سوی خویش را در آنچه دوست دارد و خشنود است به 
او روزی می کند, و آنگاه که به هفتاد سالگی رسید خداوند او را دوست 
داشته و اتتماتبان او را دوست می دارند, و آنگاه که به هشتاد سالگی 
رسید خداوند اعمال نیک او را می پذیرد و از اعمال بد او می گذرد. و 
0 ۱ ۳ 0 
اسیر خدا در روی زمین نامیده می شود و در باره خاندانش شفاعت می 
کند.(3) 


در خصال همانند این روایت نقل شده است.(4) 


1 خصالن: ایام ضادق کلبه الملام فرموک خدایند ابر اشخاص .تفا 
ساله حیا می کند که عذابشان کند. 


و فرمود: روز رستاخیز پیرمردی را می آورند و نامه اعمالش را به دستش 
می د هند. طرف پشت نامه به سوی مردم است و او در آن جز بدی و گناه 
نمی بیند, بر او سخت گران می آید. می: کوید: آی پروردفار من ! آیا دستور 
می فرمایی که به سوی ان بروم؟ خداوند جبار فرماید: ای پیرمرد ! من 
شرم دارم که تو را عذاب کنم, با اين که تو در دنیا همواره نماز می 
خواندی. بنده مرا به سوی بهشت ببرید.(د) 


ص: 5202 
تواب الأعمال: 171 


1 
2 . خصال 1: 115 
3- . خصال 2 : 116 


2 جامع الاخبار: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند متعال به 
صورت پیرمرد مومن هر صبح و عصر نگاه می کند و می گوید: ای بنده 
من ! سن تو زیاد شد و استخوانت ت ظریف شد و پوستت نازک شد و مرگت 
نزدیک شد و قدم هایت به من نزدیک شد. پس از من حیا کن و من از پیری 
تو حیا می کنم که به انش عذابت نمایم.(1) 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از خداوند متعال نقل کرد که فرمود: پیری 
نور من است, پس نورم را با اتشم نمی سوزانم. 

و امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که سن تو به شصت سال رسید 
خود را از مردگان بدان. 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای چهل سالگان ! برای بررسی حساب 
آماده شوید. ای پنجاه سالگان ! کاشته و زراعتی هستید که هنگام درو 
کردنش فرا رسیده است. ای شصت سالگان ! بنگرید چه پیش فرستاده اید 


اصام اوق یه یقرت داد اه ساله ها را تامی دیا 
کند از اينکه هشتاد ساله ها را عذاب نماید.(2) 


ص: 503 


1- . جامع الأخبار: 107 
2 . جامع الأخبار: 140 


باب صد و چهل و دوم : کسی که از مخلوق در راه معصیت خالق اطاعت نماید 


روایات: 


1 ای یراس تسیا ماه اف فرموته هر کسطالب کزه وروت 
مردم را به خشم خدا, خدا ستایش کننده او را از مردم مذفت کننده او 
قرار می دهد.(1) 


توضیح: «من طلب رضی الناس بسخط الله» این نوع رفتار در مردم زیاد 
است؛ بلکه اکثر مردم چنین هستند؛ مانند کسانی که تبعیت از امامان حق 
را به خاطر رضایت امامان جور ترک می کنند و انچه نزد انان است را می 
طاینو و تر ماند‌بایران علاطین جور و کار گراران آما و مایت که به 
سبب باطل به انها نزدیک می شوند و انان را بر اعمال قبیحشان می 
ستایند و مانند کسانی که بر خویشان و اقوام خود تعصب باطل به خرج می 
کند و خواهان رضایت اهل عزت و غلبه است و کسانی که غیبت کنندگان 
را یاری می کنند و به خاطر جلب رضایت آنها و اين که از رفاقت با آنها 
متنفر نگردند. از غیبت کردنشان نهی نمی کنند و مثال های این باب 
فراوان است. 


هو ای این من الا تاه هی عم ار ان سانش وا معا ان 
است که در حضورش او را می ستأیند و در غیابش او را ضذفت: فی. کنند 
پا مراد از «حامد» کسی است که از مردم توقع دارد او را مدج کنند. 


2 کافی: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس خشنودی مردم 
را به چیزی بجوید که خدا را دز آن خیز به خشم آور در ستاینده او از مردم 
نکوهشش کند. و هر که فرمانبرداری خدا را به خشم مردم مقدم دارد 
خداوند دشمنی کردن هر 


ص: 204 


1-. کافی 2: 372 


دشمنی را از او کفایت کند و رشک بردن هر حسودی و ستم هر ستمکاری 
را از او بازدارد, و خدای عز و جل یاور و پشتیبان او شود.(1) 


توضیح: «المرضاه» مصدر میمی است و «و من آ طاعه الله» یعنی در 
جای غبر تقیه. زیرا دز وقت تغیه این کار طاعت خدا است و «الظهیزه به 
معنای کمک کننده است. 


3 کافی: امام صادق علیه السلام فر مود: مردی به امام حسین علیه 
السلام نوشت: مرا با دو حرف پند بده. ان حضرت در جواب نوشت: هر که 
امری را با نافرمانی خدا| بجوید آنچه امید دارد زودتر از دستش برود, و از 
انچه می گریزد زودتر به سرش اید.(2) 


توضیح : : «بجرفین» بعلی با دو جمله؛ ؛ و آنچه حضرت فر مود, با عطفی که 
بین کلام وجود دارد. در حکم دو جمله است و ممکن است کلمه 
«الحرفان» کنایه از اختصار در کلام باشد. «من ال یعنی کسی که 
هدف و مقصد خود قرار دهد و لام در «لما پرجو» و «لمجیء» برای تعدیه 
است. 


4 کافی: حضرت باقر علیه السلام فرمود: دین ندارد آن کس که 
فرمانبرداری کسی را که نافرمانی خدا کند دین خود قرار دهد, و دین ندارد 
کسی که افتراء باطلی را بر خدا دین خود کند. و دین ندارد کسی که انکار 
یکی از ایات خدا را دین خود کند.(3) 


توضیح: «لا دین» یعنی ایمان و عبودیت ندارد. «لمن دان» یعنی خدا را 
بیرستد؛ «بطاعه من عصی الله» یعنی غیر معصوم؛ زیرا اطاعت از غير 
معصوم در همه امور جایز نیست؛ و گفته شده: کسی که خدا را نافرمانی 
می کند, حکمی که می کند نیز معصیت است و اهل فتوا دادن است؛ «لمن 
دان تین متفه باشت ۵ ععا ای شود کفتها زا با اضرا باطل بر 
خدا زدن بیرستد؛ یعنی این افترای خود را عبادت خدا بداند یا عبادت خود را 


ص: 505 


1-. کافی 2: 372 
2 . کافی 2: 373 


3- . کافی 2: 373 


«بجحود شی ء من آیات الله» یعنی چیزی از محکمات قرآن را انکار کند و 
فحیال ات نطو ااات فر ایا امه هم ااشام اه 

کافی اس تا ان اد عم له رسمه که.صناا ی راد 
وسیله خشم خداوند خشنود سازد از دین خدا| بیرون رود.(1) 


سم ارات تس خی ی ان 


0 فیفن: اخبار الر ضا: امیر الضوهتین. علبه: السلام فر‌ود؛ دین تدارد آن کین 
که فرمانبرداری کسی را که نافرمانی خدا کند دین خود قرار دهد.(2) 


در.ضخقه آلرضا علت الساام همانته این رفایت مارد شده است ۱۳9 


تون کار اساسا کا صای اه وه رن که 
سلطانی را به وسیله خشم خداوند خشنود سازد از دین خدا| بیرون رود.(4) 


0 خضال: ناخ دا ضلی الله. علیه و ال فرمویه هر کم, ظالت. گنه 


خشنودی مردم را به خشم خدا, خدا ستایش کننده او را از مردم مذفقت 
کننده او قرار می دهد.(ظ) 


9 امالی طوسی: امام باقر علیه السلام فرمود: دین ندارد آن کس که 
فرمانبرداری کسی را که نافرمانی خدا کند دین خود قرار دهد و دین ندارد 
کسی که افتراء باطلی را بر خدا دین خود کند. و دین ندارد کسی که انکار 
یکی از ایات خدا را دین خود کند.(6) 


0. ممالی صدوق: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: خدا را با خشنود 
کردن یکی از افراد خلقخش خشمگین مسازید. و با دور شدن از خدا به 
فردی از خلق تقژب مجوئید. زیرا میان خدا و فردی از خلق تعهّدی وجود 
ندارد که به مقر مقتضای ان 


ص: 506 
1-. کافی 2 : 373 


2-. عیون الأخبار 2 : 43. 


4-. عیون آخبار الرضا 2 : 69 
5- . خصال 1 : د 
6-. آمالی طوسی 1 : 76 


خیری را به او عطا کند, یا شی را از او بگرداند مگر به وسیله طاعتش و 
طا: شنت دینش بی گمان طاعت خداوند تبارک و تعالی وسیله دست 
ار ی مق ار 
می دارد, و هر که او را عصیان کند از خشم او مصون نمی ماند. و کسی 
کارا ار وهای هیا سا رت تداع ال کر 
به خوار ساختن او صادر شده است, اگر چه خلائق خوش نداشته باشند, و 
هر چه آمدنی است نزدیک است, هر چه خدا بخواهد واقع می شود و هر 
چه نخواهد واقع نمی گردد.(1) 


ص: 5207 


باب صد و چهل و سوم : سخن بی دلیل گفتن و ادعا کردن 


رها اسف کین و 
و من از کسانی نیستم که چیزی از خود بسازم [و به خدا نسبت دهم ]. ) 


روایات: 


1 مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فر مود: کسی که به تکلف کار 
ار ی ام و مر ی 
اطاشت اسان عفل می که اعمال ارت ات بو و شا 
واقع باشد. و شخصی که روی تکلف عمل می کند, در عاقبت امر خود 
اه واه ی هو ی ام انا 
به جز زحمت و مشقت و ناراحتی اندوخته ای نخواهد داشت. و ظاهر امر 
شخص متکلف خودنمایی و ریاکاری بوده, و باطن امر او به نفاق و خلاف 
خواهد برگشت, و با این دو بال ریاء و نفاق حرکت کرده و خواه ناخواه به 
سوی دوزخ و گرفتاری خواهد رسید. و در نتیجه باید متوجه شد که افراد 
صالح و پرهیزکار هرگز روی تکلف عمل نکرده و با این صفت متصف 

نخواهند شد. خداوند متعال به رسول جزافی خود هی فرفاین: -وفل.جا 
سکم علبه ء من آثر و ما آنا من الفْتکلفین» (2) ((ای 


پیامبر !) بگو: «من برای دعوت نبوّت هیچ پاداشی از شما نمی طلبم, ۰ و من 
از متکلفین نیستم ») و فرمود: ما گروه پیغمبران و امنای بزفزد حان و 
پرهی زگاران از .تیش و الودحی دنیوی از تکلف دور هستیم. . پس در راه ِِ 
تقوا 


ص: 508 


1-. ص / 86 
2 . ص / 86 


پیدا کرده و در مقابل اوامر او استقامت داشته باشید؛ تا شما را از تکلف 
بی نیاز ز کند و به طبیعت ایمان پا برجا و برقرار کند و مشغول مکن خود را 
با لیاسی که در آخر پوشیده خواهد شد, و با خوراکی که در آخر مختاج به 
خلاء است, و با خانه و ساختمانی که رو به ویرانی دارد, و با مالی که 
عاقبت به وراث منتقل خواهد شد, و با همراهان و برادرانی که در آخر به 
جدائی منتهی می شود و با عزت و بزرگواریی که در نتیجه به خواری و 
ذلت مبدل می گردد. و با وقار و سنگینی ساختگی که هر چه زودتر کنار 
می رود, و عیش و لذتی که به حسرت و ندامت پایان می پذیرد.(1) 


2 مصباح الشریعه: ادعا کردن حقیقت را یا در حقیقت نیست مگر از برای 
پیغامبران و پیشوایان حق و انان که به مرحله صدق در رفتار و پندار 
رسیده اند. و اما کسی که دعوی دارد بدون لزوم و ثبوت, و روی ظن و 
خیال و وهم: پس مانند ابلیس لعین خواهد بود که ادعای عبادت و طاعت 
حق نمود, در صورتی که او در واقع نزاع کننده با پروردگار متعال و مخالف 
با او بود. پس کسی که ادعا کرد, تظاهر به دروغ کرده است, و آدم دروغگو 
هرگز مطمئن و و امین نیست. و کسی که ادعا نمود در موردی که جایز 
نبیست برای اوء باز می کند برای خودش درهای گرفتاری و ابتلائات را. و 
ادم ادعاکننده از او دلیل و شاهد برای ادعایش مطالبه می شود, و او در 
این مورد دست خالی و مفلس است. پس مفتضح خواهد شد. و شخص 
صادق را که ادعاتی تمایده بازخواست از آن تمن: شود 


امن آلشمین یه الساام فرمونه انم ادن زا نس ی تعکر اد 
هیبت او قلب طرف را می گیرد.(2) 


3 نهح البلاغه: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: هر که خود را دچار 
کارهای سخت و ناهموار سازد هلاک گردد, هر کس خود را در گرداب های 
هولناک اندازد غرق شود.(3) 


ص: 509 
1- . مصباح الشریعه: 24 


2-. مصباح الشریعه: 63 
3-. نهج البلاغه حکمت: 349 


باب صد و چهل و چهارم : فسا 


روایات: 


قیاع ار اس ات ور ماع مار و انا کات یه 
گذشت. چنانچه مخفی نیست. 


1 مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فرمود: فساد ظاهر آدمی از 
فساد باطن اوست. و کسی که اصلاح کند باطن خود را از عیوب نفسانی و 
مادی و صوری اصلاح می فرماید. و ار کسی در باطن خیانت کرده. و 
رت ها تور ار و الوده ساخت؛ 
خداوند ظاهر او را نیز چون باطنش آلوده و گرفته نموده, و در میان مردم 
عزت و احترام و بزرگی و عنوان و شخصیت واقعی پیدا نخواهد کرد. و 
ی مت کر یت 
پیدا کردن از پروردگار متعال. و منشاأٌ این فساد از پیدایش طول امل و 
حرص و تکبر خواهد بود, چنانکه خداوند, _متعال از جریان امر قارون خبر می 
دهد: «و لا بخ الَساد فی الأرْض اِنّ اللْةَ لاب« يِجبٌ المُفسدین»(1) (و هرگز 
در زمین در جستجوی فساد مباش, که خدا مفسدان را دوست ندارد!) و 
اين صفات از خصلت های قارون و از خصوصیات ممتازه او بود. و روی این 
خصوصیات سلوک و زندگی می کرد. و ريشه همه آنها محبت دنیا و 
دلبستگی به آن و جمع آوری و به دست آوردن آن و پیروی کردن از نفس و 
فیلات تفای مر با داشش شم اه دوست داشین نام بلندرو نکر که 
و موافقت شیطان و پیروی او می باشد. و همه این صفات و رذائل جمع 
می شوند به تناسب غفلت از خداوند متعال و به سبب فراموش کردن 
احسان ها و نعمت های او.(2) 


ص: 510 


1-. قصص | 77 
2 . مصباح الشریعه: 56 


باب صد و چهل و پنجم : سنگدلی و دروغ پردازی و جدال در سخن و خصومت و دشمنی 


روایات: 


1 اف امام صادق علیه السلام فرمود: چون خداوند بنده را در سرشت 
کافر بیافریند آن بنده نمیرد تا بدی را دوست او گرداند, پس بدان نزدیک 
شود, و در نتیجه به کبر و زورگوئی (يا هرزگی) او را گرفتار کند, پس دلش 
سخت شود, و خلقش ناپسند گردد, و رویش سخت, و پیستی اش آشکار: و 
شرمش کم شود و خداوند پرده اش را بدرد. و به حرام ها (ی خداوند) در 
افتد و از آنها جدا نگرد. سپس به نافرمانی های خدا دچار شود و 
فرمانبرداری اش را بد دارد, و به مردمان بپرد. و از ستیزه سیر نشود, از 
خداوند عافیت بخواهید و دوام ان را بجوئید.(1) 


توضیح: گفته شده: «کافرآ» حال برای عبد است؛ پس لازم نمی آید که که 
کفر او مخلوق خدای متعال باشد. 


می گویم: گویا این تعبیر مجاز گویی باشد ؛ زبرا وقتی خدای متعال بنده اش 
ات او اد اوه ی کي عون ار 
آفریده؛ یا اين که خلق به معنای تقدیر الهی باشد و چنانچه تحقیق آن 
همچنین محبوب نمودن شر نیز برای خدا مجاز است؛ زیرا وقتی خدا به 

خاطر اعمال بدش از او سلب توفیق می کند و بٍ 1 
و خالف قت کته ان کید و سر نقق: قی نشندو گویا خداوند شر را 
محبوب او نموده. خدای سبحان می فرماید: «حبّبِ لیم الایمان و رَیتَهٌ فی 


ص: 11 <ظ 


1-. کافی 2: 330 


ویک و که للَیْکُمْ الْکفْر و الْسْوقَ و العضیان»(1) (ایمان را محبوب 
شما قرار داده و آن را در دل هایتان زینت بخشیده. و کفر و فسق و گناه 
را منفورتان قرار داده است 14 اگر چه ظاهر آن است که خطاب به مقمنان 
خالص است. 


«فیقرب منه» یعنی عبد به شرّ نزدیک می شود يا شر به عبد نزدیک می 
گردد و بر هر دو تقدیر گویا اين تعبیر کنایه از ارتکاب شرّ است. و جوهری 
گفته: گفته می شود: «جبریّه و جبروه و جبروت و جبُوره» مثل «فژوجه» 
یعنی کبر و خشونت وجه که کنایه از شخص عبوس است و يا خشونت و 
قلت حیا را می رساند. «کشف الله ستره» کنایه از آشکار شدن عیوب او 
برای مردم است و گفته شده: مراد کشف آن پرده ای است که بین او و 
بین کارهای قبیح مانع شده و آن پرده همان حیا است. پس این عبارت 
تاکیة مرا ها فیل آن استرخ هن جویم:؛ معنای اول آشکارتر است چنانچه 


در روایت نیز وارد شده است. 


«و رکب المحارم» یعنی مرتکب گناهان صغیره شود و بر آن اصرار ورزد؛ 
به خاطر این که فرمود: «فلم ینزع عنها» یعنی آن را ترک نکرد. «ثم رکب 
معاصی الله» بعنی کبائر و گفته شده: مراد از تعبیر اول مطلق گناهان 
است و مراد از تعبیر دوم دوستی و حلال شمردن آن است به قرینه آن که 
فرمود: «و ابغفض طاعته» زیرا بغض طاعت مستلزم حب معصیت است با 
مراد از تعبیر دوم گناهان او است نسبت به خلق خدا؛ «الوئوب علی 
الناس» کنایه است از مجادلات و درگیری های با مردم. 


2 کافی: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: دو خاطره است. خاطره ای از 
شیطان و خاطره ای از فرشته, خاطره فرشته: رقت (یعنی نرمی دل) و 
دهم ارست و شکارم ان خر ادف هت وی اشت 2 

توضیح: جزری می گوید: در حدیث ابن مسعود وارد شده که «فرزند آدم 
یک خطور از فرشته دارد و یک خطور از شیطان,» «لمّه» آن قصد و 
خطوری است که بر دل می افتد و مراد خطور افکندن فرشته يا شیطان 
تاو هه خنی نکن نف لین آدم 


ص: 212 


1 خجرات 77 


2 . کافی 2: 330 


که به سمت شر است از شیطان است؛ پایان کلام جزری. 


«فلقّه الملک الرقه و الفهم» یعنی آن دو ثمره و علامت آن خطور هستند و 
حمل بر مجاز می شوند ؛ زیرا خطور افکنی فرشته القای خیر و تصدیق حق 
قر لت ان است ی اندفت ماه هل ا هس خر 
است. و همچنین خطور افکنی شیطان القای وسوسه ها و شک هاو میل 
یا 


3 کافی: علی بن عیسی در حدیثی مرفوع روایت ت کند که فرمود: در آنچه 
خدای عز و جل با موسی علیه السلام مناجات کرد این بود که ای موسی ! 
در دنیا ارزوی خود را دراز مکن که دلت سخت می شود, و سخت دل از 
من دور است.(1 


توضیح: «لا تطوّل فی الدنیا آملک» آرزو را دراز نمودن به معنای نسیان 
مرگ است و این که وقوع مرگ را بعید بداند و خود را طویل العمر بپندارد 
یا آرزوی اموال فراوانی. کند. که جر در عفر دراز به دنت تمی امد و این 
موجب قساوت و سختی و شدت قلب است؛ یعنی عدم خشوع قلب و 
ایرد ری آز از اففز. خوفناک و عدم قبول مواعظ؛ چنانچه یاد مرگ 
موجب نرمی و هراس دل هنگام یاد خدا و مرگ و آخرت می شود. جوهری 
فف کید «قسا قلبه قسوه و قساء» یعنی غلظت و سختی دل ؛ «و آقساه 
الذنب یعنی گناه او را سنگدل کرد و گفته می شود: «گناه مایه سنگدلی 


است.» 


4 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: آن کس که ناسا زگاری بهره اش 
کرو ایمان از او در یس برده رود.(2) 


توضیح : ظاهرا خرق به معنای عدم همراهی در قول و فعل است و در 
قاموس گفته: «الخرق» به ضم خاء و به تحریک خاء و راء ضد رفق است و 
است. و در نهایه در این باره کوه: مدارا| میمون و عدم مدارا شوم است. 
«الخرق» به ضم خاء جهالت و 
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حماقت است. پایان کلام صاحب نهایه. و علت این که خرق موجب دوری 
ایمان است این است که مقمنین را آزار می دهد و مومن کسی است که 
مسلمانان از دست و زبان او در ایمنی باشند و نیز به اين خاطر که برای 
منانحه گذاشنت: با بسیاری از رد ارت مها ۸ بیگانگی دارد. سپس باید 
داتشت که کخم مدا را درحای اند است که مدارا همین بانشد و بهسر 
حد سازشعاری در دین خدا نرسد., چنانچه امیر المومنین علیه السلام 
فرمود: در جایی که مدارا بهتر باشد مدارا کن و هنگامی که مدارا جز با 
شدت به خرج دادن به نفع تو نیست., عزم خود را شدت قرار بده. 


5 کافی: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: از مجادله و ستیزه بپرهيزید که 


ق پیامیر دا ضلی اللةه غلیه و آله. فر مود سبه: خضلت: اسنت که.هر کنن 
خدای عز و جل را با انها ملاقات کند. از هر دری که خواهد داخل بهشت 
شود: کسی که خلقش نیکو باشد و در غیبت و حضور مردم از خدا بترسد و 
فاواه و رها ند 


و فرمود: کسی که خدا را هدف مجادلانش کند, به تحول بسیار نزدیک 
شود.(1) 


توضیح . : «المراء» به کسر میم مصدر باب مفاعله است و گفته شده: : جدال 
و اعتراض بر کلام غیر است بدون این که غرض دینی در کار باشد و در 
9 راغب گفته: «الامتراء» و «المماراه» یعنی محاجه کردن در آنچه 
محل تردید است و «مریه» به معنای تردید در امر است. و در نهایه در این 
خصوص گفته: «در باره قرآن با هم محاجه نکنید که محاجه در قرآن کفر 
است». «المراء» به معنای جدال است و «التماری» و «المماراه» مجادله 
ی دس یو ؛ زیر| 
هر یک از طرفین مناظره مطلبی را که نزد دیگری است خارج می سازد و 
می دوشد؛ همان طور که زد هر شیر را از پستان حیوان می دوشد. 
ابو عبید گفته: وجه حدیث در نزد ما اختلاف در معنا نیست. بلکه اختلاف 
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در لفظ است ؛ به این صورت که کسی به گونه ای قرآن را بخواند و دیگری 
بگوید: کین تیست و بر حلاف: آن. است ذر حالی. که آبة بهسر خو ضووت 
نازل گشته و خوانده شده باشد؛ * وفتی هز یک: از آن ذه قرالت رفیقش را 
انکار کرد انمتی. فحون ‌تدارد که این آمر او را یه سنوی کفر یکهاند: ریرا 


و گفته شده: تهی. از مر اء ه-خذال در خضوض آباتن شده که در آن؛ قطالتب 
قضا و قدر و معانی از این دست بر مذاهب اهل کلام و اصحاب هوا و 

قونتن اه رای دک یوم ند آیاتی که متضمن احکام و ابواب ان ما 
است؛ زیرا جدال در اين خصوص بین صحابه و پس از آنان بین علما جاری 
بوده و هدف و انگیزه از این ابحات نمایان شدن حقیقت بوده تا از حقیقت 
پیروی حاصل گردد مه این که غلبه و تعجیز طرف مقابل مقصود باشد. و 


خدا دانا تر است. 


و گفته: روایت «هیچ قومی به جدل نیفتادند مگر این که گمراه شدند» در 
مورد همین مطلب است. «الجدل» یعنی مقابله حجت با حجت و 
«المجادله» یعنی مناظره و بحث طرفینی و آنچه در حدیث اراده گشته 
جدل بر باطل و طلب غلبه با آن است؛ اما مجادله برای اظهار حقیقت. 
محمود و ستوده است ؛ زیرا| خداوند متعال می فرماید: و جادلهم تالتف 
هی احسن»(1) زو با انها به روشی که نیکوتر است. استدلال و مناظره 
گن !) 

راغب می گوید: «الخصم» مصدر «خصمته» است یعنی با او ستیز خصمانه 
کردم. گفته می شود: «خصمته و خاصمته مخاصمه و خصاما» و اصل 


«مخاصمه» آن است که هر یک از طرفین به خصم یعنی به جانب دیگری 
دراویزد و هر یک از طرفین جانب یک سمت بار پشم را بگیرد و بکشد. 


می گویم: این الفاظ سه گانه معانی نزدیک به هم دارند و از هر سه در 
ایات و روایات نهی شده. و تعبیر مراء و جدال بیشتر در مسائل علمی و 
تعبیر مخاصمه بیشتر در امور دنیوی کاربرد دارد و وجه امتیاز اختصاصی 
مراء در جایی است که 
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هدف. اظهار فضیلت و کمال باشد و جدال مخصوص جایی است که هدف., 
عاجز کردن خصم و ذلیل شدن او باشد. 


و گفتهشنده: خدل درز فسات علمی: اسشنت:" و هراع آعم از آن. است و گفته 
شده: مراء فقط نوعی متعرض کلام شدن است به خلاف جدال که ابتدا 
کردن و اعتراض وارد کردن است و جدل اخص از خصومت است. گفته 
می شود: «جدل الرجل» از باب علم «فهو جدل» وقتی که خصومت او بالا 
بگیرد؛ «جادل مجادله و جدالا» یعنی وقتی که نزاع کند در امری که انسان 
را از ظهور حقیقت و وضوح صواب باز می دارد ولی در خصومت شدت و 
مشغولیت از حق, معتبر نیست. 


است و خصم او بگوید: اين تلخ است؛ يا بگوید از فلان جا تا فلان جا یک 
فرسخ راه است و طرف مقابل بگوید: یک فرسخ نیست؛ يا چیزی بگوید و 
تم اه اف و و 6 
طرفین رد ۳ ی گنز ووقنی مراء و جدال ۹ جا بیاید. می توان 1۳ 
را مخصوص امور دینی و خصومت را مخصوص امور غير دینی دانست با 


«فانهما یمرضان القلوب علی الأخوان» یعنی دل ها را به دشمنی و خشم 
تغییر می دهد و علت این که از آن تعبیر به مرض کرد این است که موجب 
ترین محنت هاأ و بیماری هاست و نیز موجب غفلت دل از یاد خدا و حضور 
قلب در نماز و تفکر در معارف الهی و خالی شدن قلب از صفات حسنه و 
آلوده شدن آن به صفات مذموم می گردد و از امراض نفسانی و دردهای 
روحانی شدید تر است. چنانچه خداوند متعال فرمود: <«فی قلوبهم 
مرض»(1) (در 1 هایشان مرضی است ‏ 


ص: 516 


1- . بقره / 9 


«و ینبت علیهما النفاق» یعنی تفاوت بین ظاهر هر یک و باطن او نسبت به 
طرف مقابلش ایجاد می شود و اين همان نفاق است و با نفاق با پرودگار 
متعال نیز مراد است. وقتی جدال در مسائل دینی باشد؛ زیرا مراي و 
خصومت موجب ایجاد شک و شبهه در نفس و محکم شدن در باطل برای 
غلبه بر خصم می شود و بلکه در امور دنیوی نیز موجب اصرار بر مخالفت 
خدای متعال می شود و هر یک از اين امور از انگیزه های نفاق است. 


پس اگر گفته شود: این منافات دارد با آنچه در روایات و آیات وارد شده 
که امر به هدایت خلق و دفاع از حق و دفع شبهات دینی و بریدن حجت 
ایا ان و اس 
و نیز فرموده: «و لا تجادلوا اهل الکتاب الا بالتی هی احسن»(2) با اهل 
کتاب جز به روشی که از همه نیکوتر است مجادله نکنید, 4 


ار ی هل ۳ 
حمل می شود بر فرضی که شخص قدرت بر غلبه بر طرف مقابل و اظهار 
حق و کشف از ان را ندارد و این جدال موجب محکم تر شدن خصم در 
باطل شود ؛ يا حمل می شود بر فرضی که بخواهد باطلی را به کمک باطل 
دیگری ابطال کند یا با این که امکان هدایت با نرمی و لطف وجود دارد, به 
سختگیری و خشونتی تعدی نماید که موجب فتنه می شود؛ ؛ پا این که تقیه 
وا مان فقتصی ان ری ند ؛ اما با وجود عدم تقیه و قدرت بر تبیین 
حق , کوشیدن در اظهار حق و زنده کردن آن و میراندن باطل با کمک 
واضح ترین دلائل و به روشی که نیکوتر باشد, به شرط تصحیح نیت در ان 

محض ریا و مراء نباشد, از بزرگ ترین طاعات است؛: ولی نفس و 
شیطان در این زمینه راه هایی مخفی دارند که احتراز از انها سزاوار است 
و سعی در اخلاص در این کار, از سایر عبادات مهم تر است. 
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برآنچه گفتیم کلام امام عسکری علیه السلام در تفسیرشان دلالت می کند 
که فرمود: محضر امام صادق علیه السلام سخن از بحث و مناظره دینی 
شد که پامر اکرم و اثمه علبهم السلام از اين کار نهی کردهاند. حضرت 
صادق علیه السلام فرمود: به طور کلی نهی نکرده اند؛ آنچه مورد نهی 
قرار گرفته جدال و بحث و مناظره ای است که از طريق احسن نباشد این 
یه را توجه نمی کنید که می قرماید: «و لا جادلُوا أَملَ الکتاب [لا بالتی هت 

کش ۱۱ با ال کنات جر به رونشین. که. آن قفة تیکوتر اس مها له 
ِ و اين آیه دیگر «ادغٌ ٍلی شییل ریک یلْحِکقه و امه لْحَسَته و 
الم بای هی خسن ‌(2) 


[با حکمت و اندرز نیکو, به راه پروردگارت دعوت نما! و با آنها به روشی 
که نیکوتر است. استدلال و مناظره کن !+ پس جدال از طریق احسن را 
دانشمندان جزء دین قرار داده اند ولی جدال غیر از این راه حرام است و 
خداوند آن را بر شیعیان ما حرام نموده. چگونه خداوند مطلق بچث و 
مناظره را حرام می کند با اینکه می فرماید «و قالوا َن َدحْلّ اجه الا مَنْ 
کان قودا تصاری» (آنها گفتند: «هیچ کس. جز بهود با تصارا, , هرگزٍ داخل 
ٍِِِِ نخواهد شد.» ! خدای متعال می فرماید: «تلک ات یز هائوا 
بر فانک 11 نتم صادقین»(3) 


(اين آرزوی آن هاست! بگو: «اگر راست می گویید, دلیل خود را 
بیاورید !» ) خداوند در اين آیه نشانه صحت و درستی ادعا را دلیل و برهان 
قرار داده مگر می توان دلیل آورد جز در موقع بجعت و مناظره از راه 
اف سر تا اش سا اه تا اس وی ی 
کدام است؟ فر مود: اما جدالی صحیح بیست که با یاوه سرائی به بحّت 
بیردازی, او دلیلی باطل اقامه نماید ولی تو با دلیلی که خداوند به حق در 
ای ار ارم با اد کی تکار سرت سرا یا منک 
یک واقعیت و ادعای صحیحی بشوی که او کمک برای اثبات ادعای باطل 
خود گرفته از ترس اینکه مبادا این واقعیت تو را در ادعایت مغلوب نماید. 
چون نمی دانی چگونه از چنگ او رهائی یابی. این چنین مناظره ای بر 
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موجب تشویش خاطر ضعفای برادران خود شوند و یاوه سرایان فرصت 
يابند. زیرا یاوه سرایان و مدعیان باطل ضعف او را دلیل بر صحت مدعای 
باطل خود می گیرند و ضعیفان از برادرانتان در چنین گیروداری دلگیر می 
شوند,..جون. می. بشند. اغتفاد.ضحیعح آنها در جنی: یک: یاوه سرا تضعیف 
گردید. اما مناظره احسن همان 0 ای است که خداوند پیامبرش را 
مامور مي کند تا با کسانی که منکر قیامت و حشر و نشند بنماید. خداوند 
از قول انها نقل می کند: «و صَرب لنا متلا و تسی حَلقةه قال من یخی 
الیظام و هی رمیمٌ»(1) [و برای ما مثالی زد و افرینش خود را فراموش 
کرد و گفت: «چه کسی این استخوان ها را زنده می کند در حالی, که 
بوسیده -است؟ ) خداوند مد او می فرماید: بگو یا محمد ! «یخییها الْذی 
نشاها ول مت و هو بل خَلق ليم الذی جَعَل لَكُمْ من السْجر الأْْصَرِ 


نارا قاٍذا انم مِنهة توقدون»(2) 


[بگو: «همان کسی آن را زنده می کند که نخستین بار آن را آفرید؛ و او به 
هر مخلوقی داناست ! همان کسی که برای شما از درخت سبز. انش افرید 
و شما به وسیله ای افروزید !» ) خداوند از پیامبرش می خواهد 
که با یاوه سرا به مناظره پردازد آن کسی که می گوید چگونه ممکن است 
زنده شوند این استخوان ها با اينکه پوسیده است. خداوند می فرماید بگو 
آن کسی. که انقدا آنها را افزیده ابا عاجز اشت کسی. که از هیچ آنها .دا 
آفریده دو مرتبه استخوان پوسیده را زنده کند. آفرینش اول که هیچ بود به 
نظر خودتان سخیت تر است از اعاده آن؟ سپس می فرماید: «الذی جَعلَ 
کم من الشجر الأحضَرِ نارا» یعنی وقتی آتش گرم را در دل درخت سبز و 
ار و ی ار 
چیزی که کهنم است قادرتر است. سپس می فرماید: «ً و یس الذی حَلَقَ 
السُماواتِ 5 الارّضَ بقادر لین آن َحْلَقَ خ بلی 5 هو الحلاد الْعلیم»(3) 
(آیا 


کسی که آسمان ها و زمين را آفری نمی "تواند همانتد آنان را بیافریند؟ ! 
آری (می تواند), و او آفریدگار داناست !) یعنی وقتی آفرینش آسمان ها و 
زمین در نظر شما مشکل تر و بعیدتر باشد از برگشت دادن 
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پوسیده ها چگونه آفرینش آنچه به نظرتان مشکل تر است می پذیرند, ولی 
آنچه ساده تر است که برگشت و نت و کهنه اب نمی 
را ی سا 
افتت که خفت با انکار مات جح کف ریخست ار سای 
را که ادعا می کند. این جدال حرام است. زیرا تو نیز مانند او هستی او یک 
واقعیت را انکار نموده و تو واقعیت دیگری را. حضرت امام حسن عسکری 
علیه السلام فرمود: روزی مردی حضور امام صادق علیه السلام رسید و 
عرض کرد: یابن رسول الله ! آیا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مناظره 
هم کرده اند؟ آن جناب فرمود: هر گمانی در باره پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله می بری, گمان مخالفت با دستور خدا مبر. مگر نخوانده ای که 
خداوند در این آیه می فرماید: «و جاد لَمُم بالتی هی مس با آنها ٍبه 
تهترین زوس مار کن: را نها 
ول با ب کسی که مثال برای پیامبر زده بود و استخوان پوسیده 
را هه و هی وال سین کف اس اس سای اه 
و ۱ 


عبدالاعلی می گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: مردمان بر سخن 
من عیب می گيرند, و من کارم سخن گفتن با مردمان است. گفت: کسی 
مثل تو که فرود می آید. سپس پرواز می کند خوب است. لیکن کسی که 
چون فرود امد نمی تواند پرواز کند خوب نیست.(2) 


طیار گوید به امام صادق علیه السلام گفتم: به من گفته اند که شما از 
مناظره با مردم بدتان می آید. فرمود: اگر مانند تو کسی باشد که هنگامی 
ها ی 


پس اگر کسی اینگونه باشد بدم نی اید. 12۱ 
ص: 52:20 
1- . تفسیر امام عسکری: 242 - 243 


2 . رجال الکشیت: 271 
3- . رجال الکشیت: 298 


هشام بن حکم گوید: امام صادق علیه السلام به من گفت: آبن طیار چه کار 
می کند؟ گفت: گفتم از دنیا رفت. فر مود: خداوند رحمتش کند و خداوند به 
شا ها ار ار ها اس تا ی 
دشمنان بود.(1) 


جعفر احول گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: ابن طیار چه کار می 
ی از دنیا رفته است. پس فرمود: خدا رحمتش کند و خدا بر او 
رحمت و شادی را وارد کند. او از جانب ما اهل بیت با دشمنان می جنگید. 
(2) 


امام صادق علیه السلام به عبدالرحمن بن حجاج می فرمود: ای 
عبدالرحمن ! با اهل مدینه سخن بگو, چرا که من دوست دارم که مانند تو 
را در میان مردان شیعه ببینم. ۳1 


نزد امام کاظم علیه السلام سخن از اصحاب کلام به میان آمد؛ پس فرمود: 


تمام اين اخبار با اين که اکثر آنها از نظر سند, صحیح هستند, دلالت دارد بر 
این که جدال و خصومت دینی بر برخی وجوه و توسط برخی از علما جواز 
دارد و موّید ان برخی وجوهی است که در وجه جمع ذکر کردیم. 
«من لقی الله بهِنْ» یعنی سه خصلتی که با او تا مرگ یا در محشر باشند. 
«دخل الجنه من ای باب شاء» گوبا این تعبیر مبالفه است در این که بهشت 
برای او مباح است و به هیچ وجه از آن منع نمی شود. ات و چم 
المحضر» یعنی در او آثار ترس از خدا, به وسیله ترک گناه در حال حضور پا 
غیبت مردم نمایان می شود. و گفته شده: نی عقم کر بخ قروم در 
حضور و غیبت و احتمال اولی ظاهر تر است. 
«و |ن کان محقا» گذشت که مراء منافاتی با وجوب اظهار حق در دین 
ِ" و نیز منافات ندارد که انسان برای گرفتن حق دنیوی خود مخاصمه 
کند, ولی باید 


ص: ۱1( 


1-. رجال الکشی: 298 


2 . رجال الکشمت: 298 
3- . رجال الکشمت: 374 
4-. رجال الکشعت: 380 


بدون تعصب و طلب غلبه و با مدارا کردن باشد؛ بلکه در هر دو مورد یعنی 
امر دینی و دنیوی به اقل مقداری که نافع است اکتفا کند, بدون اضرار و 
لمات وهای لاه دا تین 


«م نصب الله» نصب به معنای بر پا داشتن است و «الفرض» به تحریک 
غین و راء هدف را گویند. در مصباح گفته: غرض آن هدفی است که به آن 
تیر پرتاب می شود و جمع آن اغراض است و این که می گویند: «عرضه 
کذا» از باب تشبیه به هدف تیراندازی است یعنی آن هدفی که قصد آن را 
دارد چنین است. پایان کلام صاحب مصباح. و در این جا کنایه از کثرت 
مخاصمه در مورد ذات خدای متعال و صفات او است؛ زیرا عقل ها 
ادراک ان کوتاه است و چنانچه در کتاب توحید گذشت., از تفکر در آن نهی 
شده است و کثرت تفکر در آن و مخاصمه در این باب انسان را به این 
معنا نزدیک می سازد که زیاد از یک تطاز یه نظر کر معل کر ود ؛ زیر 
عقول در این امور متحیر و عاجز از ادراک ان هستند. چنانچه در حعما و 
متکلمینی که متصدی این امر هستند دیده می شود که راه های متفاوتی را 
پیموده اند و اکتفا به آنچه در کتاب و سنت وارد شده و ترک فرو رفتن در 
اين آمور, به احتیاط نزدیک تر و بهتر است. 


و ممکن است مراد. انتقال از حق به باطل و از ایمان به کفر باشد؛ زیرا 
ی 


مي شود. خدای متعال می فرماید: «و من النّاس هن تجاول قی االه بعی 
عَلّمٍ و لا هدی و لا کتاب منیرٍ»(1) ره کروفی از مردم: بدون هیچ ِ 
هیچ هدایت و کتاب روشنی بخشی, درباره خدا ,مجادله می کنند 0 


فرماید: و5 |ذا زایت الذين یَخُوصَونَ فی آیاتنا قأغرض عَنهْم ی یِخُوضصُوا 
فی خدیثِ غْیْرٍو»(2) [هرگاه کسانی را دیدی که آیات ما را استهزا می 


کفنده از امار روخ ردان ۲ بسن یوق سرا نوا نکم 
ص: 5322 


1- . حج/ 8 
2- . انعام / 68 


ادا ف ۱۱ شما ‏ با پر آینعتل آنان هد ان انات دیگره که در 


این زمینه وجود دارد. 


«آوشک» از افعال مقاربه است به معنای قرب و نزدیکی و برخی از 
شارحان در اینجا معتقد شده اند به انچه مترتب بر مطلق خصومت با خلق 
می شود و گفته اند: انتقال همان تحول از حالی به حال دیگر است و مانند 
تحول از خیر به شر و از افعال نیک به افعال زشت که مقتضی فساد در 
عالر ارف رف العت ماام است: و گفته شده: مراد کثرت قسم به 
خدا خوردن در دعاوی و خصومات است که نزدیک است انسان از ترس 


عقاب از آنچه بر آن قسم خورده به ضد آن منتقل گردد و مفتضح گردد و 
بعد و دوری انچه در این معنا است مخفی نیست. 


8 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: با شخص صبور و سفیه مجادله 
نکن. پس صبور با تو دشمن می شود و سفیه ازارت می دهد.(2) 


توضیح: «الحلیم» هر دو معنایی را که گذشت را شامل می شود: یعنی 
عاعل و کشت که که اهل ام دفت ان ور آمور است و شمه فده 
معنای مقابل معنای حلیم را دارد و هر دو معنا غالبا با هم تلازم دارند و 
همچنین دو معنایی که در مقابل آن است و حاصل این که عاقل دوراندیش 
و متأمل در امور قابلیت مجادله ندارد و این سبب می شود که در دل خود 
ذشمتی: بنهان. کند: و اخمقن. پرده در معرضه می. کته و آزاز. فی دهد در 
قاموس گفته: «قلاه» بر وزن رماه و رضیه «قلی و قلاء و مقلیه» یعنی او 
را دشمن داشت و به شدت از او کراهت داشت و به همین خاطر او را رها 
کرد یا این که او را تنها گذاشت يا به خاطر کینه رهایش کرد. 


9 کافی: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر وقت جبرئیل بر من 
وارد شد گفت: ای محمد ! از دشمنی و عداوت با مردم بیرهیز.(3) 


توضیح: «ما کاد» در قاموس گفته «کاد یفعل» یعنی انجام آن کار نزدیک 
شد و قصد انجامش را نمود و در برخی نسح «ما کان» دارد. و در عبارت 
اولی مبالغه 


ص: 52۱23 
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بیشتر است؛ یعنی جبرئیل قصد آمدن به نزد حضرت صلی الله علیه و آله 
را نکرد, مگر این که چنان گفت. «الشحناء» به فتح شین به معنای بعض و 
عداوت است و به مفعول خود اضافه شده یعنی عداوت با مردم و نیز 
محتمل است به فاعل خود اضافه شده باشد, بعنی دشمنی رایج بین مردم 
و احتمال اول اظهر است. و عداوتهم» تاکید است و پا این که مراد از 
عداوت اولی انجام آن چیزی باشد که موجب عداوت است يا اظهار 
عداوت. در مصباح گفته؛ «الشحناء» به معنای عداوت و کینه است و 
«شحنت علیه شحنا» از باب تعب یعنی کینه او را گرفت و اظهار دشمنی 
کرد و احتمال اولی اظهر است و این که بر وزن نفع هم باشد یک لغت در 


0 کافید انام ان یه الستام مت چبرکل بش بنامیر خی لاه 


توضیح : : در نهایه در مورد این حدیت گفته: «نهیت عن ملاحاه الرجال» یعنی 
از بحث و دشمنی با مردم نهی کردم. گفته می شود: «لحیت الرجلٍ. 
آلحاه» بعنلی آن مرد را ملامت و سرزذش کردم. «لاحیته ملاحاه و لحاءا» 


یعنی با او ستیز کردم. 


1. کافی: امام صادق علیه السلام فر مود: از خصومت بپرهیزید که ننگ به 
دنبال داشته و زشتی را اشکار می کند.(2) 


توضیح: در نهایه در مورد اين حدیت گفته: «لا تشا* آخاک» این فعل, از 
اب ال بو اس صیبا یات سرا عفن ای ور نود 
باه بل ان" کند و با تخفیف راء نیز روایت شده. و در صحاح گفته: 
«المشاژه» به معنای مخاصمه است؛ «فانها تورت المعژه» در قاموس 
گفته : «المعژه» به معنای گناه و اذیت و خسارت و دیه و خیانت است؛ 
«تظهر العوره» یعنی عیوبی که مخفی هستند. 


جوهری گفته: «العوره» به معنای شرمگاه انسان است و هر آن چیزی که 
از آن حیا می شود و در برخی نسخه ها «الموره» بر وزن اسم فاعل دارد 
که اد اور ».نی ان خی زا فقوت و#اشیت کرد ۵ آن کشت و 
قبیح است ؛ و هر چیزی را که انسان از سر تکبر با حیا می پوشاند. عورت 
نام دارد و مراد از این واژه در این جا 


ص: 2۱24 
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به معنای اخلاق و رفتار قبیح است و بنا بر هر دو نسخه, مراد ظهور قبایج 
و عیوب اوست؛ يا از نفس او که در هنگام مشاجره و خشم مالک خود 
نیست و آنچه را پنهان می کرد آشکار می نماید يا از جانب دشمن او 
آشکار می شود ؛ زیرا دشمنی باعث می شود که دشمن او زشتی دشمنی 
خود را اشکار کند تا او را ناقص نماید و منزلت او را بین مردم کاهش دهد. 


2. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: از دشمنی بپرهيزید چرا که آن 
دل را مشغول کرده, نفاق به دنبال داشته و کینه ها می اورد.(1) 


توضیح: «فانها تشغل القلب» یعنی دل را از یاد خدا مشغول می کند به 
تفکر در شبهات و تردیدها و حیله ها برای دفع دشمن و نیز دل را به هم و 
غم مشغول می کند. «الضفغائن» جمع ضفینه و به معنای کینه است؛ 
«تضاغنوا» یعنی مشتمل بر کینه ها شدند. 


13. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: هیچ گاه جبرئیل بر من وارد نشد مگر اینکه مرا موعظه کرد و پایان 
کلامش به .من این,بود که از ذشمتی,با هردم بر هر جرا که ان زشتتی را 
نمایان کرده و عزت را می برد.(2) 


توضیح: شیخ طوسی در امالی خود از امام رضا علیه السلام و آن حضرت 
از ندران خود علیم السلام از وسول دا ضلی له علیم و الم نقل فرم ود 
که حضرت فرمودند: از دشمنی با مردم بپرهيزید که ترک دشمنی, 
قاذورات را دفن و نیکی ها را اشکار می کند. 


«العره» با عین و «الغژه» با غین است و هر دو مضموم هستند و عامه نیز 
در طرق خود به همین شکل نقل کرده اند. در نهایه در خصوص این حدیت 
گفته: «ایاکم و مشاه الناش فأنها تدفن العثژه و تظهر الغثه». «الفژه» در 
این جا حسن و عمل صالح است که حضرت عمل صالح را به پیشانی اسب 
تشبیه کرده و هر چیزی که 


ص: 525 
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قیمت آن بالا برود, غژه است و «العژه» پلیدی و فضولات مردم است که 
برای بدی ها و معایب استعاره گرفته شده است. 


4. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: جبرئیل در هیچ چیز همچون مساله دشمنی با مردم از من عهد 
نگرفت.(1) 

توضیح: کلمه «ما» در اولی نافیه است و در دومی مصدریه و مصدر آن 


است, چنانچه حضرت نیز مدارا فرمود؛ يا مدارا با کفار نیز مقصود است 


قبل از امر به جهاد صادر شود, یا غرض بیان این مطلب برای مردم است. 


5 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس دشمنی بکارد, همان 


توضیح: «حصد ما بذر» در صحاح گفته: «بذرت البذر» یعنی کشت کردم؛ 
بعتی دتیمتی با فزذم مانتد بذر است که متل آن از آن درو مین شود و آن 
دشمنی با مردم است. 


تاشر دسیالی ۶ مر که تتقیفات,رابانه ای فانمه اضقیان 
ص: 52:26 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


